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  ايرن؛
هاي محلي مؤثر در تاريخ سياسـي،   شناسايي شخصيت - 

  فرهنگي و تمدني ايراني؛
تاريخ هنري، اجتمـاعي و فرهنگـي منـاطق مختلـف      -

  .ايران
  شرايط پذيرش و انتشار مقاله

هاي تحقيقي و تحليلي را كه بر مبناي منـابع   نشريه، تنها مقاله. 1
  .پذيرد اند، مي معتبر و دست اول تاريخي نگاشته شده

هاي مبتني بر گردآوري يا ترجمه معذور  نشريه، از چاپ مقاله
  .است

هيأت تحريريه نشريه، با لحـاظ كـردن ضـوابط علمـي و     . 2
هاي نشريه، به رد و قبـول و يـا اصـلاح و ويـرايش      سياست
صدور گواهي پذيرش نهايي مقاله، منـوط  . پردازد مي مقالات

به تأييد مقاله توسـط دو داور، اعمـال نقطـه نظـرات داوران     
توســط نويســنده و ســرانجام تأييــد نهــايي مقالــه درهيــأت  

  .تحريريه نشريه است
  .نتيجه داوري، از طريق سامانه، به نويسنده اعلام خواهد شد

طريـق پايگـاه و سـامانه    دريافت و بررسـي مقالـه، تنهـا از    . 3
  :الكترونيكي مجله به نشاني
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  .شود انجام مي
هاي ارسال شده از طريق نامـه يـا پسـت الكترونيكـي      به مقاله

  .ترتيب اثر داده نخواهد شد
نويسنده، بايد تمام اطلاعـات درخواسـت شـده در سـامانه را     

ادگي، رتبه علمي، دانشگاه محل تدريس، مانند نام و نام خانو(
در سـامانه ثبـت   ...) نشاني پست الكترونيكي، تلفن، آدرس، و

نويسندگان در صفحه اول فايل مقاله /درج اسم نويسنده. نمايد
  .ارسالي، ضرورت دارد

  شكل ظاهري
ساختار مقاله، بايد مشتمل بر عنوان كامل به زبان فارسـي و  . 1

و گويا و بيانگر مووضع تحقيـق   به صورت خلاصه(انگليسي 
با اشـاره بـه   (، چكيده فارسي و انگليسي )كلمه20حداكثر در 

ترين نتـايج تحقيـق، و شـرح     طرح مسئله، روش كار، برجسته
مختصر و جامع محتواي مقاله در يك پاراگراف و حـداكثر در  

، كليد واژگان تحقيق بـه زبـان فارسـي و انگليسـي     )كلمه250
ا دقت در تطابق كامل كليد واژگان انگليسي واژه و ب 7حداكثر(

با اشاره به طرح مسـئله پـژوهش، پيشـينه    (، مقدمه )و فارسي
، بدنــه اصــلي، )تحقيــق، شــيوه تحقيــق، بيــان هــدف تحقيــق

  .گيري، و فهرست منابع تحقيق باشد نتيجه
ــده      . 2 ــپ ش ــفحه تاي ــت ص ــداكثر بيس ــه، ح ــم مقال حج
و در  WORD 2003-2007در محيط ) كلمه6000حدود(

و  B Lotus 12متن فارسـي مقالـه بـا قلـم     . باشد A4قطع 
 Times New Roman 11مـتن انگليسـي مقالـه بـا قلـم      
  .حروف نگاري و ارسال شود

، نـام  18ضـخيم    B Louusعنوان مقاله فارسـي بـا قلـم    . 3



٣ 
 

و عنـوان مقالـه بـا قلـم      B Louus 11نويسـندگان بـا قلـم    
Times New Roman  باشد 17ضخيم.  

، دو A4هـاي ارسـالي، بايـد در كاغـذ      نگاري مقاله وفحر. 4
سانتيمتر  2سانتيمتر بين دو ستون،  1ستونه و با فاصله تقريبي 

  .سانتيمتر از بالا و پايين صفحه باشد 3از چپ و راست و 
  شيوه ارجاع و استناد

 APAدهي در مقالات اين نشريه، طبق روش  شيوه ارجاع. 1
  .شود انجام مي

بـه  : (آيد ر متن مقاله، بدين شكل و در پرانتز ميارجاعات د. 2
شماره جلد اثر و : خانوادگي نويسنده، سال انتشار اثر ترتيب نام

آورده ) 1/210: 1376احمـدي،  : صفحه منبع مـوردنظر؛ مثـال  
ارجاعات درون متني مربوط به منابع غيرفارسي، به همان . شود

ان اصلي آورده شيوه ارجاع درون متني منابع فارسي، ولي به زب
  ).Fray, 2001:243: مثال(شود 

شـود، در   وقتي از چند اثر مختلف يك نويسنده استفاده مي. 3
درج اطلاعــات ارجاعــات درون متنــي، آوردن اطلاعــات بــه 

مـورد توجـه قـرار    ) از قديم به جديد(ترتيب سال انتشار آنها 
  .گيرد

ن منـابع  در منابع پاياني فهرست منابع تحقيق، به تفكيك زبا. 4
و به ترتيب حروف الفبا در پايان مقاله و به اين صورت تنظيم 

  :شود
نويسندگان، /نويسندگان، نام نويسنده/نام خانوادگي نويسنده

سال انتشار اثر داخل پرانتز، عنوان كتاب، مصحح يا مترجم، 
احمـدي، حسـن   : مثـال (شماره جلد، محل انتشار، نام ناشر 

  ).ير، تهران، آگاه، تاريخ ايلات و عشا)ش1367(
  :چنانچه منبع تحقيق، مقاله باشد، به اين صورت عمل شود. 5

نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار مقالـه داخـل   
پرانتز، عنوان مقاله داخل گيومه، نام و نـام خـانوادگي متـرجم    

، نـام نشـريه، سـال انتشـار     )اي درخصوص مقـالات ترجمـه  (
  .نشريه، شماره نشريه

فقط منابع استفاده شده در متن تحقيـق در فهرسـت منـابع    . 6

در پايان مقاله، ابتدا منابع فارسي و عربي و سـپس  . ارائه شوند
  .منابع لاتين ذكر شود

ــاهيم  . 7 ــين، اســامي خــاص و اصــطلاحات و مف معــادل لات
  .تخصصي، در پاورقي هر صفحه آورده شود

  ساير نكات
لـه، بـر عهـده خـود     مسئوليت مطالـب منـدرج در هـر مقا   . 1

چنانچه مقاله به وسيله دو يا سه نفر . نويسندگان است/نويسنده
نگاشته شده باشد، بايد يكي از آنها به عنوان نويسنده مسـئول،  

  .دار مندرجات مقاله گردد عهده
انتشار مقاله در نشريه، الزاماً به معنـي موافـق بـودن هيـأت     . 2

  .ظرات نويسنده نيستتحريريه نشريه با تمام مطالب مقاله و ن
نويسنده، بايد مقالاتي را براي نشريه ارسال نمايد كه پيشتر . 3

. هاي داخلي و خارجي چاپ يـا ارائـه نشـده باشـد     در نشريه
شود كه پس از ارسال مقالـه بـه نشـريه، از     نويسنده متعهد مي

ها و سـمينارها خـودداري    ارسال آن به ديگر مجلات، همايش
هاي  ورت، نويسند ملزم به پرداخت هزينهنمايد؛ در غير اين ص

چنانچـه نويسـنده بخواهـد مقالـه     . بررسي مقاله خواهـد بـود  
ارسالي خود را در جاي ديگر به چاپ برساند، بايـد موافقـت   

حق چاپ مقالـه،  . كتبي لازم را از مسئولان نشريه كسب نمايد
پس از صدور گواهي پذيرش، صرفاً براي اين نشريه محفـوظ  

  .سنده مجاز به چاپ مقاله در نشريه ديگر نيستاست و نوي
  .نشريه از برگشت دادن مقالات تأييد نشده معذور است. 4
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  چكيده
. عنوان كنش مورخان و پژوهشـگران تـاريخ، متـأثر از تلقـي تـاريخي آنهاسـت       نگاري ماهيتي كيفي دارد و به تاريخ

اصـل  تاريخ ح ةمندي است كه از ارتباط متقابل اين دو دسته از فعالان حوز هاي تاريخي فهم نظام بنابراين، پژوهش
هـم  برنـد و   مند گذشته به سر مـي  مورخاني كه در فضاي كنش همهاي تاريخي  چراكه در تكوين پژوهش. شود مي

در همـين جهـت، پـژوهش حاضـر     . كه از فضاي گفتماني زمان حال متأثرند سهم قابـل اعتنـا دارنـد    يپژوهشگران
 -» تاريخ بيهق«ماهيت اجتماعي و فرهنگي  تناي بردر تاريخ نگاري را با اب» فندق ابن«بررسي كيفي بينش و نگرش 

. در دسـتور كـار دارد   -نگاري محلي قرون ميانه اسلامي پديد آمده است تاريخ ةترين آثاري كه در حوز يكي از مهم
فندق آمده است حاصل برداشت، تفسير و تعبير  نگاري ابن آنچه كه با عناوين رهيافت فرهنگي و اجتماعي در تاريخ

فندق را مـورد نظـر    از ابن هبازماند ةنگاران مند درخصوص تنها اثر تاريخ طور است و ارائه فهمي نظاماين س ةنگارند
 .دارد
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  لهئمقدمه و طرح مس
ــي  ــن عل ــدين ابوالحس ــي  ظهيرال ــن اب ــم  ب القاس

ــدبن ــن محمــد زي ــرو ب ــهحســين بيهقــي مع  ف ب
حكـيم، اديـب،    ، »فريد خراسان«و » فندق ابن«
ابه، آشـنا بـه       مورخ، محـدث،   رياضـيدان، نسـ

از فضلا  نجوم و جبر و حساب و علوم ديني، 
وي . و انديشمندان ايراني در قرن ششم اسـت 

شناسي داشـته   خاصي به دانش نسب ةكه علاق
ــ ــاريخ بيهــق نســب خــويش و  ة و در مقدم ت

) ع(تا حضـرت نـوح   را  اش خانوادگي ةشجر
، انديشمندي آشنا به تاريخ بـوده  به عقب برده

نگـاري   تـاريخ  ةتـوان در عرص ـ  است، كه مـي 
اي بـراي   اسلامي جايگـاه ويـژه   -سنتيِ ايراني
سرشـار از   اش خانوادگي ةپيشين. وي قائل شد

علم است و تعدد آثـار وي موقعيـت    فضل و
ممتـاز وي را در ميـان ايـن خانـدان صــاحب     

ابوالحسـن علـي بيهقـي    . نمايانـد  يفضل باز م
زيسـت و نظـر بـه دوران     درعصر سلاجقه مي

در ) ق511-552(طـــولاني ســـلطنت ســـنجر
نواحي شرقي ايران، بينش و نگـرش تـاريخي   

ــري ــان فكـ ــد  -وي از گفتمـ ــي عهـ فرهنگـ
عصر سلجوقي بـا  . ثر بوده استأسلجوقيان مت

هر ميزان اهميتي كـه در تـاريخ ايـران داشـته     
ضاوتي كـه دسـتاوردهاي ايـن    است و با هر ق

عهد مورد واكاوي قرار بگيـرد، يـك تفـاوت    
بنيادين با عهود قبلـي تـاريخ ايـران دارد و آن    

هـاي   آمريت گفتمان فكري منبعث از برداشت
نحـو   هـر  ريديه است كه بهكلامي اشاعره و ماتُ

گرايي و مداراي عقلي و  راه را براي رشد خرد
ميت چنين حاك. نموده است اي سد مي انديشه

عقيــدتي كــه بــدون هــيچ  -فضــاي فرهنگــي
هاي قدرت طلبي سـلجوقيان   ترديدي با انگاره

آنها نسبت به جامعه و  ةطلبان و نگرش فرصت
حكومت همنـوايي داشـته اسـت و در جـاي     
خود از مداراي فكري وسـلوك عملـي دوران   

كاســته اســت، در حكــم   مــي بويــه آلســاماني 
، نگـرش  فضاي ساختاري جامعه و برمورخان

گذاشـته   ثير مـي أنگاري آنها ت تاريخي و تاريخ
هـاي   ومانع از فاصله گـرفتن ايشـان از سـنت   

هاي تحليلـي   روي آوردن به رهيافت روايي و
حـال، نظـر بـه     ايـن  با. شده است و تعليلي مي

امنيت نسبي حاكم بر عصر سـلجوقيان، رشـد   
شهر وشهرنشيني در ايـن دوره، توجـه نسـبي    

نـــي و خاصـــه رمـــوز آنهـــا بـــه ســـنن ايرا
اي را بـه   آن كه سـهم برجسـته   داري حكومت

ــالاران و وزرا ــوان س اختصــاص  فضــلا و دي
داد و نوعي آرامش لازم در انتقـال قـدرت    مي

طـور طبيعـي    از غزنويان به سلجوقيان كـه بـه  
ميراث فرهنگي و مدني عهـد آنهـا را از بـين    

هـم از   برد، عصر حاكميت سلاجقه كاملاً نمي
اگـر نـه    بنـابراين  .گي خالي نبودتكاپوي فرهن

در مقام تحليل اما در بسـتر نقـل و توصـيف،    
ــلجوقي   ــر س ــي  عص ــتاوردهاي فرهنگ از دس

 :1384سـتارزاده،  ( خاص خود برخـوردار بـود  
ــران،  ؛ 96-94 ــورث و ديگــ -127 :1380باســ

  )245-262 :1387حلمي، ؛120
ــاريخ  ــاه ت ــ جايگ ــن ةنگاران ــد   اب ــدق درعه فن

هـاي اخيـر    يـه ويژگـي  سلجوقيان را بايد بر پا
ويژه سهم ممتـاز وي در   به. تبيين وتحليل كرد
از آن » ي محلـي نگـار  تاريخ«آنچه كه با عنوان 

نگارانـه وي در   شـود و بيـنش تـاريخ    ياد مـي 
فضاي  تر و در گرايانه را بايد واقع»تاريخ بيهق«

از ايـن  . تاريخي اين عهد مورد بازنمايي قرار داد
نگـاري   تـاريخ  سـتر حيث، ابوالحسن بيهقي در ب
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گـاه   روايي بـه شـرح و بسـط تـاريخ زيسـت     
ــاً (خــويش  ــاطق همجــوار و بعض ــه من  و البت
امـا   زدپردا مي) از آن قلمرو اسلامي تر گسترده

ــايي،   داده ــراوان جغرافي ــاي ف ــومه ــي، ق   شناس
شناســـي،  شناســـي، مـــذهب و فرقـــه جمعيـــت

شناسي و علم  كتاب شناسي، خاندان  شهرشناسي،
اسي درخور تـوجهي ارائـه   و صنعت و هنرشن

ــي ــد م ــم  .نماي ــين مه ــت وي را از  هم رهياف
ــاريخ رهيافــت   ــردازش ت مورخــاني كــه در پ

گرايانه سياسـي و نظـامي محـض دارنـد       نخبه
فنـدق   تـر، ابـن   مهـم   از ايـن . سـازد  متمايز مي

آگاهانه با تاريخ برخورد كـرده و مبحثـي كـه    
تاريخ و جايگاه معرفتـي و كارآمـدي آن    ةدربار
آورده است از خودآگاهي  تاريخ بيهقبتداي در ا

برداشـتي كـه از    هر. تاريخي وي حكايت دارد
فندق ارائه كنيم و بـا هـر    اين فهم تاريخي ابن

نگرشي، خواه سلبي و خواه ايجابي كه بـدين  
ريم، شناختي ابوالحسن بيهقي بنگ رهيافت علم

در عهدي كه  ـ  نفس پرداختن به چنين مبحثي
ان، فلاسفه و انديشـمندان  نظر از مورخ صرف

نيز چندان اهتمامي به دانش تاريخ در سلسـله  
امروزي  شناس تاريخ ـ  اند مراتب علوم نداشته

گيري نمايد كه   دارد تا چنين نتيجه را بر آن مي
در قالــب گفتمــان   تــاريخ بيهــق صــاحب 
تـاريخ و جايگـاه    عقيدتي خـويش،   -فرهنگي

 نگـرش . نمـوده اسـت   معرفتي آن را درك مي
فندق نسبت به تاريخ، نگرشي كـه   معرفتي ابن

رآمدي تاريخ تأثير وجه كا  تا حد زيادي تحت
در عصــر اســتيلاي ( اســت منــدي آن و فايــده

رسـد   گفتمان كلامي اشاعره كـه بـه نظـر مـي    
ــن  ــخص اب ــام    ش ــداقل درمق ــم ح ــدق ه فن

 از ايـن گفتمـان تـأثير پذيرفتـه    نگـاري   تاريخ

نگارانـه   به دگرگوني بينش تـاريخ  منجر  )است
مسلمانان و ايرانيان نشد اما ايـن زمينـه را در   
اختيـــار وي قـــرار داد كـــه بـــا رويكـــردي 

 در همين جهت،. گرايانه به تاريخ بپردازد واقع
مـداراي  داشـت   طرفـي و پـاس   با رعايـت بـي  

سـنگي را   عقيدتي و فرهنگـي، اطلاعـات گـران   
ــار ــات   ةدرب ــوه حي ــاعي و برخــي از وج اجتم

چنـد   هـر . نمايـد  مـي ئه فرهنگي عصر خود ارا
گيرانـه در   رهيافت انتقـادي و رويكـرد خـرده   

رسـد امـا    نظـر مـي   رنـگ بـه   تاريخ بيهـق كـم  
ندرت در  گرايي نيز به  پردازي و اسطوره افسانه
ــي آن م ــاهده م ــود ش ــي از  . ش ــش عظيم بخ

فنـدق داراي   هاي ساده و توصيفي ابن گزارش
وجوه فرهنگي و اجتماعي خاصي اسـت كـه   

و رعايـت انصـاف بـه تحريـر      با نظـر مـدارا  
علاوه كمتر به تاريخ سياسـي   به. درآمده است

و نظامي به مفهـوم مصـطلح و متـداول آن در    
  . استنگارهاي سنتي پرداخته  تاريخ
اي  فنـدق انديشـمندي بـزرگ و نويسـنده     ابـن 

سفانه بيشتر أداراي آثار متعدد بوده است كه مت
ص  :1332قزوينـي،  (آثار او از ميان رفته است 

ــف117-104 ــادي،  ؛ يوسـ ــازاده 1383هـ ؛ رضـ
، ويمانـدة   از ميان آثار بـاقي  ).1375گرودي، لن

فـرد   به هاي منحصر لحاظ ويژگي به تاريخ بيهق
نگاري دارد جاي تأمل  تاريخ و تاريخ ةدر زمين
بر همين اساس، نوشتار حاضر، . دارد بيشتري

فندق  بررسي رهيافت اجتماعي و فرهنگي ابن
نگارانه  و بازشناخت فهم تاريخ هقتاريخ بيدر 

ــه ســوا. او را مــورد نظــر دارد ــادين مقال ل بني
رويكـرد مداراجويانـه و    حاضر اين است كـه 

فندق در اهتمام وي بـه وجـوه    گرايانه ابن واقع
 تـاريخ بيهـق  فرهنگي و اجتماعي در نگـارش  
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چه تأثيري داشته است؟ در جهت پاسخگويي 
دربـاره  ال، پـس از مختصـر بحثـي    ؤبه اين س

فنــدق در  تــاريخ بيهــق و بيــنش و روش ابــن
نگاري، ماهيت فرهنگـي تـاريخ بيهـق و     تاريخ

نگـاري   سپس رهيافت اجتمـاعي او در تـاريخ  
ذكــر ايــن نكتــه نيــز لازم . ذردگــ  ازنظــر مــي

هايي كـه در ايـن    نمايد كه معدود پژوهش مي
له ئخصوص انجام شده اسـت بـه طـرح مس ـ   

ــاره اهميــت  ــاريخ بيهــقدرب ــ ت ا كــرده و اكتف
ها كه با رويكرد روش  جديدترين اين پژوهش

له مواجهه داشته اسـت بـر   ئشناسانه با اين مس
فندق تمركز كرده و  فهم تاريخي و معرفتي ابن

اي كـه   گونه فندق را به نگارانه ابن ماهيت تاريخ
در اين نوشتار بررسي شده است مورد مطالعه 

  .)35-56 :1390حضرتي، (قرار نداده است 
  
  نگارانه بازمانـدة  اريخ بيهق تنها منبع تاريخت

  فندق  ابن
تــاريخ بيهــق و   كتــاب،ايــن موضــوع اصــلي 

ست ابزرگان منسوب بدين ولايت  ةنام زندگي
امــا فراتــر از ايــن منطقــه از نــوعي جامعيــت 
برخوردار است كه جايگاه كتـاب را فراتـر از   

دي، هـا  يوسـف (دهـد   تواريخ محلي قـرار مـي  
نظــر از ســبك و  صــرف .)285-286، ص1385

اسلوب و جايگاه ادبي اثـر كـه در نـوع خـود     
نظير و سبكي تلفيقي را به نمايش گذاشـته   بي

نگـاري   تـاريخ  ةاست، اهميت تاريخي و شـيو 
. از اهميــت بيشــتري برخــوردار اســتكتــاب 

بيهق كه مركز ثقل جغرافيايي اين تاريخ محلي 
اي از  نــام قــديم ناحيــه ،دهــد را پوشــش مــي

است كه سبزوار كنـوني شـهر عمـده     خراسان
-474 :1383همــداني، (رود  آن بــه شــمار مــي

نظر از اطلاعـاتي كـه    صرف تاريخ بيهق .)473
ــار ــيمِ منطقــه  ةدرب ــا و اقل ــاطق(جغرافي و ) من
ــع ــي و    منب ــاه علم ــاريخي و جايگ ــي ت شناس

ــه مــي دهــد، شــرح حيــات  كــاربردي آن ارائ
، بيهق اعم از علمـا، ادبـا، شـعرا    ةمشاهير ناحي

ــا و   ــا، اطب ــندگان، حكم ــادات، نويس وزرا، س
هاي مشهور و بزرگان سياسـي،   انساب خاندان

. سـت ا نظامي، فرهنگي و ديني منتسـب بـدان  
نعـت   فندق پس از حمد و ثناي خداوند و ابن

به معرفي خود بـا ذكـر   ) ص(حضرت رسول 
پـردازد و بـا تـذكر     نسب خانوادگي مي سلسله

ليف كتاب بـر  شرايط نابساماني كه در زمان تا
 در نتيجـه آن  مناطق شرقي ايران حاكم بوده و

ــز ...« ــم منســوخ و ممي آن  ملــت طــراوت عل
همگنـان از   سيمرغ و كبريت احمـر گشـته و  
و شايد  اند»...دست جور زمانه از پاي درآمده 

براي يادآوري ضرورت اهتمام بيشتر بـه علـم   
ــم و     ــاه علـ ــت و جايگـ ــه اهميـ و ادب، بـ

سپس با قلمـي   .استه بندي آن پرداخت تقسيم
تفصيلي به بيان سودمندي تاريخ مبادرت كرده 

آنگــاه بــا  .)4-17 ،3: 1317 ،فنــدق ابــن( اســت
رويكردي جغرافياشناسانه ولايات و شهرهاي 
مهـــم دنيـــاي آن روز را از نظـــر مخاطـــب  

نگـاري   گذراند و در ادامه منابع مهم تـاريخ  مي
هـاي   نگـاري  اسلامي و ايراني و سپس تـاريخ 

ذكـر صـحابي پيـامبر     .كند  ي را معرفي ميمحل
انـد، چگـونگي فـتح     كه در بيهـق بـوده  ) ص(

ــق،  ــواي بيهـ ــق، آب وهـ ــروفين و   بيهـ معـ
امراضي كه در  آفات و مشهورترين بلاد زمين،

القــري و  ولايــات مختلــف شــايع اســت و ام
امهات ولايات مختلف در پي آمده و آنگاه به 

 و بيهــق و تقســيم آن بــه اربــاع ةتســمي وجــه
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 .ها و روستاهاي مختلف پرداخته اسـت  بخش
بيهق واقع  ةدر ادامه وقايع عظيمي كه در ناحي

آورد و آنگــاه بــه ســادات بيهــق  شــده را مــي
گـر   هـاي حكومـت   تـاريخ خانـدان    پردازد مي

ــر از آن اعــم از   ــران و فرات ــاطق شــرقي اي من
ــان،  ــان   طاهري ــامانيان، محمودي ــفاريان، س ص

هـاي مطـرح    خاندان، سلجوقيان، و )غزنويان(
حكما و شعراي  و علما و فضلاي بيهق بيهق، 

لاي مطالـب مربـوط    اين ناحيه كه البته در لابه
دهـد از   ها اطلاعات تاريخي نيز ارائه مـي  بدان

. استتاريخ بيهق ديگر مطالب مطرح شده در 
، فصـلي بـا عنـوان    تاريخ بيهـق آخرين مطلب 

 - است كه بـا رويكـرد حكمـي   » خاتمه كتاب«
گويي مبادرت كرده و در آخـر   لاقي به اندرزاخ

 563ليف كتاب در چهارم شـوال سـال   أزمان ت
تايخ ذكر اين نكته لازم است كه . ق آمده است

بنـدي مشخصـي    از فصل بنـدي و بخـش   بيهق
هـايي از   لف آن در قسمتؤكند و م پيروي نمي

بــه شــرح » بــاب«يــا » فصــل«كتــاب باعنــاوين
گاهي نيز . دازدپر نظر مي موضوع و مبحث مورد

بدون ذكـر ايـن عنـاوين بـه توضـيح مباحـث       
فنـدق،   ابـن ( .كنـد  موردنظر خود مبـادرت مـي  

1317 :22 -19 ،66 -39 ،292.(  
هـاي پـس از    فندق كه در دوران درگيـري  ابن

متولـد  ) ق 465-485(مرگ ملكشـاه سـلجوقي   
شد و دوران تكوين شخصيت او مصـادف بـا   

سنجر  گيري و تثبيت قدرت سلطان ايام قدرت
ــلجوقي  ــود، در دوران ) ق 511-552(ســ بــ

پايگـاه  . زيسـت  حساسي از تـاريخ ايـران مـي   
اجتمــاعي و ســطح دانــش وي كــه موجبــات 
خودآگــاهي و تعــالي شخصــيت او را فــراهم 
كرده بود، ارتباط وي و خاندانش با دربارهاي 

و  وي سلجوقي وغزنوي، شخصيت متسـاهل 
مي هاي مختلف قو تعاملي كه با اقشار و گروه

و مذهبي داشته است نيز بر حساسيت و دقت 
وي در اشراف بر سير تحول وقـايع تـاريخي   

چند با كمـال تأسـف كتـاب    هر. است افزوده 
كـه حـاوي اطلاعـات     ،وي التجـارب  مشارب

وسيع تاريخي دربارة ايران عهد سلجوقي بوده 
ــت ــي   ،اس ــه و نم ــين رفت ــنش   از ب ــوان بي ت
كشــوف طــور كامـل م  نگارانــه او را بـه  تـاريخ 

بـاقي   تـاريخ بيهـق  داشت، اما مطالبي كـه در  
مانده است راه را براي شناخت بينش و روش 

 تاريخ بيهـق . دارد فندق باز نگه مي تاريخي ابن
فردي اسـت   به مشتمل بر برخي وقايع منحصر

. نگاري وجـود نـدارد   كه در ديگر منابع تاريخ
فندق كه در بيان تقسـيم علـوم از اهميـت     ابن

كـرات   گويـد بـه   اهده سـخن مـي  تجربه و مش
كــه خــود شــاهد آن بــوده اســت  را وقــايعي

طـور دقيـق منـابع تـاريخي و      شمرد و به برمي
كـه از آنهـا اسـتفاده كـرده      را اي نگارانه تاريخ

كـه  را  ياطلاعـات  وي. نمايد است يادآوري مي
منابع شـفاهي دريافـت    از افراد مورد وثوق و
اهيـت  اقتضـاي م  به. شود كرده است متذكر مي

تـاريخ  نگاري محلي، بخـش وسـيعي از    تاريخ
وجـوه اجتمـاعي و خاصـه فرهنگـي را      ،بيهق

هاي اقتصـادي   بررسي كرده و در مواردي داده
اينكـه بـا    كمـا . قابل اعتنايي را در خـود دارد 

اي،  اشــاره بــه اختلافــات قــومي و محلــه    
هـاي صـنفي و مـذهبي و اختلافـات      درگيري

تر اوضاع اعتقادي ميان علما و فقها، به فهم به
كنـد و اطلاعـات    قرن ششم هجري كمك مي

 .نمايـد  اعتقادي و كلامي خوبي را عرضه مـي 
  مـدني،  گياماكن شهري و سيما و ساختار زند
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هاي دينـي و   هنر و صنعت و كشاورزي، سنت
ســلوك حاكمــان، نگــرش  ،باورهــاي عمــومي

مشــاغل مناصــب و  ،اجتمــاعي و مردمــي آنهــا
گــذار نيــز در ثيرأتمختلــف و حــوادث مهــم و 

 تاريخ بيهقفندق در  اهتمام ابن جاي خود مورد
  .بوده است

عصـري   ـ  ششـم هجـري   ةتاريخ بيهق در سد
سلط زبان و كتابت عربي بر فارسي شديد كه ت
لفـان  ؤده و بسـياري از ادبـا و مورخـان و م   بو

بيشترين توجه خود را به نشر و گسترش زبان 
. ه استنوشته شد ـ  عربي معطوف كرده بودند
نويسان نيز سـعي در   در اين عهد حتي فارسي

هـاي عربـي در    استفاده از اصطلاحات وآرايـه 
بنابراين نثر قرن ششم . هاي خود داشتند نوشته

هـا و   هـاي دشـوار، آرايـه    مشحون از عبـارت 
ها و آيات و احاديـث بـه زبـان عربـي      عبارت
با اين حال محدود مورخـان و اديبـاني   . است

در عين استفاده از جمـلات و  فندق،  چون ابن
نثر ساده و زيباي قرون قبلـي را   ،اشعار عربي
با آميزش زبان فارسـي و عربـي    حفظ كرده و
پســند نثــري ملمــع را پديــد  اي دل بــه شــيوه

ــد آورده ــار، ( ان ــدي، 266: 1381به : 1372؛ حمي
اهميـت   نظر از سبك ادبي،  صرف .)118، 115
ن اريخي كتاب امري است كه عمـدة محقق ـ تا

ــاختار    ــبك و س ــده و س ــام ورزي ــدان اهتم ب
. انــد تــاريخي آن را مــورد تحســين قــرار داده

 1فـرانتس روز نتـال  نمونه بارز اين امـر بيـان   
فندق را با  است كه توضيح خود دربارة اثر ابن

 تـاريخ بيهـق  رساند كـه   اين جمله به پايان مي
وان ت سادگي نمي كتابي پربار و غني است و به«

ــال، ( »اي خــاص جــاي داد آن را در رده روزنت

                                                            
1. F. Rozental 

1366 :185(.  
  

  فندق  نگاري ابن بينش و روش در تاريخ
تكوين شخصيت و تعالي فكـري و فرهنگـي   

فندق درعهـدي اسـت كـه شـرايط حـاكم       ابن
ــي،    ــاع سياس ــوده و اوض ــاعد نب ــدان مس  چن

اجتماعي و اعتقادي يكسان و بساماني وجـود    
ضعف عمومي حكام سـلجوقي  . نداشته است

هاي كلامـي و   درگيري   بزرگ، ةز سلاجقپس ا
اعتقــادي رايــج در جامعــه كــه بــا دربارهــاي 
سلجوقي و سلوك عملي كارگزاران حكومتي 

سـلطان   قلمـرو در پيوند بود، خطرهـايي كـه   
ــي  ــد م ــنجر را تهدي ــ س ــرد و ب خصــوص  هك

هـاي آخـر    هاي غُزها كه در دهـه  خواهي زياده
 فندق، امنيت اجتماعي و اقتصـادي و  عمر ابن

از  نـد، انداخت مـي فرهنگي منطقه را بـه خطـر   
. اوضـاع بـود    هاي ايـن نابسـاماني   نشانه جمله
نحوي نبود كـه بـر وفـق     به، وضعيت اين بنابر

ــي   ــد ابوالحســن عل ــراد انديشــمندي همانن م
دگي در زمينـه  بيهقي، با سوابق درخشان خانوا

فنـدق   حال ابن عين در. باشد فرهنگ و فضيلت
ايطي رشد و نمو كرده و نيز در بستر چنين شر

نگارانه خـود   شخصيت فرهنگي و بينش تاريخ
روح كلي . را از اين شرايط به ارث برده است

و عنـاوين و   تاريخ بيهقهاي  حاكم بر گزارش
شخصيتي   فندق، بناز امانده  محتواي آثار باقي

داري را  گرا و بـه دور از جانـب   متساهل، واقع
شـرايط   گـذارد كـه ضـمن نقـد      يش ميبه نما

اي و  هاي فرقه گرفتار درگيري ،جود جامعهمو
ــي و سياســي نشــده و در   ــاي كلام برخورده

طلبي را برگزيده  حاشية گفتمان مستقر، عافيت
آمــوزي و  و ماحصــل عمــر را مصــروف علــم
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ايـن بررسـي كلـي،    . پروري نموده است دانش
مـدار   شخصي متشـرع و شـريعت   ،حال عين در

ه را اسـباب  دهـد كـه علـم و انديش ـ    نشان مي
قدر در اين زمينه  داند و آن رستگاري ديني مي

دهـد كـه باهمـه آگـاهي      دقت بـه خـرج مـي   
 ،شخصي و سهمي كه از علوم مختلف داشت

ــنت  ــت و س ــل و رواي ــت  نق ــي و رهياف گراي
محدثانــه را در حكــم روش معمــول و شــايد 

نگرانـه و از منظـر بحـث مـا      تـر ديـن   صحيح
ــاريخ ــه  ت ــينگاران ــذير م ــف . دپ ــع ص ات جم

ــع  ــداراجويي، واق ــنت  م ــي، س ــي،  گراي گراي
مداري، و ابتناي بر نقـل و حـديث و    شريعت
گرايي، در شخصيتي علمي و آگاه بـه   توصيف

ــرف      ــود را ص ــر خ ــر عم ــه سراس ــان ك زم
اندوزي كرده و علاوه بر علوم دينـي بـر    دانش

علوم برهاني واسـتدلالي نيـز اشـراف داشـته     
كـه   كنـد  است، اين گمان را به ذهن وارد مـي 

ان انديشمندي احتمـالاً حنفـي   عنو فندق به ابن
كه بنـا را بـر حنفـي بـودن وي      چنان( مذهب

اعتزالــي و  هــاي كــلام گــرايش در) بگــذاريم
، عامدانـه و از سـر   ستا سپس ماتريدي داشته

گرايـي را در   آگاهي طريـق مسـالمت و واقـع   
 هـاي تلـخ و شـيرين    تجربه .است پيش گرفته

 طلبي و سمت عافيت او را به دوران حيات نيز
هـاي جنجـالي رهنمـون     گيري عدول از جهت

فنـدق   در خصوص طريقي كه ابن. كرده است
گزينـد بايـد بـه      نگاري خويش برمي در تاريخ

و  نگاري مورخان مسلمان سنت ديرپاي تاريخ
جريـر   كه از زمان محمـدبن  اي يتاريخ گاه  ديد

نگـاري   طبري تبديل به پارادايم مسـلط تـاريخ  
طبيعـي اسـت كـه    . توجه داشتنيزت شده اس

فندق آشنا بـه فقـه و حـديث و تفسـير و      ابن

برخي ديگر از علـوم شـرعي و فـردي داراي    
رويكـرد  همـين  عملي در امر قضـا، بـا    ةسابق

تاريخي بـه سـراغ    ةمعمول و غالب در انديش
حتـي آنجـا كـه    . ي بـرود نگـار  تـاريخ تاريخ و

فندق او را بـر آن   ابنشخصيت علمي و دقيق 
اي دربارة تاريخ و  دارد كه فصلي ده صفحه يم

درآورد، با همين  رسودمندي آن به رشته تحري
دگرگـوني قابـل   رويكردي كه (رويكرد غالب 

 ـنگار تـاريخ تأملي در بيـنش   مسـلمانان بـه    ةان
هر چنـد   .پردازد به موضوع مي) وجود نياورد

 ةفنـــدق بـــا شـــيو مباحـــث مقـــدماتي ابـــن
 همگرايـي دارد  بيهقتاريخ انه او در نگار تاريخ

خلدون كه مباحث معرفتي و  خلاف ابنو برـ 
 العبـر روشي مطـرح در مقدمـه را در نوشـتن    

ي نگـار  تـاريخ و مشـي   ـ  كار نگرفته اسـت  به
الحـديثي وي را   مبتني بر شـيوة علـم   روايي و

حـد وي   از طلبـي بـيش   كند اما عافيت ييد ميأت
مانع عبور از روش توصيفي بـه سـمت روش   

همــه،  ايــن بــا. حليلــي شــده اســتت -عقلــي 
فندق با دقتي كه شايسـته فقيـه و محـدثي     ابن

انه خـود را بـا   نگار تاريخمتعهد است رهيافت 
پـيش   تمال بر وجوه فرهنگـي و اجتمـاعي  اش

سبب شرايط خاص تاريخي  به البته. برده است
 -كه ناحيـه بيهـق داشـته و حكـومتي محلـي     

تـري چـون فـارس و     همانند ولايـات بـزرگ  
ــره آذر درآن وجــود  -بايجــان و كرمــان و غي

نداشته تا مورخ بـه تـاريخ تحـولات سياسـي     
 انـه نگار تـاريخ مربوط بدان بپـردازد، رهيافـت   

بدون ترديد فقدان . گذار بوده است ثيرأت بيهقي
كتـاب   -فنـدق  ابـن ي نگـار  تـاريخ ديگر منبـع  

كـه بـه    -»الغرايـب  التجارب وغوارب مشارب«
نگـارش يافتـه   اي  ي سلسـله نگـار  تاريخشكل 
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مانع از درك كامل روش و احيانـاً بيـنش    ،بود
شود اما روح كلي حاكم بر  انه او مينگار تاريخ

گاهي  و ارجاعات گاه و بي تاريخ بيهقمطالب 
ــه      ــويش و از جمل ــب خ ــر كت ــه ديگ ــه ب ك

دهد تـا حـد زيـادي ايـن      مي التجارب مشارب
تـوان   مـي  جهت اين از. كند نقيصه را جبران مي

ان سـنتي بـا   نگـار  تـاريخ شمار در  را فندق ابن
و نـوع   ردنگرش شريعت مĤبانه قلمداد ك ةغلب

وصـيفي و داراي ماهيـت   ي او را تنگـار  تاريخ
آنچه در باب سودمندي تـاريخ  . دانستروايي 

آورده است نيز اين نحوه برداشت را تقويـت  
  .كند مي
  

  ماهيت فرهنگي تاريخ بيهق
م فنـدق شخصـيتي عـالم و آگـاه بـه علـو       ابن

طبيعي است كه در بيـان   بنابراين .مختلف بود
تاريخ، وجوه فكري و فرهنگي را مورد غفلت 

ي است كـه بـا   نگار تاريخعلاوه  به. قرار ندهد
محلي و در راستاي حفظ و تداوم سنن  ةصبغ

مورد نظـر خـويش بـه تـاريخ      ةو ميراث ناحي
و اين نيز بر ماهيت فرهنگي اثر وي  زدپردا مي
فنـدق كتـاب خـود را بـا طـرح       ابن. افزايد مي

اهميت و جايگـاه علـوم و ضـرورت فضـاي     
مساعد براي فعاليت علما و فضلا و بهـا دادن  

آنچه هم كه در بـاب  . بديشان آغاز كرده است
علم تاريخ و سـودمندي و وجـوه معرفتـي و    
ارتباط آن با دين و جامعه و سياسـت و غيـره   

يــد ؤمطـرح نمــوده اسـت از همــين حيـث، م   
 نگي او در پرداختن به تاريخ استنگرش فره

با همين رويكـرد در   .)17-3: 1317فندق،  ابن(
اعـم از   ،ي اسـلامي نگار تاريخخصوص منابع 

اي و در ادامه تواريخ  تواريخ عمومي و سلسله

محلي كه تا زمان حيات وي به رشـته تحريـر   
سنگي  بحث كرده و اطلاعات گران ،اند درآمده

ايـن   .دهد قرار مي را در اختيار اصحاب تاريخ
ــز   ــاب ني در حــالي اســت كــه در سراســر كت

ي كـه  نگـار  تـاريخ جاي بـه منـابع مهـم     جاي
كند و  اند اشاره مي از آنها از ميان رفته يبسيار

قريب به صـد مـورد از ايـن منـابع را متـذكر      
فندق كه به اقتضاي مطلـب و بـه    ابن. شود مي

مراكـز و امـاكن فرهنگـي شـهرها و      ازكرات 
عـم از مسـاجد، مـدارس، بازارهـا و     قصبات ا

 هـا واحيـا و آبـاداني شـهري و     كوي و محلـه 
كنـد   احياناً تخريـب و نـابودي آنهـا يـاد مـي     

، 50، 41، 26، 25، 18 ،19-22: 1317فندق،  ابن(
53 ،158 ،172 ،186 ،205 ،207 ،221 ،226 ،

236 ،242 ،251 ،264 ،265 ،268 ،281 ،299(، 
گـر   ي حكومتها درذكر تاريخ سياسي سلسله

بيهـق   ةهاي مطرح ناحي مشرق ايران و خاندان
در . بـرد  نيز رهيافت فرهنگـي را از يـاد نمـي   

دومـين  » بن طـاهر  ةطلح«همين جهت درباره 
عالم و نحوي بـود،  ...« :نويسد امير طاهري مي

و سيبويه قصـد خـدمت او داشـت لـيكن در     
سـان،   همـين  به .)66: همان(» ساوه فرمان يافت

سبكتكين برادر محمود غزنـوي را   نب اسماعيل
و كان اديبـا فصـيحا لـه شـعر و     ... «با عبارت 

اشـاره بـه    .)70: همان(كند  معرفي مي» رسائل
جايگاه فضلا و علما و طرح فضل و دانـش و  

ل ايشـان وطبـع شـعري و    ياحياناً كتب و رسا
، 96، 90: 1317فنـدق،   ابن(ذوقي برخي از آنها 

99 ،104 ،108 ،109 ،112 ،116 ،117 ،129 ،
135 ،160 ،171 ،175 ،177 ،178 ،215 ،240 ،
، بيان سلسله )265، 263 -262، 250، 248، 245

نسب خاندان ميكالي كه آنها را به بهرام گـور  
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رساند و از فضـلاي ايـن خانـدان و كتـب      مي
، )117: 1317فنـدق،   ابن(كند  تأليفي آنها ياد مي

 توجه بـه تـأثير حـوادث سياسـي بـر اوضـاع      
فرهنگي همانند پيامد هجوم غزها به نيشـابور  
ــاد      ــرت از آن ي ــوان فت ــا عن ــه ب ــه ك و آنچ

، اشاره به گرايش )129: 1317فندق،  ابن(كند مي
مـذهب عـدل   «معتزليان بـا عنـوان دارنـدگان    

 ، نگرش كاملاً)135: 1317فندق،  ابن(» وتوحيد
حـالي كـه    عـين سلبي نسبت به شعرا و ادبا در

عنوان شاهد و  و عربي را بهمدام اشعار فارسي 
و   )148-149: 1317فنـدق،   ابـن ( آورد مثال مي

ابـوعلي  «اشاره به جايگـاه علمـي و فرهنگـي    
ق كـه در   300متـوفي سـال   » الحسين سلّامي

ثار مفقـود  وي وآ رةديگر منابع، اطلاعاتي دربا
ي از هـاي  ، نمونـه آيـد  اش بـه دسـت نمـي    شده

فنـدق،   ابـن (فنـدق اسـت    ابنرويكرد فرهنگي 
1317 :154 ،228(.  

اديـب   ةشرح قابل توجهي از زندگي و كارنام
ابولفضــل «و مــورخ معــروف عصــر غزنــوي 

تـاريخ  و ذكـر  » حسـين كاتـب بيهـق    محمدبن
و آن همانـا سـي مجلـد    ... «با عبـارت   بيهقي

منصف زيادت باشد، از آن مجلـدي چنـد در   
كتابخانه سرخس ديـدم، و مجلـدي چنـد در    

، و مجلدي چنـد  االله ةحمر مهد عراق ةكتابخان
طور  همين. »...در دست هر كس و تمام نديدم

ــه  ــاره ب ــوان  اش ــا عن ــي ب ــر بيهق ــاب ديگ  كت
كـه بـه   ) 177 ،175: 137فندق،  ابن( الكتاب ةزين

گرديـزي،  (نام عبدالرشيد غزنوي نوشـته بـود   
. نيز در جاي خـود جالـب اسـت   ) 20 :1363
 اي كه در قصـبه  اي به متصوفه و صومعه اشاره

اينكه به حيات  رغم بهاند،  سبزوار وجود داشته
ــذول   ــداني مب ــاركرد متصــوفه توجــه چن و ك

بـن   بـن علـي   بن حمزه علي«اشاره به . دارد نمي
ــايي ــداالله كس ــالم نحــوي»«عب ــروف و » ع مع

حســن شــيباني فقيــه مطــرح عهــد   محمــدبن
 ةالرشيد و بازماندگان كسـايي در ناحي ـ  هارون

ق بـه فارسـي   بيهق، اولين شاعري كـه در بيه ـ 
ــه   ــلاني كـ ــان و فاضـ ــرود، عالمـ ــعر سـ شـ

هـاي فارسـي    بودنـد و بـر زبـان   » ذوللسانين«
، بزرگاني كـه از ناحيـه    وعربي اشراف داشتند

همان، (و خطاطان و نساخان  اند بيهق برخاسته
ي نگار تاريخيد وجه فرهنگي ؤنيز م) 276ص
، 227، 217: 1317فندق،  ابن( باشند فندق مي ابن

ــن. )267-262، 225 ــيتي   اب ــه شخص ــدق ك فن
ظريف و دقيق داشته است در چند موضع نيز 
شرايط اجتماعي و فرهنگي موجـود در زمـان   

گيـرد و هماننـد آغـاز     نقد مي ةخود را به بوت
امروز كه ملت طـراوت  ... «كتاب و با عبارت 

علم منسوخ شده است و همم طلاب ادب در 
فنــدق،  ابــن( »مهــاوي قصــور و نقصــان افتــاده

رونقي بازار علـم و انديشـه را    بي) 276: 1317
وي كـه خواهـان اهتمـام و    . كنـد  گوشزد مـي 

حاكمه ازعلـم   ةحمايت جدي سلاطين و طبق
ــا  ةو عالمــان اســت، خاتمــ كتــاب خــود را ب

رويكــــرد حكمــــي واخلاقــــي در بــــاب 
توجهي به دنيا و اهتمام بـه   محوري و بي انسان

 :كنـد  ها آغاز مي با اين عبارت، حيات اخروي
دل و  كــه بقايــاي افاضــل روزگــار شكســته... «

ند، و پيران علما در ميان جوانان چـون  ا زبان كند
 ةدوختـه و ميـو   نـو  ةخرقه كهنـه اسـت برجام ـ  

نهـاده و مثـل علمـا و     تـر  ةخشك در ميان ميو
نبات  اگر  سلاطين چون مثل باران و نبات بود،

نما پـذيرد و اگـر   از باران نيسـاني مـدد يـا بـد    
اند كـه   ند پژمرده گردد، و از اين گفتهمحروم ما
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 .)286: 1317فنـدق،   ابـن (» يقـوي  الدين بالملك
فنـدق در آغـاز    ابـن ها كـه سـخنان    اين عبارت

كتاب مبني بر توجه سلاطين پيشين بـه علـم و   
رونقـي بـازار علـم در زمـان وي را      بي فضل و

كند، رويكرد انتقـادي مـورخي آگـاه     تكميل مي
شـرايط   دهد كه به اضطرارِ به زمان را نشان مي

سـعي  » نشر وتدوين و تصنيف«از راه  ،زندگي
بــه بيــان . نمــوده اســت در تــأمين معــاش مــي

به حكم صنوف صروف روزگار و ... «خودش 
كـه عـلاج   - ضعف و پيري و روزگار نامساعد 

و قلـت مـال و كثـرت عيـال و      ـ  پذير نيسـت 
ــتفادت   ــادت و اس ــق از اف ــتغناي خل ــار »اس ك

عنوان طريق امرار معاش برگزيده  فرهنگي را به
  .)5، 6: 1317فندق،  ابن( است

  
  فندق  ابني نگار تاريخرهيافت اجتماعي در 

حـاكي از ايـن اسـت كـه      تاريخ بيهقمطالب 
 اهل و متعادل بـوده و تسفندق شخصيتي م ابن

. گيري افراطي احتـراز داشـته اسـت    از موضع
حـال نسـبت بـه وضـع موجـود عصـر        ايـن  با

و از ناسـازگاري شـرايط   اسـت  خويش منتقد 
 گويــد اقبالي زمانــه ســخن مــيموجــود و بــد

ابوالحسـن علـي    .)286، 6-5: 1317فندق،  ابن(
اي و  فرقـه   مـذهبي،  بيهقي اختلافـات قـومي،   

اختلاف نظر و احياناً كشمكش ميـان علمـا و   
عـدم   ةفقها و وضعيت نابساماني كـه در نتيج ـ 

شــده را از نظــر دور  امنيــت سياســي حاصــل
اقتضاي بحث بدين مسـائل توجـه    اشته و بهند

هاي شـفاهي و   ش وي كه بر اساس گزار. دارد
پيـران را كـه مباشـر آن محاربـت     ... «از زبان 

شـاه ملـك بـن    «هجوم  ةبه ذكر واقع» اند بوده
ق 433سـبزوار در سـال    ةبه قصب» البراني علي

ــ مــي ــه حمل ــردازد در ادامــه ب جمــاعتي از  ةپ
ــوين « ــفراين و ج ــوس واس ــبه و  » ط ــه قص ب

تخريب بقعه و انباشـتن كاريزهـاي آن اشـاره    
و » ربـع كـاه  «كند كه در پرتو كمك مـردم   مي

ديـوره ايـن   » غازيـان «و حمايت » ربع ديوره«
انـد   مهاجمان محلي دفع شده و متفرق گشـته 

خصـومت ميـان مـردم     .)51: 1317فندق،  ابن(
در نتيجه اختلافي كـه  » قصبه«و  » جردخسرو«

يكـي سـيد     بزرگـان سـادات،   ميان دو تـن از 
ابوالقاسم زيدبن حسن نقيب النقباء نيشابور و 

منصور حاصل شده  الدين ابو كنديگري سيد ر
سـعدويه   اختلاف ميان ابوعلي محمدبن ،است

بـن   بيهقي با بزرگان ديني، اختلاف ميان علـي 
ــا ابوســليمان   عبــداالله بــن احمــد نيشــابوري ب
ور فنـدق در ام ـ  ابـن بن ايوب جـد جـد    فندق
بن حسن  ، اختلاف ابوبكر احمدبن علي»فقهي

الخيـر بـا    بيهقي از مريـدان شـيخ ابوسـعيدابي   
ــداالله   ــتلاف ابوعبـ ــيري، اخـ ــم قشـ ابوالقاسـ

بسـياري از خلـق و   بيهقي با  محمودبن عميره 
داراي خاندان او، اخـتلاف   سلوك نيك و مردم

ميان ابوعبداالله محمدبن احمد خواري با امـام  
بـن حـارث    شيخ ابـوبكر  حافظ احمد بيهقي و

ــا    ــدان وي بـ ــتلاف فرزنـ ــفهاني و اخـ اصـ
ــام ــام   ام ــان ام الحــرمين جــويني، اخــتلاف مي
بـن احمـد صـوابي     الزمان مسعودبن علـي  فخر

الغـازي در   ليفات بسيار با امام حسـن أداراي ت
الاسـلام   ادب و با امام محمد غزالي و شـمس 

واخـتلاف   فندق در فقه ابنپدر  ،ابوالقاسم زيد
عبـداالله سـالار بـا شـخص      مدبن ابـي ميان مح

گونـــه ا بـــدون هرر) فنـــدق ابـــن(خـــويش 
فنـدق،   ابـن ( گيري گزارش كـرده اسـت   جهت
1317 :56 ،159 ،186 ،201 ،202 ،216 ،235 ،
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قـول خـود    فندق از خصـومت و بـه   ابن. )239
ميدان اسفريس  ةميان اهالي محل» شهر جنگ«

 ةو اهـالي محل ـ  ،از يـك طـرف   ،وكوي سـيار 
از  ،د راه، سر اشـغمبر و نوقابشـك  سرديه، شا
ان بازار ربع قصـه بـه سـال    در مي ،طرف ديگر

جـواني   ،كند كـه سـبب جنـگ    ق ياد مي486
بـوده اسـت كـه در    » ابوالحسن قوجاني«نام  به

ق بسـيار كشـته آمـد از هـر دو     خل ـ«نتيجة آن 
طـور از   همـين  .)286 :1317فندق،  ابن( »جانب

و » تـار سديدالدين مسعود مخ«نزاع ميان خدم 
از » بن علـي بيهقـي   الدين الحسين جمال«خدم 

خاندان كسائي نحوي در روز چهارشنبه سـوم  
 ةكند كه در نتيج ـ ق گزارش مي532القعده  ذي
 »خلايق بسيار از هر دو جانب كشته آمـد «آن 

ق هــــم 488در ). 268: 1317فنــــدق،  ابــــن(
جرد بـا  بدرفتاري برخي از جوانان ربع خسرو

قاسم فريومـدي موجبـات   سيد فخرالدين ابوال
ي شد كه بـا دخالـت   هاي شديد محل درگيري

بن آلب ارسلان  الدين ارسلان ارغوملك عضد
سـبزوار و غـارت    ةديوار و قلع و تخريب شاه

يكي از محلات آن به فرمان وي ماجرا خاتمه 
 خصومت ميـان اهـل خسـروجرد و    .پيدا كرد

يـت هـلال عيـد    ؤاهل قصـبه در خصـوص ر  
ان طرفـداران سـيد اجـل    شوال و درگيري مي ـ

ــونعيم و   جــلال ــدين اب ــد و عزال ــدين محم ال
 ةدر دي ـ ،ق535صـفر   22غلامان پدر وي در 

، »كارهـاي عظـيم از آن تولـد كـرد    «زرقن كه 
ماجراجويي و استيلاي عياران در ربـع قصـبه   

ــه  ــه همــت ســيد اجــل   485ســال ب ــه ب ق ك
الــدين ابوالقاســم فريومــدي و ســواران و فخر

ــه او پــس از پــنج مــاه جنــگ و  وابســتگان ب
درگيري شديد خاتمه يافت و عياران از شـهر  

و اشاره به خصـومتي كـه در روز    رانده شدند
ميــان كراميــان و  ،ق 489صــفر  14شــنبه  ســه

هـا در   ها و شـافعي  ديگر طوايف اعم از حنفي
نيشابور حادث شد و از مردم بيهق هـم بـراي   

آن بـه   ةو دامن ـ ،ها دعوت شـد  مقابله با كرامي
بسـيار  «آن  ةبيهق رسيد و در نتيج ـ ةبع قصرب

ه ببلا و آفت را از آن جهـت بـه مردمـان قص ـ   
ــرد ــه ،»تعــدي ك هــاي اهتمــام  از ديگــر نمون

در تـاريخ نگـاري    فندق به وجوه اجتماعي ابن
-269، 274-275، 269: 1317فنـدق،   ابن( است
268.(  
فندق كه اهتمام خاصي به ذكـر جايگـاه و    ابن

هاي مختلـف شـهري    موقعيت اجتماعي گروه
هـاي   هـا و شخصـيت   داشته و در ذكر خاندان

 ،مطرح اين رهيافت خود را نشـان داده اسـت  
در خصوص سـادات و جايگـاه قابـل توجـه     

ــ ــر از آن   ةايشــان در ناحي ــي فرات ــق وحت بيه
 ابوالحسـن علـي  . هـاي مفصـلي دارد   گزارش

بيهقــي كــه كتــاب مســتقلي موســوم بــه      
ذكر شـرف  «ر د ،الاعقاب الانساب والقاب لباب

در  ،داشــته اســت »ســادات و تفاصــيل نســب
 ةخور تأملي دربار هم اطلاعات در تاريخ بيهق

فرهنگـي و بعضـاً     سادات و جايگاه اجتماعي،
سادات بيهق كـه  . سياسي آنها ارائه كرده است

علاوه بـر مقـام نقابـت بيهـق در مـواردي در      
انـد،   طوس و نيشابور هم ايـن مقـام را داشـته   

گري چـون   هاي حكومت م خاندانمورد احترا
 .انـد  طاهريان بوده و با آنها ارتباط نسبي داشته

اي بـوده   وجاهت سادات در منطقـه بـه گونـه   
است كه در مواردي پيروان اهـل سـنت نظيـر    

هـاي درونـي از    بنـدي  ها نيـز در دسـته   شافعي
هاي مطرح سادات حمايت مـي   برخي خاندان
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فنـدق،   ابـن ( اند نموده مدح ميرا كرده و يا آنها 
ــن. .)103، 56، 62-55: 1317 ــه   اب ــه ب ــدق ك فن

ها و رفت وآمدهاي بزرگـان   موضوع مهاجرت
هاي مطرح به ناحيه بيهق ويـا   و سران خاندان

از اين منطقه به ديگر نـواحي توجـه خاصـي    
دارد دربـــاره تـــوطن ســـادات در منطقـــه و 

شدهاي ايشان نيز توجه خاصـي مبـذول    و آمد
المنفعـه   ها و كارهاي عـام ذكر بنا .داشته است

سادات و خـدمات اجتمـاعي و سياسـي آنهـا     
ابوالقاسـم فريومـدي در    نظير نقش مسلّم سيد

يا  ،ق 485در  ،سركوبي عياران در قصبه بيهق
 اي كه در راه مكه و كوفه ساخته و ابنيه آثار و

از جمله نهري كه از فـرات بـه سـمت شـهر     
 كوفه حفر كرده است و ذكـر مـتن مثـالي كـه    

ايت حال وي به وزيـر  سلطان سنجر براي رع
نوشـته  » بن علي الدين حسن جلال«دارالخلافه 
فنـدق،   ابـن ( اي از اين اهتمـام اسـت   بود نمونه

كـه   )63-64: 1317( فنـدق  ابن .)60-58: 1317
شـيعي يـاد    ةدر همه جا بانهايت احترام از ائم

از خويشاوندي خود با آنهـا سـخن    كند و مي
ه از فرزندان حضرت علـي  گويد كساني ك مي

باشــند را ســيد ) س(و حضــرت فاطمــه ) ع(
ايـن نسـبي   ... «شـود كـه    داند و متذكر مي مي

، هر كه را اين نسب بود را سـيد   شريف است
زنان عالم  ةسبب آنكه نسبت به سيد خوانند به

ــد ــروت و مكنــت  .»...دارن فضــل و علــم و ث
اب ت ـنيـز بـا ارجـاع بـه ك     را بزرگان سـادات 

شود و از كتب  خويش متذكر مي نسابالا لباب
ــاد   ــا ي ــات آنه و رســالات و احاديــث و رواي

رخصوص نقباي سادات هـم ضـمن   د .كند مي
اطلاعـاتي   الانسـاب  لبـاب استناد و ارجاع بـه  

دهــد و نقابــت و رياســت آنهــا در  ارائــه مــي

ها به  نيشابور در عهد غزنويان و توجه ساماني
 ه مـتن از جمل ـ. شـود  اين طايفه را متذكر مـي 

خصـوص  توقيعي از سلطان مسعود غزنوي در
كـه  (واگذاري منصب رئيسي و نقيبي نيشابور 

بــه ســيد اجــل ) در نــزد خــود داشــته اســت
: 1317فنـدق،   ابـن ( آورد ابوجعفر محمد را مـي 

ــاص   .)255-253 ــام خ ــناهتم ــه   اب ــدق ب فن
بيهــق و منزلــت  ةهــاي مطــرح ناحيــ خانــدان

اجتمــاعي و شــأن بزرگــان هــر يــك از ايــن  
فردي كه  به ها و ارائه اطلاعات منحصر خاندان

در ديگــر منــابع تـــاريخي وجــود نـــدارد،    
گيـري اجتمـاعي مـورخ را در نگـارش      جهت

هاي دقيق و تفصيلي  داده. دهد تاريخ نشان مي
الملـك و خاصـه    خانـدان نظـام   ةبيهقي دربار

پرداز و مجري عهد  عنوان نظريه شخص وي به
در زمـان  سلاجقه بـزرگ و ذكـر اعقـاب وي    

خود، بيان پيشـينه و جايگـاه خانـدان مهلّبـي،     
اعقـــاب مهلبيـــان در بيهـــق كـــه مـــورخ از 
خويشاوندي و نسبت خود با ايـن خانـدان و   

ياد  سرانجام سياسي اين خاندان در عهد اموي
، خاندان حاكميان و فندقيان و موقعيت كند مي

خاص آنها در بيهـق و خراسـان كـه اسـلاف     
منصـب   امر قضـا صـاحب  فندق بوده و در  ابن
اند، خاندان بيهقيون كه مادر مورخ از اين  بوده

خاندان بوده و موقعيت علمي و ديواني قابـل  
هاي ديگري از قبيل  و خاندان اند اعتنايي داشته

نعيم مختاري، داريان و ميكاليان كه نسـب   ابي
رسـاند واز بزرگـان و    آنها را به بهرام گور مي

توفيان، غزنويـان،  كنـد، مس ـ  فضلاي آن ياد مي
عهـد غزنـوي و    يعنبريان كه در ديوان انشـا  

اند، حاتميان كـه   منصب بودهسلجوقي صاحب 
اند، سـالاريان،   موقعيت سياسي و اجرايي داشته
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  اسماطيان، محميـان، تـرك،   عماريان، شداديان، 
ــي،  ــديان،   زك ــزازان، دلقن ــان، ب قاضــيان و فامي

دلشــاديان،   عميــديان،  كامــه، بــديليان، زياديــان،
هـاي   كسائي و ذكر موقعيت خاص و شخصيت

مطرح هر خانـدان نيـز مويـد رهيافـت تـاريخ      
فندق در اهتمام بـه امـور اجتمـاعي     ابن ةنگاران
  .)101- 112، 72- 90: 1317فندق،  ابن( است

وجوه حيات اقتصادي نيز درحكـم بخشـي از   
از يـاد   تاريخ بيهـق نظرگاه اجتماعي مورخ در 

هـاي ناحيـت بيهـق     ندق ديـه ف ابن. نرفته است
طـاهر را سيصـد و    بن درعهد حاكميت عبداالله

شمارد كه سيصدو بيسـت و   نود و پنج ديه مي
گـزار بـوده و ميـزان خـراج      يك ديه آن خراج

و  يكصــد و هفتـادهزار و هشــت هــزار «آنهـا  
اعشـار آن را از  «و » صد و نود و شش درمفته

ــه پنجــاه و هفــت هــزار و   ــاد وچهــار دي هفت
با اين وصـف   .كند مي شمارش» درمهشتصد 

اعـم از خراجـي    ،ديـه  395در آمد حاصل از 
در . درهم بوده اسـت  236596مبلغ  ،وعشري

پول و سـكه اطلاعـاتي    ةچند موضع نيز دربار
هاي مختلـف در   دهد و از رواج سكه ارائه مي

هـاي   درم«رواج . كنـد  منطقه خراسان يـاد مـي  
هـم  در«در اواخر قرن چهارم هجـري،   »فتحي

هاي سـيمين   درعهد غزنوي و سكه» محمودي
ــيظغ« ــيبي«و » ريف ــف و  » مس ــه غظري ــه ب ك

دو تن از حاكمان مسلمان مـاوراءالنهر   ،مسيب
فنـدق   ابـن  .از اين جمله است ،منسوب بودند

داري در خراسـان   در يك مورد از رواج اقطاع
 ةكند و از واگـذاري ناحي ـ  عهد ساماني ياد مي

عنـوان اقطـاع از    بـه » لبن شيرد سالار«بيهق به 
بن سـيمجور   طرف ابوالحسن محمدبن ابراهيم

و بدرفتاري اين مقطع و درنهايـت قتـل او در   

رونــق تجــارت و  .دهــد ق گــزارش مــي 358
بيهـق و   ةصناعت و توليدات كشاورزي ناحي ـ

برخي از هنرهـا و صـنايع منطقـه نيـز مـورد      
   .اعتنايي وي نبوده است بي

گذاري بر  ثيرأز حيث تاگر جغرافيا و اقليم را ا
چگونگي حيات جمعي انسان در ذيل تـاريخ  

فنــدق چونــان  ابــناجتمــاعي بررســي كنــيم، 
انديشمندي كه پيوند متقابل جغرافيا و تـاريخ  

كند پيش از پـرداختن بـه    خوبي درك مي را به
هـاي   موضوع اصلي كتاب كه ذكـر دگرگـوني  

و البته نه  -تاريخي بيهق به صورت موضوعي
لشمارانه و بـا رعايـت نظـم زمـاني     چندان سا

اطلاعاتي درباره ولايات  ةاست؛ به ارائ -منظم
و در پي آن اقلـيم و شـرايط    مختلف پرداخته

آب و هوايي و جغرافيايي بيهق را بـا در نظـر   
ــ ــتن تـ ــاني و  أداشـ ــات انسـ ــر حيـ ثير آن بـ

حاصلخيزي يا عدم حاصلخيزي زمين توضيح 
 .)26-28، 19-17: 1317فنـدق،   ابـن ( داده است

اين مورخ كه در سراسر كتـاب، تـاريخ را در   
نحـوي   دهـد و بـه   بستر جغرافيا توضـيح مـي  

 ةجغرافياي تـاريخي ناحيـه بيهـق را بـه رشـت     
هـر خانـدان،    ةتحرير در آورده اسـت، دربـار  

كنـد محـل    شخصيت و رجالي كه بحـث مـي  
نفوذ و يـا   ةحوز  موروثي، ،وفات ملك  و تولد

انـد   لـف داشـته  مناصبي را كـه در منـاطق مخت  
ثير اقلــيم و طبيعــت بــر أتــ. شــود متــذكر مــي

خـوبي   بيهـق را نيـز بـه    ةموقعيت زيستي ناحي
دهـد و ارتبـاط آن را بـا مـزاج و      توضيح مـي 

تندرســتي و ميــزان عمــر مــردم ناحيــه و     
آيـد   محصولاتي كه از هر ناحيه به دسـت مـي  

طور دستاوردهاي مهـم   همين. كند يادآوري مي
م شـهرهاي مطـرح جهـان    فرد مرد به و منحصر
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در ادامـه هـم    .شـمرد  مـي ردقت ب آن روز را به
 آفات و امراض شايع در ولايـات مختلـف را  

بـر   ذكر كرده و از قول بزرگاني چون جـاحظ 
در ايـن  . كنـد  كيـد مـي  أصحت مطالب خود ت

هـاي شـايع در برخـي     مبحث به بيان بيمـاري 
ها  نوع بيماري مناطق و تاثيري كه آب وهوا بر

: 1317فنـدق،   ابـن ( اشاره كـرده اسـت   زدارد ني
القراي هر ولايت و شـهرهاي   ذكر ام .)32-28

ــش    ــه از دان ــد خــويش ك ــاي عه مطــرح دني
 ــ ــايي گســترده او حكايــت دارد، ت ثير أجغرافي

) هـوا، آب، خـاك    آتش،(متقابل عناصر اربعه 
بر يكديگر و ميزان مساعدت خاك و كيفيـت  
ــرده    ــش او پ ــت و دان ــز از دق ــوا ني آب و ه

پس از شرح ايـن مقـدمات كـه بـه      .دارد رميب
پردازي وي درخصوص اقليم و  اي نظريه گونه

 ةبه بيان وجـه تسـمي   ،شود جغرافيا قلمداد مي
ــه   ــهري و منطق ــيمات ش ــق و تقس اي آن  بيه

گيــري از منــابع تــاريخي  پرداختــه و بــا بهــره
. ي ايـن كـار را انجـام داده اسـت    نگار تاريخو

مت آورده كه هـر  ناحيه بيهق را در دوازده قس
نه به معني يك چهارم بلكـه بـه    ـ  يك را ربع

و هر كجا كه قـومي آنجـا   » القوم ةمحل«معناي 
نزديك به يكديگر جمع شوند و بنا و عمارت 

روسـتاها و   ناميده و بـه دقـت تمـام،     -سازند
 .هــاي هــر ربــع را متــذكر شــده اســت قصــبه

فندق در صورت نياز وجوه تسميه برخـي   ابن
كـه محـل تولـد    » ششـتمد «ز جمله از محال ا

خودش بـوده اسـت را توضـيح داده ودانـش     
در اين فقره به نمايش شناسي خود را نيز  زبان

  .)32-39: 1317فندق،  ابن( گذاشته است
فندق در ادامه مطالب با محـور قـرار دادن    ابن

وجه جغرافيايي منطقه به ذكر برخي حـوادث  

اي و  هتاريخي كه البته بعضاً هم ماهيت اسطور
شفاهي دارند پرداخته و وقايع تـاريخي بيهـق   
را از دوران باســتان تــا دوران اســلامي ناحيــه 

فنـدق   ابنخاص   ةشيو .نمايد بيهق يادآوري مي
در توجــه بــه امــاكن و بســتر جغرافيــايي     

ــوني ــه   دگرگ ــواه ب ــاريخي، خ ــاي ت ــبب  ه س
خاص مـورخ و دانـش وسـيع او و      شخصيت

  ي محلي،نگار تاريخملاحظات  ةخواه در نتيج
در سراسر تاريخ بيهق دنبـال شـده و يكـي از    
بهترين آثار را از حيث تناظر و تقارن جغرافيا 

نظـري بـر تعليقـات    . و تاريخ رقم زده اسـت 
مرحوم بهمنيار در آخر كتاب و توضيحاتي كه 

برخي اماكن جغرافيايي داده است نيـز   ةدربار
  .دهد اين وجه اهميت را نشان مي

  
  گيري نتيجه
عنوان انديشمندي عالم و آگـاه بـه    فندق به ابن

مـداراي   اهلعلوم و فنون مختلف، شخصيتي 
فكــري و عقيــدتي داشــته و بــا رويكــرد     

تـاريخ  در . گرايانه به تاريخ پرداخته است واقع
ــق ــيچ بيه ــت  ه ــه جه ــي و   گون ــري افراط گي
چنين . شود مورد مشاهده نمي ورزي بي تعصب

ــري   ــه قشـ ــري كـ ــي در عصـ ــري و  منشـ گـ
ــبت ــه  ورزي عصـ ــاي فرقـ ــتاي هـ  اي در راسـ

گفتمـان غالـب     طلبي، طلبي يا منفعت مصلحت
. نمايـد  جامعه بوده است بسيار قابل تأمل مـي 

فنـدق از نابسـاماني اوضـاع     خاصه اينكه ابـن 
التفاتي نسبت به علمـا   فكري و فرهنگي و كم

و فصــلا و علــم و انديشــه بــه شــدت انتقــاد 
ي و كنـد امـا نسـبت بـه وضـعيت عقيـدت       مي

اي رهيــافتي  رويكردهــاي مــذهبي و فرقــه  
گونــه برخــورد وي از  دارد، ايــن گيرانــه ســهل
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. گرايي او حكايت دارد شخصيت متين و واقع
ــري   ــه درگي ــا ك ــي آنج ــه  حت ــاي فرق اي و  ه

ــه اي را توضــيح  برخوردهــاي شــهري و محل
نگـري و   جانبـه  گونـه يـك   دهد نيـز از هـر   مي

ــي    ــاب م ــواب اجتن ــاي ناص . ورزد برخورده
علاوه مورخي دقيـق و مـورد وثـوق نشـان      به
دهد و به غير از آنچه كه در ابتداي كتـاب   مي

ي آورده اسـت  نگـار  تـاريخ درخصوص منابع 
انـه  نگار تـاريخ جاي به منـابع تـاريخي و    جاي

از ايـن  . كنـد  مورد استفاده خويش اشـاره مـي  
ترين منابع در راستاي  حيث اثر او يكي از مهم

تـاريخي قلمـداد    شناخت و بازشناخت منـابع 
حـال، مـورخي اسـت كـه بـا       ايـن  بـا . شود مي

ي پرداختـه و  نگـار  تـاريخ رويكـرد سـنتي بـه    
تري را در پيش گرفته  رنگ رويكرد انتقادي كم

ــه. اســت ــه در خصــوص   ب اســتثناي آنچــه ك
بدعهدي زمانه و نامساعدي شرايط فرهنگي و 
كم اقبالي علـم و فضـل سـخن گفتـه اسـت،      

تـاريخ  مشخصـي در  رويكرد انتقادي چنـدان  
سـاختار   ،بـه عـلاوه  . رسـد  نظـر نمـي   به بيهق

تاريخي را با رويكرد توصيفي بررسي كرده و 
حتـي  . پـردازد  به تحليل و تفسير وقـايع نمـي  

آنچه را كه در اين نوشتار با عنـاوين ماهيـت   
اجتمــاعي بررســي شــده اســت در  فرهنگــي، 

ــق  ــاريخ بيه ــت و   ت ــته نيس ــايز و برجس متم
نگارندة اين سـطور اسـت   برداشت و گزينش 

كــه بــا رهيافــت مفســر محورانــه برداشــت و 
طور در پرتو برداشت  همين. تفسير شده است

و تلقي خاصي كه بسياري از مورخـان سـنتي   
ــته ــد، داش ــادي    ان ــي اعتق ــا نگرش ــاريخ را ب ت

محورانه را اتخاذ كـرده   نگريسته و بينشي دين
 ـ   درهمـين . است شناسـي   روش ةجهـت بـر پاي

الحديث و با رويكـرد روايـي بـه     مرايج در عل
كـار   سراغ تاريخ رفته و لذا كمتر رهيافت را به

حال بخش قابل تـوجهي از   اين با. گرفته است
فنـدق ماهيـت اجتمـاعي و     ابـن هـاي   گزارش

فرهنگي دارد و همين مهم اين زمينه را فراهم 
آورده است تا بتوان با رهيافتي تفسيري وجوه 

بينش تاريخ نگارانـه  فرهنگي و اجتماعي را از 
ــرد  ــتخراج ك ــرد   . او اس ــم از رويك ــن مه اي

گـرا و   مداراجويانه، شخصـيت دقيـق و واقـع   
هاي محلـي ناشـي    نگاري ماهيت خاص تاريخ

نگـاري   فنـدق را در تـاريخ   ابنشده و جايگاه 
دوران ميانه ايـران و خاصـه عهـد سـلجوقيان     

 .متمايز نموده است
  

  منابع
 .)1317(يـد بيهقـي   ز بن فندق، ابوالحسن علي ابن

بـا تصـحيح و تعليقـات احمـد      .تاريخ بيهـق 
  .انتشارات بنگاه دانش :تهران .بهمنيار

ترجمـه و   .سلجوقيان .)1380(بازورث و ديگران 
  .انتشارات مولي :تهران .تدوين يعقوب آژند

، )2ج( . سـبك شناسـي   .)1381(، محمد تقي  بهار
  .انتشارات زوار  :تهران

فنـــدق و  ابـــن« .)1390(حضـــرتي، حســـن  
هـاي علـوم    فصـلنامه پـژوهش   .»شناسي تاريخ

  .شماره اول .سال سوم .تاريخي
ــال   ــد كم ــي، احم ــدين  حلم ــت  ).1387(ال دول

ترجمــه واضــافات عبــداالله  .)3چ( ســلجوقيان
پژوهشـگاه حـوزه و    :تهـران  .ناصري طاهري

   . دانشگاه
 :تهـران  .اننگـار  تـاريخ  .)1372( حميدي، جعفـر  

  .هيدبهشتيانتشارات دانشگاه ش
تاريخ تاريخ نگاري در   .)1366(روزنتال، فرانتس 

ــلام ــداالله آزاد   .اس ــه اس ــهد ، 1ج( .ترجم  :مش
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 .انتشارات آستان قدس رضوي
 :تهــران .ســلجوقيان .)1384(ســتار زاده، مليحــه 
  .انتشارات سمت

بيسـت   .)1332(بـن عبـدالوهاب    قزويني، محمـد 
  .سينا ابنانتشارات  :تهران.مقاله
محمـود   بن بن ضحاك ابوسعيد عبدالحي گرديزي،

به تصحيح و تحشيه  .تاريخ گرديزي .)1363(
  .دنياي كتاب  :تهران .و تعليق عبدالحي حبيبي

بن  بيِهقي، ابوالحسن علي« .)1383( هادي، يوسف
 .المعارف بزرگ اسـلامي  ةدایر .»بن محمد زيد

بـزرگ   المعـارف  ةدائـر مركـز   :تهران ).13ج (

  .اسلامي
ــادي، ي ــق « .)1385( وســـفهـ ــاريخ بيِهـ  .»تـ

 :تهـران ). 14ج ( .المعارف بزرگ اسلامي ةداير
  .بزرگ اسلامي المعارف ةدائرمركز 

ــرم  ــي كـ ــداني، علـ ــق« .)1383( همـ : ، در»بيِهـ
 :تهـران  ).13ج ( .المعارف بزرگ اسلامي ةدایر

 .بزرگ اسلامي المعارف ةدائرمركز 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 
 
 
 
 

 صفوي دورة در آنان حكومتي قلمرو شگستر و چلاويوكياييان 
  **سخا فيضي مهدي/ *نصيري محمدرضا

  
  
  
  

 چكيده
 از بسـياري  ديگـر،  سوي از صفويان، گيري قدرت وآغاز سو، يك از قويونلو، آق و تيموري حكومت فروپاشي با

 و نمـوده،  هاسـتفاد  ايـران،  در باثبـات  و توانمنـد  قـدرتي  خـلاء  و آمده وجود به موقعيت از محلي هاي حكومت
 قـدرت  جغرافيـايي  محـدودة  ماوراي به خود حكمروايي قلمرو گسترش درصدد صفويان، موازات به خصوص به
 برداشـتن  ميـان  از صـرف  صـفوي  حكومـت  از دهـه  نخسـتين  وضعيت، اين به توجه با برآمدند، خويش بند نيم

 هجـري  916 تـا  907سال از تقريباً كه شد، ايران در محلي فرمانروايان و حكام سركوب و ها قدرت اين باقيماندة
 .انجاميد طول به قمري

 سـزايي  بـه  اهميـت  از زمـان  ايـن  در قويونلوهـا،  آق مسـتقيم  حمايت دليل به كه ها، تلاش اين ترينِ مهم جملة از
 گيـري  قدرت ابتداي در كه است اي فرامنطقه جايگاهي كسب منظور به چلاوي خاندان تكاپويِ گرديد، برخوردار
 را صـفوي  پادشـاهي  ذهنـي  مشـغلة  ري، مهم ايالت تصرف با و گرفت، صورت طبرستان در صفويان، حكومت
 خود الشعاع تحت را ايشان اهداف و ها برنامه ساير كه بود، جايي تا صفويان، براي مسئله اين آورد،اهميت فراهم
 چـلاوي  كيـا  حسين امير گيسركرد به كه آن، تكليف كردن مشخص تا كرد مجبور را اسماعيل شاه و داده، قرار

 ايـن  نتيجـة  رد. نمايـد  تمركـز  چـالش  ايـن  حـل  بـر  و رها يكن لم كان فارسرا به سفرخود بود، گرفته صورت
 بازپس از بعد و نموده تصرف را طبرستان منطقة توانستند، فراوان، مشكلات با ههمواج از پس صفويان استراتژي،

 نطفـه  در را، خـويش  حكـومتي  حـوزة  از خـارج  در رتقـد  بسـط  جهت در چلاويان تلاش آخرين ري، گيري
 بررسـي  و اي كتابخانـه  منـابع  پايـة  بر و تحليلي  ـ توصيفي روش با مقاله اين هدف اساس همين بر كنند، خاموش

 نظـر،  مـورد  اهـداف  نمودن عملي جهت در را، چلاويان هاي تلاش اين چگونگيِ كه است اين نياز، مورد منابع
  نمايد تشريح و تبيين

  
 .قويونلوها آق صفوي، اسماعيل شاه كياچلاوي، حسين امير چلاويان، :واژه كليد

                                                            
  secretary@persianacademy.ir .نور پيام دانشگاه تاريخ گروه استاد*. 

 feizisakha@yahoo.com) مسئول نويسندة(. نور پيام دانشگاه اسلامي، ةدور ايران تاريخ دكتري دانشجوي**. 

 20/09/1392: دريافتتاريخ  

 15/12/1392:تاريخ پذيرش
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 مقدمه

 تـاريخ  كـه  اي عمده و اصلي مسائل از يكي
 تقريبـاً  و بـوده،  مواجـه  آن با همواره ايران،
 مسـئله  شـود،  مي محسوب آن لاينفك جزء
 مدعيان ميان مداوم پيكارهاي و مرج و هرج
 حكومت يك دنبرافتا از پس قدرت متعدد

 بـه  اسـت،  مركـزي  ةيكپارچ ـ و قدرتمنـد 
 معمـولاً  وضـعيت  ايـن  در كـه  اي گونـه 
 مـوازي،  و اي منطقه هاي  سلسله و ها خاندان

 ديـر  تا و كرده آرايي صف يكديگر برابر در
 مطلـوب،  اي نتيجـه  به رسيدن بدون زماني

 ادامـه  را خـود  فرسايشـي  هـاي  درگيـري 
 لـف مخت مقـاطع  در كـه  نحـوي  به دهند، مي

 را وضـعيت  ايـن  اسلامي، دورة ايران تاريخ
 .نماييم مي مشاهده

 حاكميـت  اسـتقرار  آستانة در ناهنجاري اين
ــه صــفويان، ــا خصــوص ب ــادن ب  برافت

 كرد، پيدا ظهور و بروز امكان قويونلوها، آق
 ايـران  سـرزمين  زمـاني،  مقطـع  اين در زيرا

 از را خـود  سياسـي  يكپـارچگي  و وحدت
 نقـاط  در مـوازي،  يها قدرت و داده، دست

 و داشـته  حاكميـت  ادعـاي  كشور، مختلف
 گسـترش  و بسـط  پـي  در نحوي به هركدام
 نظـر  بـه  روي ايـن  از بودنـد،  خـويش  قدرت

 و محلـي  حكـام  از بسـياري  براي رسد، مي
 گسـتردة  حكومـت  تشـكيل  بـاور  اي منطقه

 نظر به محال اندك، زماني مدت در صفويان،
 هـاي  گيريدر موازات به ،بنابراين رسيد، مي

 صـفويان  قويونلوهـا،  آق بـا  مـدت  طـولاني 
 هاي قدرت اين از برخي با كه شدند ناگزير
 نهـايي  اصـلي  موانـع  از كـه  نيـز،  اي منطقه
 سـلطة  بسط جهت در ايشان اهداف نمودن

 هـايي  درگيري بودند، ايران سرزمين بر خود
 داعيـة  يـك  هر كه حاكم چند«باشند، داشته

 خاقـان  ،تفصـيل  بـدين  داشـتند،  اسـتقلال 
 آذربايجان، در ـاسماعيل شاه ـنأش اسكندر
 محمـد  رئيس و عراق، اكثر در مراد سلطان

 سمنان در چلاوي كيا حسين و ابرقو در كره
 پرنـاك  بيـك  باريـك  و كوه فيروز و خوار و

 عـرب،  عـراق  در بيـك  علـي  بـن  علـي 
 قاضـي  بكر، ديار در بيك علي بن بيك قاسم
 در گليبيـد  مسـعود  مولانـا  اتفـاق  بـه  محمد
 محسوب مدعيان از ،)78: 1375روملو،( »كاشان

 يحيي ؛123: 1378قزويني، منشي بوداق( شدند مي
 ).254: 1386 قزويني، عبدالطيف

 مسـتمر  هايي تلاش با صفويان، حقيقت، در
 و كـرده،  سـركوب  را رقبا اين شدند، موفق
 ايـران،  سـرزمين  بـر  نظـام،  يـك  هيـأت  در

 مرج و هرج ،نتيجه در و، كنند پيدا حاكميت
 از زيادي حد تا را چندپارچگي اين از ناشي
 ضعيف قويونلو آق دولت چون«بردارند، ميان

 مـرج  و هـرج  ايـران  ممالـك  در و گشـت 
 عـون  بـه  شـاهي  آيات نصرت رايات...شد

 ممالـك  تسـخي  عـزم  بـه ...الهـي  عنايـت 
 يحيــي( »دآمــ بيــرون گــيلان از...ايــران

 رد البتـه  ).271: 1386قزوينـي،  عبـداللطيف 
 اي گونـه  به الاخبار جواهر مؤلف زمينه همين
 و عـراق  چـون «اسـت،  معتقـد  آميـز،  اغراق
 درآمـد،  قزلبـاش  دسـت  به فارس و كرمان

 ـ از شـفقت  و محنـت   بالكليـه  رعيـت  ةميان
 و فتنـه  و...آمـد  فراغـت  و رأفـت  و برفت
 جايي محبوب حال و زلف از غير به آشوب
 ـ ديگـر  : 1378قزوينـي،  منشـي  بـوداق ( »دنمان

121.(  
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 چلاويان
 آل چـلاوي،  كياييـان  هـاي  نـام  با چلاويان،

 افراسياب آل كياييان، كيا، چلابيان،آل چلاو،
 ايـن  اند، شده شناخته منابع در افراسيابيان و

 پادوسـبانيان،  قارنيـان،  ماننـد  بـه  خانـدان 
 در محلي حكمرواياني باوند، آل و دابوهيان
: 1377لسـترنج، ( شـدند  مي محسوب طبرستان

 منطقه اين تاريخ از اي عمده بخش هك). 397
 مـدتي  در و داده، اختصـاص  خـود  بـه  را

 گـاه  و آميـز  مسـالمت  مستمرِ روابط طولاني
 كرده تجربه خود همسايگان با را اي خصمانه
 قمري، هجري 750 سال حدود از و بودند،
 دست به باوندي اسپهبدان برانداختن از پس
 را خـود  حكمروايـي  چـلاوي،  افراسياب كيا
ــتان رد ــاد طبرس ــد بني ــر( نهادن ــدين ظهي  ال

 ).269: 1347مرعشي،
 حكمروايي از مقطع سه در چلاويان اگرچه
 قدرتي كسب جهت در را هايي تلاش خود،

 سـه  هـر  در ولـي  دادند، صورت تر گسترده
 دليـل  بـه  خصـوص  به ها، كوشش اين مورد،
 بـا  قـدرت،  مدعي موازي هايِ قدرت وجود

 نتيجـة  رد نهايتـاً  و شـده  مواجـه  شكسـت 
 ابتداي در خود، تكاپوي آخرين در شكست
 صـحنة  از هميشـه  براي صفويان، حكومت

 ارائة بخش، دراين. شدند خارج ايران، تاريخ
 منظور به گانه سه هاي تلاش اين از اي خلاصه
 .رسد مي نظر به ضروري بحث شدن تكميل

 قـرن  در چـلاوي،  افراسياب كيا كوشش. 1
 مرعشي اتساد حكومت زمان در كه هشتم،

 موفقيت از ولي گرفت، صورت طبرستان بر
 با نهايت در و نشده برخوردار توجهي قابل

 مرعشـي،  الـدين  ظهيـر ( گرديد مواجه شكست

 كـه  بود مرحله اين در واقع، در ).171: 1347
 مرعشي سادات گرفت تصميم افراسياب، كيا
 تـوفيقي  ولـي  نمايـد،  اخراج مازندران از را

 شكسـت  ايشـان  از و نگرديـده،  وي عايـد 
 خاندان اين افراد از برخي آن از پس. خورد

 از يكـي  و بـرده  پنـاه  كوهسـتاني  نواحي به
 بـه  شـيخي،  اسـكندر  كيا يعني، وي فرزندان
 شد پناهنده سربدار، امير مويد، علي خواجه

 مازندران، در تيمور حضور از پس بعدها و
 موقعيـت  كسب رغم به ولي پيوست، وي به

 از منطقـه  حكومـت  دريافـت  و مناسـب 
 داد، انجام تيموريان عليه اقداماتي تيمور، امير
. آورد فـراهم  را تيمـور  خشـم  موجبـات  كه
 ظهيرالــــدين ؛202: 1348 آملــــي، االله اوليــــاء(

 ).191: 1347مرعشي،
 مقطـعِ  دومـين  شـد،  ذكـر  كه گونه همان. 2

 هـاي  تـلاش  چـلاوي،  خانـدان  اقـدامات 
 با مصادف كه چلاوياست، شيخي اسكندر كيا

 در تيمور نيرومند حضور و ساله پنج يورش
 چشـمگيري  موفقيـت  از اسـت  مازنـدران 
: 1347مرعشـي،  ظهيرالـدين ( نگرديد برخوردار

 ايـن  در ).205: 1348 آملـي،  االله اوليـاء  ؛255
 اسـترآباد  و مازنـدران  سـفرنامة  در ارتبـاط 

 و آمل ق 795 سال در تيمور امير خوانيم، مي
 عـام  قتـل  ردسـتو  و كـرد،  غـارت  را ساري
 مردي كه را شيخي اسكندر و داد، را ساكنان
 ساري و برگزيد آمل حكومت به بود، منفور
 از بعـد  شـيخي  اسكندر گرديد، آباد دوباره
 شورش سبب  به آمل بر حكومت سال دوازده

 ).93: 1343رابينو،( رسيد قتل به تيمور امير بر
 از پـس  تيمـور،  كه بود لشكركشي همين در

 را مرعشي سادات خاندان ،طبرستان تصرف
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 ايـن  بازماندگان ولي نمود، تبعيد خوارزم به
 اجـازة  بـا  و شـاهرخ  زمـان  در شدگان تبعي
 بود حالي در اين بازگشتند، طبرستان به وي،
 ايـن  آمـده،  وجود به تغييرات به توجه با كه

 معنوي نفوذ و موقعيت نتوانستند بازماندگان،
 نـد نماي احيـاء  منطقـه  در را خـود  اسـلاف 

 الـدين  شـرف  ؛237: 1347مرعشـي،  ظهيرالدين(
 الـــدين نظـــام ؛409: 1336 يـــزدي، علـــي
 ).132: 1937شامي،

 بـه  خانـدان،  اين تلاش آخرين و سومين. 3
 كـه  اسـت  چـلاوي  كيـا  اميرحسـين  رهبري
 صورت صفويان يابي قدرت آغاز با همزمان
 فرصـت  رسـد  مـي  نظـر  به بنابراين پذيرفت،
 اهـداف  قـق تح جهـت  ايشان براي مناسبي
 ايـن  ولـي  باشـد،  آمـده  فـراهم  شـان  ديرينه
 گيـري  قـدرت  با آنها بداقبالي از نيز فرصت
 خـورد  شكسـت  و گرديده مصادف صفويان

 افراسياب نسل از علي مير بن كيا ميرحسين«
 بـه ...كـرد  طغيان تركمان اواخر در چلاوي

 آن و گشـته  محتـرق  و فـاني  وجهـي  اقـبح 
 بيـك  عبـدي . (»دش ـ منقـرض  بـدو  سلسـله 
 ).139: 1369شيرازي،

 در چـلاوي،  كياييـان  هـاي  اقبالي بد از يكي
 يـك  ايجـاد  بـراي  خـود،  تـلاش  آخـرين 

 كـه  بـود،  ايـن  تـر  گسـترده  حكمروايـي 
 اي مدبرانـه  استراتژي از صفوي اسماعيل شاه

 بود، درصدد آن بر تكيه با و كرد، مي پيروي
 خـود،  خـارجي  دشمن دو با ههمواج زمينة
 فـراهم  را ازبـك  و عثمـاني  حكومت يعني
 با ههمواج از قبل وي كه ترتيب بدين آورد،
 بـود  آن پي در امر ابتداي در ها، قدرت اين
 قلع را داخلية پراكند و مخالف نيروهاي كه

 دانـيم،  مـي  كـه  همانگونـه  و نمايـد،  قمع و
 موفـق  اسـتراتژي،  ايـن  بر تأكيد با نهايترد

 هـاي  حكومـت  و نيروهـا  اين بساط گرديد
 متمركز حكومتي اساس و يدهبرچ را محلي

 در طـولاني  اي دوره بـراي  را، قدرتمنـد  و
 ديگـر،  عبـارت  بـه . كنـد  ريـزي  پـي  ايـران 
 شده ريزي برنامه اهداف داراي اسماعيل شاه
 انجام درصدد ترتيب، به كه بود مشخصي و

 تصـرف  زمينـة  در خصـوص  بـه  برآمد، آنها
 را برنامـه  ايـن  ايران، كشور مختلف مناطق
 وي كـه  اي  گونـه  به برد، مي پيش گام به گام

 شـروان،  تكليـف  نمـودن  روشـن  از پـس 
 آسـتانة  در عجـم،  عـراق  و آذربايجـان 
 هـاي  ايالـت  ترين مهم از ييك به لشكركشي

 و داشـت،  قـرار  فـارس  ايالـت  يعنـي  ايران
 از كـه  بود درصدد سفر اين از قبل گمان بي

 آرامش غربي شمال و شمالي نواحي جانب
 جهـت  همـين  از ايدش ـ باشد، داشته خاطر
 چگـونگي  توضـيح  هنگام به روملو كه است

 شـاه  توسـط  شـروان  و آذربايجـان  تصـرف 
 خصـوص  در گيـري  تصـميم  و اسـماعيل، 

 اينگونـه  منـاطق  ايـن  از يـك  هـر  اولويـت 
 شـأن  اسـكندر  خاقان ديگر روز«. نويسد مي

 شروان صوب به جلال رايات توجه...فرمود
ــه مقــرون  .»اســت صــواب و صــلاح ب

  ).61: 1357روملو(
 

 چلاوي كيا اميرحسين

 خاندان دوم شاخة از چلاوي، كيا حسين امير
 هـاي  سال در كه است چلاوي افراسياب كيا

 پادشـاهي  آغـاز  و صفويان ظهور به نزديك
 قـرار  فرمانروايي اين رأس در اسماعيل، شاه
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 از بودنـد  شده موفق خاندان اين بود، گرفته
 م،ده ـ قـرن  اوايل تا هجري هشتم قرن نيمه

 پايتختي به را توجهي قابل اي منطقه قدرت
 طبرسـتان  در استوناوند، قلعة بعدها و آمل،

 .نمايند تأسيس
 نظـر  بـه  گرفته صورت هاي بررسي به باتوجه

 كيا، حسين امير فرمانروايية دور در رسد، مي
 رسـيده  خود اوج به چلاويان قلمرو گسترة
 بـر  دوره، ايـن  در ايشـان  كـه  زيـرا  باشـد، 

 قومس، فيروزكوه، دماوند، كجور، ،رستمدار
 ري، مهـم  ايالـت  بـر  مدتي حتي و ورامين

 صفوي، حكومت آغاز در و يافته، حكمراني
 و نمـوده  ايجاد آنها با آميزي مسالمت روابط

 كـه  وقتـي  از« بودنـد،  پذيرفته را سيادتشان
 خنـگ  بر ظهور زين شاهي، نامتناهي دولت
 ناميرحس ـ-مشـاراليه  بود، نهاده دستور فلك
 ارسال به پيوسته گشاده، اطاعت ابواب ـ كيا

 عبوديت ايمان تأييد مقاصد عرض و قاصد
 امينـي ( »دنمـو  مـي  عبـودت  بنيـان  تشـييد  و

 روابـط  ايـن  ظـاهراً  ولي ).224: 1383هروي،
 و نينجاميـد  طـول  بـه  زمـاني  ديـر  دوسـتانه 

 بـه  آمـد،  خواهـد  پي در كه دلايلي سبب به
 تغيير يانچلاو براي برانداز خانمان دشمني
 اگرچــه دلايــل ايــن جملــة از. يافــت

 ضـعيف  شدت به زمان اين در قويونلوها آق
 رسيده خود ناتواني درجة منتهاي به و شده

 درصـدد  مختلـف  ترفنـدهاي  با ولي بودند،
 نفـوذ  و رشـد  گسـترشِ  مـانع  كـه  برآمدند

 ايـن  جملـة  از شـوند،  ايـران  در صـفويان 
 محلي هاي قدرت و نيروها تحريك ترفندها

 توطئـة  حتي و صفويان، عليه چلاويان نظير
 بيـك  علـي  سـلطان « بـود،  اسماعيل شاه قتل

 محمـد  ميـرزا  والـدة  نـزد  كـس  جـاگيرلو، 
 داند، كه نوع هر به كه نمود استدعا...فرستاد
 شكار به دريابار از كه را شأن اسكندر خاقان
 »دانـداز  دريـا  بـه  باشـد  مشـغول  مـاهي 

 مسـائل  ايـن  نتيجـه،  در ).42: 1357روملـو، (
 چلاويـان  و صفويان ميان اختلاف موجبات

 افتـاد،  مذكور كه همانگونه و نمود فراهم را
 پادشـاه  كه بود شرايط اين درك به توجه با

 فـارس،  سـمت  بـه  حركت از قبل صفوي،
 تسـخير  مـأمور  را اغلـي  ايغـوت  الياس امير

 چـلاوي  كيـا  حسـين  امير تسليم و مازندران
 اميـر  بـا  جنـگ  در بيـك  اليـاس  ولـي  نمود،

 چون«، شد كشته و خورده شكست چلاوي
 حكومت تنهايي به كه ...كيا حسين امير از

 كرده همدان و خوار و دماوند و فيروزكوه،
 آمـده  ظهـور  به او از بسيار مخالفت و بود،

 كـه  را اغـلان  يعقـوب  بيـگ  اليـاس  و بـود، 
 فرسـتاده  رستمدار حكومت به اسماعيل شاه

 السـيف  هبقي ـ و بـود،  آورده قتـل  بـه  بـود، 
 شـاه  بودند، شده جمع او بر نيز قويونلو آق

 دوازدهـم  در زمسـتان  اواخـر  در اسـماعيل 
 از او قمع و قلع قصد به نه، و نهصد رمضان

 طبرسـتان  بـه  ري راه از و آمـد  بـرون  قـم 
 ؛97: 1378قزوينـي،  بوداق(» .نمود كشي لشكر

 نتـايج  بـر  بنـا  واقـع،  در ).5481: 1371تتـوي، 
 شـاه  كه بود تمرد و سرپيچي اين از حاصل

 كياييـان  قلمرو به عظيم لشكري با اسماعيل
 شأن اسكندر خاقان سال اين در« برد، هجوم
. نمايد بدعت اهل از ملك انتزاع نمود، اراده

 )40: 1357روملو،(
 از مرحلـه  ايـن  در اينكه اهميت حايز نكتة

 اي منطقـه  در چلاويـان  خـود،  هـاي  تـلاش 
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 در كـه  نـد، كرد متمركز را خود هاي فعاليت
 داراي بودن، العبور صعب و كوهستاني عين
 تصـرف  و دسترسي و بود، مستحكمي قلاع
. پـذيرفت  نمـي  انجـام  آسـاني  به ها قلعه اين
 و قـوت  نقاط از موضوع اين رسد  مي نظر  به

 بـا  هايشـان  درگيـري  در آنهـا  نفس به اعتماد
 و قـلاع  حضـانت  بـر  اسـت،  شده صفويان
 پشـت  آنهـا،  اعارتف ـ بـا  باره و عميق خندق
 ).225: 1383هـروي،  اميني( »نهاد باز اعتماد
 هـاي  تـلاش  برخلاف ايشان، ديگر، ازسوي
 داخلـي  منـاطق  در مشخصـاً  كـه  گذشـته 
 بـا  مرحله، اين در گرفت، صورت طبرستان

 منطقـة  از درخـارج  خـود،  رويكـرد  تغييـر 
 از كـه  پرداختنـد،  فعاليـت  بـه  نيز طبرستان

 اسـتراتژيك  و مهـم  ةمنطق ـ به بايد جمله آن
 ارتبـاطي  هـاي  راه تلاقـي  محـل  كـه  ري،
 و شـمالي  و غربـي  و شرقي مهم هاي ايالت
 اشـاره  آمـد،  مـي  حسـاب  بـه  ايران، جنوبي
 .نماييم

 بايـد  موضـوع،  اين شدن تر روشن منظور به
 روي سـكه  ايـن  كـه،  باشـيم  داشـته  توجـه 
 بـه  صـفويان  توجه آن و داشت، نيز ديگري

 مزمـان ه دليـل،  همـين  بـه  بـود،  طبرسـتان 
 حاكم بيك، الياس به را منطقه اين حكومت

 تقريباً و وفادار و برجسته حكام از كه ري،
، بـود  اميركبيـر  بـه  ملقـب  صفويِ حاكم تنها

 كه نمودند واگذار ).218: 1383هروي، اميني(
 مضـاعف  اهميـت  دهنـدة  نشـان  خـود  اين 

 كه زيرا است، صفويان براي ري، و طبرستان
 ايالـت  بـه  دسترسي سو، يك از ترتيب، بدين

 مقـدور  برايشان دارالمرز عنوان به طبرستان
 استراتژيك راه كنترل ديگر، سوي از و شده،

 تـر  سـهل  جنـوب،  ـ شمال و غرب ـ شرق
 .گرديد مي
 چلاويـان،  سـركوب  هـدف  بـا  نهايـت  در
 را بيك الياس ايشان آنكه از پس خصوص هب
 تعرض ورامين و ري به و رسانيدند قتل به

 اسماعيل شاه ،)218: 1383 هروي، نيامي( كردند
 نمـود،  لشكركشـي  طبرستان به شخصاً خود

 كيا حسين من ـبيك الياسـ   او خون به اگر«
 چنين اين را دلم آنكه درعوض نسوزانم، را

 »مباش ـ نبـوده  صـفي  خشـي  اولاد از سوخت،
 ).93: 1362 صفوي، آراي عالم(

 و لشكركشي اين چگونگي به بخش اين در
 هـاي  قلعـه  ةويژ به و طبرستان نهايي تصرف

 صـفوي  سـپاه  دسـت  بـه  چلاويـان،  گانة سه
 منـابع  همـة  تقريباً كه اي گونه به پردازيم، مي

 اقليمي شرايط سبب به دوره اين نگاري تاريخ
 ايـن  پيچيـدگي  و سـختي  مـورد  در منطقـه، 

 پنـاه  ديـن  شـاه « نظردارند، اتفاق لشكركشي
 قلعـة  آغـاز  در افراشـت،  صوب بدان رايت
 فـتح  بود، چلاويان تصرف در كه ندانگلخ
 فـتح  فيروزكـوه  قلعـة  اين، فتح بعد و شد،

 قلعـه  آن والـي  ضـماندار،  كيا علي و گشت،
 سـرِ  قـلاع  ايـن  فتح از بعد و نمود، اطاعت
 حصين حصن نيز قلعه آن و رفتند كيا حسين

 ).268: 1343 غفاري، احمد قاضي( »ودب
 قلعــة تصــرف چگــونگي درخصــوص

 هـاي  قلعـه  از قلعه اولين وانعن به گلخندان،
 عـالم  در منـدرج  مطالـب  چلاويان، گانة سه

 باشــد، مــي توجــه قابــل ،صــفوي آراي
 متخصصـيني  حضور از وي كه خصوص به

 در خانـه،  آتـش  و انـداز  نفت نيروهاي نظير
 قلعه فتح در كه گويد،  مي سخن صفوي سپاه
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 كيااشرف، كيا، حسين امير« بودند، كارآزموده
 و گمـارده  گلخندان قلعه در را خود عموي
. بــود رفتــه فيروزكــوه ةقلعــ بــه خــود
 و گرفـت  محاصره در را قلعه اسماعيل، شاه

 بـه  را او و فرسـتاد،  كيااشـرف  نـزد  سفيري
 به را سفير كيااشرف ولي خواند، فرا تسليم
 ايلچـي،  شـدن  كشـته  بنـابراين  رسانيد، قتل
 قزلباشان و اسماعيل شاه خشم موجب چنان
 تمـام  قهـر  با و شدند كنده ايج از كه شد،
 هزار پنج از متجاوز و نموده، تصرف را قلعه
 رساندند، قتل به را قلعه زن و مرد ساكنان از
 ـ ويران را قلعه و  ،صـفوي  آراي عـالم ( »دكردن

 توجه با كه قلعه، ازتصرف پس. )90: 1362
 بـا  اسـماعيل  شـاه  اسـتحكام،  و موقعيت به

 و انـداز  نفـت  نيروهـاي  از گـرفتن  كمـك 
 )92: 1362 صـفوي،  آراي عـالم ( خانـه،  آتـش 
 درصدد صفويان گرديد، آن گشودن به موفق

 متصـرف  نيـز  را فيروزكـوه  قلعـه  برآمدنـد، 
 و قاجارهـا  هـاي  رشـادت  بـا  و شـوند، 

 قلعه اين صفوي لشكر در حاضر افشارهاي
 به توجه با البته درآمد، ايشان تصرف به نيز

 نظـر  بـه  منـابع  برخـي  در منـدرج  مطالـب 
 خانـدان  اعضـاي  ميـان  اختلافـات  رسد، مي

 واگـذاري ، درواقع و، تصرف زمينة چلاوي،
 نمـوده  فـراهم  را صفويان به فيروزكوه قلعة

 كيا علي امير گيري موضع جمله، آن از است،
 كـه  باشـد،  مـي  حسين، امير برادر ضماندار،

 آمـده  وجـود  بـه  درگيري و اختلاف سبب به
 اسـماعيل  هشـا  به كيا علي امير برادر، دو ميان

 بـود  خواهي ما با«: گفت او به شاه پيوست؛
 اي :گفـت  او بـرادرت،  پـيش  روي مـي  يـا 

 او بـه  شـاه  شـاهم،  بنده فقير عالم، شهريار

 را او جاي و كشيم، مي را برادرت ما :گفت
: 1362،صـفوي  آراي عـالم ( »مدهـي  مـي  تو به

 پادشـاه  مرحمت و تفقد مورد درنتيجه ).97
: 1383 هـروي،  امينـي ( گرفـت  قـرار  صفوي

 كـه،  رفـت  پـيش  جـايي  تا تفقد اين ،)223
 گرديد اعطا وي به ساوجبلاغ حكومت حتي

: 1371 تتـوي،  ؛43: 1369 شـيرازي،  بيك عبدي(
 ).250: 1378 مينورسكي، ؛5482

 درگيـري  چلاويان، داخلي اختلافات ديگر از
 حاكم چلاوي، افراسياب امير با كيا، حسين امير

 كـه  اسـت  چـلاوي  ياك سهراب امير و سمنان،
 اسـماعيل  شـاه  بـه  كيا علي امير مانند نيز ايشان
 صفوي پادشاه خاص مرحمت مورد و پيوسته
 صفوي پادشاه خاطر ترتيب بدين گرفتند، قرار
 آسـوده  نيـز  طبرسـتان  شرقي منطقة جانب از

 زمينـة  سـمنان  و فيروزكـوه  كـه  چرا گرديد،
 چلاويـان  بـراي  نيـز  را خراسان به دسترسي
 .نمود مي فراهم
 شـدت  بـه  را چلاويـان  موقعيت شرايط اين

 را كيـا  حسين امير نهايت، در و نمود تضعيف
 و حكـام  سـاير  دامـان  به دست كرد ناگزير
 كمك خواستار و شود طبرستان محلي امراي
 در و گرديد، صفويان با مقابله منظور به آنها
 از يكي به اي نامه طي خود، اقدامات از يكي

 از مرعشي الدين شمس امن به محلي بزرگان
 نسبت متفاوت رويكردي اتخاذ سبب به وي
 شما و ما« گرديد مند گله و شاكي كياييان به

 در هرگـز  و ولايتـيم  يـك  از و همسـايه 
 استوناوند قلعة و ننموديم، تقصير خدمتكاري

 اگـر  اسـت،  دارالمـرز  بلكـه  مازندران، كليد
 بـه  عنقريب كند تسخير را اين بيگانه لشكر
 كاركنـان  بـه  شـده  مسـتولي  دارالمرز ولايت
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 مĤل فكر كه عاليجاه آن از عجب سپارد، خود
 اهانت به و نشده قضيه اين متوجه و ننموده

 ميرتيمـور، ( »دنمايي ـ مـي  سـعي  مـا  خـذلان  و
 الدين، ميرشمس اينكه رغم به ولي ).67: 1364
 ساخت، مطمئن امان و صلح از را حسين امير
 تعهد از و شده اسماعيل شاه تسليم نهايت در

 و نمود، تخطي كيا حسين امير به نسبت خود
 دستيابي شرايط ها كارشكني و ها خيانت اين

 كـرد  راتسـهيل  طبرسـتان  ةمنطق ـ به صفويان
ــي( ــداللطيف يحي ــي، عب  ؛254: 1385 قزوين

 پس خصوص هب ).97: 1362 ،صفوي آراي عالم
 صفويان كوه، فيروز قلعة گرفتن اختيار در از

 يـا  اسـتا  قلعة به رود، هبله طريق از توانستند
 اختيـار  در قـلاع  تـرينِ  مهـم  كـه  اسـتوناوند 
 در مرادبيـك  و حسـين  امير و بود، چلاويان

 قطع با يافته، دسترسي بودند، گرفته پناه آنجا
 زمينة قلعه، ساكنان نياز مورد مايحتاج و آب

 بيـك  عبـدي ( آورنـد  فـراهم  را آنهـا  تسـليم 
: 1383 وي،هــر امينــي ؛43: 1369 شــيرازي،

 و نبـود،  آب را اسـتا  ةقلع ـ اين« ).228-227
 بودند، ساخته جاري قلعه پهلوي را رودخانه

 از تمـامي  را رودخانـه ...داشـتند  بري آب و
 قزوينـي،  بـوداق ( »تانداخ ديگر جاي به آنجا

1378 :123.( 
 كـه  رستمدار، در استوناوند قلعة درحقيقت،

 شـده  بـرده  نـام  نيـز  مـاران  عنـوان  بـا  آن از
 فـتح  كليـد  )97: 1362 ،صـفوي  آراي عـالم (

 دليـل  همـين  به آمد، مي حساب به مازندران
 اين متعدد هاي حكومت توجه مورد همواره
 مركز عنوان به زمان اين در داشت، قرار منطقه

 نيروهـاي  تجمـع  اصـلي  ومحـل  حكومـت 
 هـزار  دو چلاوي« بود قويونلو آق و چلاوي

 ساخته مستقر رستمدار در را تركمانان از تن
 روي اين از )72: 1362 صفوي، آراي عالم( »دبو

 متمركـز  آن تصـرف  بر صفوي پادشاه توجه
 و ممتـاز  موقعيـت  بـه  توجـه  بـا  و شـده، 

 نيروهـاي  ابتـدايي  نـاتواني  و قلعه مستحكم
 اي محاصـره  رغـم  بـه  آن، تصرف در صفوي
 در شخصاً خود نهايت در روزه، يك و چهل
 نمود شركت آن تصرف به منتهي كشي لشكر

 بيسـتم  در« ،)42: 1369 شـيرازي،  بيك عبدي(
 رود هليـل  راه از پناه دين حضرت شوال شهر
 و كيـا  حسـين  كـه  اسـتا  قلعة تسخير عزم به

 توجه بودند، نموده تحصن آنجا در...مرادبيك
 ).25: 1379 الحسيني، قباد بن خورشاه( »دفرمو
 گيـان  قلعـه  سرانجام چگونگيِ خصوص در

 يوجود زياد اشارات دوره ناي منابع در استا،
 شـاه « پـردازيم،  مي آنها از برخي به كه دارد،
 داس عرضـة  گياصفت را كيا حسين پناه، دين
 قيد به اشياء ساير با را استا قلعة فرموده، قهر

 ).227: 1383 هـروي،  اميني( »ددرآور تصرف
 مـرگ  شـربت  ارگ و اسـتا  اهـل  تمـامي 
 ابقا احدي بر«، )108: 1357 روملو،( »دچشيدن
 بـه  قلعـه  اهـل  تمـام  الامر حسب و نكردند،
 ـ روي عدم وادي : 1353 ميـر،  خوانـد ( »دنهادن

16.( 
 اسماعيل شاه تعهد به توجه با ديگر سوي از
 شاه وي، جان حفاظت بر مبني حسين امير به

 و ساخته، محبوس قفس در را او داد دستور
 بـا  برسـانند،  قتل به الياس امير قتل تلافي به

 ايـن  متعدد منابع در مندرج البمط به توجه
 نبـرد  ايـن  در كـه  شـويم  مـي  متوجـه  دوره،

 چلاوي كيا حسين امير و قويونلو آق مرادبيك
 مرادبيك درآمدند، صفويان اسارت به دو هر
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 وي بـدن  رسيده، قتل به امر ابتداي همان در
 را وي گوشـت  قزلباشـان  و سـوزانده  را

 و زنداني قفسي در حسين امير ولي خوردند،
 آنجـا  در نهايت در كه شد منتقل اصفهان به

  نمود، خودكشي
 نص عروس آمد تو فتح بهر ز شاها
 القصص احسن تو قصة و يوسفي تو

 كالسماك الماء في تو مهر وارستگان
 القفص في كالطير تو كين بستگان دل

 )229: 1383 هروي، اميني(
 نيـز،  وي كه اند كرده اشاره منابع برخي البته

 به اسماعيل، شاه دستور به رادبيك،م با همزمان
: 1347 مرعشـي،  ظهيرالـدين ( است رسيده قتل
 ).398: 1386قزويني، عبداللطيف يحيي ؛176
 ابهام باشد، مي تأمل قابل ميان اين در كه آنچه
 كـه  زيرا است، كشي لشكر اين تاريخ مورد در

 هجـري  نهصـدونه  سـال  زمستان اواخر منابع،
 ذكر طبرستان به يلاسماع شاه كشي لشكر تاريخ
 ؛97: 1378 قزوينـي،  منشـي  بـوداق ( انـد،  كرده

 بيك عبدي ؛24: 1379 الحسيني، قباد بن خورشاه
، )219: 1383 هروي، اميني ،42: 1369 شيرازي،

 فتوحات در مندرج اطلاعات به عنايت با ولي
 رخ گرمـا  فصل در استا قلعة محاصرة شاهي،
 طـول  بـه  روز يـك  و چهـل  حـدود  در داده
 گرمـي  سـبب  به محاصره حين در و جاميده،ان

 صـفوي  سـپاه  ميـان  در بيمـاري  منطقه، هواي
 بر مكدره درة آن حرارت« است، گرديده شايع
 و عفونـت  كثرت و گشت مستولي كس همه

: 1383 هـروي،  امينـي ( »تدرگذش حد از مگس
 كـه  گرفـت  نتيجه توان مي بنابراين). 227- 228

 برسـتان ط منطقة جغرافيايي و اقليمي وضعيت
 و گرديده، لشكركشي اين شدن طولاني سبب

 يا و بهار در چلاويان نهايي سركوب واقع، در
 .است داده رخ ق910 سال تابستان
 موضـوع  ايـن  اهميت ديگر، تأمل قابل نكتة
 كه زيرا باشد، مي صفوي ةدور مورخان براي

 جهاد و غزا عناوين با آن از ايشان از بسياري
 قائـل  آن بـراي  قـدس ت اي گونه و كرده، ياد

 حاضـرينِ  از الاخبار، ةتکمل صاحب اند، شده
 غازيـان " عنـوان  بـا  كشـي  لشـكر  ايـن  در

"شكار دشمن  نـام  ،"شـكار  ظفـر  غازيان" و 
 و) 142: 1369 شـيرازي،  يـك ب عبـدي ( برد، مي

 غازيـان " عنوان آنها به التواريخ لب نويسندة
"عظام  قزوينـي،  عبـداللطيف  يحيي( است داده 
 را ايشان ،شاهي فتوحات لفؤم )254: 1386
 نويسـد،   مـي  و نامـد  مـي  اسـلام  لشكر غزات

 اهتمـام  نيام از انتقام تيغ اسلام لشكر غزات«
 هـروي،  امينـي ( »...هبريـد  سر را اعداء كشيده
: افزايـد  مي خصوص همين در و )218: 1383

 دين معارف عارفان مگر كه داد روي فتحي«
 فتحـي  چنـان  مجاهده آسمان بر عروج از را

 روي بر نوعي به دولت ابواب و نمايد، روي
 از را يقـين  مواقف واقفان مگر كه گشاد كار

 چهـره  دولتي چنان مشاهدة افلاك بر صعود
 ).230: 1383 هروي، اميني( »دگشاي

 سركوب در اسماعيل شاه شد ذكر كه همانگونه
 نشـان  خود از اغماضي هيچ چلاويان شورش
 طغيـان،  اين قمع و قلع از پس نتيجه در نداد،
 در تـري  مايـه  كم هاي ناآرامي با صفوي پادشاه
 ايجـاد  بـا  بنـابراين  شـده،  مواجه كشور داخل

 سـاير  بـه  پـرداختن  فرصـت  نسـبي،  آرامشي
 و كـرده  پيـدا  را خـود  يهـا  برنامـه  و اهـداف 

 غرب، و شرق قدرت دو مسئلة به خصوص به
  .نمود توجه عطف ها عثماني و ازبكان يعني
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 يريگ نتيجهبحث و 
 و نـاآرامي  رواج و قويونلوهـا  آق برافتـادن 

 در ايـران،  سـرزمين  عرصـة  در ثبـاتي  بـي 
 زمينـة  هجـري،  دهـم  قـرن  آغازين هاي سال

 هـاي  گـروه  جانـب  از را وسـيعي  تحولات
 از. آورد فراهم ايشان ميراث مدعي مختلف
 كيايي چلاويان شورش تحركات، اين جملة

 ريگي قدرت با همزمان كه است مازندران در
 در شـورش  ايـن  پذيرفت، صورت صفويان
 عليه گرفته صورت هاي قيام ديگر با مقايسة

 برخـوردار  خاصـي  هاي ويژگي از صفويان،
 از اسـت،  گرديـده  آن تمـايز  سبب كه بوده
 چلاويـان  اينكه قيام، اين تمايز اصلي وجوه
 شاه زمان در صفويان اقدامات موازات به نيز

 بسط تجه در خود تلاش سومين اسماعيل،
 ايـن  در كـه  نمودند آغاز را خويش قدرت
 از خـارج  منـاطق  بـه  توجـه  عطف با مقطع
 برنامـة  هـاي  نشـانه  خويش، حكومتي حوزة
 تـلاش  و داده بـروز  را خـود  اي منطقـه  فـرا 

 جايگـاه  يـك  از را خـود  موقعيـت  نمودند
 ارتقـا  ملـي  وضـعيتي  بـه  اي منطقه و محلي
ــد ــاط همــين در. دهن  كــه اســت ارتب
 هوشـمندانه،  تـدبيري  بـا  يـا، ك حسـين  اميـر 
 درصـدد  اهـداف  اين نمودن عملي منظور به
 زمينـة  ري، مهـم  ايالـت  تصـرف  با كه بود

 را منـاطق  سـاير  در خـود  قـدرت  گسترش
 ايـن  داشـتن  اختيـار  در زيـرا  نمايد، فراهم
 غرب ارتباطي هاي راه بر تسلط يعني ايالت،

 نتيجه در و ايران، جنوبـ  شمال و شرق ـ
 تحولات روند بر گذاري تاثير موقعيت كسب
 آن، كننـدة  متمـايز  وجوه ديگر از. عصر اين

 بـه  قويونلوهـا،  آق باقيمانـدة  علنـي  حمايت
 روابط و شورش اين از مرادبيك، سركردگي

 انگيزة از كه باشد، مي چلاويان و ايشان ميان
 ناآرامي ايجاد منظور به محلي هاي قدرت اين
 بـا . ندنمود مي استفاده صفوي حكومت عليه
 تكـاپو  ايـن  كه است وضعيت اين به توجه
 گرفتـه  صـورت  هـاي  شورش ساير به نسبت
 حساسـيت  از ايشـان  بـراي  صـفويان،  عليه

 .است برخوردار بيشتري
 ـ به نيز كوشش اين گرچه  كوشـش  دو ةمثاب
 ناكـام  هشتم، قرن در چلاوي خاندان ديگر
 ديگـر  بـه  نسـبت  كـه  آنجـايي  از ولي شد،

 دغدغة و نگراني گرفته صورت هاي شورش
 نمود، ايجاد صفويان براي را بيشتري خاطر

 جايي تا گرديد، برخوردار زيادي اهميت از
 با برخورد در مستقيماً خود اسماعيل شاه كه
 بسـيار  عمـل  شـدت  با و يافته حضور آنها

 آن، نتيجة در و نمود، سركوب را آن زيادي
 خارج ايران، تاريخ از هميشه براي چلاويان
 .شدند

 بـا  مقطـع  اين در كياييان اگر رسد مي نظر به
 متحـد  آنهـا  بـا  نداشتند ارتباط قويونلوها آق

 از دادنـد،  نمـي  پنـاه  را آنها ويژه به و نبودند
 كاسـته  ايشان با اسماعيل شاه برخورد شدت
 آنها حساس، شرايط اين در كه زيرا شد، مي
 داده پنـاه  صفوي پادشاه دشمن ترين مهم به

 كـه  گرديـد  سـبب  ضوعمو همين و بودند،
 ايالـت  تصـرف  تـدارك  رغم به اسماعيل شاه

 كـرده،  رهـا  كـاره  نيمـه  را سـفر  اين فارس،
 زيـرا  دهـد،  تـرجيح  را قيـام  ايـن  سركوب
 مهـم  آنقـدر  وي براي قويونلوها آق موضوع

 از بعد به را خود هاي برنامه ساير او كه بود
 .نمود موكول آنها تكليف شدن مشخص

 پديد هاي كشمكش ارگيرود در ترتيب، بدين
 ميـان  در هجـري،  دهم قرن ابتداي در آمده
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 اين ايران، در قدرت مدعي متعدد هاي گروه
 و مناسـب  تدابير اتخاذ با كه بودند صفويان

 بـه  را اوضاع تا گرديدند موفق هوشمندانه،
 سـايرِ  قمـع  و قلـع  با داده، سامان خود نفع

 برداشـتن  ميـان  از و ميـراث  ايـن  مـدعيانِ 
 مركزي حكومت نفع به محلي يها حكومت

 از ناشـي  هـاي  ناهنجـاري  به دادن خاتمه و
 منسـجم،  مقتـدر،  حكـومتي  الطوايفي، ملوك

 عرصـة  در را يكپارچـه  و مـدت  طـولاني 
 .آورند وجود به ايران سياسي جغرافياي
 

  منابع
 و تصـحيح  ،رويـان  تاريخ ).1384( االله اولياء آملي،

 بنيـاد  تانتشـارا  :تهران. ستوده منوچهر تحشيه
 .ايران فرهنگ

). 1383( ابـراهيم  صـدرالدين  اميـر  هـروي،  امينـي 
 رضـا  محمـد  دكتـر  تصحيح به ،شاهي فتوحات
 .فرهنگي مفاخر و آثار انجمن: تهران. نصيري

 ،جواهرالاخبـار  ).1378( قزوينـي  منشـي  بـوداق 
 ميـراث  :تهـران  .نـژاد  بهـرام  محسـن  تصـحيح 
 .مكتوب
 دوران از ايران تاريخ). 1353( ديگران و پيگلوسكايا
 ترجمـه . مـيلادي  هجدهم ةسد پايان تا باستان
 .پيام انتشارات :تهران كشاورز، كريم

 .آژنـد  يعقـوب  ةترجم ـ .صـفوي  ةدور ايران تاريخ
 .شفق انتشارات :تهران
 ـ). 1377( عبـدالرفيع  حقيقـت،   هـاي  جنـبش  اريخت
 .كومش انتشارات:تهران .مذهبي

). 1353( الحسـين  همـام  الـدين  غيـاث  ميـر،  خوانـد 
 .خيام :تهران. سياقي دبير تصحيح. السير حبيب
 ايلچـي  تـاريخي  ).1379( الحسيني قباد بن خورشاه
 كوئيجي و نصيري محمدرضا تصحيح ،شاه نظام
 .فرهنگي مفاخر و آثار انجمن :تهران. دا هانه
 ،اسـترآباد  و مازندران سفرنامه ).1343( ل.ه رابينو،

 بنگـاه  :هرانت .مازندراني وحيد غلامعلي ترجمه
 .نشر و ترجمه

 تصحيح ،التواريخ احسن ).1357( بيك حسن روملو،
 .بابك انتشارات :تهران. نوايي عبدالحسين دكتر
 ترجمه ،صفوي عصر ايران ).1385( راجر سيوري،

 .مركز نشر :تهران. عزيزي كامبيز
 و گـيلان  تـاريخ ). 1347(مرعشـي  نصيرالدين سيد

 سـتوده،  منـوچهر  تصـحيح : تهـران . ديلمسـتان 
 .ايران فرهنگ بنياد انتشارات

 و طبرستان تاريخ ).1347( مرعشي ظهيرالدين سيد
: تهـران  برنهاردن، كوشش به. مازندران و رويان

 .ايران فرهنگ انتشارات
 تصـحيح  ظفرنامـه،  ).1336(يزدي علي الدين شرف

 .اميركبير انتشارات :تهران عباسي، محمد
 تصحيح ،ندرانماز تاريخ ).1352( گيلاني علي شيخ

 .ايران فرهنگ بنياد: تهران ستوده، منوچهر
 و سياسـي  تـاريخ ). 1383( ابوالقاسـم  طـاهري، 

 شـاه  مـرگ  تـا  تيمـور  مرگ از ايران اجتماعي
 .فرهنگي و علمي انتشارات: تهران. عباس

 تصحيح .الاخبار تكملة ).1369( شيرازي بيك عبدي
 .ني نشر: تهران. نوايي عبدالحسين

 :تهـران  شكري، يداالله كوشش به .ويصف آراي عالم
 .اطلاعات انتشارات

 دكتـر  ترجمـه . قراقويونلوها ).1369( سومر فاروق
 مطالعـات  و تحقيقات ةسسؤم: تهران. وهابولي
 .فرهنگي
 تشكيل در آناتولي تركان نقش). 1371( ــــــــــ

 احسـان  ترجمـه  .صـفوي  دولـت  توسـعه  و
 .رهگست نشر :تهران امامي، يتقدمحم//اشراقي

 :تهران. آرا جهان تاريخ). 1343( احمد قاضي غفاري،
 .حافظ كتابفروشي

 .ناصري فارسنامه). 1367( حسن بن حسن فسايي،
 .اميركبير :تهران فسايي، رستگار منصور تصحيح

 تصـحيح . الفـي  تـاريخ ). 1371( تتوي احمد قاضي
 علمي انتشارات :تهران مجد، طباطبايي غلامرضا

 .فرهنگي و
 حسـين  حـاجي   بـن  الـدين  شـمس   بـن  ليع لاهيجي،

 ستوده، منوچهر تصحيح. خاني تاريخ ).1352(
 .ايران فرهنگ بنياد :تهران
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 سـرزمينهاي  تاريخي جغرافياي). 1377( لسترنج،گي
 :تهـران  عرفـان،  محمـود  ترجمه .شرقي خلافت

 .فرهنگي و علمي انتشارات
 انتشارات: تهران. معين فرهنگ). 1363( محمد معين،

 .كبير امير
. مازنـدران  مرعشـي  خاندان تاريخ). 1364( ميرتيمور
 .اطلاعات انتشارات: تهران

 اداري ســازمان ).1378( ولاديميــر مينورســكي،
 نيـا،  رجـب  مسـعود  ترجمـه  .صـفوي  حكومت

 .كبير امير انتشارات :تهران
 فليكس اهتمام به ،ظفرنامه). 1937( شامي ،الدين نظام

 .بيروت .تاور
 سياسي، تحولات تاريخ ).1385( عبدالحسين نوايي،

 ةدور ايـران  فرهنگـي  و اقتصـادي  اجتمـاعي، 
 .سمت انتشارات: تهران. صفويه

. ايـران  در ملـي  دولت تشكيل ).1377( هينتس ،والتر
 انتشـارات  :تهـران  جهانداري، كيكاووس ترجمه

 .خوارزمي
 .التـواريخ  لـب  ).1386( قزويني، عبداللطيف بن يحيي

 و آثـار  انجمن :تهران محدث، ميرهاشم تصحيح
  فرهنگي مفاخر

  
. 

  



 

 
 
 
 
 
 

  تاريخي دربارة نقش طايفة بابان در روابط ايران و عثماني بازخواني و بررسي اسناد
  **پور صالح امين /*رضا علي صوفي علي

 
  
  
  

  چكيده
ه هـر رويـداد   اسـناد صـورت اولي ـ  . اي برخوردارنـد  هم از جايگاه ويـژه در ميان منابع مكتوب، غير از كتاب، اسناد 

در روابط ايران و عثمـاني دوره قاجـار،   . هاي مورخان مصون مانده استها و قضاوتتاريخي است كه از برداشت
در . گـذارد اي دارند و وفور آن دست محقق را در انتخاب نوع يا انواعي از آن باز مي اسناد و مكاتبات اهميت ويژه

هـا انجـام   مردان آن سلسله با عثماني ، مكاتبات فراواني بين دولتطول تاريخ حدود يك صد و پنجاه ساله قاجاريه
مندان و  هايي از اين اسناد منتشر شده و انتشار كليه اين اسناد تلاش همة علاقه هاي اخير بخش در سال. گرفته است

موجود در بايگـاني  هاي  در اينجا براي اولين بار پنج نامه از مجموع نامه. طلبد پژوهشگران اين حوزة تاريخي را مي
وزيري تركيه كه به صورت ويژه به امارت بابان و نقش آن طايفه در روابط ايـران و عثمـاني دورة قاجاريـه    نخست

جدا از بررسي و دانستن همه جوانب و عوامل روابط بـين دو كشـور و آشـنايي بـا     . شودپرداخته است، منتشر مي
اي از جغرافيـاي انسـاني و طبيعـي بـين عثمـاني و      است كه به حـوزه هاي اين روابط، اهميت اين اسناد در آن لايه

بـاره   ايـن  چنـد مقـدماتي هـم، در    نويسان مخفي مانده است و تحقيقي هر از ديد تاريخ پردازد كه تاكنونقاجاريه مي
 .صورت نگرفته است

 
  

 .اميرز روابط ايران و عثماني، اسناد، قاجاريه، بابان، محمودپاشا، عباس: كليد واژه

 
 
 
 
 
  

                                                            
 .نور دانشيار گروه تاريخ دانشگاه پيام* 

 Seleh. Aminpoor @ gmail.com) نويسندة مسئول(نور  مربي و دانشجوي دكتراي دانشگاه پيام **

 20/07/1392: دريافتتاريخ 

 25/11/1392:تاريخ پذيرش
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  مقدمه
اي در سـرحدات  نـام منطقـه و طايفـه   » بابان«

ايران و عثماني با مركزيت سليمانيه بود كه در 
منابع، ظهور آنان را در تـاريخ، از دورة كيـاني   
و تداوم نقـش آنهـا را در آن منطقـه در دورة    

: 1377بابـاني، (اند اشكاني و ساساني ذكر كرده
آنچـه واضـح   جدا از اين پيشينه مـبهم،  ). 103

است اين است كه تا زمـان صـفويه نـامي در    
اسناد تاريخي از آن طايفه نيست و از آن دوره 

 Babe "به به"به بعد است كه به عنوان امارت 
در منابع ايران و عثماني از آنهـا نـام   » بابان«يا 

 ). 279-288/ 1: 1373بدليسي،(برده شده است

 اين طايفه به علت قرار گـرفتن در سـرحدات  
ايران و عثماني اكثر اوقات باني اختلاف بـين  

-دولتين و سبب اغتشاش و هرج و مـرج مـي  

ــدند  ــام،(ش ــول ). 36: 1384مارك ــه در ط گرچ
حدود سه قـرن از ظهـور صـفويه تـا سـقوط      

طـور   بابان، اين قسمت از كردستان تقريبـاً بـه  
كامل متعلق به امپراتوري عثماني بـود، امـا در   

ابي به استقلال بيشتر، اي اوقات براي دستيپاره
كردند و از طرفـي نيـز والـي    به ايران تكيه مي

بغداد و ايرانيان بـراي توسـعة نفـوذ خـود در     
ــان   ــراي باب ــان در منازعــات خــانوادگي ام باب

ايـن  ). 244: 1378برون سن،(كردند مداخله مي
ــت ــت   دخال ــات در دورة حكوم ــا و توجه ه

از اواخـر قـرن    .قاجاريه به اوج خـود رسـيد  
زدهم و آغاز قرن سيزدهم حكمرانان بغداد دوا

به شكلي نيمه مسـتقل ادارة امـور مربـوط بـه     
نواحي اطراف و همجوار خود را حل و فصل 

پاشاهاي بغداد، كه معمولاً در منابع . كردندمي
اي از آنان با نام وزير ياد شده است، به شـيوه 

بـان،  كاملاً پذيرفتـه شـده در تعيـين حكـام با    
كردنـد   مـي  همجوار دخالـت  بصره، و نواحي

)Mella,2005:129 .( اين مورد از زمان نادرشاه
افشار به اين صورت پذيرفتـه شـده بـود كـه     

حكـم وزيـر    حكمرانان سليمانيه و شهرزور به
بحـث  . بغداد، اما با موافقت ايران تعيين شـود 

بر سر اينكه چه كسي حكمران بابـان باشـد و   
ايران باشـد  كدام ايل تابع عثماني و كدام تابع 

هـايي بـين دو   همواره باعـث ايجـاد اخـتلاف   
دربـار  ). 788:1380پيرنيا، اقبـال، (شد كشور مي

عثماني غالباً از تمايلات حكام بغـداد پيـروي   
ــي ــاني    م ــي عثم ــع سياس ــون وض ــرد و چ ك
هاي صورتي درآمده بود كه پاشاها در حوزه به

حكمراني خود آزادي عمل و اسـتقلال كامـل   
عثماني در اختلافـات ايـران بـا    داشتند، دربار 

: 1370شـميم،  (كـرد  پاشاي بغداد دخالت مـي 
آمده ژوبر، فرستاده ناپلئون بناپارت، بـه  ). 112

شاه نيز به اقدامات وزراي بغـداد در  دربار فتحعلي
  ).66:1347ژوبر،(است مورد كرُدها اشاره كرده

ميــرزا  بررســي وضــعيت حكمرانــي محمــدعلي
ميــرزا، و  زا، قهرمــانميــر دولتشــاه، محمدحســين

هـاي ارزروم  به عقـد عهدنامـه   شرايطي كه منجر
ها  اول و دوم گشت، بدون توجه به جايگاه بابان

هـا در مناسـبات    اهميت بابان. پذير نيست امكان
ايران و عثماني و تلاش هر دو كشور براي نفوذ 
يا كنترل در آن ناحيه، آگاهي امراي بابان از ايـن  

ود در دربارهاي دو كشور اوضاع، و شرايط موج
شــاه و باعــث شــده بــود كــه در دوره فتحعلــي

محمدشاه، اين امارت به كانون توجهات تبـديل  
 .شود
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  مواد و روش 
در بايگاني نخست وزيـري تركيـه كـه حـاوي     

در . تعداد بسيار زيادي از اسناد مختلـف اسـت  
يــك جســتجوي كــامپيوتري بــراي كليــد واژة 

 ـ» پاشا« نج هـزار سـند   حدود يكصد و سي و پ
در ايـن آرشـيو   . قابل دسترسي وجـود داشـت  

اسـاس فـرامين،    بندي منظمي از اسناد بر تقسيم
هاي مـالي،   احكام، خط همايون، نقشه، صورت

ميزان ماليـات و مـواردي از ايـن قبيـل وجـود      
  .دارد

از دو سه دهة قبل پژوهشـگران تـاريخ ايـران    
براي آشنايي با اين اسناد در بازخواني مدارك 

هاي فراوانـي انجـام   فارسي و تركي آن تلاش
هـا حـداقل در بررسـي    اند اما اين تـلاش داده

بررسـي  . هاي محلي در آغـاز راه اسـت  تاريخ
حوادث مربوط بـه ايـلات، عشـاير، مرزهـا و     
سرحدات، نقاط جغرافيايي، مذهبي و تاريخي 
از قبيـل ارونـدرود، عتبــات عاليـات، زهــاب،    

هنـوز  ... شـهرزور و قطور، ازرروم، سليمانيه ، 
  .صورت نگرفته است

توجه به اين ضرورت به بازخواني اسنادي از  با
اميرنشين بابان و نقش آن اميرنشـين در روابـط   

ايـن اسـناد   . بين ايران وعثمـاني پرداختـه شـد   
مربوط به ردة دوم افراد سياسـي، يعنـي امـرا و    

هاي آنان است كه صـورتي  حكام محلي و نامه
رويدادهاي دست اول بـوده   اوليه از حوادث و

و از رنگ و لعاب انشايي و صورت دوپهلـوي  
  .كلمات سياسي به دور مانده است

ــناد از     ــازخواني اس ــه در ب ــت ك ــح اس واض
جـا كـه    الخط امروزي استفاده شده و هـر  رسم

ــوده اســت از نشــانه هــاي ويرايشــي و  لازم ب
نگارشي از قبيل گيومه، كاما، پرانتز، دو نقطـه،  

و نيـز نـام اشـخاص و     تفاده شدهاس... خط و
ها و صـورت مهرهـا، آيـات و احاديـث      مكان

در . ها توضيح داده شـده اسـت  مندرج در نامه
تعدادي از اين اسـناد مـاه و سـال تحريرنامـه     
ذكر شده است و در تعدادي از آنها كـه فاقـد   
تاريخ است، سعي شده كه بر اسـاس شـواهد   

  .درون متني سال تحريرنامه تعيين شود

همچنين براي بـازخواني صـورت و عبـارات    
اسـناد و  هـاي  مندرج در روي مهرها، از كتاب

، اثـر دكتـر   قاجاريـه  -مكاتبات تاريخي ايـران 
محمدرضا نصـيري و گزيـدة اسـناد سياسـي     
ــه، از    ــاني دورة قاجاري ــران و عثم ــط اي رواب

  .انتشارات وزارت خارجه استفاده شده است
  

  بستر تاريخي
رحمن پاشـا از ميـان شـش    پس از مرگ عبدال

ــود،   ــهحــه(پســرش، پســر ارشــد او محم -م

در گذشـته  . به حكومت رسيد) 69: 2002باقي،
اين توافق بـين ايـران و عثمـاني بـه صـورتي      

طرفه پذيرفته شـده بـود كـه پاشـاي بابـان       دو
بنـابراين از  . مورد تائيد هـر دو دولـت باشـد   

طرف سلطان عثماني فرمـان شـريف ولايـت    
همراه يك ثوب كـرك   حرير به بابان و كوي و

سمور و يك رأس اسب مـزين و آراسـته بـه    
محمودپاشــا مرحمــت شــد و محمودپاشــا در 

گـزاري از ايـن   اي سراسر مدح و سـپاس نامه
امـا  ). 203:1366نصيري،(اقدام سلطان تشكر كرد 

پاشا كه از امـارت   پسرعموي محمودپاشا، عبداالله
 او ناراضـــي بـــود بـــه كرمانشـــاه رفـــت و از 

ــدعليم ــود  حم ــاري نم ــرزا درخواســت ي . مي
پاشا كمك كرد كه در بابان  شاهزاده، به عبداالله

كمـك   نيروهايي كه به. بر مسند امارت بنشيند
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پاشــا از طــرف كرمانشــاه اعــزام شــده  عبــداالله
بودنـد، در ابتـدا شكسـت خوردنـد، بنـابراين      
شاهزاده خود عـازم سـليمانيه شـد و پـس از     

-اشـا، عبـداالله  شكست و فراري دادن محمودپ

ــت    ــليمانيه گماش ــت س ــه حكوم ــا را ب . پاش
محمودپاشا ناچـار بـه آذربايجـان رفـت و از     

ميرزا درخواست ياري نمـود و وليعهـد    عباس
: 1377بابـاني، (او را به امارت بابان بازگردانـد  

ــدين) 144 ــه  و ب ــورت زمين ــوذ و  ص ــاي نف ه
  .نمايي ايران در بابان تداوم داشتقدرت

م 1820/ق1235كـه در  جيمز كلوديوس ريـچ  
هاي مهمـي از  مدتي در سليمانيه بوده و بخش

سفرنامة خـود را بـه توصـيف ايـن بخـش از      
تاريخ بابان اختصاص داده است، نكات جالب 
توجهي از اوضاع داخلـي و روابـط خـارجي    

. اسـت بابان در زمان محمودپاشا روشن نموده
است، محمودپاشا بـرايش توضـيح   ريچ نوشته
ترين مشكلش اين بود در مرز دو  داده كه مهم

دو كشوري كه ضديت . كشور قرار گرفته بود
هـا بـراي دريافـت     ايراني. دائمي با هم داشتند

بردار نبودنـد   باج و سرانه از قلمرو بابان دست
ها بـاج  دليل اينكه او به ايراني و عثماني هم به

ــي ــتند  مـ ــازگاري نداشـ ــر سـ ــا او سـ داد بـ
)Rich,1972: 93 (  ــاد ــن تضـ ــي و ايـ دائمـ

هاي مكـرر دو كشـور از وي باعـث    خواست
شد كه او نيز سياست دوگانه خود را ادامه مي

چندگاهي بـه يكـي از دو دولـت     دهد و هراز
نكتـة جالـب اينكـه    . ايران و عثماني تكيه كند

محمودپاشا از لحاظ آييني به : استريچ آورده
تركــان نزديــك بــود، امــا بــه راحتــي تحــت  

بيشتر مردمان بابان . رفتنفوذشان قرار نمي گ
هم عثماني را دوست نداشته و به آنـان بـاور   

در اين شرايط اگـر  ). Rich,1972:94(نداشتند 
-حكام ايراني سياسـت جـذب او و موقعيـت   

راحتـي از   شناسي ديپلماسي را داشتند، پاشا به
سياسـتي كـه گـاه از طـرف     . بريـد  ها ميترك

 ميـرزا  ميرزا و گـاه از طـرف عبـاس    محمدعلي
  .شداجرا مي

شـاه و  ميرزا دولتشـاه، پسـر فتحعلـي    محمدعلي
اش  حكمران كرمانشاه در طول دوران حكمراني

حفظ موازنة قدرت در مناطق غربـي،  «از نظريه 
او بـراي  ). 215:1376پـاكروان، ( كـرد  پيروي مي

هـا و   گيـري بغـداد از بابـان   ممانعت از قدرت
ز براي جلوگيري از قدرت يافتن اميران بابان ا

اي آنها استفاده و در انتخاب و يا رقباي طايفه
 كـــرد حكمرانـــان بابـــان مداخلـــه مـــيعـــزل 

اين نظرية حكومتي اگـر  ). 32:1384مستوفي،(
ميرزا هميشه  شد، محمدعليدرستي اجرا مي به

 توانســـت دســت بـــالا را داشــته باشـــد  مــي 
كرد كه انـدكي  جهت هميشه تلاش مي همين به

ها در  ماني كه باباناز آن كاسته نشود و حتي ز
كرد بـا مكاتبـه   كنترل ايران نبودند او سعي مي
در نامــة او بــه . نقــش خــود را حفــظ نمايــد

ــه در     ــاني ك ــدراعظم عثم ــا، ص خورشيدپاش
هـايي از ايـن   است، بخشق نوشته شده 1228

نقــل بابــان ... «: اســتسياســت بازتــاب يافتــه
-وجه مدخليت به آشوب و انقلاب فـي  هيچ به

تين نخواهـد داشـت زيـرا كـه ايـن      مابين دول
الايام در عهد  طايفه نظر به قرب جوار از قديم

هر يك از سـلاطين بـا ايـران خلـط آميـزش      
» ...انـد داشته و به هر دو طرف خدمتگزار بوده

  )165:1366 نصيري،(
ميـرزا بـر فرمـانبرداري     در اين نامه محمدعلي

اسـت و،  كُردها از هر دو طـرف تاكيـد كـرده   
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توان نوعي نافرماني آنان را از هـر  مي بنابراين،
در همين سـال ميـرزا   . دو طرف تشخيص داد

اي خطـاب بـه   شفيع مازنـدراني نيـز در نامـه   
ــد    ــين و مفاس ــاد دولت ــر اتح ــا ب خورشيدپاش

 نصــيري،(اســت سرحدنشــينان اشــاره كــرده

نه مكاتبات، نه سياست نظـامي و  ). 165:1366
ا هـاي اوليـه ايـران از محمودپاش ـ   نه حمايـت 

بنـد  نتوانست او را در وابستگي به ايـران پـاي  
او كـــه از سياســـت فريبكارانـــه   . نمايـــد

ميرزا اطلاع داشت از ايران بريـد و   محمدعلي
محمودپاشـا بـراي ريـچ    . به عثمـاني پيوسـت  

-توضيح داده بود كه زماني كه والي بغداد مي

خواهد ميرهاي كردستان را بفريبـد، شـاهزاده   
والي بغـداد را فريـب   خواهد كرمانشاه هم مي

عـالي را   دهد و همه با هم قصـد دارنـد بـاب   
صورت حتي اگـر دلخـواه هـم     اين بفريبند، در

نباشد مجبـورم طـرف تركيـه را بگيـرم و در     
ام ايـن را نشـان   جواب آنها هم تـلاش كـرده  

  )Rich,1972:93(دهم 
ميرزا، پسر و جانشين  پس از وفات محمدعلي

سياسـت را  ميرزا هـم، همـين    او محمدحسين
ادامه داد و محمودپاشـا را بـراي فـتح بغـداد     
ترغيــب نمــود و قــول داد كــه مايحتــاج او را 

محمودپاشا بعـد از فـتح بغـداد،    . فراهم نمايد
بيگ گرجـي را   اسعدپاشا وزير را كشته و داود

محمودپاشــا . بــه جانشــيني او انتخــاب نمــود
. مدتي بدون رقيب به كار حكمراني پرداخـت 

هـاي  كه بـا توجـه بـه نـاآرامي     در اين دوران
نظـر   دائمي در بابان مدت زمـاني طـولاني بـه   

رسد، محمودپاشا اين اندازه فرصت يافـت  مي
تا به فكر ترميم و تشكيل نيروي نظامي بيفتـد  

منظـور از بـرادران بـرجيس     همـين  و حتي بـه 

. خواست تـا وي را در ايـن راه يـاري نماينـد    
و در  آنان مـدت نـه مـاه در سـليمانيه بودنـد     

هاي محمودپاشـا آنچـه كـه     برآوردن خواست
ايـن  ). 15: 1384برجيس،(دادند توانستند انجام

صورتي دلخـواه در   شرايط براي محمودپاشا به
بـگ بـه    جريان بود تا اينكه بـرادر او سـليمان  

اي بر ضد پاشا شوريد و به بغداد تحريك عده
داودبيگ ضمن دادن لقب . نزد داودبيگ رفت

و، لشكري در اختيارش نهاد تا بـه  پاشايي به ا
محمودپاشا كـه تـوان   . ور شودسليمانيه حمله

مقاومت نداشت به ايران فراري شـد، عيـال و   
اولادش را در كرمانشاه سـكونت داد و خـود   

و از آنجا بـه  ) 167: 1354توكلي، (به بانه رفته 
نكتــة . خــدمت وليعهــد در آذربايجــان رســيد

وقت دست از  هيچ هاانگيز اينكه، ايرانيحيرت
سر پاشايي كه حتي بدون موافقـت آنهـا روي   

اينزورث انگليسي . داشتند كار آمده بود برنمي
پاشا رفتـه بـود،   هنگامي كه به حضور سليمان

در كنار پاشاي بابان هيئتي ايراني را ديده بـود  
كه در دست راست پاشا جاي داده شده بودند 

از ايـن سياسـت حمايـت    ). 69:1382ادموندز،(
كمـي بعـد   . كرات ادامه داشت هر دو رقيب به

ــي ــرف فتحعل ــاكم  از ط ــروخان، ح ــاه خس ش
اردلان، مأمور شد تا محمودپاشا را در بازيابي 

خسـرو خـان نيـز بـا     «امارتش يـاري نمايـد،   
لشكري زياد حركت كرده و به خاك شهرزور 
نزول كرد، به تاراج مملكت بابـان فرمـان داد،   

» را تخليه كردت بابان پاشا فرار و مملكسليمان
روابط محمودپاشا با ايران در ). 100:2005اردلان،(

ميـرزا،   رسـيد كـه عبـاس    اياين دوره به مرحله
فرزندش قهرمان ميرزا را به سـليمانيه فرسـتاد   
تا دختر محمودپاشاـ حليمه خاتون ـ را خطبه  
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و همچنــين در ) 148: 1377بابــاني،(فرمايــد 
تعهد كرد كـه در  موردي استثنايي محمودپاشا 

جنگ ايران و روسيه سواران بابان را به كمك 
؛ دو مـوردي  )Taher,2002;48(ايران بفرسـتد  

هاي  جاييجابه. وقت به نتيجه نرسيدند كه هيچ
ــك و     ــه تحري ــليمانيه ب ــان در س ــران باب امي

گرمي كرمانشاه، بغـداد و تبريـز در ايـن     پشت
داد و در مـدت چهـار   دوران به كرات رخ مي

شش بار محمود و سـليمان جايشـان را    سال،
كـي از دو  يعوض كردند و هـر بـار ايـران از    

ــي   ــت م ــرف حماي ــردط ــئله. ك ــه مس اي ك
بـار در  ترسيد و يكمحمودپاشا خود از آن مي

نگراني را بروز داده بـود   ديدار با ريچ، اين دل
)Rich,1972;110.(  

خواستة محمودپاشا در استانبول پذيرفته شـد  
ي را براي بازيـابي حكمرانـي   و سلطان لشكر

ــاد  ــارش نه ــف   . در اختي ــة مؤل ــه گفت ــا ب بن
، محمودپاشا هنگامي كـه از طـرف   سيرالاكراد

باب عالي براي دستيابي به امارت بابان اعـزام  
اي شده بود، قبل از رسيدن به سـليمانيه، نامـه  

 -ســيرالاكرادپــدر مؤلــف  -بــه رســتم بابــاني
از دربار  الحال من«دارد كه نوشته و اذعان مي

ام و سپاه ايشـان همـراه   دولت عثماني برگشته
به حسب ظاهر با اينها اتفاق دارم و . من است

دانـد كـه مـن از    داني و خـدا مـي  ليكن تو مي
خــواهم خــدمتگزاران دولــت ايــرانم و همــي 

طور نيك خويش را از چنگ ايشان برهـانم   به
و كماكان مملكت بابـان را بـه تصـرف ايـران     

  ). 154: 1377اني،باب(» گذارم
چه اين گفته صحت داشته باشـد چـه مؤلـف    
براي خوشايند قاجارهـا، كـه تـاريخش را در    
دربار آنها نوشته بود، از خـود سـاخته باشـد؛    

واقعيت آن بود كـه ديگـر محمودپاشـا بـراي     
. ايران آن نيروي مورد اعتماد و مطمـئن نبـود  

هاي محمودپاشا به سلطان عثمـاني نشـان   نامه
ينش صحيح ايرانـي از تغييـر رويكـرد    دهنده ب

  ).5سند شماره(محمود است 
پاشــا از اخـتلاف بــين محمودپاشــا و ســليمان 

كـرد  جمله مسائلي بود كـه ايـران تـلاش مـي    
جهــت  همــين بــراي حــل آن راهــي بيابــد، بــه

مكاتبات مختلفي از طرف ايران براي رفع اين 
امـا بـه   ) 3و2اسـناد شـماره   (مشكل انجام شد 

ي ايـران و  هـا  اه نرسيد و حمايـت نتيجه دلخو
قائم مقـام  . عثماني از رقباي بابان ادامه داشت

: استالدوله نوشته اي به آصففراهاني در نامه
بيگ كـه از سـليمانيه فـرار نمـود در      سليمان«

زهاب جا داديم، خودش با پسرش اين روزها 
شوند و انشااالله امـر او و محمودپاشـا    وارد مي

قـاهره باشـد قـرار    طوري كه صـلاح دولـت   
هاي نواب مسـتطاب   خواهد گرفت و زحمت

والا درين جمع ضـدين كـه روس وعثمـانلو    
بالمثل هردو راضي و شاكر باشند و محمود و 
سليماني و ميررواندز و وزير بغداد هر چهـار  
با اختلاف آرا به اميدواري راه بروند البتـه بـر   

ــي  ــي نم ــالي مخف ــد راي ع ــام  (» مان ــائم مق ق
  ). 226:1389فراهاني،

ــي ــا و  كمــك ايران ــرپيچي محمودپاش ــا، س ه
گرداني او و ايران از همديگر، اختلافات  روي

بين حكام بابان و تلاش حكـام و شـاهزادگان   
ايراني بـراي كنتـرل آن ناحيـه در طـول ايـن      
دوران باعث شده بود كه اين منطقه در زمينـة  

اي پيدا روابط بين ايران و عثماني اهميت ويژه
تـوان در مكاتبـات آن   اهميت را مـي  اين. كند

ــود  ــابي نم ــراي   . دوره بازي ــه ب ــاتي ك مكاتب
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بازخواني آن و تبديل به منبع بالفعل تـاريخي  
هاي فراواني صورت گرفته است و اين تلاش
ها تا زماني كه حتـي يـك سـند دسـت      تلاش

. نخورده باقي مانده باشد ادامه خواهد داشـت 
ه بابـان و  در اين مقاله پنج سند از نقش طايف ـ

ــران و     ــط اي ــا در رواب ــاً محمودپاش خصوص
 .عثماني آورده شده است

هــاي بــين ايــن اســناد كــه دربرگيرنــدة نامــه 
اشخاص است، همگي متعلق بـه دورة زمـاني   

ق، يعنـي فقـط   1237ق تا 1235هاي  بين سال
دو ســال قبــل از انعقــاد عهدنامــه ارزروم اول 

اي چهـار صـورت از   شـكل ويـژه   است، و بـه 
ايـران بـا كُردهـا در مقابـل عثمـاني را       روابط

  اند؛بازگو نموده
عنوان بخشي از  ايران، بابان را به: صورت اول

  ).نامه اول(است حساب آورده سرزمين خود به
اميــران بابــان در دو حالــت   : صــورت دوم

متفاوت، هم در قلمرو خود دچـار اختلافـات   
اند و هم بـه نسـبت دورة اول در   داخلي شده
فرمانبرداري از ايـران مـردد شـده و    اطاعت و 

  ).نامه دوم(اند به سستي گراييده
ايران كه مناقشات داخلي بابـان  : صورت سوم

دانسته، سعي كـرده اسـت   را به ضرر خود مي
نفـع خـود حـل نمايـد      كه اين اختلافات را به

  ).نامه سوم و چهارم(
ها سـر از اطاعـت ايـران    بابان: صورت چهارم

م اطاعت كامل از سـلطان  برتافته و ضمن اعلا
هايي از ايران حملـه كـرده و   عثماني به بخش

  ).نامه پنجم(اند آن نواحي را تصرف نمود
هاي چهار گانه به صورت آشـكار  اين صورت

تــوان ســير نتيجــه مــي هــا آمــده، و دردر نامـه 
هـا را  تدريجي تغييرات و تحولات بينش بابان

  .نسبت به ايران و عثماني تشخيص داد 
  سناد مورد بررسيا

هاي مورد اشاره در اينجا رونويس و اصل نامه
آورده شده و توضيحات لازم در ابتداي مـتن  

  :يا در پايان آن آمده است
ميـرزا دولتشـاه    نامة محمـدعلي : 1سند شماره 
   پاشا بابانبه سليمان

پاشا امير بابان و اين نامه درخواست از سليمان
ي حضـور در  رقيب و برادر محمودپاشـا، بـرا  

كرمانشاه، در زمان اقامت عبـاس ميـرزا در آن   
دهد اي نشان مينوشتن چنين نامه. شهر است

كه محمدعلي ميرزا دولتشاه حاكم كرمانشاه و 
تبع آن دولتمردان ايراني در آن دوره خـاص   به

ــي از     ــان را بخش ــل از آن، باب ــابراين قب و بن
اي سرزمين ايران و يا به صورت ضمني منطقه

بـا  . دانسـتند اختيار و سيطره ايـران مـي   تحت
توان چنين پنداشت كه در بررسي اين سند مي

هــاي تــاريخي، بابــان بخشــي از بعضــي دوره
سرزمين ايران حساب شده و حكومت ايـران  

ايـن سـند   . استمايشاء بوده در آن ناحيه فعال
براي اثبات تبعيت بابان از ايران و نفوذ ايـران  

 .نشين آمده استدر امر امارت آن امير
مه بـرج   ز فتح علي چو خورشيد متجلي: مهر

  شاهي محمد علي 
عاليجاه رفيع جايگاه، جلالت و نبالت همـراه،  
محدت و نحدت اكتساه، چاكر و ارادت آگاه، 
اميرالامراالعظام سليمان پاشا بداند كه در مـواد  
بعضي مذاكرات اقدم برين، از قادربك پيغامـاً  

لآن نيز مجدداً جوابي را بودند و ا عرض كرده
نظر بر ايـن كـه وجـود    . بودندمعروض داشته

 خود آن دولتخواه در پيشگاه حضرت اشـرف 
حضـور آن  اسـت و بـي   عباس ميـرزا ضـرور  
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دولتخواه قرارداد آن صـورت نـدارد بايـد در    
ورود حكم، محكـم بـه چاپـاري و اسـتعمال     

) يك كلمه خوانده نشد(تمام از آنجا عزيمت 
زودي هرچـه  ا حركـت و بـه  تـراك حضـور ر  

تمامتر راهي و روانه شهر گشته كـه در زمـان   
حضور آنچه اقتضاي طريقه صلاح است قرار 

بـه  ) يـك كلمـه خوانـده نشـد    (امر را گـزارده 
-حسـب . زودي مرخص و مراجعـت نماينـد  

به قيـد  ( المقرر عمل نموده و يك ساعت اقلاً
الا گشـته،  شرفياب حضور پرشـور و ) احتمال

. ز ندانسته و در عهـده شناسـند  تخلف را جاي
ــراً فــي شــهر شــعبان المعظــم   بايگــاني (تحري

  )HAT – 796/ 36953 – Eوزيري تركيهنخست
سال نوشتن نامه در درون متن نيامده است اما 

ميرزا به  از آنجايي كه موضوع نامه سفر عباس
پاشا براي حضور كرمانشاه و فرمان به سليمان

ــ در ركــاب اوســت، و ســفر عبــاس رزا بــه مي
ق رخ داده اســت 1235كرمانشــاه در ســال  

  .بنابراين نامه متعلق به آن تاريخ است
موضوع نامه شماره دو، تغيير رويكـرد اميـران   

گرچه . بابان و عدم تابعيت آنان از ايران است
اي از اطاعت اين اميران از عثماني هنوز نشانه
شود، اما نگراني حكـام ايرانـي را از   ديده نمي
توان تشـخيص  راحتي مي ير رويكرد بهاين تغي

تفاوت زماني اين نامه با نامة قبلي بسـيار  . داد
پاشـا  كم است؛ چرا كه در نامة اول از سليمان
ميـرزا   خواسته شده كه در زمان حضور عبـاس 

در كرمانشاه حاضـر شـود و در نامـة دوم كـه     
ــه    ــومتي دارد، از اينكـ ــم حكـ ــوان حكـ عنـ

عصباني اسـت   محمودپاشا به كرمانشاه نرفته،
خواهـد كـه در   و از بزرگان و اعيان بابان مـي 

ــنجيدة     ــات نس ــر از حرك ــداي ام ــين ابت هم

محمدعلي ميـرزا  . محمودپاشا جلوگيري كنند
هـاي ايـران بـه    براي اين منظور سابقة كمـك 

ــه   ــان آن طايف ــرده و از بزرگ ــر ك ــان را ذك باب
خواسته است كه محمودپاشا را به راه راسـت  

امه بازتاب آغـازين روزهـاي   اين ن. برگردانند
نافرماني محمودپاشا بابـان از ايـران و تجسـم    

هاي چهارگانه روابـط  صورت دوم از صورت
  .ها با ايران و عثماني استبابان

ميرزا به بزرگـان   نامة محمدعلي: 2سند شماره 
  بابان 
چو خورشيد ز فتح علي متجلي مه بـرج  : مهر

  شاهي محمدعلي 
هان، رفيع جايگاهـان،  حكم والا شد كه عاليجا

-اخلاص و صداقت همراهان، اكـابر و ريـش  

انفـاق   سفيدان و رؤساي طايفه بابان، به مزيـد 
: والا سـرافراز بـود بداننـد كـه     به قيد احتمال

درين اوان كه نواب مستطاب والا، با شـوكت  
مدار شاهنشاهي و شأن شايان از دربار خلافت

رجـه  وارد دارالدوله كرمانشاهان گرديد، بـه د 
ظهور رسيد كه در حين غيبت موكب اشـرف،  
عاليجــاه رفيــع جايگــاه، ميرميــران عظــام     
ــركار والا   ــدمتگزاري س ــا را در خ محمودپاش
ترديدي به خاطر راه يافته، بـر آن عاليجاهـان   

السماء اين معنـي ظـاهر و   كالشمس في وسط
نما است كه هر وقت از اوقـات كـه بـه    جلوه

اد به محض دجهت مشاراليه ضرورتي رخ مي
فرستاديم اظهار از جانب مشاراليه جمعيتي مي

و مهمات او را بر وفـق خـاطرخواه صـورت    
بالجمله درين مـدت  . داديمانجام و اختتام مي

ده پانزده سال و سال گذشـته هميشـه رومـي    
خواستند آن مملكـت را از يـد تصـرف او    مي

بيرون آورده دست تصرف در مال و عرض و 
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ــاموس و جــان جماعــت  ــرده  ن ــان دراز ك باب
. ولايت را به ديگري تفويض و واگذار نمايند

نواب ما خاطر عاطر بـه حمايـت گماشـتيم و    
كماكان زمام اختيار آن مرزوبـوم را بـه قبضـه    

آن عاليجاهان چه خود اين . اقتدار او گذاشتيم
معني را مشاهده نموده و چه از آبـا و اجـداد   

هـا و  انـد كـه اينگونـه مرحمـت    خود شـنوده 
ها كه نـواب والا دربـاره مشـاراليه وآن    شفقت

عاليجاهان به عمل آورده در هيچ دور از ادوار 
كـس   هيچكدام از سلاطين سلف درباره هـيچ 

همانا آن عاليجاهان را از صـدور  . نكرده است
يقـين  . حركت مشاراليه علم و اطلاعي نيست

دانسته باشند كه امريست بـه غايـت محـال و    
احتمال، كه نـواب مـا از   بيرون از وسعت آباد 

مملكتــي كــه دو دولــت عليــه در تصــرف آن 
ــان   ــان ســركار والا را تمكــين داد و عن كاركن

انـد بـه   اختيار آن را به سر پنجه اقتدار ما نهاد
به جهت اخبار و اطلاع . آساني دست برداريم

ــور عــز   آن عاليجاهــان ايــن منشــور ســراپا ن
صــدور، و عاليجــاه رفيــع جايگــاه مجــدت و 

ت همـراه، اخـلاص و صـداقت آگـاه،     محمد
بـه  (العظام محمدباقرخان بـاقي  الخوانينعمده

غــلام پيشــخدمت ســركار    )قيــد احتمــال 
شوكتمدار والا را به آن سامان مـأمور داشـتيم   
كــه تــا مراجعــت او معلــوم شــود بنــاي امــر 

بايـد آن  . مشاراليه بـه چـه خبـر خواهـد بـود     
عاليجاهان بعـد از حصـول افتخـار از مـدلول     

كـم قـدر آثـار، زبــان بـه نصـايح مشــاراليه      ح
گشوده و بـه صـيقل مـواعظ زنـگ توهمـات      

را از آينـه ضـمير او    )بـه قيـد احتمـال   (فاسد 
زدوده نوعي نمايند كه مشاراليه اين خيال خام 
را از سر بيرون نموده و موافق سابق بـه قـدم   

ــركار والا را    ــدمتگزاري س ــاده خ ــدق، ج ص
م تخلـف و  هرگاه از حكم محك. پيموده باشد

انحراف ورزد آنچه در مشـيت الهـي گذشـته    
نواب مـا  . درباره او از قوه به فعل خواهد آمد

آنچــه از لــوازم نصــايح مشــفقانه بــود بــه آن 
آن عاليجاهان نيـز بـر   . عاليجاهان مقرر داشتيم

طبـــق خيرخـــواهي در نصـــيحت مشـــاراليه 
سرموئي فوت و فرو گذاشـت نكـرده، لازمـه    

او بــه عمــل آورده موعظــه و پنــد نســبت بــه 
درين باب قدغن لازم دانسـته در عهـد   . باشند

 1235تحريراً فـي شـهر شـوال سـنه     . شناسند
 .HATوزيـــري تركيـــه،بايگـــاني نخســـت(

770/36178 –O(  
هـايي كـه در   هاي ايران و حمايتسابقة كمك

ــم    ــن حك ــده در اي ــان ش ــته از باب ادوار گذش
ــي   ــه ايران ــي از اينك ــه و حت ــاب يافت ــا بازت ه

اند كه اين منطقه بـه  كنتـرل عثمـاني    تهنگذاش
اي به ميرزا امتياز ويژه درآيد از نظر محمدعلي

نكتـة جالـب حكـم آن    . آمده استحساب مي
سفيدان بابان ميرزا به ريش است كه محمدعلي

ــي ــذكر م ــات اصــلي   ت ــما از ني ــه ش ــد ك ده
ــه او    ــه ك ــتيد و آنچ ــع نيس ــا مطل محمودپاش

اينكــه . خواهــد امــري محــال اســت    مــي
ــته م ــه خواس ــا چ ــه حمودپاش ــته و چ اي داش

لاي  اسـت در لابـه  كـرده موردي را دنبـال مـي  
اسـت، مگـر اينكـه    صفحات تاريخ گـم شـده  

ــتقلال    ــوعي اس ــال ن ــه دنب ــيم او ب تصــور كن
  .استاي بوده منطقه

نامه قهرمان ميـرزا بـه سـليمان    : 3سند شماره 
  پاشا بابان

هر دو از طرف قهرمان  4و  3هاي شماره نامه
زا، فرزنــد عبــاس ميــرزا و حكمــران    ميــر
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ايـن  . آذربايجان، به امير و بزرگان بابان اسـت 
دهند كه مسئله بابان از موردي ها نشان مينامه

اي تبديل شـده و  اي به مبحثي فرامنطقهمنطقه
جدا از حكمران كرمانشـاه، حـاكم آذربايجـان    

در . اسـت هم براي حل قضيه پادرمياني كـرده 
-دا، قهرمان ميرزا از سـليمان ها در ابتاين نامه

خواهد كه تابع محمودپاشا باشـد و از  پاشا مي
عملي كه باعث پريشاني ملـك و سـرزمين و   

پاشا شود بپرهيزد و در نامـة  اولاد عبدالرحمان
-بعدي از بزرگان و ريش سـفيدان بابـان مـي   

خواهــد كــه از اختلافــات بــين فرزنــدان     
در او حتـي  . پاشا جلوگيري كننـد عبدالرحمان

ــك  ــدامي ي ــارات   اق ــايف و اختي ــه وظ جانب
پاشا را تفكيك و تقسـيم  محمودپاشا و سليمان
وســيله از اختلافــات  ايــن نمــود تــا شــايد بــه

ايـن دو نامـه   . شان جلوگيري نمايدخانوادگي
مـردان ايـران در تعيـين     بازتاب نقـش دولـت  

ــوگيري از    ــراي جل ــلاش ب ــان و ت ــران باب امي
پايـان آن بـه   ترسـيدند  اختلافاتي است كه مي

  .گرايي آنان منتهي شودعثماني
اثر مهر خوانده نشد اما واضح است كـه  : (مهر

  ). استدر آن دو بار به نام قهرمان اشاره شده
حكم والا شد آن كه عاليجـاه رفيـع جايگـاه،    
ــاه، فخامــت و بســالت   مجــدت و مناعــت پن

-اكتساه، ارادت آگاه ميرميـران عظـام سـليمان   

ير منيـر والا سـرافراز و   پاشا بـه الطـاف ضـم   
سوابق خدمات مرحـوم  : اميدوار بود بداند كه

عبدالرحمن پاشا در دولت عليه بسيار است و 
توجه التفات به ملاحظه نسبت به همة اولاد و 

ايـن اوقـات كـه    . احفاد او كامل و شامل بـود 
مخالفت ميان آن عاليجاه و عاليجـاه ميرميـران   

عاليجـاه   عظام محمودپاشـا بـرادر بزرگتـر آن   

واقع شد، هرچند روز يكـي در آنجـا مـتمكن    
شد، چون غير خرابي ولايت و اغتشاش امـور  
سرحد و خسارت ايلات جانبين و فساد حال 

و پريشـاني  ) به قيد احتمال( ضعفا و ملهوفين
پاشـا   سلسله و خـانواده مرحـوم عبـدالرحمن   

حاصلي نداشت و نـدارد و آن عاليجـاه خـود    
كند كـه گـرفتن   قلبي ميداند و تصديق نيز مي

ــزرگ    ــب ب ــتن جان ــب كوچــك و گذاش جان
شايسته و لايق نيست، خصوص براي نام بلند 

السـلطنه العلـه   بندگان سكندرشان خود نايـب 
العاليه روحي فداه كه هميشه بزرگ و كوچك 
را در جــاي خــود مرعــي و منظــور داشــته و 
رعايت اين را بر آن و اطاعـت آن را بـه ايـن    

نـامي  عليهذا به ملاحظه نيـك . دانلازم فرموده
كارگزاران سـركار، خـود نـواب مـا را بـراي      
انضباط امـر سـرحدات و سـرانجام مهـام آن     
صفحات و جهه مراعت و آرام عمـوم ايـل و   
رعيت بابان و بقاي دوام دولت سلسله مرحوم 

پاشـا تعيـين و مـأمور فرمودنـد و      عبدالرحمن
 اولي چنين دانسته كه آن عاليجـاه مثـل سـابق   
خود را تابع و مطيع و مورد رعايت و حمايت 
عاليجاه مشاراليه و امور عاليجاه مشـاراليه نيـز   
كماكان در حكومـت خـود مسـتقل و مسـتبد     
بوده اين اختلافات از ميان برخيزد و خاص و 

طريق پيش مطمئن و آسـوده بـوده    عام آنجا به
عاليجاه مشاراليه . امر و نهي او را اطاعت كنند

جانـب مرحمـت بنـدگان سـليمان     حاكم و از 
ــي  ــدس والا روح ــأن اق ــت آن   ش ــداه امرس ف

و ) بـه قيـد احتمـال   (عاليجاه و همگي ضـيع  
شريف آنجا تابع و مطيع بوده با كمال اطمينان 
و استظهار اطاعت او را بر خـود لازم دانسـته   
ــد و    ــاوز نكن ــخن او تج ــرود، از س ــزد او ب ن
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خاطرجمع دارد و بندگان اقـدس والا روحـي   
محض التفات كامل كه به عاليجاه دارنـد   فداه

قدغن شديد و رعايت محبت آن عاليجـاه بـه   
او فرمودند كه مثل پيشتر بلكه بهتـر و بيشـتر   
با آن عاليجاه رفتار و سلوك كرده آن عاليجـاه  

كـه  او هـم چنـان  . را برادر و معين خود بداند
انــد معمــول خواهــد داشــت و مقــرر فرمــوده

آن عاليجــاه بــه  تخلــف نخواهــد كــرد و اگــر
ــا   ــرود ب ــزد او ن ــده ن ملاحظــه تصــورات بعي
استظهار و اميدواري كامل روانة حضور نواب 
ما شود كه انشااالله تعالي قرار مدار درسـتي در  
ــدس والا    ــدگان اق ــدار بن ــردون اقت ــار گ درب

فــداه از بــراي كــار و بــار آن عاليجــاه  روحــي
خواهم گذاشت كه به فضـل خـدا در نهايـت    

بر آن عاليجاه بگـذرد و بايـد   خوشي و خوبي 
اين حكم را محض توجه و التفات دارند كـه  
زيرا براي آن عاليجـاه عـين صـلح و صـواب     

ديگـــر هرگونـــه . بـــود) خواهـــد(خـــواهم
جاتي كه دارند به درجـه درآورده و در   عريضه

تحريراً فـي شهرصـفر المظفـر    . عهده شناسند
وزيـري  بايگـاني نخسـت  ) (بدون ذكر سال(سنه 
  ) HAT. 791/ 36815 – Hند شمارهس تركيه

پاشـا  قهرمان ميـرزا در ايـن حكـم از سـليمان    
است كه رعايت بزرگـي و بـرادري را   خواسته

ــانبرداري از    ــت و فرمـ ــوده، و در اطاعـ نمـ
محمودپاشا بكوشد و براي آنكه آسوده خاطر 

عنـوان   ميرزا را بـه باشد حكم حكومتي قهرمان
اد پيشــنه. دارد  ســند تضــمين نــزد خــود نگــه

پاشـا آن  ميرزا بـه سـليمان  جالب توجه قهرمان
است كه در صورتي كه سليمان تمايـل نـدارد   
به سليمانيه برود به آذربايجان نزد او رفته، تـا  

ايـن  . گيري شوداش تصميمدر خصوص آينده

ــران از    ــردان اي ــي دولتم ــانة نگران ــم نش حك
اختلافات داخلي اميران بابان و تـلاش بـراي   

خواستند با شايد آنان مي .حل فوري آن است
ــان   ــدان باب ــم از فروپاشــي خان ــن روش ه اي
جلوگيري نمايند و هم با نفوذي كه در اميران 

بودنـد، بـه حضـور آنـان     بابان به دست آورده
  .تحت لواي حاكميت قاجاريه تدوام بخشند

چـون  . در نامه، سال تحريـر آن نيامـده اسـت   
 پاشا و محمودپاشا در يكاختلاف بين سليمان

دورة چند ساله ادامه داشت و با توجه به نامة 
قبلــي كــه متعلــق بــه ســال شــروع نافرمــاني 

ق است و نامة آخر كه 1235محمودپاشا يعني 
اظهار ارادت محمودپاشا بـه سـلطان محمـود    

ق اسـت، احتمـالاً   1237دوم عثماني در سـال  
ق 1237يــا1236ايــن نامــه و نامــة بعــدي در 

  . تحرير شده باشد
ميـرزا بـه بزرگـان     نامه قهرمـان : 4سند شماره 

  بابان
   )توضيحات مربوط به مهر و سند قبلي:(مهر

القــدر و حكــم والا شــد آن كــه عاليــان رفيــع
المكــان، صــداقت شــأنان، اعيــان و اركــان و  

سـفيدان و سـرخيلان طوايـف بابـان بـه      ريش
پايان خاطر خطير والا سرافراز بـوده  الطاف بي

پاشا  م عبدالرحمننظر به خدمات مرحو: بداند
به دولت عليه و التفات خـاطر مبـارك نـواب    

ــب  ــدس اشــرف ناي ــهاق ــلطنه العل ــه الس العالي
فداه كه به اولاد مرحوم و عموم عشاير  روحي

بابان داريم اختلافـي را كـه ميـان عاليجاهـان     
مجـدت و   )بـه قيـد احتمـال   (فخامت ساهان 

مناعت انتباهان، مير ميران عظام محمودپاشا و 
پاشا واقع شده پريشـاني آن سـرحد و    انسليم

ــله     ــت و دوام سلس ــاه رعي ــت و رف آن ولاي
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هـا  مرحوم مزبور و آسايش حـال آن عاليشـان  
كه همگي مـورد التفـات و عنايـت حضـرت     

ــب ــوده و  ناي ــداه ب ــري روحــي ف ــه كب الخلاف
جهت انتظـام امـور آن    باشند نواب ما را به مي

سرحد مأمور و به ملاحظـه ايـن كـه تـرجيح     
ك بـه بـزرگ لايـق نـام نـامي حضـرت       كوچ
العظما نبود، حكومت شـهرزور و   السلطنهنايب

ــر ــع   1كــوي و حري ــه عاليجــاه رفي ــان ب كماك
جايگاه، مجدت و مناعت پناه ميرميران عظـام  

التفـات عاليجـاه    رقـم . محمودپاشا محول شد
پاشا صادر شد كه عاليجاه فخامت پناه سليمان

و كـوي و   مشاراليه را حاكم و اميـر شـهرزور  
حرير و طوايف بابان دانسته امـر و نهـي او را   

به آن عاليشأنان نيـز مقـرر   . تابع و مطيع باشند
فرمودند كـه همگـي او را حـاكم بالاسـتقلال     

ــد  ــته اطاعــت او را لازم دانن ــال . دانس ــا كم ب
اطمينــان و خــاطر جمعــي نــزد او رونــد كــه 
محض مرحمـت آنچـه لازم بـود در رعايـت     

هـا بـه   اشا و همه آن عاليشأنپعاليجاه سليمان
عاليجاه مشاراليه فرمودند و نواب ما نيز قدغن 
شديد كـرديم كـه بـا همگـي حسـن سـلوك       
مسلوك داشته همـه را از چنـين رفتـار خـود     

بايد آن عاليشانان نيز تخلـف  مي. راضي دارند
كس به خاطر جمعـي تمـام   جايز ندانسته همه

ر شرفياب حضور نواب والا شوند كه قراري د
تعــالي  شــود كــه انشــااهللامــر آن ســرحد داده
پـذير نشـود و همگـي بـه      مدتهاي مديد خلل

دعاگويي دوام عمر دولت شهنشاه عالم پناه و 
السلطنه العظمـا اشـتغال ورزنـد و    نواب نايب

اين مطلب را داشته باشند بعد از آن كه نواب 

                                                            
 .هر سه از شهرهاي اقليم كُردستان عراق.: 1

والا را به انتظـام آن سـرحد مـأمور فرمودنـد     
ا به جا و مكان خود نيـاورده  مادام كه ايشان ر

محـض  . ساكن نسازد آسايش نخواهد داشـت 
داريـم كـه   مرحمت به آن عاليشانان مقرر مـي 

در و خانـه خـراب   عبث عبـث خـود را دربـه   
نسازيد و به مرحمت نواب والا اميدوار باشيد 

المظفر  شهرصفر تحريراً في. و در عهده شناسيد
بايگـاني  () سال تحرير نامه نوشته نشده اسـت (سنه 

  )HAT. 791/ 36815 – I وزيري تركيهنخست
نامه محمودپاشا بابان به سلطان  :5سند شمارة 

  . محمود عثماني
اين نامه بازتاب آخرين مرحلـه از روابـط بـين    
ايران و عثماني در خصوص نقش طايفة بابـان،  

هــاي و نمايــانگر صــورت چهــارم از صــورت
نامـه   در اين. هاستچهارگانه اين مجموع نامه

ق از طرف محمودپاشا بابان بـراي  1237كه در 
سلطان محمود دوم عثماني نوشته شده، ضـمن  

هايي از سـرزمين ايـران از   توضيح اينكه بخش
اسـت، ماننـد   سوي نيروهاي بابان تصرف شده

يك امير يا فرمانده عثماني به سـلطان پيشـنهاد   
كند كه براي تصرف ايران نيروهاي بيشتري مي

ايـــن نامـــه . قـــرار داده شـــود در اختيـــارش
خـواهي يـك   هاي ضد ايراني و عثمـاني  ديدگاه

امير بابان را در بخشـي از تـاريخ آن طايفـه در    
بندي نقش طايفه در روابط بين ايران و صورت

  .عثماني بازتاب داده است
  هو: متن نامه

عرضه داشت كمترين غلامان بـه زوره عـض   
ــع  ــدگان كثيرالجــود و الاحســان منب ــربن و  الب

الكرم افندم سلطانم دام الهمم جليالامتنان علي
رسـاند كـه عاليجـاه اخـوي     مادام ابي لـم مـي  

خالدبك كه از حضور مسرت موفور حضرت 
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النعمي رخصت انصراف يافته بود رسيد و ولي
سرافراز نامچه مطاع واجب للاتبـاع را كـه از   
مصدر شـوكت و اجـلال بـه سـرافرازي ايـن      

و ارسـال فرمـوده    غلام صداقت خصال قلمي
بودند رسانيد، اوامرعليه و سفارشات بهيه كـه  

بـود  اليـه مقـرر و القـاء گشـته     به اخ معروض
گوش صداقت نيـوش بنـدگي و ارادت    رطُه  ق

فشان گردانيد و به ظهور الطافات و غلام جان
حـد و غايـات حضـرت افنـدمز     اشفاقات بـي 

. هـم رسـانيد   هزاران هزار اميد و اميدواري بـه 
كه مقرر فرموده بودند غلام صداقت قسم اين 

از تاخت و تـاز و نهـب و غـارت سـرحدات     
عجم تقصير و كوتاهي ننمايند و در آن مولود 
غايت سعي و اهتمام به عمل آيد، خود سـابق  
برين مجملي از مفصلي گزارشـات تصـرفات   
چند محـل و دهـات از سـرحدات عجـم بـه      

شرف حضرت اولياي نعم خدمت مصرف ذي
كلك موافقت رقم نموده و او هم يقين رقمزد 

را از روي حقيقـت بـه   ) كـذا (مراتب ماجري 
سمع مبارك حضرت افنـدمز رسـانيده كمـال    

تفصـيل  . استحضار و آگاهي حاصل فرمودنـد 
اين اجمال آنكه قشوني نصـرت مقرونـي كـه    
پيشتر جهـه ضـبط و تخليـه قـريتين بيـاره و      

و طرد و اخـراج كسـان عجـم تعيـين      1طويله
الحمدالـه و از ميـان   بوديم الحمداله ثـم  نموده

تأثير اكسـير انفـاس عيسـوي     )به قيد احتمال(
اساس حضرت گردون مرتبت پادشاه جمجـاه  

عـلاوه ضـبط و   پناه خلداالله ملكه ابدا بـه  عالم
معروضــتين و اخــراج ) كــذا(تصــرف قــرتين 

نمودن كسان عجم چند دهي از دهـات محـل   

                                                            
 .هر دو از روستاهاي اقليم كُردستان. 1

ورند بـا  كه درين طرف صفحه شهرز 2اورامان
چند دهكدة ديگر در آن طرف كوه بـه حيطـه   

يـك  (ضبط و تصرف قشون نصـرت درآمـده   
اماكن و مسـاكن ايشـان را   ) كلمه خوانده نشد

آتش زده و همگي دهات آن سرحدات عرضه 
نهب و غارت نموده و از طرف مريوان قشون 

انـدازي  را رخصت تركتـازي و دسـت   3جاف
ي شـهر  داده، دهات مريـوان را تـا پـنج سـاعت    

تاختـــه و از طـــرف بانـــه همچنـــين  4ســـنه
سلطان را با يكدسـته   بيك ولد فتحعلي لطفعلي

نيمـة  . ايـم قشون به سمت بانـه تعيـين نمـوده   
دهات اين طرف بانه را متصرف شده انشـااالله  
تمامي قصـبه بانـه ضـبط و تصـرف خواهنـد      

اليه امر و هرگاه چنان چه با اخ معروض. نمود
گشــاي راي جهــانمقــرر فرمــوده بودنــد كــه 

حضرت قدر قدرت سليمان حشمت سـكندر  
درايت پادشاهي بر تسخير ايران قرار گرفته به 
اين قشون نصرت نمون دولت ابدمدت عليـه  
عاليه كه حالا در سليمانيه و در بغدادنـد اكثـر   

رسند همين قدر دخل به هفت هزار سواره مي
شود كـه  و تصرف سرحدات عجم مقدور مي

اگـر راي مبـارك پادشـاهانه    . ماي ـتا حال كرده
برين و همـت قـدر قـدرت شاهنشـاهانه بـر      
تسخير ايران مصروف است بايد غيـر از ايـن   
قشون نصرت مقرون دولت عليه كه در اينجـا  
و بغداد حاضـراند بيسـت سـي هـزار نفـر از      
-عساكر ظفر پيكر كه همگي انتخابي و علوفه

خور و دلاور باشند از دولت عليه عاليه بيايـد  
                                                            

و كُردنشين در حدفاصـل شـهرهاي مريـوان،     اي وسيعمنطقه. 2
پــاوه وبخشــي از اســتان كرمانشــاه و نيــز در برگيرنــدة نــواحي 

 .كُردنشين عراق
 .اي در كرمانشاه و كردستان و نيز گسترده شده در عراقطايفه. 3
 .نام محلي و بومي شهر سنندج. 4
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سـكونت و اقامـت    1در كركوك و زنگابـاد  و
حاصل نمايد و از آن قشون منصوره حضرت 
افنــدمز مــوازي دوازده هــزار نفــر ســواره در 
معيت غـلام تعيـين و مـأمور فرمايـد انشـااالله      
الرحمن به توفيقات حضرت بـاري و بـه زور   

بــه قيــد (بــازوي بــايزوي شــهرياري و ميــان 
مـي سـنه   النعطالع فرخنده مطالع ولي )احتمال

و كرمانشاهان در كمال سـهولت و آسـان بـه    
قبضه اقتدار و تصرف غـلام اخـلاص فرجـام    

نمـوني از طـرف   آيد و اگر قشـوني نكبـت  مي
تعـالي از عهـده مقابلـه و    االلهشاه بيايـد بحـول  

مقاتله و دفع و رفع آن خواهيم آمد و گـر نـه   
به اين قليل عسكر تسخير ايران چگونه ميسـر  

دولت عليه در سليمانيه بـه  قشون . خواهد شد
اول و آخر دوهزار نفرند و ايـن دوهـزار نفـر    

انـدازي  هم جهـه محافظـت ولايـت و دسـت    
سرحدات عجم درخور نيستند چه جاي ايـن  
اســت كــه ســنه و يــا جــاي ديگــر تســخير و 

تعالي آنچه از دست آيـد  انشااالله. تصرف كنيم
و مهابشات محوله ) يك كلمه خوانده نشد(از 

دمز بـه قـدر سـرموئي تقصـير و     حضرت افن ـ
نمايـد و حتـي جهـت تحصـيل     كوتاهي نمـي 

اندازيم سالم رضاي افندمز خود را به آتش مي
از آتش بيرون آمدن تعلق به لطف و مرحمت 

مثل و مانند اسـت چـون بـر ذمـه     خداوند بي
ديـد حقيقـت   ) يك كلمه خوانده نشد(بندگي

مراتب را به خاكپـاي داورانـه افنـدمز عـرض     
كه به هرچه از مصدر جاه وجلال امـر  گرديد 

فرماينــد صــاحب امــر و فرمــان و مقــرر مــي
ادبي و گسـتاخي  زياد بي. بندگان افندمز است

                                                            
 شهري در اقليم كُردستان. 1

افـوض  : مهـر  1237سـنه .امركم مطاع . ننموده
وزيـري  بايگاني نخست(االله عبده محمود امرالي

  )HTA. 803/ 37117تركيه سند شماره 
حمـود از  از نافرمـاني كامـل م   حاكياين نامه 

ــه   ــدگي نســبت ب ــار ارادت و بن ــران و اظه اي
گرچـه در  . سلطان محمود دوم عثماني اسـت 

نامه اسمي از سـلطان بـرده نشـده اسـت امـا      
 1223هـاي   سلطان محمود دوم درفاصله سال

 1گزيده اسناد سياسـي، (كرد  ق سلطنت مي1255تا 
با در نظرگرفتن مـواد منـدرج در   . )864: 1369/

م چنـين برداشـت كنـيم كـه     توانياين نامه مي
اي ثابت ها در روابط بين دو كشور برنامهبابان

و پايدار نداشته و بسته بـه شـرايط سياسـي و    
اي بـه يكـي از دو كشـور اتكـا     نظامي منطقـه 

نكتة شايان توجـه اينكـه فقـط در    . اندكرده مي
حــدود كمتــر از ده ســال پــس از ايــن نامــه، 

-ز فتحعليمحمودپاشا به ايران پناهنده شد و ا

گيري امـارت او را   پس شاه خواست كه در باز
  .ياري دهد

 
  گيري نتيجهبحث و 

تحليل روابط خـارجي هـر كشـوري نيازمنـد     
هـا و  دانستن همة اطلاعـات مربـوط بـه لايـه    

واضـح  . جوانب تأثيرگذار بر آن روابط اسـت 
اســت كــه روابــط خــارجي جــدا از صــورت 
ه ظاهري، صورتي محرمانه و سريَ هم دارد ك

اين صـورت محرمانـه پـس از سـپري شـدن      
. شـود زماني طولاني از رويداد اصلي برملا مي

در حوادث مربوط به دورة قاجاريه، در همـان  
هـــايي كـــه صـــورت آشـــكار دوره كتـــاب

ــاب داده  ــره را بازت ــدادهاي روزم ــد در روي ان
گرفـت و ايـن منـابع    دسترس عموم قرار مـي 
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ه هـا قابـل اسـتفاد    هنوز هم بـا همـان ويژگـي   
تر است صورت مخفي يـا   اما آنچه مهم. است

محرمانة رويدادها يا حوادثي است كـه بـراي   
همه قابل شناسايي و مشـخص نبـوده اسـت،    
ــرامين و   ــات و ف ــه در مكاتب ــن صــورت ك اي

كم در آن دوران هـم،   است، دستاحكام آمده
  . شد فقط براي تعداد كمي آشكار مي
ريه هاي قاجابا گذشت زمان و انقراض سلسله

و عثمــاني، اقــدامات و تــلاش زيــادي بــراي 
بازخواني اسناد مربوطه صورت گرفته است و 
اين اقدامات از طرف دولت تركيه، كـه وارث  
امپراتوري عثماني است، بـا جـديت بيشـتري    

  . شود دنبال مي
تـوان سـير ايـن     با ترسيم نموداري فرضي مي

حوادث را از اطاعت كامل محمود از ايـران و  
اوان ايـران از وي، اختلافـات بـين    حمايت فر

امراي بابـان و تـلاش ايـران بـراي حـل ايـن       
نفع خـود، نافرمـاني محمودپاشـا و     اختلاف به

  .اطاعت او از سلطان عثماني نشان داد
اسناد منتشر شده براي آشنايي بـا نقـش يـك    
طايفة محلي در روابط بين دوكشور بـا سـابقة   

رت طولاني، از آن لحاظ اهميت دارد كه صـو 
مخفي بخشي از رويدادهاي بين دو كشـور را  

كــه در منــابع عمــومي كمتــر  روشــن نمــوده
-دليل آنكه در گسـتره  بازتاب داشته است و به

تر، نقش حاكمـان محلـي و نـواحي    اي وسيع
هاي زدن صلح و ايجاد تنشمرزي را در برهم

سرحدي به نمايش گذاشته اسـت بـه نسـبت    
ت مركـزي و  منابعي كه صرفاً رويدادهاي دول

ــرده  ــي ك ــار را بررس ــت  درب ــد داراي اهمي ان
دانيم دو كشور همچنان كه مي. متمايزي است

كردنـد   جوار تلاش مي در بخشي از تاريخ هم

كه حوادث مرزي و سرحدات را در سـكوت  
هـاي عمـومي حـل    و خفا و به دور از جنجال

نمايند، به نوعي كه پيروزي يا شكست در اين 
اي اي محلـي يـا منطقـه   هرويدادها را به مسـئل 

در صورت انجـام گـرفتن چنـين    . تقليل دهند
اقدامي، پيروزي محلـي باعـث افـزايش تـوان     
رزمي و نظـامي و نيـز گسـترش سـرزميني و     

شد و در صـورت  حوزة نفوذ كشور پيروز مي
شكست، بازتاب منفي آن در داخل كشـور در  
حد برخوردي ايلياتي تنزل يافتـه و شكسـتي   

حسـاب   با كشوري خـارجي بـه  ملي در تقابل 
  .آمدنمي

چون درخصوص روابط ايـران و عثمـاني در   
دورة قاجاريه منـابع و اسـناد فراوانـي منتشـر     

هاي تأثيرگذار اين است و تقريباً اكثر لايهشده
روابط براي محققان آن بخش از تاريخ روشن 

است، اين اسـناد از آن لحـاظ انتخـاب و    شده
طايفة سرحدي در اند تا نقش يك منتشر شده

هاي مخفيانه روابط بين دو دولت و نيز تلاش
و دور از هياهو و جنجال سياسي دولتمردان و 

اي براي ايجاد ثبات و افـزايش  حاكمان منطقه
دامنة اختيارات سياسي، نظامي بـدون اسـتفاده   

  . از قوة نظامي روشن شود
اند كه بين هايي نوشته شدهها در زماناين نامه
حالت صلح مسلح در جريان بـود و   دو كشور

هاي بين تنها پس از اين اقدامات بود كه جنگ
دو كشــور شــروع شــد و درنهايــت عهدنامــة 

ــال ــد 1239ارزروم اول در س ــته ش ــا . ق بس ب
نگاهي اجمالي به اين اسناد شايد بتوان بخشي 

هاي بـين ايـن دو كشـور را بـه      از علل جنگ
  .ها نسبت داد بابان

ايـن اسـناد بـراي محققـان      بازخواني و انتشار
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  آن در ايالت فارس رضاشاه و پيامدهاية الغاي ماليات سرانه و صنفي در دور
  ***يرضا معيني رودبال/ **حسن قريشي كرين/ *علي بيگدلي

  
  
  
 

  چكيده
رضـاخان سردارسـپه كـه بـا كودتـاي سـوم اسـفند        . باشـد  پهلوي اول از نقاط عطف تاريخ معاصر ايران مـي ة دور

ش و بـا تشـكيل مجلـس    1304صعود خود را به مراحل بالاي قدرت فـراهم نمـود، سـرانجام در    ة ش، زمين1299
يه مقارن با سـلطنت احمدشـاه بـود كـه     هاي حكومت قاجار آخرين سال. مؤسسان، به تخت سلطنت جلوس نمود

علـت فقـدان    الطوايفي برقرار بود و به علت اشغال كشور توسط دول درگير در جنگ جهاني اول، وضعيت ملوك به
 ـ    در چنـين شـرايطي،    .منـاطق مختلـف كشـور بودنـد    ة يك دولت مقتدر مركزي، مـدعيان مختلـف درصـدد تجزي

اضـمحلال قاجاريـه،    ،سـرانجام  ،با سركوب ايـن مـدعيان و  . زد امن ميمرج د و هاي اقتصادي نيز به اين هرج بحران
بـه ارث بـرده بـود،    ) قاجاريـه (دولت رضاشاه از جمله مسائلي كه از حكومت پيشـين  . رضاخان به سلطنت رسيد
 داد، اي نشان مـي  بايست به آن اهتمام ويژه از جمله مسائل مالي كه حكومت جديد، مي. مسائل اقتصادي و مالي بود

هـايي   ترين ماليات مهم. ل نموده بوديحمتهاي قبل تضييقاتي را بر مردم اين سرزمين  مباحث مالياتي بود كه از دوره
. نمودند، ماليات ارضي و ماليات اغنام و احشام بود كه مردم ايران در اعصار گوناگون به دولت مركزي پرداخت مي

از جمله ماليـات  . ترين منابع درآمد دولت، ماليات ارضي بود مهم قاجار، يكي ازة رضاشاه نيز به مانند دورة در دور
در اين تحقيـق  . شد توان به ماليات سرانه اشاره نمود، كه از مناطق مختلف كشور و از هر فرد دريافت مي ارضي مي

اساسـي   دنبال پاسخ به ايـن پرسـش   به و مطبوعات گيري از اسناد تاريخي با رويكردي توصيفي و تحليلي و با بهره
و توسط مجلس پنجم شـوراي   ،پهلوي اولة در دور) ماليات سرانه(الغاي يكي از انواع ماليات ارضي  كه با هستيم

هاي پهناور و گسترده نسبت بـه اخـذ ماليـات     عنوان يكي از ايالت ملي، رويكرد مأموران مالياتي در ايالت فارس به
ه با الغاي ماليات فوق، مـأموران ماليـاتي همچنـان بـه اخـذ      فرض غالب بر اين است ك. سرانه و صنفي چگونه بود

  .نمودند ها از مردم فارس مبادرت مي غيرقانوني اين ماليات
  

  .الملك رضاشاه، ماليات سرانه، فارس، قوام: كليد واژه
                                                            

 Ali begdeli@gmail.com بهشتي استاد دانشگاه شهيد. *
 Shquorishi@gmail.comاستاديار دانشگاه پيام نور قم  **

 rezamoeini60@gmail.com) نويسنده مسئول(دانشجوي دكتراي دانشگاه پيام نور قم  ***

20/09/1392: تاريخ پذيرش  
15/12/1392:تاريخ پذيرش  
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  مقدمه
تـرين و   هـاي كشـاورزي مهـم    ماليات از زمين

هاي ايرانـي   ترين منبع درآمدي حكومت اصلي
ــن ــرين  از كه ــبات  ت ــترش مناس ــا گس ادوار ت
ة در دور. داري در ايــران بــوده اســت ســرمايه

تـرين   قاجار نيز، ماليات ارضي همچنان اصلي
. تــرين منبــع درآمــدي حكومــت بــود و مهــم

خصـوص منـابع    تفاوت عمده در اين دوره در
هاي  درآمدي حكومت، درآمد حاصل از تعرفه

تغيير و تحولات اساسـي كـه در   . گمركي بود
ن المللـي رخ داد، تمـاس ايـران بـا     بـي ة عرص

پيش افـزايش داد   از كشورهاي خارجي را بيش
كه اين مسأله منجر به رشد تجـارت خـارجي   

ايــن تغييــر و تحــول، عوايــد ة در نتيجــ. شــد
طـور چشـمگيري    حاصل از گمركات نيـز بـه  

ــي،     ــات ارض ــد از مالي ــت و بع ــزايش ياف اف
ترين منابع درآمدي حكومت  ترين و مهم منظم
گير امور  مشكلاتي كه گريبانة واسط اما به. شد

 ـ(گمركات در اين دوره بود  ة مقررات ناعادلان
گمرك ناشي از قـرارداد تجـاري پيوسـته بـه     

تركمانچـــاي، نظـــام اجـــاره داري  ةمعاهـــد
ــات و  ــم    ...) گمرك ــش مه ــن بخ ــد اي درآم
. طـور چشـمگيري كـاهش يافـت     اقتصادي به

و  تـرين  بنابراين ماليات ارضي، همچنان اصلي
ترين منبـع درآمـدي حكومـت محسـوب      مهم
  ). 215-216: 1389يعقوبي،( شد مي

ماننـد   با جلوس رضاخان بر تخت سلطنت، به
همچنـان يكــي از منـابع درآمــد    ،قاجـار ة دور

بـا  . حكومت جديد، درآمـدهاي ماليـاتي بـود   
تثبيت قدرت دولت مركزي، رضاشاه در صدد 

. هـد ساماني د برآمد، اقتصاد كشور را نيز سر و
از جمله منـاطق كشـور كـه دولـت رضاشـاه      

اي روي عايـدات آن بـاز نمـوده     حساب ويژه
ــود  ــارس ب ــود، ف ــرو  . ب ــه قلم ــت ك ــن ايال اي
گرفت، براي  مي اي را در بر جغرافيايي گسترده

توانست منبـع درآمـد    دولت نوپاي پهلوي مي
با جلـوس رضـاخان بـر تخـت     . مناسبي باشد

د درصــد سـلطنت، نماينــدگان مجلــس پــنجم 
ها را كـه در گذشـته    بعضي از ماليات ندبرآمد

نيز بار سنگيني را بر دوش مردم اين سـرزمين  
نمونـه   عنـوان  به. ندتحميل نموده بود، لغو نماي

ــي ــر   م ــه در زم ــرانه ك ــات س ــه مالي ــوان ب ة ت
. گرفت، اشاره نمود هاي ارضي قرار مي تيامال

ة حاضـــر در ابتـــدا ضـــمن ارائـــة در مقالـــ
اليات ارضـي و ماليـات   توضيحاتي در مورد م

چنين معرفي مختصـري از قلمـرو    سرانه و هم
صـورت   حاضر، بـه  ةجغرافيايي فارس در بره
آن در اوايـل  الغـاي   ويژه به ماليات سـرانه و  

در  سلطنت رضاشاه و پيامدهاي حاصل از آن
 .پردازيم مي ايالت فارس

  
  درآمدي بر مفهوم ماليات زراعي

تـرين و   ماليات زراعـي كـه در حقيقـت مهـم    
ترين ماليات ايران است، عبارت اسـت   قديمي

عايدات خالص اراضـي مـزروع و    ده يك«: از
كه يكـي از   ةمأخذ ده يك هم به مناسبت زكو

موجـب قـوانين    دين اسـلام بـه  ة اصول مسلم
اســلامي مقــر اســت، اتخــاذ شــده و ماليــات 

گـردد؛   مزروعي به نقدي و جنسي تقسيم مـي 
اتي كه از ديرباز در مالي ،يعني بر طبق مقررات

اي  اين مملكت معمول بوده، از هر ده و قريـه 
مقداري جنس يعني گندم و جو در مازنـدران  

باد و خراسان و آذربايجـان شـلتوك و   آو استر
در بعضي نقاط خيلي جزئي روغن و ابريشـم  
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و خرمــا و گوشــت از بابــت ده يــك همــين  
ي نقـدي   شـود و مقـدار   اجناس دريافـت مـي  

ــول رايــ ج از بابــت ده يــك صــيفي، يعنــي پ
ديگر از ساير محصولات غير از جـو   عبارت به

» .گــردد و گنــدم مزروعــي نيــز دريافــت مــي
  .)17: 1303دبيرالملك، (

ة در زمــر) ماليــات ارضــي( در ماليــات فــوق
ماليات مستقيم به . باشد هاي مستقيم مي ماليات

  :گردد بندي مي چهار ماليات زير تقسم
جات و ماليـات  خالصماليات ارضي، اصناف، «

 و )16-17: همــان( »ســربازي يــا خــانواري

ماليات ارضي هم به عناوين ذيل تقسـيم مـي   
  :شود

 .3 ،ماليـات طـواحين   .2 ،ماليات مزروعـي  .1«
 ،مراتـع  .6 ،ايـلات  .5 ،سرانه .4 ،مراع و مواشي

 .10 ،هـا  جنگل .9 ،النحل بيوت .8 ،مستغلات .7
  ).16- 17: 1303دبيرالملك، (» عوارض معارفي

 
اي در مورد موقعيت جغرافيايي فـارس   شمه

  اول در عصر پهلوي
اساس اولين قانون تقسيمات كشوري كه در بر

ش بـه تصـويب رسـيد،    1316آبان  16تاريخ 
ايران به شش استان و پنجاه شهرستان تقسـيم  

استان فارس امروزي در اين تقسيم بندي . شد
اسـتان جنـوب و مشـتمل بـر      وششگانه، جـز 

، جهرم، لنگه و ستهباناتآباده، ا: هاي شهرستان
هـر   ولارستان، شيراز، بوشـهر، بهبهـان، فسـا    
هـاي   كدام از شهرستانهاي فوق نيز بـه بخـش  

براي اطلاعـات  (گرديد  مختلفي تقسم بندي مي
گونه كـه   همان). 296: 1390مجيدي،: نك: بيشتر

ــي ــارس در دوره  ملاحظــه م ــت ف ــردد، ايال گ
هاي  ار يكي از ايالتقاج مانند دورة رضاشاه به

بزرگ كشور بود و قلمرو جغرافيايي گسـترده  
 ســبببــه  ،همچنــين. گرفــت اي را در برمــي

ايـن ايالـت بـزرگ،    ة موقعيت اقتصـادي ويـژ  
اي روي آن باز كرده بود  رضاشاه حساب ويژه

 ـ خصـوص منـابع    هو عايدات اقتصادي آنجا، ب
مالياتي آن از درآمدهاي اصلي دولت رضاشاه 

از جمله درآمدهاي منبـع  . گرديد محسوب مي
  . توان به مالياتي ارضي اشاره نمود فوق مي

هاي ارضـي   ماليات سرانه يكي از انواع ماليات
در قـراء و قصـبات   ) نفـر (بود كه از هر سـر  

الملـك اشـاره    چنان كه دبيـر  آن. شد گرفته مي
ة دارد، اين ماليات عموميت نداشت و در هم ـ

. گرديـد  نمـي  نقاط كشور به يك نحو دريافت
ــز از دو  ــغ آن ني ــالمبل ــان و  ري ــا يــك توم ت

بعد  از زمان مشروطيت به. صورت نقدي بود به
هم در آن تغييري ايجاد نشده بود و تا عصري 

به همـان  ) ش1303(كه وي در آن مي زيست 
همـان، ص  . (گرديد نحو سابق از افراد اخذ مي

24 .(  
هـر   يازا قاجار اخذ ماليات سرانه بـه  در دورة

 25/2هـر زن و كـودك    يازا ن و بهاقر 4مرد 
؛ تقوي، 113: 1358كوزنتسوا، (قران معمول بود 

1363 :32.( 

  
ــرانه و صــنفي در دورة  ــات س ــاي مالي  الغ

  رضاشاه و پيامدهاي آن در فارس
زمـان بـا اولـين سـال بـه تخـت نشسـتن         هم

هـاي   مناسبت الغاي ماليـات  رضاشاه پهلوي، به
ي ايـران و از  تمـامي شـهرها  ة صنفي و سـران 

جمله ايالت فارس، اعلاني از طرف حكومـت  
اين اعلان نسبتاً  عـريض و  . پهلوي صادر شد

ة يك سياه ةطويل ديواني و حكومتي، در زمر
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آذر  20(اي بود كه بر طبق قوانين مصوب رسانه
، مصــوب مجلــس شــوراي ملــي بــه )ش1305

ــا      ــه ت ــدوين يافت ــدين ت ــد ت ــت محم رياس
هـاي صـنفي كـه در     ماليـات ة وسيله كلي بدين

شـده   شهرها و قصـبات و قـراء دريافـت مـي    
ــرفَ  267اســت، از تعــداد  ــره شــغل و ح فق

حقيقي و مجازي كه در دوران مياني حكومت 
پهلـوي  ة قاجار تا سال روي كار آمدن سلسـل 

ــ) ش1304آذر  25( ــران ة و در ادامـ راه در ايـ
معمول فعال و صاحب شخصيت صنفي  طور به

ش  1306از ابتـداي سـال   اند،  و اجتماعي بوده
هاي جـاري و بقايـا از    وجهي به عنوان ماليات

مختـاري،  (اين صنوف دريافت و مطالبه نشود 
  .)81: 1388؛ روستايي، 157-152 :1380

منشأ اصلي اين سـند تـاريخي و ايـن اعـلان     
 ةحكومتي، مصطفي خـان كفيـل مالي ـ   -اداري

ايالتي فارس و بنادر جنـوب بـوده اسـت كـه     
 ةصنوف و پوشش خبـري حـوز   براي آگاهي

حكومتي خود، به صدور آن مبادرت ورزيـده  
ــت ــه   . اس ــلان در مطبع ــن اع ــ(اي ) ةچاپخان

بـه چـاپ   ) ش1303تأسيس ( مصطفوي شيراز
شناسـي   رسيده است و اهميت صـنفي و سـند  

آن نزد مورخان و پژوهشگران اسنادي نسـبت  
گيـري و تـاريخ    هاي مالياتي و ماليات به بحث

از جايگاه رفيعـي برخـوردار    مميزي در ايران
مـتن سـند   ). 83 :روستايي، همـان . (خواهد بود

  :استبه شرح ذيل 
  
  »نشان تاج شير و خورشيد«

  اعلان
   يصنفي و ماليات سرشماري ها ماليات يالغا
ش 1305آذر  20بر طبـق قـانون مصـوب     -1

هــاي صــنفي كــه در شــهرها و  ماليــات كليــه
ت قصبات و قراء به هـر اسـم و رسـم درياف ـ   

شوند  فقره ذيل لغو مي 267جمله  شد و من مي
از بابت مالات جـاري   1306و از ابتداي سال 

 .  و بقايا وجهي مطالبه نخواهد شد

 1305آذر  20قــانون  2بــه موجــب مــاده  -2
ــات   ــه آن ماليـ ــه و ادارات تابعـ وزارت ماليـ

را كه از اشـخاص گرفتـه   ) سرانه(سرشماري 
 ـ ] را[شود و الغـاي آن   مي ه اجـراي  موكـول ب

 1304دي ماه  20قانون مميزي املاك مصوبه 
ــنه    ــداي سـ ــود، از ابتـ ــده بـ ش 1306گرديـ

المطالبه گذارده و از دفاتر دولتي حذف  موقوف
 .خواهد نمود

به عدم مطالبـه   مقررات بند اول فوق راجع -3
بقاياي ماليـات صـنفي شـامل ماليـات سـرانه      

شود و بقاياي ماليات مزبور تا آخـر سـال    نمي
ــب 1305 ــت    حس ــه و درياف ــول مطالب المعم

 .خواهد شد

: وزارت ماليه -ميلسپو. س.ا: رياست كل ماليه
  فيروز 

ــاده يــك قســمت خ   ــراي اطــلاع عمــوم، م ب
هاي الغا شده از فصل ششـم نظامنامـه    ماليات

كفيـل  كـل   . عايدات داخلي فوق درج گرديد
ــوب،    ــادر جنـ ــارس و بنـ ــالتي فـ ــه ايـ ماليـ

/ شــيراز مطبــع مصــطفوي(خــان  قلــي مصــطفي
  ).83 :به نقل از روستايي، همان( )1303

الغاي ماليات سرانه و صنفي در كشور در ابتدا 
؛ شـد رعايا و اصناف ايراني  موجب اميدواري

. اما اين اميدواري چنـدان بـه طـول نينجاميـد    
زيرا همچنان ايـن ماليـات در نقـاط مختلـف     
كشور و از جمله ايالت فارس توسط مأموران 

گرديـد و   از مـردم اخـذ مـي    و عمال رضاشاه
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ة ماليـاتي رضاشـاه بـر گـرد     أمورانتعديات م ـ
 ،ويـژه ايالـت فـارس    بـه  ،مردم اين سرزمين و

آنان به طرق مختلـف، سـعي   . دكر سنگيني مي
. در اخذ اين ماليات از مـردم بيچـاره داشـتند   

رضاشاه بـر ايـن امـر     اسناد و مطبوعات دورة
ة نمونـه روزنام ـ   عنـوان  بـه . گذارنـد  صحه مي

المتين كـه در چهـار سـال اول سـلطنت      حبل
گرديد، در  شر ميترضاشاه همچنان چاپ و من

هـايي را   هايي از آن مقالات و تلگـراف  شماره
كه از نقاط مختلف فارس و از جمله لارستان 

رسيد، براي روشن نمودن اذهـان   به دفتر مجله مي
  .نمود خوانندگان روزنامه، چاپ و منتشر مي

رضاخان بـر تخـت سـطنت،    مقارن با جلوس 
الملـك شـيرازي منـاطق     قوامة همچنان خانواد

در . زيادي از فارس را در تيول خـود داشـتند  
الملـك   خان قـوام  ابراهيم زماني ميرزاة اين بره

لارسـتان و منـاطق ديگـر    ) الملك پـنجم  قوام(
ــرم، داراب را در   ــا، جهـ ــل فسـ ــارس مثـ فـ

شـرح تعـديات و   . جمعي خود داشـت  ابواب
ي مالياتي وي بر مردم اين مناطق بـه  ها اخاذي

 ــ ــع آن در لاب لاي  هخصــوص لارســتان و تواب
ــا ســلطنت   صــفحات ايــن روزنامــه مقــارن ب

قبل از بيـان ايـن   . رضاشاه درج گرديده است
 مختصـر طور  تعديات و براي آگاهي بيشتر، به

اين خاندان كه از عصر قاجار تـا  ة نام شجرهبه 
ــه  ــارس يك ــوي در ف ــي پهل ــازي م ــ ت د، نمودن

  :پردازيم مي
ها تقريباً از ابتداي حاكميت قجرها و از  قوامي

ــرزا ــان مي ــر زم ــراهيم كلانت ــه( اب ) اعتمادالدول
شاه، در فارس اقتدار يافتند  صدراعظم فتحعلي

. و از دردسرهاي دائمي حكمرانـان گرديدنـد  
 ،ابـراهيم كلانتـر   قـوام از زمـان ميـرزا   ة خانواد

يگـي  الارث، منصب كلانتـري و بيگلرب  حسب
شيراز را به خـود اختصـاص دادنـد و بعـدها     
ايلات خمسه، بهارلو و حكومت داراب را نيز 

 ،عام اين خانواده بعد از قتل. زير فرمان گرفتند
ايــن ة تنهـا بازمانـد   ،شـاه  بـه دسـتور فتحعلـي   

ــاجي  ــان، ح ــي  دودم ــرزا عل ــر مي ــان در  اكب خ
م بـــه كلانتـــري شـــيراز و در 1811 /ق1226
ربيگي فارس گمـارده  م به بيگل1840/ ق1256

ــد و در  ــوام   1829/ ق1245ش ــب ق ــه لق م ب
اكبــر،  علــي پسـر ميــرزا . الملـك دســت يافــت 

بعـد از   ،م1865/ ق1281خـان، در   محمد علي
ملقــب بــه قــوام گرديــد  ،الملــك مــرگ قــوام

-3: 1357؛ بامداد، 309-15: 1363خورموجي، (
  ).142-143: 1374 دوست و بهزادي، ؛ وطن401

خان قوام، يكي  محمد علي پسر ،رضاخان محمد
از  مقتدرترين و متنفذترين اعضاي اين خاندان 

اش، يعني  او كه منصب موروثي خانوادگي. بود
بعـد از   ،اختيار داشـت  بيگلربيگي فارس را در

تنها پـس از   ،م1883/ ق1300در  ،فوت پدرش
هـــزار تومـــان پيشكشـــي بـــه  15پرداخـــت 

حراز الملكي را ا السلطان توانست لقب قوام ظل
وي مـردي نسـبتاً    .)217، وقـايع اتفاقيـه  (نمايد 

الملك بـا   قوام .طلب بود باسواد ولي بسيار جاه
تسلط بـر ايـلات خمسـه، از آنهـا بـه عنـوان       

اي نيرومند و سـلاحي مطمـئن بـر ضـد      وزنه
ــد ــي ة نماين ــتفاده م ــزي اس ــت مرك ــرد دول . ك

ترتيب زمـاني   هاي قوام، به شديدترين درگيري
السلطنه بود  السلطنه و شعاع نظامالدوله،  با ركن

  ).143 :1374و بهزادي،دوست  وطن(
 دســـت بـــهالملـــك ســـوم  بـــا قتـــل قـــوام

خواهان فارس كه بر اثر آن فـارس را   مشروطه
ــد وي،    ــرد، فرزن ــرو ب ــنگيني ف ــران س در بح



 1392سوم، پاييز و زمستان هاي محلي ايران، سال اول، شماره  دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ   54

 

لي
ع

 
دلي

بيگ
 /

ن 
كري

ي 
ريش

ن ق
حس

 /
ضا م

ر
الي

ودب
ي ر

عين
 

. الملك چهارم جانشين پدر شد االله قوام حبيب
مشـروطه و در راسـتاي    ها كـه از دورة  قوامي

يش در جنـاح اسـتبداد قـرار گرفتـه     منافع خو
بودند، مقـارن بـا جنـگ جهـاني اول نيـز در      

هاي استعماري انگليس  مقابل مخالفان سياست
تصـرف كنسـولگري انگلـيس و    . قرار گرفتند

اسارت كاركنان انگليسي شـيراز، آشـكارترين   
اقدام و واكـنش نيروهـاي سياسـي شـيراز در     

رويي پس از آن رويا. برابر دولت اشغالگر بود
الملك  قهرآميز و انقلابي در برابر قوامة و مقابل

عنــوان دشــمن خــانگي و عوامــل  چهــارم بــه
عطــف ديگــري از ة وابسـته بــه دشــمن، نقط ــ

درگيــري نيروهــاي سياســي شــيراز در برابــر 
پيــروزي . آمــد شـمار مــي  دولـت اشــغالگر بــه 

ــي ــل   در پ ــر عوام ــي در براب ــاي مل ــي نيروه پ
طـر جـدي   اشغالگر و پيش روي آنان زنگ خ

هــا بــود و موقعيــت و نقــش  بــراي انگليســي
ها را در جنوب كشور با تهديد جدي  انگليسي

ها  در چنين شرايطي انگليسي. رو ساخت به رو
الملك چهارم و تجهيز  با حمايت مؤثر از قوام

نفـع خـويش    و تقويت اردوي او شرايط را به
اخـتلاف در   بـا ايجـاد تزلـزل و   . تغيير دادنـد 

سياسي شيراز و سـركوب و  صفوف نيروهاي 
نفـع   عام نيروهاي ملـي، رونـد اوضـاع بـه     قتل

ترتيـب گـردش    ايـن  انگليس تغيير كـرد و بـه  
اوضاع با شكست و اضمحلال نيروهاي ملـي  
و غلبه و برتري نيروهاي وابسته بـه انگلـيس   

  ).165: 1389شفيعي سروستاني، (رقم خورد 
ــتان ــه ة در آس ــيراز ب ــقوط ش دســت اردوي  س

، نظاميان انگليسي، بوشهر را تحت الملك قوام
كنترل شـديد خـود درآورده و بـا تسـلط بـر      

پيشـروي بـه ديگـر    ة هـاي اصـلي، آمـاد    جاده

ة كـه شـيراز در آسـتان    درحـالي . مناطق بودنـد 
بحراني تازه بود، رهبران مقاومت تنگسـتان و  

هـايي بـه علمـا و رهبـران      برازجان طـي نامـه  
هيلاتي سياسي شيراز، از آنان كمك مالي و تس

ــد ــتمداد نمودن ــات، . (اس  .)244-245: 1377بي
الملك در مسير حركـت در   خان قوام اله حبيب

آبـاد خفـر و    بين راه، در شـكارگاهي در فـتح  
حين تاخت از اسب سقوط كـرد و پـس از    در

بلافاصـله فرزنـدش   . چند ساعت جان سـپرد 
الملك پنجم كه در فسـا بـود،    خان قوام  ابراهيم

اند و اردوي پدر را رهبري خود را به خفر رس
زاده آدميـت،   ركـن (د كره شيراز بورود ة و آماد
: 1379، سردار فـاخر حكمـت  ؛ 270-269: 1383
االله خـــان  بـــا كشـــته شـــدن حبيـــب). 125
خــان قــوام  الملــك، فرزنــد وي ابــراهيم قــوام

وي . گردد جانشين پدر مي) الملك پنجم قوام(
ب لق ـ »الملـك  قوام«و سپس  »نصرالدوله«ابتدا 

ة پهلــوي در صــحن گرفــت و بعــدها در دورة
در اواخر عمر به سناتوري . سياست ظاهر شد

دو فرزند اناث وي، يكي همسر . منصوب شد
و ديگـري همسـر دكتـر نفيسـي     اسداالله علـم  

  ). 124:، همانسردار فاخر حكمت(بودند 
والي ) السلطنه معاضد(خان پيرنيا  ابوالحسن ميرزا

اسـفند   تا اواخرش 1306وقت فارس از مرداد 
هـاي خوشـنام    وي كه از چهـره . ش بود1307

بـه   1306انقلاب مشروطيت بود، در مردادماه 
: 1386تـدين،  (استانداري فارس منصوب شـد  

در آن ايام چون فارس ). 105: 1382؛ پيرنيا، 63
هـاي محلـي و سـتيز ايـل      دستخوش آشـوب 

الملـك،   قشقايي، از يك طرف، و شوراندن قوام
تندخويي و ستمگري  و بالأخره از طرف ديگر

بعضي از فرماندهان نظامي، نـاآرام و مـتلاطم   
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هـايي   السلطنه با گزارش بود، اولين كار معاضد
از وضــع فــارس بــه تهــران، ســرتيپ آيــرم و 
دستگاه ستمگري او را از فارس راند و ريشـه  

الملـك را از شـيراز بريـد و انگيـزة      نفوذ قوام
بات خالصة دولتي هاي او را به رق تبديل آبادي

ــراهم آورد   ــران ف ــهرهاي اي ــر ش وي . و ديگ
توانســت فــارس را كــه بــيش از يــك ســده  
ــود، از    ــوام بـ ــدان قـ ــوذ خانـ ــايكوب نفـ پـ

ها را  هاي او رها سازد و اعتماد عشيره تحريك
ها كـه رقيـب    با اين اعمال قشقايي. جلب كند

الملـك بودنـد، آرام و    سرسخت خاندان قـوام 
اعتماد ايـلات و  . ن بخشيدها را ساما نابساماني

ديگر مردم فارس را به خود جلب نمـود، كـه   
س را در همة اينها امنيت و آسايش اهالي فـار 

  ).105: 1382پيرنيا، (پي داشت 
كـه از قضـا    - المتـين  حبلمندرجات روزنامة 

السـلطنه بـر فـارس     مقارن با واليگري معاضـد 
برخلاف نظر پيرنيا، همچنان از  -شد منتشر مي

الملك و عمال وي بر فارس  هاي قوام ازيتركت
 20با الغاي ماليات سـرانه در  . دهد گواهي مي

الملك پـنجم همچنـان بـه     ش، قوام1305آذر 
هـاي تحـت    هاي مالياتي خود در حوزه اخاذي

نمونه در لارسـتان   عنوان به. داد امرش ادامه مي
و توابع آن اين نوع ماليـات همچنـان برقـرار    

هـاي   المتـين شـرح اخـاذي    حبل ةروزنام. بود
الملك  مالياتي اين فرد منسوب به خاندان قوام

ش 1307تا ارديبهشت  ش1306را از فرودين 
اي را  در ابتدا اين روزنامـه مقالـه  . آورده است

بـه  ] ب.م[نـام   كه به قلم مستعار شخصـي بـه  
شـخص  . دكـر دفتر روزنامه رسيده بود چاپ 

ه مذكور در اين يادداشت خواهان اين بـود ك ـ 
اين ماليات كه در ديگر نقاط ايران لغـو شـده   

ــود، در لارســتان نيــز لغــو گــردد  ــ. ب ة روزنام
از لار «نيـز در مطلبـي بـا عنـوان      المتـين  حبل
  .به انعكاس آن مبادرت ورزيد» نويسند مي

عـرايض مـردم لارسـتان،    ة در ادام المتين حبل
اي را كه از جانب اهالي صحرا بـاغ و   عريضه

حسن م «ي  فردي با عنوان جهانگير كه از سو
تنظـيم شـده بـود، چـاپ و منتشـر      » لارستاني

اساس اين عريضه، مردم ايـن منـاطق    بر. نمود
الملـك پـنجم و    هـاي ماليـاتي قـوام    از اخاذي

خـان   رضـا  خان و محمد تقي محمد(عمال وي 
شـان   توانـايي ناداد سخن راندند و از ) بستكي

لخ به علت فقر و م ،در پرداخت ماليات سرانه
ــان از  ،خــوارگي محصولاتشــان ــاد و در پاي ي

 ،لارستان در مجلـس شـوراي ملـي و   ة نمايند
ــ ،همچنــين ، پهلــوي اولة از داور وزيــر عدلي

  :دندكراحقاق حقوق 
در اين عصـر  : هنوز ابواب جمعي زنده است«

وطنـان مـا    طلايي و موقع آزادي كه عموم هم
در بستر راحت و آسودگي غنوده، بدبختانه ما 

زدگان ساكنين جهانگيريـه و صـحرا بـاغ     فلك
 ـ آتشـبار مسـتبدانه    ةدر تحت شكنجه و تازيان

النـوع سـاكنين ايـن     يـا رب (الملـك   عمال قوام
خان بستكي  رضا خان و محمد تقي محمد) نواحي
سـال اسـت    بيست .داريم حق تسليم مي هجان ب

ــروطه     ــت مش ــت حكوم ــر مملك ــه سرتاس ك
كومت از تمام نقاط مملكت ح. فرما است حكم

اما هنوز  موروثي و ابواب جمعي رخت بربسته؛
ــفحات  ــن ص ــتبدادي دور  ،در اي ــول اس  ةاص

ناصري بلكه بدتر در جريان و حكام خودسـر  
الرقاب كه اين نواحي را ملك طلق خود  مالك

شرح شـنايع  . فرما هستند كنند، حكم فرض مي
الملـك عمومـاً و آقايـان     و فجايع عمال قـوام 
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ان دراز بــر مــا موصــوف خصوصــاً كــه ســالي
ــي  ــان روا داشــته و م ــه بيچارگ ــد، ن ــا  دارن تنه

المتـين گنجـايش آن را نـدارد؛     صفحات حبل
اينـك  . بلكه چند صـد مـن كاغـذ لازم اسـت    

اي از تعدي و اجحافات ايـن   براي نمونه شمه
پدر و پسر را به پيشگاه اولياء محتـرم دولـت   

مـدتي اسـت حكـم الغـاء     : داريم معروض مي
طرف دولت صادر و در تمام  ماليات سرانه از

جاها موقوف شده؛ ولي ما اهالي صـحراباغ و  
السابق مكلف به پرداخت اين  في جهانگير، كما

جزيه كه حـداقلش بيسـت تومـان و حـداكثر     
پنجاه تومان بر هر فرد ذكور محسوب اسـت،  

در سنوات ماضيه حقيقتاً يك اندازه . باشيم مي
] را[ ايـن  استطاعت تأديه اين جزيه و بالاتر از

فقـر و عـدم    ةواسـط  هم داشتيم؛ اما امسال بـه 
خوارگي، خود محتـاج   محصول زراعت و ملخ

معهـذا ايـن حكـام    . باشـيم  به نـان يوميـه مـي   
عاطفه ظالم بدون يك ذره مروت و انصاف  بي

براي وصول اين وجوه نـاحق، مـا را مجبـور    
نمايند كه اثاثيه و لباس خود و عيالمـان را   مي

ايـن بـود   . ن جزيـه را بپـردازيم  بفروشيم و اي
در خاتمه از اوليـاء  . روزي ما مختصري از سيه

ــت     ــوب مل ــلاي محب ــت و وك ــرم دول محت
 ةمخصوصاً آقاي داور وزيـر عدليـه و نماينـد   

نماييم كه عطف  لارستان رجامند و استدعا مي
توجه عاجلانه به حال زار ما فرموده و هر چه 

ر نجات زودتر ما را از شر اين گرگان آدم خوا
المتـين،   حبـل ). (لارسـتاني  -م -حسن. (بخشند

/ ش1306خـرداد   23سال سي و پنجم، سه شنبه 
مـيلادي،   1927 ژوئن 14/ ق1345الحجه  ذي 13
  ).14ص ، 24 ش

 المتـين  حبـل هفت روز بعد از شكايت فـوق،  

) لارسـتاني . م(اي را كـه بـه قلـم     مجدداً مقاله
اين  در. نگارش يافته بود، چاپ و منتشر نمود

كشف حقايق يا درمانـدگي  «مقاله كه با عنوان 
به چاپ رسيد، فـرد مـذكور ضـمن    » لارستان

ــ ــهة ارائ اي كــه در  توضــيحاتي در مــورد مقال
هـاي   اخـاذي ة روزنامـه و در زمين ـ  16ة شمار

الملـك از آن سـخن رفتـه     مالياتي عمال قـوام 
خـوارگي كـه در    بود، مجدداً به قحطي و ملـخ 

ن بـا آن دسـت و پنجـه    اين برهه مردم لارستا
نمودنـد، اشـاره نمـود كـه بـر اثـر آن        نرم مي

وقت لارسـتان از آنـان   ة الحكوم همچنان نايب
آن  شـدن  ملغي رغم به –اخذ ماليات سرانه را 

 مردم حقوقشان احقاق براي. نمود مي ـ مطالبه
واهـان  خ و شـدند  متحصـن  مالية لارستان در

خص در پايان، اين ش. لغو ماليات سرانه شدند
 ѧخواهــان -لارســتان مــردم از نماينــدگي بــه ـ 

و دسـتور   پهلوي اولاس اين شكايت به انعك
  .رسيدگي عاجل وي در اين موضوع شده بود

اي  مقالـه  »كشف حقايق يا درماندگي لارستان«
المتـين   جبـل  ةجريـد  22 ةصفح 16در شماره 
 ،ماليات سرانه كه از لار نگاشته بودند راجع به

 15كـه در  ] اي[واقعه . شد درج بوده، مطالعه
واجـب  . رخ داده بود، يـادم آمـد   1345شوال 

قـدر   دانستم به سمع اولياي امـور برسـانم بـه   
نفر از قراء تـابع لار از شـدت قحطـي و     500
خواري كه تمام ثمر نخـيلات گرمسـير را    ملخ

معدوم نموده و ضعفا محتاج قـوت لايمـوت   
فتن الحكومه لار امر به گـر  بودند و آقاي نايب

اهالي به ستوه آمـده  . ماليات سرانه فرموده بود
در ادامه ماليه پناهنده شدند كه ماها بـه سـبب   
قحطي از عيال و اطفال خود بيزاريم و شما از 

مالياتي كه دولـت  . باشيد طرف دولت عليه مي
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لغو فرموده و حكومت درصدد دريافت است، 
خواهشــمنديم اعــلان لغــو آن را كــه در اداره 

ست، منتشر فرموده كـه از دريـافتش   موجود ا
در جواب آقـاي رئـيس ماليـه    . صرفنظر نمايد

فرمودند كه حكومت را ملاقات نموده و شما 
فقرا به ايـن مسـئله قـانع    . نماييم را آسوده مي

مراجعت به قراء سكنه خـود نمودنـد و    ،شده
منتظر امـر ثـانوي از طـرف حكومـت شـده،      

و  برعكس حكومت از ايـن واقعـه در تهديـد   
كوشد كه چـرا چنـين مطلبـي را     زجر فقرا مي
بـا حاليكـه در   . ماليـه نمودنـد   ةاظهار بـه ادار 

سنوات ماقبـل بـه اسـم ماليـات سـرانه مبلـغ       
السنه فقـرا   نمودند، هذه گزافي از فقرا اخذ مي

قران پرداختن ندارند تا چـه رسـد بـه     قوه يك
مستدعي است كه اين مراتب  .پنج و ده تومان

لياء دولت برسانند كه به فوريـت  سمع او را به
. »)لارسـتاني -م(حكم ثـانوي صـادر فرماينـد    

 30، ســال ســي و پنجم،ســه شــنبه المتــين حبــل(
ژوئـن   21/ق1345الحجه  ذي 20/ش1306خرداد 
  ).23ص ، 25ش  م،1927

ها به ايالـت   رسد، عرايض لارستاني به نظر مي
فارس و همچنـين مركـز بـدون نتيجـه بـوده      

ود يــك ســال بعــد و در زيــرا در حــد. اســت
مجــدداً از  المتــين حبــلش، 1307ارديبهشــت 

تلگرافــي پــرده برداشــت كــه بــر اســاس آن، 
همچنان در لارستانِ كهـن و توابـع آن عمـال    

الملك بـه اخـذ ماليـات سـرانه از مـردم       قوام
 355در اين تلگـراف كـه   . نمودند مبادرت مي

نفر از مظلومين لارستاني و با هفتصـد مهـر و   
مهور نموده بودند و به  دربار پهلـوي  امضاء م

هــاي  مخــابره نمودنــد، از تعــديات و اخــاذي
 –الملك و فـرار عاجلشـان    مالياتي عمال قوام

ة علت نبود ملجأ مناسبي كه به حقـوق اولي ـ  به
 به مناطق مرزي لارستان -آنان رسيدگي نمايد

در پايــان ضــمن . داد ســخن راندنــد) عمــان(
آنـان،  ة از گـرد لغو ماليات سـرانه  درخواست 

ــوروثي   ــه حكومــت م ــه ب ــد ك خواســته بودن
ها بر لارسـتان خاتمـه داده  تـا بتواننـد      قوامي
  .بعد به زندگي خودشان ادامه دهند من

 المتـين  حبـل تلگراف مذكور به شرح ذيـل در  
  :منتشر شد

فدويان امضاكنندگان ذيل جمعيـت پريشـاني   «
هســتيم كــه از تعــديات گونــاگون و ماليــات 

ــران ــكن س ــتان و كمرش ــدريوزگي از لارس ه ب
جهــانگيره و صــحراي بــاغ بــا هــزار فلاكــت 

تـرين   مهاجرت به عمانات نموده و بـه پسـت  
وضعي كسب معاش خـود و تـامين آسـايش    
آقاي قوام و عمالش كرده و با ديـده حسـرت   
به اوضاع جگرخراش وطـن مقـدس نگـرانيم    
تا آنكه لغو ماليات سـرانه از مجلـس شـوراي    

زه در كالبـد فـدويان   ملي گذشـت و روح تـا  
كم از پي معاودت به وطـن برآمـده    دميد و كم
التأسف ديديم در ابواب جمعي اثـري   ولي مع
فقــط در اوز كــه اهــاليش فــي الجملــه . نشــد

تر بودند، موقوف شد و ديگر از تمـام   حسن با
ابواب جمعـي عنفـاً گرفتـه و اهـالي مجبـوراً      

شــده ) آقــاي داور(شــاكي بــه وزارت عدليــه 
چـرا   شد ايشان هم اقدامي كرده بودند؛معلوم 

سـرنيزه عمـالش خطـي از     ةكه فوري بـه قـو  
اهالي گرفت، به اين عنوان كه ماليـات سـرانه   

ماليات خانه  ،ايم ايم و مالياتي كه پرداخته نداده
هذا از ورود امساله قـوام   مع. واري بوده است

ــراي سركشــي و  ــب ــات ح ــذاردن ولاي راج گ
كـه شـما هــم   حكمـي بـه حكومــت اوز داده   
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. ماليــات ســرانه ســنه ماضــي دريافــت داريــد
ــه    ــد از خريطـ ــتان نبايـ ــرتا لارسـ اعليحضـ
شاهنشاهي حضرتت خارج باشـد و نبايسـتي   
وجــدان مقدســت رضــا دهــد كــه در عصــر  

پـا بـه    مشعشعت آقـاي قـوام شـيرازي پشـت    
قوانين مملكتي زند؛ چه تخلف از هر حكمـي  
ر از احكام يك لطمه التيام ناپذيري است كه ب

خار استقلال و حكومـت مشـروطه وارد مـي    
ــد ــط   -.آي ــن قح ــرتا در اي ــالي و  اعليحض س
خوارگي كه اهـالي گرمسـير از گرسـنگي     ملخ

بــه اطــراف و اكنــاف ] مهــاجرت[ مهــاجرات
اخـذ   دهـد،  نموده تن به هزارهـا مشـقت مـي   

مزيد پريشاني و بدبختي اولادان  چنين مالياتي
اً و خاندان قوامي عموم ـ. مفلوكت خواهد بود

قوام حاضر خصوصاً جز خيانت به مملكت و 
هتك و نواميس ملت كاري نكرده و ايـن هـم   

افـراد   -]باشد مي[يكي ديگر از شاه كارهايش 
لارستان و جهانگيره شديداً با حكومت قوامي 

] را[ولي پنجـه اسـتبداد گلوشـان     ؛اند مخالف
  .گرفته و ممنوعشان داشته است

سرتاسـر  ] رد[همانطوريكـه كـه    -اعليحضرتا
مملكت خاتمه به حكومت موروثي و ابـواب  
جمعي داديـد و تمـام افـراد ملـت از وجـود      

 ،نماينـد  مقدست متنعم و آزادانه زندگاني مـي 
فدويان را هـم از حكومـت مـوروثي رهـائي     
فرموده تا بتوانيم آزادانه زندگاني خود را ادامه 

فدويان دست توسل بـدامان مقدسـت    -دهيم
ر اكيد از آن ساحت مقـدس  زده و منتظريم ام

ــات   ــن مالي ــر نگــرفتن و مســترد داشــتن اي ب
منحوسه و توجهي كه از هر حيث بـر عمـوم   

فـدويان هـم مبـذول     ايد، برادران ملت فرموده
لارستان بـه دويسـت نفـر نظـامي و      -فرمائيد

توانـد سرتاسـرش    چند سركرده صـالحي مـي  
منظم و سالي كرورهـا كـه بـه كيسـه قـوام و      

 - به خزانه دولتي عايد گـردد  رود عمالش مي
. لارســتاني منتظــر چنــين روز فرخنــده اســت

امضــا عمــوم اوزي و لاري و جهــانگيره و ....
مهر و  700با  -صحراي باغي مقيمين عمانات

سـه  سـال سـي و ششـم،    ، المتـين  حبل(» .امضاء
ــنبه  ــت  11شـ ــده  ذي 10/ش1307ارديبهشـ قعـ

  ).18ص  ،21م، شماره 1928يكم مه  /ق1346
هـاي ماليـاتي قـوام     ذكر است كه اخاذي شايان

خصـوص،   الملك پنجم از مـردم بينـوا و، بـه   
. شـد  دورة نمـي اين ماليات سرانه، منحصر به 

مانده از اواخر سـلطنت قاجاريـه    جاي  اسناد بر
توضـيح آنكـه   . دهنـد   بر اين امر گـواهي مـي  
شـاه   هاي سلطنت احمـد  مقارن با آخرين سال

خان منصـوري بـه    مميرزا ابوالقاس قاجار، حاج
نماينـــدگي از رعايـــاي نوبنـــدگان فســـا، از 

هاي مالياتي قوام الملك پنجم در اخـذ   اخاذي
ــه   ــا و، ب ــردم فس ــرانه از م ــات س ــژه،  مالي وي

اي را تنظـيم و بـه مجلـس     نوبندگان، عريضـه 
بر اساس ايـن عريضـه،   . شوراي ملي ارائه داد

خان به معافيت مردم نوبنـدگان   ابوالقاسم ميرزا
هـايي كـه    اليات سرانه و بر اساس توافـق از م

ق با پيشـكار وقـت   1299مردم اين منطقه در 
داشـتند، اسـتناد   ) مؤسـس خـان  (مالية فارس 

خان به عدم اجراي مفـاد ايـن    ابوالقاسم. نمود
الملـك پـنجم در سـال     توافقنامه توسط قـوام 

اشـاره  ) سال بعـد از توافقنامـه   12(ش 1302
اشـت كـه   نمود و بـر ايـن موضـوع اصـرار د    

يكـي ديگـر    -الملك پنجم در بلوك فسا  قوام
و توابع آن مثـل نوبنـدگان    ـ  اش جمعي ابواب

بــر دريافــت ماليــات ســرانه از مــردم اصــرار 
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سـرانجام ابوالقاسـم خـان از مجلـس     . كند مي
تقاضـا  ) مجلـس چهـارم  (شوراي ملي وقـت  

نمود، ضمن ارائة شكايات مردم توبندگان بـه  
رتخانه بخواهـد تـا بـا    وزارت ماليه، از آن وزا

مخابرة تلگرافي به ادارة مالية فـارس، ماليـات   
سرانه از گردة مـردم فسـا و مـردم نوبنـدگان     

: اسناد مجلس شوراي اسلامي، ش(برداشته شود 
245/3/25/53/4.(  

هاي مالياتي در اواخـر عصـر قاجـار و     اخاذي
قبل از جلوس رضـاخان بـر تخـت سـلطنت     

توضيح آنكه . بودالملك پنجم ن منحصر به قوام
 التجــار بوشــهري كــه از دورة معــين در مــورد
 ،اول سـلطنت پهلـوي   شاه تـا دورة  مظفرالدين

امــلاك ممســني را در تملــك داشــت، اســناد 
هـاي   موجود حكايـت از آن دارد كـه اخـاذي   

ــردم ممســني در   ــاتي وي و عمــالش از م مالي
رعايـاي  . ها تداوم داشته اسـت  طول اين سال

ــكايت از 1302جــوكيِ ممســني در  ش در ش
التجار بوشهري در اخذ ماليات سـرانه از   معين

اي را تنظيم نمـوده و بـه مجلـس     آنان عريضه
بـر اسـاس   . چهارم شوراي ملي ارسال نمودند

اين عريضه در ابتـدا رعايـاي جـوكي ضـمن     
ــ ــال  ة ارائ ــديات عم ــورد تع ــيحاتي درم توض
شـان   التجار بر آنان، به مهاجرت اجبـاري  معين
در اثـر ظلـم و تعـديات     ،ل پـيش سا 150در 

خوانين محلي ممسـني و اسكانشـان در ربـع    
و در ) كيلـومتري شـيراز   150( فرسخي شيراز

آنـان  . اشـاره نمودنـد   ،هاي اين شهر كوهة دامن
گـري روي   بعد از سكونت به  باغباني و عمله

ة هاي فراوان قوت روزان آورده و با تحمل رنج
اينـك  . مودندن شان را تأمين مي خود و خانواده

التجار بوشـهري بـا    ش، معين1302و در سال 

استدلال بر اين نكته كه اجداد آنـان از اهـالي   
ممسني بوده، از آنان و به ازاء هـر نفـر چهـار    

در ادامـه  . نمـود  مي ةتومان ماليات سرانه مطالب
رعاياي جوكي با اشاره به اين نكته كه در اين 

ــان  ــه ) ش1302(زمـ ــر  17كـ ــال از عمـ سـ
طيت سپري شده بـود و آنـان در طـول    مشرو

انـد   شان آگاهي يافتـه  اين مدت به حقوق حقه
بـر خـلاف قـوانين    ] سـرانه [ كه ماليات سري

اسلامي و همچنين بر خلاف قانون اساسي از 
شـود، از دريافـت غيرقـانوني     آنان دريافت مي

التجـار و عمـال وي    اين ماليات توسط معـين 
آنـان بـر   بر اساس اين شكايت، . شاكي بودند

نمودنـد كـه بـا وجـود      اين نكته پافشاري مـي 
التجــار امــلاك وســيع و زرخيــز  اينكــه معــين

ممسني را در تملك خود دارد، اخـذ ماليـات   
غيـر  » ضـرب شـكنجه  «سرانه توسط وي و با 

سـرانجام آنـان بـا اشـاره بـه      . باشد قانوني مي
هــاي مــردم ايــران در  هــا و مجاهــدت تــلاش

اب به مجلـس  استقرار حكومت مشروطه، خط
ميـرزا   از جمله سـليمان  ،وقت و نمايندگان آن

ــديات    ــم و تع ــع ظل ــان رف ــكندري خواه اس
التجار بوشهري در اخذ ماليات سـرانه از   معين
اســناد مجلــس شــوراي (آنــان گرديدنــد دة گــر

  ).222/3/25/53/4: شاسلامي، 
تنها در لارستان بلكه در ديگر نقـاط ايالـت    نه

ماليات سـرانه بـر    پهناور فارس نيز فشار اخذ
در حدود دو ماه بعـد  . مردم ادامه داشتة گرد

از تصويب قانون الغاي ماليات سرانه و صنفي 
در مجلس پنجم، رعاياي برازجان در شكايت 
ــط    ــنفي توس ــرانه و ص ــات س ــة مالي از مطالب
مــأموران ماليــة برازجــان از آنــان شــكايتي را 

وسـيلة علـي دشـتي از نماينـدگان مجلـس       به
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آنـان در  . وزارت ماليه ارسال نمودنـد پنجم به 
عريضة خويش ضـمن اشـاره بـه اخـذ انـواع      

هاي مختلف از آنان از سـوي خـوانين    ماليات
منطقه كه با تعديات زيادي نيز همراه بـود، از  
تصــرف امــلاك خــويش كــه آوارگــي و     

بدوشي آنان را نيز به همراه داشـت، يـاد    خانه
 ـ    ه نمودند و ضمن بازگردانيـدن ايـن امـلاك ب

هاي ملغي شده نيز  آنان تقاضا كردند تا ماليات
از جملـــه . از گـــردة آنـــان برداشـــته شـــود

ــات ــان كــه در ايــن   مالي هــاي مــأخوذي از آن
تـوان بـه    شكايت به آن اشاره شده است، مـي 

ماليات هوايي، ماليات سـرچرخي، سـرمردي،   
. سرگاوي، امدادي و ماليات اطواء اشاره نمود

كـه خطـاب بـه     متن نامـة رعايـاي برازجـان   
  :وزارت ماليه نگاشته شد، به شرح ذيل بود

توضـيح  .... مقام منيع وزارت ماليه دامت عظمـه «
مقصد اينكه اصل ماليات برازجان منحصر بود بـه  
. خراج زمين؛ زيرا كه ملك رعايا فقط زمـين بـود  

چون رعايا در اراضي متملكة خود غـرس نخيـل   
ل از آنهـا  نمودند، خوانين زمان مطالبة ماليات نخي

هرقدر رعايا فرياد زدند كه بعد از اينكـه  . نمودند
گيرنـد، ديگـر چـه     خراج اين اراضي را از ما مـي 

اين ظلم است كه از زمين يـك  . حقي به ما دارند
ماليات و از مزروع يك ماليـات گرفتـه، هـر چـه     

رسـي هـم كـه نبـود؛      گفتيم مسموع نيفتاد، فريـاد 
. نخيل گرفتنـد  الامر نخلي ربع قران به اسم غايت

به اين هم اكتفـا نكردنـد، يكـي بعـد از ديگـري      
افزودند تا به نخلي يك قران رسيد و چهابي كـه  
رعايا در اراضي متملكـة خـود احـداث نمودنـد،     
ــوانين    ــم خ ــت زرع بعضــي محصــولات، ه جه
مطالبــة ماليــات ســرچرخي نمودنــد، مبلغــي     
سرچرخي گرفتند، به اين هم اكتفا ننمودند، يكي 

مبلغي به اسم  يكي. ديگري اختراع نمودندبعد از 

سرمردي، يكي مبلغي بـه اسـم سـرگاوي، يكـي     
حال هم ادارة ماليه بدون .... مبلغي به اسم امدادي

ــول   ــتثنا دو پ ــات(اس ــدبختان  ) مالي ــن ب را از اي
استدعاي عاجزانه از آن وجود مقـدس  ... گيرد مي

ــات      ــن مالي ــف اي ــت در تخفي ــه اس ــذل توج ب
اگرچه . شود اطواء گرفته مي سرچرخي كه به اسم

از كلية اين ماليـات سـرچرخي دويسـت تومـان     
شود؛ ولي در ضمن تحصـيل ايـن    عايد دولت مي
شـود و بـه    العاده كه شامل رعايا مي اجحاف فوق

دولــت از تخفيــف ايــن مبلــغ نقصــاني عــارض  
. شـوند  شود، از تعديات محصلين راحت مـي  نمي

نقـاط   در اين زمـان كـه ماليـات هـوائي از همـه     
مملكت برداشته شـده، نكتـة قابـل توجـه ديگـر      

واسـطة ضـيق    اينكه اغلب رعاياي اين قصـبه بـه  
خوارگي املاك خود را نزد  معاش در سنوات ملخ

متمولين بيع شرط گذاردند و همـه سـاله مبلغـي    
گزاف بـه اسـم مـĤل الاجـاره تنزيـل بـه ايشـان        

چون قدرت زرع نيافتند، آقايان متمول . پرداختند
المبايعـة خـود و امـلاك رعايـا را متصـرف       وجه
اند و از اين جهت تاكنون قريب سـي خانـه    شده

انـد و جمعـي مشـرف بـه      وار رعيت آواره شـده 
فرارند؛ زيرا كه رعيت سواي ماليات دادن چيـزي  
در دستشان نمانده، استدعاي عاجزانه اينكه مقـرر  

عمـوم  .... شود و بفرمائيد كه املاك رعايا مسترد 
اسناد سازمان اسناد ملي ايران، ( »برازجانرعاياي 

  ).240-38817: ش
گونه كه گفته شـد، علـي دشـتي ضـمن      همان

درج عريضة رعاياي برازجان در روزنامة خود 
دكتر (، از رياست كل مالية ايران )شفق سرخ(

خواست تا بـا توجـه بـه    ) ميلسپوي آمريكايي
ها در مجلس، پاسخ در خور  الغاي اين ماليات

به وي داده شود تا به گـوش رعايـاي   توجهي 
  :مذكور برساند

خدمت جناب مستطاب اجل آقاي دكتر ميلسـپو  «
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اي از  دارد، مراسـله  دام اقباله، محترماً معروض مي
رعايــاي حــدود برازجــان واصــل شــده و اظهــار 

دارنـد، ماليـات صـنفي تـاكنون در آن حـدود       مي
كـه برحسـب تصـويب     صـورتي  مجري است؛ در
لـي ملغـي گرديـده و اكنـون از     مجلس شوراي م

نمايـد   تمنـا مـي  . طرف ماليه صادر گرديده اسـت 
م جواب مشروحي مرقوم فرموده، بـا سـواد حك ـ  

بــراي آنهــا  ســابق بــراي بنــده ارســال داريــد تــا
  ).1305بهمن  19همان سند، مورخة (» ...بفرستم

ادارة كل عايدات وزارت ماليـه در پاسـخ بـه    
  :علي دشتي چنين پاسخ داد كه

قاي دشتي نمايندة محترم مجلس شـوراي ملـي   آ«
بهمـن مـاه    19با اطلاع از مـواد مراسـلة مورخـة    

جنابعــالي محتــوي مشــروحة رعايــاي برازجــان  
دهـد، بعـد از تصـويب قـانون الغـاي       زحمت مي

كلـي بـه    طـور  هاي صنفي و سرشماري بـه  ماليات
عموم ادارات مالية ايالات و ولايات دسـتور داده  

ــه از او  ــت ك ــده اس ــنة ش ــول  1306ل س از وص
هــاي صــنفي و سرشــماري خــودداري و  ماليــات

نظـر و   ضمناً از مطالبة بقاياي مالياتي هـم صـرف  
السـنة   حال در وصول ماليات صـنفي هـذه   عين در

اقدامات نمايند و شكايات اهالي برازجـان   1305
السنه است كه تصـديق   هم مربوط به ماليات هذه

ورد و بايسـتي  م خواهيد فرمود و شكايات آنها بي
: ةهمان سند، مورخ(ماليات هذه السنه را بپردازند 

4/12/1305.(  
پيشكار مالية فـارس نيـز در پاسـخ ادارة كـل     
عايدات داخلي وزارت ماليه و طـي تلگرافـي   

  :نوشت
از قرار راپـرت امـين ماليـة دشـتي و دشتسـتان،      «

ماليات صنفي قصـبة برازجـان عبـارت اسـت از     
تخت (كش  قران شيره 300، ...قران ماليات 1500
قـران؛ ولـي    500، كلاه مالي و نمـد مـالي   )ملكي

بزازي، بقالي بازار، بقالي سـركوچه،  (اصناف ذيل 

خيــاطي، عطــاري، ملكــي دوزي، حلبــي ســازي، 
بـه  . تاكنون مالياتي نداشته است) نجاري، حدادي

امين ماليـه دسـتور داده شـد، عايـدات تخمينـي      
متمنـي  . پـرت نمايـد  ساليانة آنهـا را بـرآورد و را  

است نسبت به ماليات اصناف فوق كه تاكنون بلا 
ماليات بوده، تصميم وزارتـي را ابـلاغ فرماينـد و    
اگر بنا بشود مالياتي وضع گردد، از چـه مأخـذي   

  ).9/1/1305همان سند، مورخة (» بايد مطالبه شود
خان بلوچ  از توابع عباسي، ميربركت ،در بيابان

اي كـه در اواخـر    يضـه كدخداي بيابـان در عر 
ش به مجلس شوراي ملي نگاشت، 1306سال 

ضمن يادآوري فشـار رئـيس ماليـه و رئـيس     
بر پرداخـت بقايـاي    قشون عباسي بر وي مبني

رعاياي تحت امـرش   ةهاي گذشت مالياتي سال
ماليــات ســرانه از آنــان، ة مطالبــ ،همچنــين ،و

در . بـود خواهان كاسته شـدن فشـار از خـود    
خان همچنين از مجلس  بركتفوق ميرة عريض

تقاضا دارد، بـه وي مهلتـي داده شـود تـا وي     
علاوه بر احضار مردمي كه بر اثر فشار مالياتي 

ها را  به عمانات متفرق شده بودند، اين ماليات
نمايـد و يـا در صـورت    از خود آنان دريافت 

ماننـد   لزوم آنان را از پرداخت ماليات سرانه به
نجـا ماليـات سـرانه    ديگر نقاط كشور كه در آ
اسناد مجلس شوراي (لغو شده بود، معاف كنند 

  .)304/417/33/6: ، شياسلام
نيـز   -شيراز كيلومتري70واقع در  -در اردكان

تحـت   ،ش 1306در سـال   ،اهالي اين منطقـه 
اين ماليات به مـأمورين   ةفشار مجبور به مطالب

شـان بـه مجلـس     آنان در عريضـه . ماليه بودند
فشارهاي وارده به آنـان بـر    ضمن بيان ،وقت

اثر ماليات فوق، از مجلس تقاضا داشـتند كـه   
ة ماليــ ةشــان بــه ادار ضــمن انعكــاس عريضــه
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فارس، اين ماليات غيرقانوني را ديگر از آنـان  
مطالبه ننمايند و طبق قـانون اساسـي بـا آنـان     

: ، شياسـلام اسناد مجلس شـوراي  (عمل كنند 
296/4/17/33/6.(  

ن رياست مجلـس از وزارت  با وصول نامة آنا
ماليه خواسـتار انجـام تحقيقـات لازم در ايـن     

وزارت ماليه نيـز متعاقبـاً از ادارة   . موضوع شد
ــام     ــا انج ــود ب ــت نم ــارس درخواس ــة ف مالي
تحقيقات محلـي نتيجـه را بـه آن وزارتخانـه     

ادارة ماليـة فـارس سـرانجام در    . اطـلاع دهـد  
 گزارشي به وزارت ماليه به ايـن نكتـه اسـتناد   

هـاي اردكـان فعـلاً     نمود كـه تمـامي ماليـات   
صورت سرانه و صنفي پيدا كـرده و جانشـين   

هاي ارضي اردكان شده كـه بـه مـرور     ماليات
زمان از بـين رفتـه اسـت و چنانچـه ماليـات      

ــه در فهرســت   1306 ــل اينك ــه دلي ــان ب اردك
ــات ــده    مالي ــي ش ــرانه و صــنفي ملغ ــاي س ه

باشد، وصول نشـود، دولـت از درآمـدهاي     مي
وزارت . مالياتي اين قريه محروم خواهـد شـد  

ماليه نيز در پاسخ به ادارة مالية فارس، دستور 
داد تــا مــأموران آن اداره، قريــة اردكــان را بــا 
استناد بـه قـوانين موجـود مجـدداً مميـزي و      

بندي نموده و وجوهي را كه آنان بابت  ماليات
ــات ــول در  مالي ــاي معم ــه 1306ه ش پرداخت

ماليات قانوني آنان محسـوب   بودند، به عنوان
بايسـت افـرادي كـه     بر ايـن اسـاس مـي   . كند

التفـاوت   ماليات بيشتري پرداخته بودنـد، مابـه  
گرديد و افرادي كه  پرداختي به آنان مسترد مي

بايست مبلغ  ماليات كمتري پرداخته بودند، مي
همـان سـند،   (شد  مانده از آنها دريافت مي باقي

  ).5/3/1307مورخة 
 ـ  شولة ساكن قري ،جان ديگر، ميرزا در سندي

ضمن بيان پرداخت  -كوه فارس واقع در پشت
ماليـه  ة ش، بـه ادار 1306موقع ماليات سـال   به

خان قشقايي بر وي  عطا فارس، به تعديات امير
ماليـات سـرانه از   ة كوه در مطالب و مردم پشت

كه بر اثر آن، مردم اين منطقه  نمودآنان اشاره 
. ز محـل سكونتشـان شـدند   مجبور بـه فـرار ا  

جان از مجلـس شـوراي ملـي،     سرانجام ميرزا
از آنـان بـه   ] سـرانه [ ضمن لغو ماليات سـري 
خواهان رفع تظلمات  ،مانند ديگر مناطق ايران

اسـناد  (باشد  شول مي ةعطاخان از رعاياي منطق امير
  ).222/3/17/32/6: ، شياسلاممجلس شوراي 

افي كه  همچنين رعاياي احمدي بهزاد در تلگر
ش، به مجلـس شـوراي ملـي    1308در اواخر 

سـال بعـد از لغـو ماليـات      3(مخابره نمودند 
جات،  ، از تعديات كلانتر احمدي سبعه)سرانه

ايـن ماليـات از آنـان سـخن     ة مبني بـر مطالب ـ 
راندنــد و خواهــان رســيدگي بــه شكايتشــان 

ــدند  ــوراي  (ش ــس ش ــناد مجل ــلاماس : ، شياس
122/3/23/133/7 .(  

اي  وگار جهرم نيز طـي دو عريضـه  رعاياي گا
ش خطاب به مجلس 1307هاي اول  كه در ماه

شوراي ملي نگاشتند، ضمن كمبود آب جاري 
ــه     ــان، از اينك ــم آن ــدات ك ــرم و عاي در جه

ها مقـارن بـا    هاي صيفي و ساير ماليات ماليات
جلوس رضاشاه ملغي شده بود، امـا همچنـان   

شـد، داد سـخن راندنـد و     از آنان دريافت مي
اسناد (خواهان لغو ماليات كمرشكن اطواء شدند 

   ).289/4/7/17/33/6: مجلس شوراي اسلامي، ش
  

  گيري  بحث و نتيجه
ترين ادوار تا زايش مناسـبات   در ايران از كهن
داري در غرب و رسـوخ آن بـه    جديد سرمايه
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ايران، اساس درآمـدهاي حكومـت در درجـة    
اول، توليـــدات زراعـــي و ماليـــات بخـــش 

ي و در مرحلة بعـد، عوايـد ناشـي از    كشاورز
. هـاي دامـي بـود    ه فروش مواد اوليه و فرآورد

حكومت قاجار و پهلـوي نيـز از ايـن قاعـده     
با جلوس رضاخان بـر تخـت   . مستثني نبودند

 سلطنت و اوضاع نابسـامان اقتصـادي كشـور،   
دولت نوپاي پهلوي جهت سر و سـامان دادن  
ــاي برخــي از    ــران، درصــدد الغ ــن بح ــه اي ب

هاي گذشته از  هايي برآمد كه در دوران الياتم
از جملـة ايـن    .شـد  مردم ايـران دريافـت مـي   

هـا، ماليـات سـرانه بـود كـه در زمـرة        ماليات
رغم لغو اين  به. رفت شمار مي ماليات ارضي به

ماليات توسط مجلس شوراي ملـي و در بـدو   
سلطنت رضاخان، كماكـان در نقـاط مختلـف    

ــر  ــارس از م ــه ف ــت كشــور، از جمل دم درياف
هاي پژوهش حاضـر حكايـت از    يافته. شد مي

اين دارد كه با الغاي ماليات سرانه در كشـور،  
هاي اول سلطنت همچنـان   اين ماليات در سال

بــا تعــديات مــأموران ماليــاتي از مــردم بينــوا 
اين امر شـكايات مـردم را در   . شد دريافت مي

  .نقاط فارس در پي داشت اقصي
 

  منابع
  ها كتاب
اســناد جنــگ جهــاني اول در  ).1377( كــاوه بيــات،

  .شناسي مركز بوشهر: بوشهر .جنوب ايران
: تهـران .  تـاريخ رجـال ايـران   ). 1357( بامداد، مهدي

  .زوار
گذر عمر، خاطرات سياسي بـاقر  ). 1382(پيرنيا، باقر 
  .كوير: تهران. پيرنيا

واليــان و اســتانداران ). 1386(تــدين، پــروين دخــت 
انقــلاب مشــروطيت و (لاب فــارس بــين دو انقــ

اميـد ايرانيـان و   : تهران و شيراز ).انقلاب اسلامي

  .شناسي بنياد فارس
ــر  ــد جعف ــوجي، محم ــايق).1363(خورم ــار  حق الاخب

نشر : تهران. به كوشش حسين خديو جم .ناصري
  .ني
فـارس و   ).1383(، محمـد حسـين   زاده آدميـت  ركن

  .اقبال: تهران. لالملل او جنگ بين
. هوقـايع اتفاقي ـ  ).1362( ي، علي اكبرسعيدي سيرجان

  .انتشارات نوين: تهران
خاطرات سردار فـاخر   ).1379(حكمت  ،ردار فاخرس

  .البرز: تهران. وحيد نيا -به كوشش س .حكمت
اوضاع سياسي و اقتصـادي   ).1358( ا. كوزنتسووا، ن

: تهـران  .سيروس ايزدية ترجم .و اجتماعي ايران
  .الملل نشر بين

سرگذشــت تقســيمات   .)1390(ه مجيــدي، فريــد 
ــران  ــوري اي ــاب اول از (كش ــا  1285كت  1385ت

  .شناسي بنياد ايران: تهران .)ش.ه
هاي بلـدي،   اسنادي از انجمن). 1380(ا مختاري، رض

وزارت : تهران .)ش1300-1320(تجار و اصناف 
  .فرهنگ و ارشاد اسلامي

بررسـي نظـام    ).1389(يعقوبي، علي و يعقوبي، كريم
 ةاز آغـاز سلسـل  ( قاجـار   ةرضي در دورماليات ا

  .جوهر حيات: ايلام. )قاجار تا انقلاب مشروطيت
ــت  ــوي، نعم ــاتي در  "). 1363( االله تق ــاي مالي نظامه

 ادبيـات و علـوم انسـاني   ة دانشكدة نشري، "ايران
   .131، شمارة  مسلسل 32، سال تبريز دانشگاه

از لار «). ش1306فــــروردين  22( المتــــين حبــــل
  .16ش . »نويسند مي

ـــ  ــرداد  23(ـــــــــ ــواب  «). ش1306خ ــوز اب هن
  .24ش .»جمعي زنده است

كشف حقـايق يـا   «). ش1306خرداد  30(ــــــــــ 
  .25ش  .»درماندگي لارستان

ـــ ــت  11( ــــــــ ــراف «). ش1307ارديبهشـ تلگـ
نفر از مظلومين لارستان به پيشـگاه   355متظلمانة 

ش . »پدر تاجدار اعليحضـرت شاهنشـاه پهلـوي   
21.   

، "هاي مسـتقيم در ايـران   ماليات" ).1303(دبيرالملك
   .سال اول .اول ةشمار .علوم ماليه و اقتصادة مجل
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معرفي سندي از صـنوف  " ).1388(روستايي، محسن
كتــاب مــاه تــاريخ و  ."و مشــاغل عهــد رضاشــاه

  .139شماره  .جغرافيا
بازتـاب اشـغال   " ).1389(شفيعي سروستاني، مسعود

شناخت  فارس ."ولات سياسي شيرازبوشهر در تح
المللي فارس در جنگ جهـاني   همايش بين ةويژ(

  .شناسي بنياد فارس: شيراز. )اول
 ).1374( دوســت، غلامرضــا و بهــزادي، ناهيــد وطــن
ــتان " ــارس در آس ( مشــروطيت  ةديوانســالاري ف

تاريخ معاصر  .")م1905-1862/ ق1323 -1279
و  مؤسســه پــژوهش: تهــران. كتــاب نهــم .ايــران

  .مطالعات فرهنگي
  

  اسناد
). ش1302(آرشيو مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي 

حاج ابوالقاسم منصوري نمايندة رعاياي نوبندگان 
]. سرانه[الملك در مطالبة ماليات و شكايت از قوام

  .3/25/53/4/ 245: شمارة سند
نامة جمعي از رعاياي جوكي ). ش1302(ــــــــــ 

التجـار   ايت از معـين از شيراز به مجلـس در شـك  
: شمارة سند. بوشهري دربارة مطالبة ماليات سرانه

222/3/25/53/4 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ـــ  ــوچ و  ). ش1306(ـــــــــ ــر بركــت خــان بل مي
 :شـــمارة ســـند . شـــكايت از ماليـــات ســـرانه  

304/4/17/33/6. 

اهـالي اردكـان و شـكايت از    ). ش1306(ــــــــــ 
ــرانه و  ــات س ــة مالي ــنفي مطالب ــند . ص ــمارة س  :ش

296/4/33/6. 

جـان سـاكن قريـة شـول      ميرزا). ش1306(ـــــــــ 
ــوه فـــارس و شـــكايت از  واقـــع در پشـــت كـ

ــر ــا اميـ ــان  عطـ ــقايي[خـ ــند]. قشـ ــمارة سـ : شـ
222/3/17/32/6.  

ـــ ــزاد و   ). ش1308( ــــــــ ــدي به ــاي احم رعاي
: شمارة سند. به مطالبة ماليات سرانه شكايت راجع

122/3/23/133/7.  
ـــ  ــرم و  ). ش1307(ـــــــــ ــار جه ــاي گاوك رعاي

شـمارة  . شكايت از عدم بضاعت و مطالبة ماليات
  .289/4/17/33/6: سند

رعاياي ). ش1305(آرشيو اسناد و كتابخانة ملي ايران 
برازجــان و شــكايت از مطالبــة ماليــات ســرانه و 

  .240-38817: شمارة سند. صنفي
  
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 هاي آن غول و شاخصهنگاري محلي در دورة م تاريخ
  ***بهمن زينعلي/ **مهدي احمدي اختيار/ *محمدعلي چلونگر

  
  
  
  

  چكيده
طلبـي، توصـية حكـام و     نگـاري، اسـتقلال   ها و عواملي چون حب وطن، فضـيلت  مورخان محلي تحت تأثير انگيزه

نگ، و علايق علمي مندان به تاريخ و فره فرمانروايان محلي، درخواست حكومت مركزي، خواهش دوستان و علاقه
هاي پرداختن به اين امر هم مواردي مانند ارضاي حس  ضرورت. پرداختند و مذهبي به نگارش و تدوين تواريخ مي

هـاي محلـي،    طلبي ها و هماورد دوستي، تهية متون علمي و مذهبي برخي مراكز آموزشي، پاسخگويي به رقابت وطن
در ايـن ميـان تـواريخ محلـي دورة     . اف، و مسائلي از اين دست بودها، حفظ و نگهداري اوق تعيين و تنظيم ماليات

حال مورخان محلي ايـن   اين با. هاي مزبور به رشتة تحرير درآمدند بيش تحت تأثير مسائل و ضرورت و مغول هم كم
را  ها شيوة متفاوتي را در پيش گرفتند و آثار متفـاوتي  عصر در نگارش و نگرش خود تا حدودي در برخي از زمينه

  .توليد كردند كه در اين پژوهش بدان پرداخته خواهد شد
هايي  مورخان محلي دورة مغول با چه انگيزه. هاست بنابراين اين، مقاله به دنبال يافتن پاسخي براي اين قبيل پرسش

شـده در تـواريخ محلـي دورة مغـول تحـت تـأثير چـه         زدنـد؟ مسـائل و موضـوعات مطـرح     دست به نگارش مي
نگاري محلـي در   كلي براي تاريخ طور صورت گرفته است؟ مخاطبين اين آثار چه كساني بودند؟ و به هايي ضرورت

 توان در نظر گرفت؟ هايي را مي دورة مغول چه شاخصه
روايـي و تحليلـي   -ي توصـيفي هـا  هاي تاريخي و روش تحقيـق آن تركيبـي از روش   تحقيق حاضر از نوع پژوهش

  .باشد مي
  
  

  . اري محلي، دورة مغول، تواريخ محلينگ تاريخ :كليد واژه

                                                            
 M.chelongar@yahoo.comاستاد تاريخ دانشگاه اصفهان *. 

  mea.ah1388@yahoo.com )لنويسندة مسئو(دانشجوي دكتراي تاريخ محلي دانشگاه اصفهان **. 
  bahman.zeinali@gmail.comمدرس دانشگاه اصفهان ***. 

 10/08/92: دريافتتاريخ 

 15/12/92:تاريخ پذيرش
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  مقدمه
ــاريخ نگــاري محلــي يكــي از اقســام رايــج   ت
رود كـه   نگاري در ايـران بـه شـمار مـي     تاريخ

توان در ايـران عهـد ساسـاني     سابقة آن را مي
شاهد اصلي ايـن ادعـا نوشـتة    . مشاهده نمود

ــام    ــه نــ ــاني بــ ــوچكي از دورة ساســ كــ
از  پـس . باشـد  مـي  "هاي ايرانشـهر  شهرستان"

فروپاشي ساسانيان در ايران دورة اسلامي نيـز  
از قرن چهـارم  . اين سنت كماكان تداوم يافت

نگـاري بـا    به بعد توجه به اين نـوع از تـاريخ  
جديت بيشتري دنبال شد و آثـار ارزشـمندي   

غـم   ر اما هجوم مغول به. به رشتة تحرير درآمد
پيامدهاي ويرانگر و مخرب، يك عصر طلايي 

نگـاري در ايـران بـر جـاي      تاريخ را در زمينة
دليــل آن هــم حــوادث و اتفاقــات . گذاشــت

مهمي بود كه به دنبال ايـن يـورش بـه وقـوع     
پيوســت و سرنوشــت تــاريخ را در مســير    

حــوادثي ماننــد برافتــادن . جديــدي انــداخت
ــت هــاي خوارزمشــاهيان، اســماعيليان، و  دول

خلافت ديرپاي عباسي هـر كـدام بـه تنهـايي     
يـران و جهـان اسـلام وقـايع     براي مورخـان ا 

ديگر  سوي از. رفتند بزرگ و مهيبي به شمار مي
علاقة مغولان به بقاي نام خود و ثبـت وقـايع   
ــق      ــباب رون ــر اس ــان از ديگ ــه آن ــوط ب مرب

  .رود نگاري در اين عصر به شمار مي تاريخ
نگــاري محلــي نيــز در دورة  در زمينــة تــاريخ

مغول رسالات و كتـب متعـددي بـه نگـارش     
د كه كمك شـاياني در بازسـازي وقـايع    درآم

چنـد   هـر . انـد  تاريخي عصر مغول ايفا نمـوده 
تواريخ محلـي دورة مغـول از نظـر محتـوا و     
ــداوم     ــادي ت ــدود زي ــا ح ــارش ت ــبك نگ س

حـال   ايـن  باشد، بـا  هاي پيش از خود مي سنت

. هاي متمايزي نيز برخـوردار اسـت   ازشاخصه
مقالة حاضـر بـر آن اسـت تـا ضـمن معرفـي       

هاي محلي كه در دورة مزبور به نگارش  تاريخ
هاي اين آثار را نيز بررسـي   اند، ويژگي درآمده

ــان   ــد بي نمــوده و مســائل و موضــوعاتي مانن
ساختار و محتوا، انگيزة نويسندگان، مخاطبين 

هـاي محلـي دورة    و جايگاه نويسندگان تاريخ
  . مغول را مورد بررسي و كنكاش قرار دهد

  
  ي  نگاري محل تعريف تاريخ

نگاري محلي بـه ثبـت و    مشخص تاريخ طور به
ضبط وقايع تـاريخي در محـدود يـك محـل     

گردد و به باور  اطلاق مي) شهر، ايالت، ناحيه(
ــده ــي  ع ــرار م ــي ق ــاريخ مل ــل ت ــرد اي ذي . گي

نگـاري   پژوهشگران وابسته بـه مكتـب تـاريخ   
، در اواخر دهه 1ويژه دانشگاه لستر انگليس، به

نگـاري   نـد كـه تـاريخ   م بر اين باور بود1950
محلي مطالعة پيدايش، رشد و انحطاط جوامع 

امـا  . است و آن را جدا از تاريخ ملي نداسـتند 
با نقد تعريـف  فـوق بـر ايـن     2كارول كامنت 

نگاري محلي تنها بخشـي   باور است كه تاريخ
از  تاريخ ملي نيسـت بلكـه مطالعـة حـوادث     
گذشتة گروهي از مردم در منطقـة جغرافيـايي   

اي از شواهد  است كه بر طيف گستردهخاص 
گــذاري شــده و در بســتري    مســتند، پايــه 

ــه مط مقايســه ــه ب ــهگون ــة منطق ــي  الع اي و مل
نظـر از دو   صرف). 4: 1937كامنت، (پردازد  مي

نگـاري محلـي    نگاه فوق بايد گفت كه تـاريخ 
رغم تمركـز جغرافيـايي محـدودش طيـف      به

اي از نيازهــا شــامل تــاريخ سياســي،  گســترده

                                                            
1. University of Leicester. 
2. Carol Kammen. 
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جتماعي، اقتصادي يـك جامعـه و مـذهب و    ا
نگـاري   تـاريخ . دهـد  ذهنيت آن را پوشش مي

ــتره  ــي گســ ــه در آن   محلــ ــت كــ اي اســ
هــاي افــراد بــه حــوادث دنبــال  العمــل عكــس

تـوان   اي است كه در آن مـي  و عرصه شود مي
تحقيقات عملي، آمـار و نفـوس را بـه انجـام     

نگـاري محلـي نگـارش احـوال      تاريخ. رساند
حـوزة  . انـد  ه به حساب نيامـده كساني است ك

نگـاري محلـي جـايي اسـت كـه در آن       تاريخ
اطلاعــاتي . هــا را شــنيد تــوان صــداي زن مــي
دسـت آورد و   به بزرگ كردن كودكان به راجع

بــه تعلــيم و تربيــت، اوقــات  ســؤلاتي راجــع
ــيد  ــا پرس ــوت آنه ــت و خل ــابر. فراغ ــن  بن اي

نگاري محلي مطالعـه سرگذشـت مـردم     تاريخ
بدون شـك  . ها گذشت حكومتاست و نه سر

وجه اصلي و مشخصة تاريخ محلي، پيوند آن 
صه جغرافيايي محـدود و مشـخص   با يك عر

عناصر سياسي، فرهنگي، اجتمـاعي يـا   . است
اقتصادي در تعيين و تشخيص آن داراي تقدم 
نيستند و همگي مؤخر بـر عامـل جغرافيـايي    

  .شوند واقع مي
  

  نگاري محلي در ايران آغاز تاريخ
نگـاري   اند كه آغاز تـاريخ  خي بر اين عقيدهبر

ــران را با ــي در اي ــلامي محل ــد در دوران اس ي
ــود   ــتجو نم ــال(جس ؛ 183-185، 1366: روزنت

ــارة ). 19، 1387: قنــوات نويســندگاني كــه درب
نگاري در عصر اسلامي، اظهار نظر  آغاز تاريخ

اند سدة سـوم هجـري بـه بعـد را زمـان       كرده
نظـر ايـن    به. اند هنگارش اين گونه كتب دانست

هـاي   نويسندگان، تا پيش از اين تاريخ، زمينـه 
نگارش چنين آثاري در قلمـرو اسـلام شـكل    

آنان چند زمينه و انگيـزه را بـراي   . نگرفته بود
رشــد : انــد هــا برشــمرده نگــارش ايــن تــاريخ

مصـطفي،  ( طلبـي   شهرها، تمايـل بـه تجزيـه   
بـــه وجـــود آمـــدن ) 361، 359، 355: 1983

وطنــي و تشــويق حكمرانــان احســاس شــهر 
  ).283: 1380آژند، (هاي محلي  سلسله

ايـن اسـت كـه سـابقة       رغم اين تفاسير باور به
نگاري محلي در ايران بـه دوران پـيش از    تاريخ

در بـاب  . گردد اسلام يعني زمان ساسانيان برمي
توان به دو نوشتة مختصري  صحت اين ادعا مي

سـت،  كه از عصر ساسـاني بـه يادگـار مانـده ا    
ــود  ــتناد نم ــارت  . اس ــر عب ــن دو اث ــد از اي : ان

. عجايـب سكسـتان  و  هاي ايرانشـهر  شهرستان
، مــتن فارســي ميانــة هــاي ايرانشــهر شهرســتان

ــان دورة ساســاني   ــه در پاي كــوچكي اســت ك
شــهرهاي گونــاگون  نوشــته شــده و در آن نــام

. بـازگو شـده اسـت   ) سرزمين ايرانيان(ايرانشهر 
هايي گاه تاريخي  رهگذشته، اين متن به چه ازاين

ــانه  ــاه افس ــهرهاي    و گ ــه ش ــاره دارد ك اي اش
. انـد  گوناگون و كانون كارهايشان را پي افكنـده 

ــايي حــدود   ــر جغرافي ــن اث شــهر در  112در اي
محدودة ايران ساساني به صـورت مشـخص بـا    

شهر بدون نام مورد  54نام بنا نهندة آن و حدود 
ن، يـار شـاطر و ديگـرا   (اشاره قرار گرفتـه اسـت   

1377 :781 .(  
  

  هاي محلي اهميت تاريخ
انـد   جهت حايز اهميـت  آن هاي محلي از تاريخ

موجود در آنها اغلب منحصر و   هاي كه آگاهي
معطوف بـه يـك منطقـه و محـل جغرافيـايي      

جهـت در قيـاس بـا     همـين  خاص هستند، بـه 
هـاي   هاي عمومي، عمدتاً حاوي آگـاهي  تاريخ
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اري خـاص  تفصيلي از شهر و دي ـ  دقيق و گاه
جهـت اسـت كـه      درسـت بـه همـين   . هستند

  بايد در حكم هاي محلي را مي هريك از تاريخ
پايه و ستوني فرض كرد كه تنها با وجود آنها 

تــوان خيمــة تــاريخ عمــومي كشــوري را  مــي
تـوان   يا به تعبير ديگر، مـي . برفراز آن افراشت

تاريخ عمومي يك كشور را در حكم جـدولي  
هـاي محلـي    آن را تاريخ هاي كه خانه  دانست

  .سازند مي
  

بررسي و معرفي تواريخ محلي عهد مغـول  
  در ايران

  )ق445-725(تاريخ سيستان .الف
از جمله تـواريخ محلـي اسـت     تاريخ سيستان

كه وضعيت و مقـدرات آن ايالـت را در كنـار    
شرح تفصيلي تاريخ سياسي و نظامي دودمـان  

بـه نوشـتة   . به تصوير كشـيده اسـت   صفاريان
، تـاريخ سيسـتان  الشعراي بهار، مصـحح   لكم

ق تـا  445هـاي   اين كتاب حـدوداً بـين سـال   
ق و توسط سـه نفـر تـأليف شـده اسـت      725

نگـاه  ). د:  ، مقدمـه بهـار  1366،تاريخ سيستان(
بـوده و بـه    1نگاري در طـول  مؤلفان آن تاريخ

هر قسمت . سه قلم متفاوت نوشته شده است
ــاب نشــانگر تحــولات سياســي   ــن كت و از اي

                                                            
به بررسي تاريخ يك شـهر،  » طول«نگاري محلي در  در تاريخ. 1

لف ؤروستا، محله و يا منطقه در ادوار مختلف از آغاز تا زمان م
نگاري بيشتر بر  رخ در اين سبك تاريخنگاه مو. پرداخته مي شود

او حوادث و اتفاقات محدود به . دوخته شده است» زمان«عنصر
يا يك منطقه را در سير زمان بازسازي و بازگويي مـي   شهريك 
نگاري محلـي، نگـاه    تاريخة نوع ديگري از نگرش در حيط. كند
هـا مـورخ بـه زمـان      نگاري گونه تاريخ در اين. است» عرض«در 

خود نزديك است و موضوع يا موضـوعات خاصـي را در   حال 
يك مقطع زماني مشـخص از شـهر و يـا روسـتاي خـود مـورد       

       .)6و5: 1390نورائي،(دهد  بررسي قرار مي

  .باشد هاي خاص مي اجتماعي و ادبي دوره
كه يك سوم حجم كتـاب   ـ قسمت اول كتاب

ــ گيـــرد را دربرمـــي در زمـــان ابوالفضـــل  ــ
ــربن ــد  نص ــوفي (احم ــه )ق465مت ــب ب ، ملق

الدين، امير سيستان، تـأليف شـده و در آن    تاج
رويدادهاي سيسـتان از تـاريخ تشـكيل آن تـا     

تـرين مطالـب قسـمت     مهم. ق آمده است448
اول عبارت است از توضيحاتي در بارة عياران 

و خــوارج ) 350ـــ351 :1366،تــاريخ سيســتان(
عبداللّه  بن الرشيد به حمزه سيستان؛ نامة هارون

، از رؤساي خـوارج در  )ق213متوفي حدود (
سيســـتان، و پاســـخ او بـــه هـــارون كـــه از 

هاي ممتاز و منحصربه فرد اين كتـاب   گزارش
ربـارة تسـلط   است؛ مؤلف مطالب جديـدي د 

، 140ـــ 145: همــان(تركــان بــر سيســتان دارد 
؛ و شرح مفصلي دربـارة  )354، 168، 162ـ164

دهد و  اميران صفاري و فتوحات آنان ارائه مي
هاي رقيب  هاي مورخانِ دولت برخلاف نوشته

كـه   ـمانند سامانيان و سـلجوقيان و غزنويـان    
از آنـان   ـ به دشمني با صفاريان پرداخته بودند

، 231: 1378 باسـورث، (كنـد   ه نيكي يـاد مـي  ب
سـبب   ، بـه تاريخ سيستاننخست  بخش ). 235

ترديـد   ادبـي آن، بـي   تـاريخي و   هـاي   ويژگي
  . ترين بخش كتاب است ارزشمند

ق 695ق تـا  465قسمت دوم، ادامة وقـايع از  
صـورت عنـوان    ها بـه  چنان كه گزارش. است

هـاي مصـدري بيـان     بدون تفصيل و با جملـه 
وند كـه بـا طـرز نگـارش كهـنِ بخـش       ش مي

نخست تفاوت آشكار دارد و نو بودن تـأليف  
. خوبي پيداسـت  آن نسبت به بخش نخست به

يابد  م ادامه مي1296/ق695اين شيوه تا وقايع 
قسمت دوم در بارة رويـدادهاي  ). 408: همان(
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احمـد   سيستان پس از وفات ابوالفضل نصربن
ز مطالـب  ا). 392:  1366،تاريخ سيسـتان (است 

مهم اين قسمت، شرح مؤلف در بـارة حملـة   
). 388ـ ـ391: همـان (قرامطه به سيستان اسـت  

الـدين   بيشتر مطالب اين قسمت در بارة ركـن 
، و )سيســــتان(محمــــود، شــــاه نيمــــروز 

: همـان (هاي او با اميران مغول اسـت   درگيري
  ).407ـ 415

ق 725ق تـا  695قسمت سوم كتاب از تاريخ 
ن قسـمت ناگهـان شـيوة    در اي ـ. گيـرد  دربرمي

هـا و   كند و ماجراي مخالفت نگارش تغيير مي
الدين محمود بـا پـدرش، ملـك     نبردهاي ركن

الــدين،  نصــيرالدين و بــرادرش، شــاه نصــرت
شـود كـه    شاهان محلي سيستان گـزارش مـي  

همــراه بــا تفصــيل اســت، امــا تــاريخ وقــوع 
فقـط از واپسـين   . دهد دست نمي حوادث را به

آيد كه نويسندة ايـن   برميعبارت كتاب چنين 
چند صفحة پاياني، خـود در آن سـال، يعنـي    
هشت سال پس از صلح فرزندان نصـيرالدين  

واپسين تاريخي ). 415: همان(زنده بوده است 
لاي وقـايع صـفحة آخـر     كه به سختي از لابـه 

كتـاب و مقايسـة آن بــا اثـر تـاريخي متــأخر،     
د، دست آور توان به باره مي اين در احياءالملوك

ــتاني، (ق 727 ــا   )92: 1344سيس ــاهراً ب ــه ظ ك
  . ق نوشته است725مسامحه آن را 

، بـه عنـوان   تـاريخ سيسـتان  ترين ويژگي  مهم
تاريخ محلي، توجه مؤلـف بـه ايـران باسـتان     

هـاي ارزشـمندي از آن بـه     است كـه آگـاهي  
اي  دور نيست كه مؤلف انگيـزه . آيد دست مي

و فراتر از نوشتن تاريخ محلـي داشـته اسـت    
هــاي ايــران  نهضــت احيــاي ادبيــات و دانــش

هاي سوم و چهارم او را بر اين  باستان در سده

نقل برخـي اطلاعـات از   . كار برانگيخته باشد
 :1366،تاريخ سيستان(زردشتيان  بندهشكتاب 

و نيـز  ) 17، 16 :بهـار، پـاورقي  :  ؛ نيز نـك 17، 16
داستانِ سـاختن آتشـگاه كركويـه در سيسـتان     

اي از توجـه   تواند نشـانه  ، مي)35-37: همان(
مؤلف به جايگـاه سيسـتان در فرهنـگ ايـران     
باستان و دين و آيين آن پس از سـلطة عـرب   

ــژه 102-103: همــان(گــردد  محســوب ــه وي ، ب
  ).16، 15، 4، 3بندهاي 

منابع مؤلف قسـمت نخسـت كتـاب عبـارت     
ابوالمؤيد بلخـي،   نامة گرشاسب: بوده است از

م   تأليف بِ عجايب برّ و بحر  :همـان (شـر مقسْـ
/ از هلال يوسف اَوقي  فضايل سجستان، )13

ــي،  ــاهنامةآوق ــي  ش ــان(فردوس ، )7، 2:  هم
از  الخـراج  كتـاب بن مقفع،  عبداللّه سيرالملوك

تـــأليف  كتـــاب انبيـــاءبـــن جعفـــر،  قدامـــة
 و تـاريخ ) 11، 9: همـان (محمد طبـري   بن علي

  ). 60 :همان(موسي خوارزمي  محمدبن
  
  بن اسفنديار ستانتاريخ طبر.ب

كتابي است به فارسي در بـارة   تاريخ طبرستان
بـن   طبرستان كه  بهاءالـدين محمـدبن حسـن   

، معروف )ق613متوفي بعد از (اسفنديار كاتب 
اسـفنديار، آن را در قـرن هفـتم تـاليف      به ابن

بايـد   تاريخ طبرستاندربارة كتاب  .كرده است
تــرين  گفــت كــه ايــن كتــاب يكــي از قــديم 

باشـد و در   هاي محلي طبرستان مـي  نامه تاريخ
 .رود نويسي محلي فراتر مـي   تاريخمواردي، از 

نگـاري محلـي در    اين اثر در چارچوب تاريخ
طول تدوين يافته، اگرچه نگاه در عرض هـم  
ــل مشــاهده اســت و   ــاب قاب ــواي كت در محت

همــين دليــل ايــن كتــاب از جملــه تــاريخ  بــه
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در طـول  باشد كه هم نگـاه   هاي محلي مي نامه
دارد و هم نگاه در عرض، امـا نگـاه در طـول    

ظاهراً تا قرن  تاريخ طبرستان. تر است پر رنگ
نهم در دسترس نبوده، اما پس از ايـن تـاريخ   

اند و، در واقع،  مؤلفان از آن بسيار سود جسته
هاي محلي طبرسـتان شـده    تاريخ اساس ديگر

ــت ــاي   اس ــر جغرافي ــلاوه ب ــف ع ــرا مؤل ، زي
اع سياســي آن دوره، بــه  طبرســتان و اوضـ ـ

هاي همجوار طبرستان نيـز پرداختـه    حكومت
  . است

ابن اسفنديار همانند مورخان پـيش از حملـة   
نگاران تواريخ محلـي،   مغول و بعضي از تاريخ

كه ايالات آنهـا از نـوعي اسـتقلال برخـوردار     
هاي حاكميت عصـر خـود    بود،  نسب دودمان

ه هـاي پـيش از اسـلام از جمل ـ    را به خانـدان 
او به حسب و نسب اعتقـاد  . ساسانيان  رساند

داشت و جهت اثبات نظرات خود به احاديث 
اسـفنديار،   ابـن (و روايات متوسل شـده اسـت   

 نگـــاران تـــاريخاو همچـــون ). 49-45: 1320
ورزد و  محلي بر قدمت ايالت خود تأكيد مـي 

رساند  اي به منوچهر مي آن را با روايات افسانه
ايــن مــورخ  از قــدمت، ). بــه بعــد 56: همــان(

وسعت و اهميت ايالت خود تعريف و تمجيد 
ــوده اســت  ــان(نم ــاه ). ..و 75، 79، 81 :هم نگ

اسفنديار در قبـال حاكميـت عصـر بـدين      ابن
شكل است كه از طالبيان و علويـان در برابـر   

 225-228: همـان (كنـد   عباسيان حمايـت مـي  
ــان چــون  )…و224، ــيكن از اســتيلاي علوي ، ل

 ـ  حسن ر طبرسـتان چنـدان خرسـند    بن زيـد ب
حال وي حتـي   اين با). 242-243: همان(نيست 

نسبت به حاكمان ديگر ايالات ماننـد يعقـوب   
ه و عيـار  ليث نظري منفي دارد و او را فروماي

بـراي  ). 245-246: همـان (پيشه قلمداده است 
از  اسفنديار شرح وقايع سياسـي و نظـامي   ابن

بــه اثــر او . اهميــت فــراوان برخــوردار اســت
ــتر حـــول محـــور   تصـــريح روزنتـــال بيشـ

زنـد   هاي سياسي و نظـامي دور مـي   شخصيت
  ). 185:  1368روزنتال ،(

در بررسي سبك نگارش تاريخ طبرستان بايـد  
گفت كه نثر اين كتاب تقريباً بـه نثـر مصـنوع    

هاي  نويسنده در استفاده از واژه. نزديك است
تسلط مؤلف بر اشعار . عربي افراط كرده است

، فارسي و لغات دشوار فهم متن كتـاب  عربي
حال، اسـتناد   اين با. است را اندكي دشوار كرده

مؤلف با شاهد آوردن اشعار شـاعران بزرگـي   
چون فردوسـي، سـنايي و مؤيـدي بـه ارزش     

اسـفنديار بـه     اسـتناد ابـن  . اسـت  كتاب افزوده 
اشعار طبري در ذكر حوادث تاريخي نـه تنهـا   

كمك شـاياني بـه   به ارزش كتاب افزوده بلكه 
  .است حفظ زبان طبري كرده

از چند جهـت داراي اهميـت    تاريخ طبرستان
نخست اينكه ايـن اثـر دربـارة حضـور     . است

علويان در مازندران و تشكيل حكومت توسط 
اهميـت دوم   .آنان از منـابع دسـت اول اسـت   

تاريخ طبرسـتان در اسـتفادة مؤلـف از منـابع     
جا مانـده   گوناگوني است كه برخي از آنها به

و به وجـود بقيـه، فقـط بـا اسـتناد بـه گفتـة        
، 82، 79: همـان (توان پـي بـرد    اسفنديار مي ابن
سومين ويژگي برجستة اين اثـر  ). 97، 94، 85

هــاي  در نقــل اشــعار عربــي و طبــري و واژه
 ).18-23: 1356كســــروي،(طبــــري اســــت 

ترين علت اهميـت ايـن اثـر كـه آن را از      مهم
سازد، وجـود   تمايز ميهاي محلي م ساير كتاب

آنجا كـه   از . در اين كتاب است نامه تنسرمتن 
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بين رفتـه   نامة تنسر از  كه متن پهلوي و عربي 
در تـاريخ طبرسـتان    نامـه تنسـر  ثبت ترجمـة  

 نامـة تنسـر  كمك بزرگي به شناخت محتواي 
اسفنديار در هنگـام بيـان    اگرچه ابن. نمايد مي

. زوده استترجمة نامة تنسر الحاقاتي به آن اف
شــعرهاي فارســي، عربــي و بعضــي از آيــات 
قرآني مندرج در اين نامه را بايـد از الحاقـات   

رسد  نظر مي به. اسفنديار دانست مقفع و ابن ابن
اسفنديار به منظور شرح مطالـب و زيبـاتر    ابن

 نامة تنسـر هايي به  هاي خود كلمه كردن جمله
  است و به اين طريق به اين نامه شـاخ  افزوده 

نامـة  نقل  ).99:1311مينوي،(است  و برگ داده 
عـلاوه بـر اهميـت فـراوان آن، از نظـر       تنسر

سياسي نوعي تأكيد بر استقلال خواهي ديرينة 
  .شود طبرستان از آن استنباط مي

  
  نامة هرات سيف هروي تاريخ. ج

ترين تاريخ محلي برجاي مانـده هـرات    قديمي
ي، بن يعقوب هـرو  بن محمد به فارسي از سيف

ــاعران و      ــروي، از ش ــيفي ه ــه س ــروف ب مع
نويسندگان مشـهور خراسـان در قـرن هفـتم و     

الدين كرت  سيفي از غياث. هشتم هجري است
، جانشـين فخرالـدين فرمـان    )706- 725:حك (

يافت كتابي در تاريخ هرات از زمان چنگيـز و  
خرابي شهر و بـه قتـل رسـيدن سـاكنان آن در     

مقدمـة   همـان، (ق تا عصر خويش بنويسـد  618
از جملــه  تــاريخ نامــة هــرات ).6- 8: صــديقي
ربـارة هـرات اسـت كـه     هاي محلي د نامه تاريخ

ــاه   ــف آن نگ ــد   مؤل ــته، هرچن ــول داش در ط
هاي آخر كتاب بيشتر با نگـاه در عـرض    فصل

تدوين شده است و اين ويژگـي از مختصـات   
. رود شـمار مـي   هاي محلي بـه  عمدة تاريخ نامه

دانسته نيست امـا   اتنامة هر تاريختاريخ تأليف 
جـا از   با توجه به آنكه سـيفي هـروي در چنـد   

ياد  "حاجي"الدين با عنوان  ممدوح خود غياث
ق 721كند، احتمالاً تأليف كتاب در حـدود   مي

الدين از سفر حـج پايـان    غياثمقارن بازگشت 
ــت   ــه اس ــديني،(يافت ــيفي ). 255: 1380علاءال س

تاريخ يا  نامه تاريخهروي از كتاب خود با عنوان 
: ق1362سيفي هروي،(ياد كرده است  شهر هرات

اما برخي مورخان سده نهـم از جملـه   ). 8، 443
اند  نيز خوانده تاريخ ملوك كرتاسفزاري آن را 

  ). 56/2: 1338اسفزاري، (
نگـاري وقـايع را پيوسـته و بـه      سيفي در تاريخ

تفصيل شرح داده و درخـور گنجـايش كتـاب،    
وي بـه گفتـه   . ه استعلل حوادث را بيان كرد
جـويي بـه ايـن مهـم      خودش به انگيزه حقيقت

هـاي تـاريخي    رو، شخصيت دست زده و، ازاين
و روايات مورخان را نقد و بررسي كرده است 

از ). 13: و مقدمة صـديقي  7- 8 :1338اسفزازي، (
هـاي كتـاب اشـاره بـه احـوال       بهترين قسـمت 

معيشتي بقاياي جمعيت هـرات پـس از حملـه    
ذران سخت زندگي آنهـا اسـت كـه    مغول و گ

حاوي نكات فـراوان از نابسـاماني اقتصـادي و    
). به بعـد  83: 1388اسفزازي، (باشد  اجتماعي مي

حال، انصاف اين مورخ باعث شده اسـت   اين با
 طبقات ناصـري تا اغراق مورخاني چون مؤلف 
  ). 70:همان(درباره تعداد كشتگان را رد كند 
بارة وقايع پـيش  افزون بر اين سيفي هروي در

از دورة خود از منابعي استفاده كرده كه اكنون 
 نامـة هـرات   تـاريخ از : از جملـه . در دست نيستند

 بـن  ، تـأليف ابونصـر عبـدالرحمان   )تاريخ هـرات (
و نيـز  ) 25-26 :1338اسـفزازي،  (عبدالجبار فامي  

ــاريخي   ــوي ت ــه از مثن ــرت نام ــب  ك از خطي



 1392 م، پاييز و زمستانهاي محلي ايران، سال اول، شماره سو دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ   72

 

 

ي چ
دعل

حم
م

گر
لون

 /
يار
اخت

ي 
مد

 اح
دي

مه
 /

لي
زينع

ن 
بهم

 

ــي   ــه ربيعـ ــروف بـ ــنجي معـ ــيفي (فوشـ سـ
ســيفي ). 448-449، 391-392: ق1362هــروي،

هروي در قسمت ظهور مغـولان و حملـةآنان   
به هرات اطلاعات خود را از منابعي همچـون  

ــاريخ منهــاج ســراج،  ــاريخ جهــانت  گشــاي ت
 تـاريخ غـازاني  علاءالدين عطاملك جويني و 

از ديگر . االله گرد آورده است رشيدالدين فضل
 اخـلاق خـاني  و  تاريخ خراسانمنابع وي نيز 

احتمالاً سيفي به اجازة . بوده است) 95: همان(
الدين به اسناد و مدارك دولتي دسترسي  غياث

طـور   داشته زيرا متن برخي از اين اسناد را بـه 
: ق1362سـيفي هـروي،   (كامل نقل كرده است 

  ).13:، مقدمه صديقي95، 304، 101، 58، 73، 70
چنداني با مورخان عصـر   بينش مورخ تفاوت

كنـد و   از حاكميت آل كرت دفاع مياو . ندارد
در حق شاهان آل كـرت بـا اغـراق و مبالغـه     

اي كـه ايـن حاكمـان     گونـه  دارد، بـه  سخن مي
آگـاهي  . برد محلي را تا حد امپراتوران بالا مي

محلي و استقلال نسبي آل كرت از حكومـت  
ايلخاني باعـث شـد تـا مؤلـف بـه صـراحت       

 هاي ناشـي  وحشتناك مغول و ويرانيفتوحات 
تنها در مورد هـرات بلكـه در تمـام     از آن را نه

وابستگي وي بـه شـهر   . خراسان منعكس نمايد
هرات و حاكمان آل كرت موجب شده تا ايـن  
مورخ بسـان مورخـاني چـون جوزجـاني كـه      
خــارج از قلمــرو مغــولان و ايلخانــان بــه ســر 

اند، از مغولان با لعن و نفرت ياد نمايـد و   برده
براي آنها غفران الهـي   تهمقتولان را شهيد دانس

خلاف اغلـب مورخـان   اين مورخ بر . بخواهد
عصر ايلخاني از تقويم هجري قمـري اسـتفاده   

مســئله قابــل توجــه ديگــر نقــل . كــرده اســت
احاديثي چند در فضليت شهر هرات است كـه  

كنـد   سيف هروي ضمن آن احـاديثي نقـل مـي   
دال بر آنكه هرات توسط فرشـتگان محافظـت   

سـيفي  (گـردد   به صلح فتح نمـي شود و جز  مي
  ). 81، 80، 63، 62، 57، 45- 48 :ق1362هروي، 

  
   الخيار ةالاخبار و مساير ةمسامر .د

الخيـار معـروف بـه     ةالاخبـار و مسـاير   ةمسامر
الــدين  كــريم ، اثرخواجــهتــاريخ ســلاجقه 

و  723در ميــان (محمــد آقســرايي   محمــودبن
ــي و )م1333و  1323/ق733 ــورخ، منشــ ، مــ

ــرد  ــدة  دولتم ــلجوقيانِ روم در س ــد س و  7عه
ذيــــل : 1367شـــعار،  (م اســـت  14و  13/ق8

هاي  نامه الاخبار از جمله تاريخةمسامر). آقسرايي
مؤلـف بـا نگـاه     اي اسـت كـه   محلي و سلسله

تاريخ نگـاري در طـول آن را تـدوين نمـوده     
ق پايـان   723تدوين اين كتاب در سال . است

نانكـه  چ. بي اسـت  بي يافته و مكمل تاريخ ابن
اصـل   4مؤلف در مقدمة گفتـه، كتـاب را بـه    

اصـل اول و دوم تـاريخ   . تقسيم كـرده اسـت  
ــامبر  ــلام از هجــرت پي ــومي اس ــا ) ص(عم ت

ــه     ــلجوقيان ب ــيان، و دورة س ــادن عباس برافت
. اختصار از منـابع ديگـر نقـل گرديـده اسـت     

قســمت اصــلي كتــاب دو اصــل آخــر كتــاب 
مخصوصاً اصل چهارم است كه مؤلـف در آن  

تر مشــهودات خــود را نوشــته و از نظــر بيشــ
ــان  ــاريخ ســلجوقيان روم و اســتيلاي ايلخان ت

مؤلف . بهايي است مغول بر آن ديار منبع گران
در اين كتاب دربارة وضع تواريخ و كيفيت آن 
و تــاريخ اســلام، فرمــانروايي ســلجوقيان،    

هـاي مغـول، پادشـاهان روم، اميـران و      خاقان
رويـدادهايي   منصبان روزگار ايشـان و  صاحب

كه در دورة ملازمت مشاغل ديواني شاهد آنها 
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بوده، سخن گفته، ولي آنچه اكنـون در دسـت   
است و شايد همان باشد كـه نويسـنده موفـق    
ــار      ــدادهاي روزگ ــده، روي ــام آن ش ــه اتم ب
سلجوقي از آغاز تشـكيل دولـت سـلجوقيان،    
ذكر سلاجقة ايران و روم و رويدادهاي دوران 

يكـي از  . ي مغـول اسـت  آن خاندان تا چيرگ ـ
هـاي   هاي اين كتاب، ذكر مـاده تـاريخ   ويژگي

مشهوري است كه مؤلف دربارة حوادث مهـم  
: 1369صـفا، (و سال مرگ بزرگان آورده است 

2/3 ،1256-1255.(  
الاخبــار بــا عبــارت منشــيانة معتــدلي  ةمســامر

نوشته شده و نويسندة آن خواسـته اسـت كـه    
كنـد،   شيوة عطاملك را در اثـر خـود پيـروي   

دسـت و آراسـته بـه     عبارات او استوار و يـك 
امثال و اشـعار پارسـي و تـازي، و كتـابش از     
ــارة    ــر درب ــات واف ــر اطلاع ــتمال ب ــث اش حي
سلاجقه روم و حوادث آسياي صغير در عهـد  
آنــان، و ذكــر رجــال و معــاريف آن ديــار در 
مطاوي اخبار و حوادث، از جملة مأخذ بسيار 

 ).1256: 1362صــفا، (ســودمند فارســي اســت 
سرود و ابيـاتي از   آقسرايي شعر فارسي نيز مي

آورده اسـت   الاخبـار  ةمسامراشعار خود را در 
  ).264: 1362آقسرايي ،(

م به تصـحيح عثمـان   1943الاخبار در  ةمسامر
توران به زبـان تركـي جديـد بـا پيشـگفتاري      

ش 1362عالمانـــه در آنكـــارا و در ســـال   
  .تانتشارات اساطير به چاپ رسيده اس

  
  )ق732-733(الخيرات  جامع .ه

اي اسـت   مـه  ، عنوان رسالة وقفناالخيرات جامع
ابوالمكــارم  الــدين كــه بــه دســت ســيد ركــن

يزدي  نظام حسيني الدين محمدبن قوام محمدبن

ــوفي ( ــدين  و پســرش سيدشــمس) ق732مت ال
بخشــي از امــوال خــود را وقــف  محمــد كــه

ق، نگـارش  733و  732هاي  اند، در سال ه كرد
ق، 734تــا   733هــاي  افتــه و بــين ســال  ي

اي از  هاي متعددي از آن به تسجيل عده نسخه
علما و قضات و نقباي آن دوره رسـيده و بـه   

هاي مذكور به امـاكن   نامه، نسخه تصريح وقف
مكه، (مختلفي كه موقوفات متعلق بدانها بوده، 

فرســتاده شــده اســت تــا ...) مدينــه، كــربلا و
اد و ميزان آن آگاه شـوند  متوليان آن اماكن از مف

 الخيـرات  جـامع رسـاله  ). 164:1384حسيني، مير(
  .نامه است شامل يك مقدمه و متن وقف

ــف   ــن وق ــوا، اي ــت محت ــاوي   از جه ــه ح نام
اطلاعات بسيار دقيق از تمام شئونات زنـدگي  
اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي  و ديني 

حـال،   درعـين  شهر يزد و نواحي اطراف آن و
در بــارة جغرافيــاي  لاعــات ارزنــدهشــامل اط

هاي هفـتم و هشـتم    تاريخي اين شهر در سده
نامه در درجة نخست،  اين وقف. هجري است

ترين اماكن مذهبي، فرهنگـي و اقتصـادي    مهم
ــان    ــان را نش ــات واقف ــزد در دور حي ــهر ي ش

خانقاه و  14مدرسه،  8مسجد،  9دهد و به  مي
د كنـد كـه بخشـي از درآم ـ    رباط اشاره مي 11

از آنجـا  . اوقاف به آنها اختصاص يافته اسـت 
هـا،   هاي كشاورزي، باغ كه اوقاف عمدتاً زمين

هـا و مراكـز تجـاري     ها، قنات ها، بستان باغچه
باشند شرح ميزان سهم، مكان قرار گـرفتن   مي

و حدود آنها، جملگـي اطلاعـات مفيـدي در    
باب ابعاد مختلف زندگي اجتماعي شـهر يـزد   

  .دهد ائه ميرا در آن دوره ار
كننـدگان منـافع    واقفان ضمن معرفي دريافـت 

اوقاف، به حواشـي و مؤسسـات وابسـته نيـز     
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در حوزة جغرافيايي تـاريخي،  . اند اشاره نموده
ها و روستاهاي يزد را  به دفعات، نام شهرستان

بر شمرده و اطلاعـات بسـيار دقيقـي از آنهـا     
ــت  ــان(آورده اس ــوزة ). 153-245: هم در ح

ــه  آموزشــي ضــمن معرفــي مــدارس مهــم، ب
مؤسســات جــانبي از جملــه دارالحــديث،    

هـاي   الادويه و دارالكتب اشـاره و هزينـه   بيت
آموزشي مـدارس را بـا تعيـين ميـزان اوقـاف      

هـاي اجتمـاعي    در حـوزه . انـد  مشخص نموده
ضمن معرفي اصناف جامعـه، بـه تمـام ابعـاد     

اند، از جمله ادارة  زندگي اجتماعي اشاره كرده
هاي مختلف، نانواهـا و انـواع    كارگاه ها، حمام

هـا، مردگـان و    خانـه  ها، يتيم غذاها، بيمارستان
آداب كفن و دفن، آداب ماه رمضـان، معرفـي   

هـا،   گيـري زمـين   هـاي انـدازه   اوزان، شاخص
معرفي اصـطلاحات مسـاحي چـون جريـب،     
قفير، اجربه و اقفز، و بسياري اطلاعات ارزندة 

ــزدي، (ديگــر  ، 109، 108 ،96: 1345حســيني ي
112 ،136 ،141 ،145 ،156 ،158 ،168 ،209 .(  

ــابراين،  ــامعبن ــرات ج ــة   الخي ــر ارائ ــلاوه ب ع
اطلاعات ارزنده در جغرافياي تاريخي يـزد و  
نواحي اطراف،  به تمام ابعاد زندگي اجتماعي 
ــراف آن     ــواحي اط ــزد و ن ــة آن روز ي جامع
پرداخته و تصـوير بسـيار دقيـق و روشـني از     

ي  فرهنگي، مذهبي و اقتصادي حيات اجتماع
. نظيـر اسـت   دهد كه در نوع خود كـم  ارائه مي

نكتة قابل توجه ارائة تصويري دقيق از فضاي 
توان ادعا كرد كه  مذهبي شهر يزد است كه مي

جامعــة آن روز شــهر يــزد و نــواحي اطــراف 
شيعة علوي بوده ولي اشـتراكات بسـياري بـا    

رغــم  انــد و علــي جامعــه اهــل ســنت داشــته

حاكميت سياسي جريان اهل سنت در ايـران،  
جامعة يزد مانند بسياري از نقاط ديگـر ايـران   

با توجه بـه اينكـه واقفـان    . شيعة علوي بودند
بخشي از درآمد اوقاف را صـرف قبـور ائمـة    

) ع(شيعه به ويـژه امـام علـي و امـام حسـين      
  . اند شكي در تشيع آنان نيست كرده

حلي يـزد مهـم   نگاري م آنچه كه از باب تاريخ
نامـه بـر    باشد كه وقف است بيان اين نكته مي

هـاي تـاريخ محلـي كـه عمـدتاً       خلاف كتاب
اند، مبتنـي بـر    پردازي شده دچار غلو و افسانه

واقعيـــت  موجـــود بـــوده و دليلـــي بـــراي 
. سـرايي نداشـته اسـت    گـويي و افسـانه   گزافه

هرچند تذكر اين نكته نيـز لازم اسـت كـه در    
هاي  ريخ محلي ايران در سدههاي تا ميان كتاب

هاي محلي يزد كمتر  هشتم تا دوازدهم، تاريخ
  .اند دچار اين آفت شده

  
  )ق757(زركوب  نامه ابن شيراز. و

ــابي اســت نوشــته ابوالعبــاس  نامــه شــيراز كت
الخيـر   الـدين ابـى   الدين احمدبن شـهاب  معين

الــدين  بــن عــز الفضــل حســن بــن ابــي حمــزه
كــوب شــيرازى ذهبــي، مشــتهر بــه زر مــودود

، از دانشمندان و مؤلفـان  )310: 1328شيرازي،(
را به نـام   شيرازنامهمؤلف  .قرن هشتم هجري

مقتـول  (حاجي قوام الدين وزير ابواسحق اينجو 
م 1356/ق757، بـــه ســـال  )م1353/ ق754در 

، شـيرازنامه تـأليف   عامـل اصـلي  . تأليف نمود
رقابت و حتي الگوپـذيري از تـواريخ محلـي    

كه  فارسنامهاين اثر بر خلاف . بودشهر بغداد 
مقدرات عمومي تاريخي و جغرافيـايي ايالـت   
فارس را مورد توجه قـرار داد، بيشـتر تـاريخ    

، شـيرازنامه در واقع تـأليف  . شهر شيراز است
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نگـاري فـارس    نشانة روند شهري شدن تاريخ
هـاي   نامـه  شيراز نامـه از جملـه تـاريخ   . است

هـاي محلـي    محلي است كه به فرهنـگ نامـه  
بسيار نزديـك اسـت و نگـاه مؤلـف نگـاه در      

مؤلف كتاب خـود را در قالـب   . باشد طول مي
يك مقدمه و دو اصل و يـك خاتمـه تـدوين    

ــرده اســت  ــوب، : 1328شــيرازي، (ك ــن زرك اب
6:1350 .(  

اصل نخستين، طبـق معمـول الگـوي تـواريخ     
احوال جغرافيايي محلي در شناخت اوضاع و 

منطقة فارس، محاسن و مزايـا و تفـاوتش بـا    
در پـي آن بـه اختصـار از    . ساير نواحي است

ق 757تحولات سياسي و نظـامي تـا حـوالي    
: 1350زركـوب،   ابـن (م ياد شـده اسـت    1356/

جالب آنكـه مؤلـف در بيـان ورود    ). 122-46
شحنگان مغـول بـه شـيراز از عـدالت، نظـم،      

. گويـد  ت آنها سخن مـي انضباط و حتي كراما
حال از عمر و ليث صـفاري بـه طعـن و     اين با

رغـم تعريـف و    او بـه . قدح يـاد كـرده اسـت   
تمجيد از آل بويه از پديـدة اقطـاع داري نيـز    

طبقـه   اصـل شـامل هفـت    ايـن . كند انتقاد مي
مؤلـف در ايـن اصـل ضـمن بيـان       .باشـد  مي

حوادث سياسي شـيراز و فـارس و اشـاره بـه     
ــدر ــه ق ت رســيدن پادشــاهان از چگــونگي ب

هاي مختلف و بيان محاربات بين آنهـا   سلسله
به آثار و ابنيه سـاخته شـده در ادوار مختلـف    

 شـيراز نامـه  هم اشاره كرده و به نوعي كتـاب  
حـاوي تـاريخ   ) اصـل اول (در بخش نخست 

تمدن و معماري شيراز در دورة مـورد اشـارة   
اصــل دوم كتــاب متفــاوت از . مؤلــف اســت
تذكرة رجال مشـاهير و مشـايخ    بخش پيشين،

مولـف  . صوفيه و علماي معروف شيراز است

نفر  84در اين بخش، در هفت طبقه، به تذكرة 
ــه اســت    ــدثان پرداخت ــا و مح ــا و عرف از علم

  .)124-208، 90-92، 44-45: 1350زركوب،  ابن(
خاتمة كتاب در دو فصـل تـدوين شـده اسـت،     

 اي از فصل اول در ذكر طبقـات سـادات و عـده   
اهل بيت نبوت و دودمان عصمت و طهارت كه 
به شيراز آمده و در آن شـهر مـدفون هسـتند و    

نفر و افضل و اول آنهـا حضـرت    13تعداد آنها 
فصل دوم در ذكر مزاراتي ). ع(احمد بن موسي 

كه در شيراز مشهور و معروف، و اسامي آنها در 
زبان عوام افتاده و اشتهاري گرفته كه تعداد آنهـا  

: 1350زركـوب،   ابـن (فر ذكر شده است هشت ن
208 -205.(  
رغم اهميت هر دو بخش كتاب، بخش دوم  به

عنوان تذكرة رجـال و مشـاهير شـيراز و     آن به
فــارس، متضــمن احــوال فرهنگــي، علمــي و 

. اي برخوردار اسـت  اجتماعي، از اهميت ويژه
اين توجه مؤلف ناشي از سـابقة خـانوادگي و   

خـود مؤلـف،   حتي شخصيت ديني و عرفاني 
 هــزار مــزاردر تــذكرة تــأثير بخــش دوم . اســت

: 1350زركـوب،   ابـن (وضوح قابل رؤيـت اسـت    به
       ).88 - 89: 1364؛شيرازي، 132- 133: 194- 195

سبب اشـتمال بـر    اين اثر از حيث تاريخي، به
هـا و   اطلاعات مختصر و مفيـد از لشكركشـي  

هــاي سياســي و نظــامي بســيار قابــل  رخــداد
لكن اشتباهاتي نيـز بـه   . وجه استاستفاده و ت
ــي ــم م ــورد چش ــذكره. خ ،  در قســمت دوم ت

اطلاعات مفيد و در مواردي هم نـادر وجـود   
دارد و از از حيــث ذكــر شــرح حــال عرفــا و 
صلحاي شيراز تا قرن هشتم بسـيار ارزشـمند   

زركـوب در تـدوين اثـرش از آثـار      ابن. است
شاخص قبل از خـود اسـتفاده كـرده اسـت و     
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ينكه بعضي از اين آثار اكنـون وجـود   دليل ا به
مؤلـف  . ندارند اين كتاب حايز اهميت اسـت 

ــاب  ــاريخي از كت ــمت ت ــون   در قس ــايي چ ه
اف  بلخـي،   ابن فارسنامه تـاريخ  و  تـاريخ وصـ

اي از آثـاري چـون    و در قسمت تـذكره  عتبي
 الصوفيه طبقاتو  مشخية ديلمي، مقاريضي مشخيه

نشـان   بايـد خـاطر   درنهايـت  .استفاده كرده است
كــرد ايــن اثــر در احــوال فرهنگــي، علمــي و 
اجتماعي ايالت فـارس و شـهر شـيراز اثـري     

  .بديع و ارزشمند است
  

هاي تاريخ نگـاري محلـي در دورة    شاخصه
  مغول
  بيان ساختار و محتوا . الف

از نظر ساختار عمدة آثار تدوين شده در ايـن  
اين آثار در . دوره در قالب مشتركي قرار دارند

ك مقدمـه و چنـد فصـل و يـا بخـش      قالب ي
در مقدمة اين آثار مؤلفـان بـه   . اند تدوين شده

هاي خود از تدوين ايـن آثـار    اهداف و انگيزه
پرداخته و به محاسن و فضايل شهر يا ناحيـة  

عمومـاً در بيـان   . اند مورد نظرشان اشاره كرده
ــاريخ و   ــه و ت ــا ناحي وجــه تســمية شــهر و ي

هـا   و افسـانه  هـا  چگونگي بناي آن به اسطوره
تـرين نويسـندة    اسفنديار بزرگ ابن. اند پرداخته

تاريخ محلي سدة هفـتم بنـاي آمـل را بـه دو     
هاي اشتاد و يزدان، سرزمين ديلم،  برادر به نام
و ). 62: 1320ابـن اسـفنديار،  (دهـد   نسبت مـي 

ــرات ر    ــهر ه ــاي ش ــروي بن ــيف ه ــه س ا ب
سيف هـروي،  (رساند  بن هوشنگ مي طهمورث

ــنو ) 26: 1352 ــيراز را   اب ــين ش ــوب زم زرك
داند كه از عهـد جمشـيد    اي مي بقاياي صومعه
 پـس از ). 32: 1350زركـوب،  ابـن (بنا شده بود 

چون فصـل،  هاي متفاوتي  ذكر مقدمه در قالب
بخش، روضه و چمن، گفتـار، بـاب، قسـم و    
مقاله به متن پرداختـه و بـه تناسـب موضـوع     

ز اين دسته ا. اند كتاب خويش را تدوين نموده
آثار عمـدتاً بـه دو نـوع ترتيـبِ اتفـاق زمـان       
حدوث و ديگـري بـر اسـاس مـرور سلسـلة      

  .اند ها و پادشاهان تنظيم شده حكومت
اما از جهت محتوا با توجـه بـه اينكـه عمـدة     

هـاي محلـي تـدوين شـده در دورة      نامه تاريخ
مورد نظر به توصـيه و سـفارش يـك حـاكم     
محلي و يـا بـراي خوشـامد او تـدوين شـده      

ست، برخلاف ادوار پيشين كه تمركز عمـدة  ا
هاي محلـي بـه محاسـن و فضـايل      نامه تاريخ

بوده، اين آثار بيشتر به بيان حوادث سياسي و 
ــواحي    ــهرها و ن ــولات اداري ش ــر و تح تغيي

اند هرچند از ذكر محاسـن شـهر نيـز     پرداخته
در اين ميان آثار نوشته شـده  . اند غفلت نكرده

زر بيشــتر بــه در ســواحل جنــوبي دريــاي خــ
. انـد  سياسـي و اداري منطقـه پرداختـه    مسائل

ويژگــي ديگــر آثــار ايــن منطقــه وجــود      
ــري و ديلمــي و بســياري از   اصــطلاحات طب
آداب و رسوم رايج در سواحل جنوبي درياي 
ــت    ــندگان اس ــات نويس ــزر در دوران حي خ

آثـار تـدوين    ).244-246: 20/13اسفنديار،  ابن(
دانشـمندان و   شده در هرات و يزد به علمـا و 
ها پرداختـه و   اماكن و بناها و كاريزها و قنات

شرح كاملي از اوضـاع فرهنـگ و تمـدني دو    
علاوه بر موارد  .اند شهر هرات و يزد ارائه داده

فوق اين آثار به مباحث اجتماعي،  اقتصـادي،  
ادبيـــات و اصـــطلاحات محلـــي و زبـــاني، 

گرايــي،  تمــايلات ناسيوناليســتي و باســتان  
مذهبي، رجالي، فرهنـگ و تمـدن    عاتموضو
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تـاريخ سيسـتان،   (انـد   فرهنگ عامه نيـز پرداختـه  
1366 :55 ،265-260 ،268 ،270 ،366.(  
هاي زيـر را در   توان ويژگي طور خلاصه مي به

  :هاي محلي دورة مغول مشاهده كرد تاريخ
بيان داستان بنيان و بناي شهر و ديار و گاه  -1

  .ذكر وجه تسمية آن
هـاي جغرافيـايي و طبيعـي،     گـي شرح ويژ -2

و وسعت شهر و ديـار و ويرانـي يـا      مساحت
وصـف آب و هـواي    آباداني شهرها و دهات،

و   نواحي منطقه، نـوع زراعـت و محصـولات   
ها، نوع معـادن، صـنايع، ذكـر مراتـع،      فرآورده
 . ...زارها و سارها و چمن چشمه

ذكر محاسن و فضايل منطقه، احوال، خلق  -3
و رسـوم، باورهـا و اعتقـادات و    و خو، آداب 

 .مذاهب سكنه، زبان و لهجه
ــاه   -4 ــدارس، خانق ــاجد، م ــف مس ــا،  وص ه

ها، بناهاي باسـتاني،   هاي بزرگان، كتابخانه مزار
ــرح   حصــارها، دروازه ــاع، ش ــوات، بق ــا، قن ه
 .عجايب و غرايب

هـاي واقـع شـده     ها و طغيان شرح شورش -5
هاي روي داده  ها و كشمكش در شهرها، جنگ

ها، كشتارها  بين مناطق و شهرها، قتل و غارت
 .و ديگر رويدادهاي تلخ و ناگوار

ــان،   -6 ــم از فرمانروايـ ــال اعـ ــوال رجـ احـ
شاهزادگان، سرداران، امرا، وزرا، بزرگان علـم  
ــا، اقطــاب و  و ادب، دانشــمندان، شــعرا و ادب

 ... .و  مشايخ صوفيه، محدثان، فقيهان، قضات
گ عامـه كـه   شرح آداب و رسوم و فرهن ـ -7

 .اند در طول زمان منسوخ شده  كلي گاه به
هاي مـذهبي و   بيان اختلافات و كشمكش -8

 .ها و فرق مذهبي اي و نحوة ظهور آيين فرقه

شرح وقايع و حـوادث سياسـي،گاه ذكـر     -9

مـردان و   هـاي دولـت   رحمـي  ها و بـي  قساوت
 .صاحبان قدرت

ذكــر انــواع ماليــات و خــراج، بيــان      -10
هـا، وصـف اوضـاع     دهـي  ا و باجه خواهي باج

خـاص در    اجتماعي و اقتصادي شهر و دياري
اي مشــخص، اشــاره بــه وضــع طبقــات  دوره

جامعه و گاه زندگي طبقات متوسط و   مختلف
  .فرودست جامعه

 
  جايگاه نويسندگان . ب

هـاي محلـي از    نامـه  عمدة نويسـندگان تـاريخ  
اندكه در دسـتگاه حكـام    دبيران و منشيان بوده

داشـتند  به دبيري و امور ديواني اشتغال  محلي
و با توجه بـه دسترسـي بـه اسـناد ديـواني و      

انـد اطلاعـات    اخبار دستگاه حكومتي توانسته
اي دربــارة ســاختار قــدرت و اوضــاع  ارزنــده

سياسي منطقه و رابطـه آن بـا دولـت مركـزي     
ذيـل آقسـرايي وتـاريخ    : 1367شعار، (ارايه دهند 
ــتان،  ). ...، 354، 164، 162، 140- 145: 1366سيس

نگـاران محلـي سـواحل جنـوبي      اغلب تـاريخ 
اسـفنديار،   ابـن (درياي خزر از اين گروه بودند 

ــاعران و  ). 4: 1320 ــا و ش ــم از ادب بخشــي ه
سيفي هـروي،  (خوشنويسان و مترسلان بودند 

دات بودنـد و بـا   برخي هم از سا). 380: 1362
سرگذشـت و معرفـي   هدف ثبت حـوادث و  

 سادات به تدوين تاريخ پرداختنـد هاي  خاندان
  ).5-12: 1345حسيني يزدي، (
  
  هاي نويسندگان  انگيزه. ج

هـاي   نامه هاي متعددي زمينة تدوين تاريخ انگيزه
شـويق حاكمـان   ت .محلي را فراهم ساخته است
، ديـدن خـواب و   سياسي، دوسـتداري وطـن  
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اورادات غيبي، احياي فرهنگ و سنن باسـتان،  
هـاي شـهرهاي    تـاريخ  رقابت بـا نويسـندگان  

ديگر، جبران كاسـتي تـاريخ محلـي در بـاب     
هاي زادگاهشان در ايـن   شهرها و ثبت زيبايي

دوسـتي   ميان تشويق و ترغيب حاكمـان وطـن  
ايـن دو  . در درجة نخست اهميت قرار دارنـد 

ساز تدوين اين آثار  حال كه زمينه عين عامل در
سـرايي   اند، موجب رواج غلـو و افسـانه   گشته

اند چراكه، از يك طرف، نويسـندگان   ههم شد
اند اعتبار شهر و ناحيه خويش را بـالا   خواسته

ببرند و يا اينكه جايگاه و قابليـت حـاكمي را   
: 1350زركـوب،   ابـن (فراتر از اندازه بيان كننـد  

ــروي،  و  9-8 ــيفي ه ــه ). 461، 443: 1362س ب
 شيرازنامهعنوان مثال ابن زركوب علت تأليف 

جمعي از ملازمـان  ": كند ان ميگونه عنو را اين
صحبت به شوافع افتراح، التماس نمودنـد كـه   
در فضيلت دارالملك شيراز هم بـر آن منـوال   

بايد كردن، كـه   كتابي تأليف مي] تاريخ بغداد[
مشتمل باشد به ذكر خصوصيات شهر شـيراز  
و طبقات سلاطين آن مملكت، و مشحون بـه  

يـن  ائمه و افاضـل و مشـايخ ا  ] ي[شرح مزايا
البتـه هسـتند    ).11: 1350زركـوب،   ابـن ( "ديار

آثاري كه از اين آفات مصـون مانـده و كمتـر    
  .اند دچار غلو شده

برخي از نويسندگان هم با هدف احياي سـنن  
 هاي دوران ايران باسـتان  يژه ارزشپيشين به و

انـد كـه    به تدوين تاريخ نامه محلـي پرداختـه  
 هـاي  و تـاريخ  تاريخ سيسـتان خصوص  دراين

بيشـتر داراي ايـن ويژگـي     شمال ايرانمحلي 
مقدمـة بهـار و   : 1366، تـاريخ سيسـتان  (هستند 

مثال  عنوان به ).1-10: 1320اسفنديار،  ؛ ابن25-1
دوسـتي   از وطـن  تاريخ سيستانمورخ نخست 

مؤلف از چنـان  . محلي فراوان برخوردار است
تعصبي برخـوردار اسـت كـه سيسـتان را بـه      

و نـه  ) همسـايه (ايـران   عنوان ايالتي در كنـار 
ــت     ــرده اس ــداد ك ــران قلم ــزو اي ــاريخ (ج ت

آنچه كـه در سيسـتان   ). 67-68: 1366سيستان،
اتفاق افتـاد از جملـه قيـام خـوارج و حمـزه      
آذرك و تشكيل حكومت صفاري براي مؤلف 

ارزشمند بوده و با تعصـب از آن   تاريخ سيستان
او بـا اشـارة مفصـل بـه قيـام      . ياد كـرده اسـت  

ــزه ــن ع حمـ ــر  بـ ــارجي در عصـ ــداالله خـ  بـ
الرشيد، حمزه را مردي شجاع، عـالم و   هارون

اين در حالي است كه . داند آمر به معروف مي
دهشـتناك حمـزه، در     ابن فندق از قتـل عـام  

: 1366، تاريخ سيسـتان (كند  حوالي بيهق ياد مي
برخــي از  ).45- 44: 1361فنــدق ، ؛ ابــن68-67

بــه هــاي مــذهبي  ايــن نويســندگان بــا انگيــزه
مثـال   عنوان اند، به نگارش تاريخ محلي پرداخته

حسـيني  ( اشاره نمود الخيرات جامعتوان به  مي
  ). 5-12: 1345يزدي، 

  
  مخاطبين . د

ــدوين     ــان در ت ــزة مورخ ــه انگي ــه ب ــا توج ب
توان به مخاطبين آنهـا   هاي محلي مي نامه تاريخ
اولـين گـروه از مخـاطبين ايـن آثـار      . پي برد

ليـان شـهرها و ولايـات    حاكمان سياسـي و وا 
خواستند از اين طريق هم اقتـدار   بودند كه مي

خويش را در صحنة تحولات سياسـي بـه رخ   
وسـيلة ايـن آثـار نـام      رقيبان بكشند و هم بـه 

از طرفي ايـن آثـار   . خويش را جاودانه سازند
امكان كسب مشروعيت براي بخشي از حكام 

كــرد هــم از جهــت ادامــة  محلــي فــراهم مــي
و هم از جهت حفظ استقلالشـان  حكومتشان 
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هــاي  در برابــر قــدرت مركــزي و يــا قــدرت
تـوان بـراي    هـدف ديگـري كـه مـي    . تر بزرگ

حاكمان سياسي در توجه به اين آثـار در نظـر   
ويـژه   گرفت منافع و يا اطلاعات اقتصادي بـه 

دربارة اصناف و اماكن اقتصـادي و تجـاري و   
هاي كشاورزي و محصولات كاشته شده  زمين
ــوددر آ ــا ب ــاريخ. نه هــاي محلــي  چــرا كــه ت

هاي ريز و دقيقـي از ايـن شـرايط در     گزارش
علاوه بـر  . دهند اختيار مخاطبين خود قرار مي

حكام و واليان محلي، عالمان و دانشـمندان و  
هاي بـزرگ دينـي و اقتصـادي نيـز از      خاندان

مخاطبان اين آثار بودند كه هركدام به فراخور 
ــه  ــويش علاق ــوال خ ــه  اح ــد ب ــاهي از  من آگ

هاي گوناگون شـهر محـل    مختصات و ويژگي
  . تولد و يا سكونتشان بودند

  
  محلي  يها جايگاه ادبي تاريخ . ه

اي در تـاريخ   هاي تـاريخي نقـش ويـژه    كتاب
ي محلي به دليل ها تاريخادبيات ايران دارند و 

هركدام به يك شهر و يا يك ناحيـه  وابستگي 
يـت ادبـي   اهم. از اهميت بيشتري برخوردارند

ي محلي از چند جهت قابل بررسي و ها تاريخ
ــت ــق اس ــلوب  . تحقي ــت اس نخســت از جه

نگارش كه اين آثار بنا بـه موقعيـت مكـاني و    
زماني خود بيـان كننـدة سـبك نگـارش يـك      

دوم اينكه اين آثار حامل . اند ن دوره و يك مكا
عبارات، اصطلاحات، و اشعار بسياري هستند 

عمومي به دور مانده  نگاران كه از چشم تاريخ
  . و يا امكان طرحشان فراهم نگرديده است

ــاريخ ــرات  ت ــة ه ــا از   نام ــي و انش ــة ادب از جنب
، 1369 صـفا، (هاي خوب نثر فارسي اسـت   نمونه

نثر سـيفي شـيوا و روان اسـت و     ).1242: 2/3

او . گاه آميخته با قصايد و قطعاتي از خود وي
و  مناسبت مقام، از آيـات قـرآن و احاديـث    به

. اشعار فارسي و عربي استشـهاد كـرده اسـت   
بـه جهـت    نامـة هـرات   تـاريخ افزون بر ايـن  

اشتمال بر يادكرد از برخي از شعرا و علمـا و  
همـان، مقدمـة   (باشـد   اوليا درخور توجه مـي 

بـر   علاوه  نامة هرات تاريخ). 23، 18: صديقي
جنبة تاريخي، اثري بسـيار سـودمند و مهـم و    

كه نويسندة آن عبارات  زيبا ادبي فارسي است
هاي  و مطالب آن را با اشعار بسيار نغز و ترانه

هم با اشـعار    شيرين و شيواي فارسي و گاهي
و قطعات ادبي و مناسـب عربـي آرايـش داده    

الدين بـراي   غياث با توجه به تأكيد ملك. است
ــات،   ــات و مفتري ــان جعلي ــردن از بي دوري ك

قلـم   ظاهراً سيف هروي كتاب خود را بر اهل
و فضل، پيـران و متقـدمان جهانديـده عرضـه     
. كرد و مورد تصديق و تأييد آنها قرار گرفـت 

اهميت كتاب باعـث شـد تـا مورخـان عصـر      
تيمــوري ماننــد حــافظ ابــرو، عبــدالرزاق     

خوانــد و  ، ميــرمطلــع ســعدينســمرقندي در 
اسفزاري مورخان متأخر تاريخ محلـي هـرات   

ود استفاده عنوان منبع اصلي در آثار خ از آن به
  ).140، 18 -23: همان، مقدمه(نمايند 
الاخبار به نثر منشـيانة معتـدلي نوشـته     ةمسامر

شده و نويسندة آن خواسـته اسـت كـه شـيوة     
عبـارات  . عطاملك را در اثر خود پيروي كنـد 

دسـت و آراسـته بـه امثـال و      او استوار و يك
اشــعار پارســي و تــازي، و كتــابش از حيــث 

وافر دربارة سـلاجقه روم  اشتمال بر اطلاعات 
و حوادث آسياي صغير در عهد آنـان، و ذكـر   
رجال و معاريف آن ديار در مطـاوي اخبـار و   
حوادث، از جملة مĤخذ بسيار سودمند فارسي 
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ــفا، (اســت  ــعر ). 1256: 1362ص ــرايي ش آقس
سرود و ابياتي از اشعار خـود را   فارسي نيز مي

ــامر ــت   ةدر مس ــار آورده اس ــرايي(الاخب ، آقس
در بررسي سبك نگـارش كتـاب   ). 264: 1362

نيز بايـد گفـت كـه نثـر ايـن       تاريخ طبرستان
كتاب تقريباً به نثر مصنوع نزديك و نويسـنده  

هــاي عربــي افــراط كــرده  در اســتفاده از واژه
تسلط مؤلف به اشعار عربي، فارسـي و  . است

لغات دشوار فهم متن كتاب را انـدكي دشـوار   
د مؤلـف بـه اشـعار    حال استنا بااين. است كرده

شــاعران بزرگــي چــون فردوســي، ســنايي و  
اسـتناد  . اسـت  مؤيدي به ارزش كتاب افـزوده  

اسفنديار به اشعار طبري در ذكـر حـوادث    ابن
تنها بـه ارزش كتـاب افـزوده بلكـه      تاريخي نه

  كمك شاياني بـه حفـظ زبـان طبـري نمـوده     
  .است

بــه لحــاظ ادبــي نيــز بســيار  تــاريخ سيســتان
و از جملـة بهتـرين آثـار نثـر     ارزشمند اسـت  

پارسي آغـاز سـدة پـنجم هجـري بـه شـمار       
و در جاهـايي كـه   ) 216: 1350صـفا،  (رود  مي

مؤلف از پارسي يا پهلوي نقل و ترجمه كرده، 
بهـار،  (تـرين واژگـان عربـي اسـت      حاوي كم

هاي كوتاه و رسـا همـراه    عبارت). 265: 1373
هاي بديع و اصطلاحات ناب پارسي  با تركيب

. رود هاي اين متن به شمار مي ديگر ويژگي از
بيشتر نيسـت   ٪5مجموع واژگان تازي متن از

زباني را زنـده نگـه    تاريخ سيستانرو،  اين و از
هـاي آن از ميـان    واژه ٪5داشته كه در حدود 

ــت   ــه اس ــان، (رفت ــا ). 266، 258-260: 1هم ب
كه در نسخة بازمانده راه  هايي وجود گسستگي

، گذشــته از ارزش  تانتــاريخ سيسـ ـ يافتــه، 
لحـاظ شـيوايي و    هاي تـاريخي آن، بـه   روايت

تـاريخ  و  تـاريخ بلعمـي  زيبايي متن در كنـار  
دسـت   نثر تاريخ سيستان يك. قرار دارد بيهقي

نيست؛ نثر چند بخش ابتداي آن متـأثر از نثـر   
ابوالمؤيــد بلخــي و بشــر مقســم اســت و تــا 

نثري قديمي ) ق429ـ455(جلوس طغرل اول 
در قسمت دوم سبك . ه نثر بلعمي داردشبيه ب

كند و  كتاب از لحاظ ادبي و تاريخي تغيير مي
اي از نثــر ســدة ششــم و هفــتم  نثــر آن آميــزه

شود، جملات نيز استحكام قسمت نخست  مي
هـاي عربـي و    در ايـن كتـاب، واژه  . را ندارند

 ،تـاريخ سيسـتان  (مهجور فارسي انـدك اسـت   
-323ر و نيـز  ، مقدمة بها1، پانويس 382: 1366
جا اسـتفاده   و در آن از شواهد شعري به) 317

بهـار در مقدمـه اسـلوب نگـارش     . شده است
كتاب و سـاختار ادبـي آن را در چنـد  مـورد     

اختصاصات اين كتاب در انشا و «كند  بيان مي
قواعــد انشــا و . نحــو و صــرف بســيار اســت
ترين كتب فارسـي   دستور اين كتاب با قديمي

از قبيل نثر بلعمي در ترجمة كه به نظر رسيده 
 العــالم و حــدود) ق350-360( تــاريخ طبــري

   .شباهت تام دارد) ق372(
  

  گيري بحث و نتيجه
 مانده از دوران مغـول  جاي هاي محلي بر تاريخ

تاريخ و  تاريخ سيستانخصوصا آثاري مانند  ـ
از جمله منـابع ارزشـمند تـاريخ و     ـ طبرستان

تنهـا در   كـه نـه  روند  شمار مي فرهنگ ايران به
ــه حــوزة   ــوط ب ــاطق مرب ــاريخ من بازســازي ت

هـاي مزبـور از ارزش و اعتبـار     نگارش كتاب
فراواني برخوردارند، بلكـه از منـابع ارجمنـد    

كتـب  . تاريخ ملي و عمومي ايران نيز هسـتند 
مورد بررسي در مقالة حاضر هـر كـدام داراي   
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فردي در زمينة  به اطلاعات ارزشمند و منحصر
ي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي،  تاريخ سياس

و مذهبي مناطق مربوط به حوزة نگارش خود 
پــرداختن بـه جغرافيــاي تــاريخي  . باشــند مـي 

منطقه و يا شـهر مـورد نظـر، معرفـي ابنيـه و      
امــاكن تــاريخي، توجــه بــه آداب و رســوم و 
اعتقادات محلي از جمله اطلاعاتي اسـت كـه   

گيـري   تـوان پـي   هاي محلي بهتر مـي  در تاريخ
  . نمود
هاي محلي كه از دورة مغول بـه يادگـار    تاريخ
اند از نظـر سـبك نگـارش و، همچنـين،      مانده

هاي پيش از خـود   نگرش نويسندگان از سنت
ــي  ــروي مـ ــد پيـ ــون  . كننـ ــواردي همچـ مـ

نويسي، حب وطن، دستوري بـودن و   فضيلت
اي بودن نگارش، استناد به روايات و  يا توصيه

گرش طولي احاديث ضعيف، برخورداري از ن
هاي محلي  هاي مشترك تاريخ از جمله ويژگي

. دورة مغول با آثار مشابه اعصار پيشين اسـت 
نامـة   وقـف البته برخي از ايـن آثـار همچـون    

ــامع ــرات ج ــد     الخي ــادي فاق ــدود زي ــا ح ت
نظيـر   باشد و از آثار كـم  هاي مزبور مي ويژگي

تدوين يافته در حوزة تاريخ و تمدن ايران بـه  
نكتة آخر اينكه فارسي نويسـي  . رود شمار مي

ــي از   ــولي و تركـ ــات مغـ ــتفاده از لغـ و اسـ
هاي منابع محلي دورة مغول بـه شـمار    ويژگي

   .رود مي
  

  منابع 
. نگاري در ايران تاريخ و تاريخ). 1380(آژند، يعقوب 

  .نشر گستره: تهران
الذريعه الـي  ). 1403(آقا بزرگ طهراني، شيخ محسن 

  .دارالاضواء: يروت، ب11، 3ج . تصانيف الشيعه
ــ م). 1362(د م ح م ن ودب م ح آقســرايي، م ار و  ب الاخةر ام س

و  ام  م ت اه ه ب.  ه ق لاج ســـ  خ اري ار يـــا ت ي الاخ ةر اي ســـ م
  .انتشارات اساطير:  ران ه ت.   وران ت ان  م ث ع  ح ي ح ص ت
). 1320(بـن حسـن    الـدين محمـد   اسفنديار، بهـاء  ابن

: تهـران . تصحيح عباس اقبـال  به. تاريخ طبرستان
  .كتابخانه خاور

بـه كوشـش   . شـيرازنامه ). 1350(زركوب، احمـد   ابن
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران. اسماعيل واعظ جوادي

بـه  . تـاريخ بيهـق  ). 1361(فندق، علـي بـن زيـد     ابن
ــار    ــد بهمني ــات احم ــحيح و تعليق ــران. تص : ته

  . انتشارات كتابفروشي فروغي
الجنـات فـي    روضـات ). 1338(ن الدي اسفزاري، معين

، بــا تصــحيح و حواشــي اوصــاف مدينــة هــرات
انتشـارات دانشـگاه   : تهـران . محمد كاظم امام سيد
  .تهران

ترجمـه  . تـاريخ غزنويـان  ). 1378(باسورث، كليفورد 
  .انتشارات اميركبير: تهران. حسن انوشه

ــدتقي   ــار، محم ــبك). 1373(به ــي س ــران. شناس : ته
  . انتشارات امير كبير

، به اهتمام تاريخ يزد). 1333(محمد  عفري، جعفربنج
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران. ايرج افشار

جغرافيـاي  ). 1375(االله  بـن لطـف   حافظ ابرو، عبـداالله 
. ، مقدمـه وتصـحيح صـادق سـجادي    حافظ ابـرو 

  .انتشارات بنيان: تهران
ــزدي، ســيد ركــن  ــدين  حســيني ي جــامع ). 1341(ال

مـد تقـي دانـش پـژوه و     به تصحيح مح. الخيرات
  .انتشارات فرهنگ ايران زمين: تهران. ايرج افشار

نگــاري در  تــاريخ تـاريخ ). 1366(روزنتـال، فـرانتس   
  .آستان قدس: مشهد. ترجمة اسداالله آزاد. اسلام

تاريخ ايران بعد از ). 1356(عبد الحسين . زرين كوب
  .انتشارات اميركبير: تهران. اسلام

تـاريخ نامـه   ). 1352(وب بن يعق سيف هروي، محمد
: تهـران . به تصحيح محمد زبير الصـديقي . هرات

  ).افست(كتابفروشي خيام 
بـه  . الملوك احياء). 1344(شاه حسين  سيستاني، ملك

بنگاه ترجمه ونشـر  : تهران. اهتمام منوچهر ستوده
  .كتاب

 تـذكرة هـزار مـزار   ). 1364(بن جنيد  شيرازي، عيسي
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ــتگار  تصــحيح وتحشــيه منصــور ). ترجمــه( رس
  .انتشارات امير كبير: تهران. فسايي

. 2/3ج. تـاريخ ادبيـات ايـران   ). 1369(االله  صفا، ذبـيح 
 .انتشارات فردوس : تهران

بـه  . تاريخ جديد يزد). 1357(كاتب،احمد بن حسين 
  .انتشارات امير كبير: تهران. كوشش ايرج افشار

هـاي   كاروند كسروي، تاريخ). 1356(كسروي، احمد 
شــركت : ، تهــرانهــاي مــا و يادداشــتطبرســتان 

  .هاي جيبي  سهامي كتاب
به تصـحيح محمـد   . تاريخ سيستان). 1381(ناشناس 

  .انتشارات معين: تهران. تقي بهار
: تهران. نامه تنسر به گشنسب). 1354(مينوي، مجتبي 

  .دانشگاه تهران
  

  :مقالات
تــاريخ طبرســتان از عهــد «).1380(پرگــاري، صــالح 

ش . 4س. و جغرافيـا   ماه تـاريخ  كتاب. »نساسانيا
  .37-40ص . 47-46

ــر، »آقســرايي«). 1367(شــعار، جعفــر  المعــارف  ةداي

مركز دايرة المعـارف  : ، تهران 1، جبزرگ اسلامي
  .بزگ اسلامي

. »نامـه هـرات   تـاريخ «). 1380(الـديني، عليرضـا    علاء
بنيـاد دايـرة   : ، تهـران 6، جدانشنامه جهـان اسـلام  

  .المعارف اسلامي
، العربـي و المـورخين   التاريخ). 1983(ي، شاكر مصطف

ــزء ــه الج ــروت  الاول، الطبع ــه، بي ــم : الثالث دارالعل
  .للملايين

ــه«). 1384(حســن  حســيني، محمــد  ميــر ــابي از  نكت ي
 -184ص . 56، ش مجلة فرهنگ. »الخيرات جامع
163. 

جغرافياي تاريخي و تاريخ «). 1390(نورائي، مرتضي 
. 163، شكتاب مـاه . »محلي، تعاملات و تمايزات

  .2-7ص
تـاريخ ايـران از   ). 1377(يارشاطر، احسان و ديگران 

ــانيان  ــت ساس ــا فروپاشــي دول ــلوكيان ت ، 3ج. س
  .اميركبير: ، تهران2قسمت 

Kammen,carol (1937). on doing local 
history. american association for state 
and local history book series. 

  
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 ي تحليلي مناسبات خوانين بستك و كلانتران فرامرزانبررس
 از همكاري تا ستيز

  )م1950-1816/ق1194-1328(
 **ابوالخيري عليرضا محسني/ *پور حميد كرمي

  
  
  
  

 چكيده
پيونـد تنگاتنـگ و نزديكـي بـا وضـعيت      ـ   مانند همة بنادر پررونـق جهـان  ـ   رونق و شكوفايي بنادر خليج فارس

تـوان ابعـاد و زوايـاي پيشـرفت يـا       ها نمي كرانه اي كه بدون بررسي اين پس گونه داشته است، بههاي آنها  كرانه پس
مناسبات خوانين بستك و كلانتران فرامرزان مستقر  با بررسي تحليلي  اين مقاله. پسرفت اين بنادر را روشن ساخت

ايـن مقالـه در   . پـردازد  به اين موضوع مـي هاي بندر لنگه،  كرانه در نواحي جهانگيريه و دهستان فرامرزان، يعني پس
، م1950-1816/ق1328-1194هـاي   در خلال سال ةچارچوب پژوهش در مناسبات اين خوانين و قدرتمندان منطق

را موضوع بررسي خود قـرار  ) بندر لنگه( يكي از بنادر مهم خليج فارس هاي كرانه پستحولات اجتماعي و سياسي 
ن سؤال است كه رقابت اين دو گروه از خوانين، چگونه اوضاع اجتماعي و سياسي صدد پاسخ به اي داده است و در

نبوده و اين نوشته با  ين موضوع تاكنون كانون پژوهش و تحقيق مستقليا. منطقه را تحت تأثير خود قرار داده است
  .تحليلي به آن پرداخته استي ـ روش توصيف

  
 

 .خليج فارس، بندر لنگه ،تك، كلانتران فرامرزانخوانين بس، فرامرزان جهانگيريه، :كليد واژه

                                                            
 karamipour 3315@yahoo.com) نويسندة مسئول(استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران . *

 alireza.mohseni 390@gmail.comانشگاه تهران كارشناس ارشد تاريخ مطالعات خليج فارس د. **

 10/08/92: دريافتتاريخ 

 15/12/92:تاريخ پذيرش
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 مقدمه
در درازاي تـاريخ، از دوران باسـتان تـا دوران    

شـماري در سـاحل شـمالي     معاصر، بنـادر پـر  
. ظـاهر شـدند  ) سـاحل ايـران  (خليج فـارس  

عنـوان   بنادري كه پس از پيدايش و تولـد، بـه  
شهرة آفاق گشـتند   كانون تجاري خليج فارس

آباداني، ثروت و غـرور، راه   و پس از رونق و
واكــاوي . افــول و انحطــاط در پــيش گرفتنــد

علميِ حيات بنادر اين ساحل از تولد تا مرگ، 
با ارزيابي دو عامل مؤثر بر حيات بنادر خليج 

وضعيت ) لاو( :فارس صورت خواهد گرفت
بنادر اين ساحل، . مسير دريايي بندر مورد نظر

ارس و واسطة مسير تجاري دريـايي خلـيج ف ـ  
امنـي در مسـير    پس نا ،اند نواحي داخلي ايران

ــاطي و تجــاري خلــيج فــارس ضــربه  اي  ارتب
 )دوم(. سخت بر پيكر اين بنادر بـوده اسـت  

كرانـة   پـس . كرانة بندر مورد نظر وضعيت پس
پرورانـد و   بنـدري آبـاد را در خـود مـي     ،آباد
كرانة ناامن نابودي بندر را در پي خواهـد   پس

آنكـه واكـاوي زنـدگي     مخلص كـلام . داشت
اجتماعي و تجاري بنادر ساحل ايراني خلـيج  

بررسي دو عامـلِِِِِ   ـ با  از تولد تا مرگ -فارس
خليج وضعيت عبور و مرور دريايي در  )الف(

كرانة بنادر، در تمام  وضعيت پس )ب(فارس و 
 .تاريخ خليج فارس، قابل ارزيابي است

اســاس آنچــه گذشــت، مطالعــه و بررســي  بر
هاي ساحل شـمالي خلـيج    كرانه ت پستحولا

ــارس در شناســايي ــن ســاحل   ف تحــولات اي
موضـوعي كـه در   ـ   رسـد  نظر مـي  ضروري به

مطالعات خليج فارس چندان مورد توجه واقع 
ايـن پـژوهش بـراي بررسـي و     . نشده اسـت 
-1194كرانة بنـدر لنگـه از سـال     واكاوي پس

ــه اســت  م1950-1816/ق1328 . انجــام گرفت
ش گامي نخست براي واكاوي نتايج اين پژوه

زندگاني اجتماعي و تجاري بندر لنگه در اين 
 .محدودة زماني خواهد بود

اي بندر لنگه در  كرانه تأثيرگذارترين ناحية پس
ســـاله، ناحيـــة  134زمـــاني ةايـــن محـــدود

خوانين بستك ضابطان . جهانگيريه بوده است
سـاله در   486كـه زمينـة تـاريخي   ـ اين ناحيه  

و ـ   در ايـن ناحيـه داشـتند    وصول به قـدرت 
هـاي   كلانتران دهستان فرامرزان يكي از دهستان

ناحية جهانگيريـه، در ايـن محـدودة زمـاني در     
اجتماعي اين ناحية مجـاور   تحولات سياسي و

پـژوهش  . بندر لنگه نقش اساسي ايفـا كردنـد  
حاضر بر آن است كـه تحـولات اجتمـاعي و    

زان سياسي ناحية جهانگيريه و دهستان فرامـر 
اين پـژوهش بـا   . را بر طبق منابع واكاوي كند

پذيري  تحليلي به ميزانِ تأثيرـ   روشي توصيفي
ــبات    ــط و مناس ــورد بحــث از رواب ــة م منطق

 .پردازد خوانين بستك و كلانتران فرامرزان مي

منابع اصلي پژوهش حاضر منابع محلي اسـت  
 :كه در ايـن پـژوهش جايگـاه والايـي دارنـد     

عباسـيان   هانگيريه و بنيتاريخ جنخست كتاب 
عباسي كه خـود   اعظم بني نوشتة محمد بستك

) خوانين بستك(عباسيان بستك  از سلسلة بني
است و كتاب خود را بر اساس اسناد خانوادگي 

تــاريخ  نوشــتة ديگــري دســت. نگاشــته اســت
نوشــتة عبــدالرحمن ابوطالــب مــلا  فرامــرزان

است كه هنوز به زيور چاپ آراسته نگرديـده  
ــر، كتـــابِ  .1اســـت ــاطراتمنبـــع ديگـ  خـ

ي از  ا عبدالرحمن فرامرزي است كه سند زنده
                                                            

باقر د بزرگـوار دكتـر محمـد   گرانبهـا را اسـتا   ةنوشت اين دست. 1
  .دادند وثوقي استاد دانشگاه تهران در اختيار راقم اين سطور قرار
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  .تحولات و جريانات سياسي اين ناحيه است
 
 چشم اندازي بر موضوع .1

جايي اقوام از ساحل جنوبي خليج فارس  جابه
به ساحل شـمالي آن و، بـالعكس، از گذشـته    

از سـوي ديگـر   . تاكنون وجـود داشـته اسـت   
ت و اقوام در امتـداد سـاحل   جايي جمعي جابه

 ـ شمالي خليج فارس و نواحي پس اي آن   هكران
نيز، هر چند در مطالعات خليج فارس كمتر به 

 .آن پرداخته شده، اما بارها اتفاق افتاده است
 ةقول حسيني فسائي، سلسـل  خوانين بستك يا به

و طايفـة   )2/1520: 1382فسائي، (مشايخ بستكي 
-1194 ، از ســـالمـــلا، كلانتـــران فرامـــرزان

گذاران ناحيـة   سياست م1950-1816/ق1328
از نـواحي  ـ   جهانگيريه و دهسـتان فرامـرزان  

اند كه از نـواحي   بودهـ   اي بندر لنگه كرانه پس
سـال   318البته خوانين بستك (خنج و جويم 

تـر محـل سـكونت     به نواحي جنـوبي  )زودتر
خود و نزديك ساحل خليج فارس مهـاجرت  

وانين بسـتك كـه در ابتـدا    مهاجرت خ. كردند
فقط صاحب قدرت معنـوي بودنـد، در سـال    

آنـان در بسـتك   . اتفاق افتـاد  م1498 /ق 876
رحل اقامت افكندند و به مرور زمـان قـدرت   

سال بعد، طايفـة   318. را نيز در دست گرفتند
هـاي ناحيـة    ملا به دهستان فرامرزان از دهستان

ه جهانگيريه مهاجرت كردند و ضابط جهانگيري
 120ايـن طايفـه حـدوداً    . نيز آنان را پـذيرفت 

  .سال كلانتري اين دهستان را در دست گرفتند
  
 جغرافياي جهانگيريه. 2

ناحية جهانگيريـه و حـدود جغرافيـايي آن در    
كتب تاريخي ثبت شده و هميشـه قسـمتي از   

. شـد  حدود حكومتي لارسـتان محسـوب مـي   
ايـن  . هرچند براي بسياري، اين نام ناآشناست

 در حـالي اســت كـه تــا دورة پهلـوي دوم تــا   
نام جهانگيريه در تقسـيمات   م1950/ش1329

مجيـد و   فريـدي (خـورد   كشوري به چشم مـي 
ــاران، م 1951/ش1330و از  )297: 1388 همكـ

اش از  اين نام بدون توجه بـه سـابقة تـاريخي   
 .تقسيمات كشوري ايران كنار گذاشته شد

يريـه  ترين منبـع تـاريخي كـه از جهانگ    قديمي
، اثــر التــواريخ لارســتان منتخــبنويســد،  مــي

االله انصاري است كه نسخة اصلي آن در  حبيب
ــه . م نوشــته شــده اســت1798/ق1176 ــا ب بن

پـيش از مـيلاد    489نوشتة انصـاري، از سـال   
بستك با توابعات و بندر مقام به نام جهانگير، 
پسر بلاش حاكم لارستان، جهانگيريه خوانـده  

 ).خطي ةنسخ :ق1176انصاري، ( شد

حسن فسايي در اثر گرانقدر خـود   ميرزا حاجي
م 1896/ق1314، كــه در فارســنامه ناصــري 

نوشته شده به جغرافياي لارسـتان پرداختـه و   
لارستان را به نه ناحيه تقسيم نموده كـه يـك   

فســائي حــدود . ناحيــة آن جهانگيريــه اســت
در «: جهانگيريه را بـدين شـرح نوشـته اسـت    

درازاي آن . شهر لار استجنوب مشرق  ةميان
فرسـخ،   38از قرية كوشك تا قريـة كمشـك   

پهناي آن از جناح تا فارياب هشـت فرسـخ و   
 21نزديـك  . قصبة اين ناحيه را بستك گوينـد 

آنكـه اگـر     بـا . فرسخ از شـهر لار دور اسـت  
كوهستان سخت در ميانه نبود از هفت فرسـخ  

  فســائي). 2/1520: 1382  فســائي(» كمتــر بــود
آبــادي  33ة جهانگيريــه را مشــتمل بــر ناحيــ

بـر ايـن اسـاس محـدودة     . معرفي كرده است
 :جغرافيايي جهانگيريه به قرار زير بود
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ايـن  . شد از روستاي كوشك آغاز مي :از شرق
روستا هم اكنون از لحاظ تقسيمات سياسي و 
اداري، در اســتان هرمزگــان، شهرســتان بنــدر 
 لنگه و در بخش مركـزي ايـن شهرسـتان، در   

 .دهستان دژگان واقع است

جهانگيريه از روسـتاي كوشـك بـه     :از غرب
. جانب مغرب تا روستاي كمشك امتداد داشـت 

امروز كمشك، در اسـتان هرمزگـان، شهرسـتان    
بستك، بخش جنـاح، دهسـتان فرامـرزان واقـع     

 .است و آبادترين روستاي فرامرزان است
. شـود  به روستاي فارياب خـتم مـي  : از شمال
نام فارياب در  ن فسائي دو روستا بهميرزا حس

جهانگيريه ضبط كـرده   ةشمار روستاهاي ناحي
فاريـاب انـوه كـه امـروزه فاريــاب     (1 :اسـت 

: 1372 قلـي عبـاس،  ( شـود  سنگويه ناميده مـي 
اين روسـتا در شـش  كيلـومتري شـمال      ).42

روستاي انَوه، در دهستان فتويه، بخش مركزي 
اقـع  شهرستان بسـتك، در اسـتان هرمزگـان و   

اين روستا در بخـش   :فارياب بستك(2 .است
كــوخرد، در شهرســتان بســتك، در اســتان    
هرمزگان واقع است؛ ليكن از حدود مسـافات  

يعنـي    آيد كه منظـور فسـائي مـورد اول    برمي
 .فارياب سنگويه باشد

امـروزه   .رسيد به روستاي جناح مي :از جنوب
ــتان   ــاح، بخــش شــده اســت و در شهرس جن

امـروزه  . (مزگان واقـع اسـت  بستك، استان هر
 ).2به نقشة شمارة : كن). (شهر جناح

در نخستين قانون تقسيمات كشوري ايران در 
ــاريخ  ــان  16تـ ــة 1937/ش1316آبـ م، ناحيـ

هاي شهرستان لنگـه   يكي از بخش جهانگيريه 
: 1388مجيد و همكاران،  فريدي(و لارستان بود 

م نيز اين روند 1950/ش1329و تا سال  )297

 .ن ادامه يافتهمچنا
طبق اطلاعات كتاب فرهنگ جغرافيايي ايـران  

، شهرســتان م1951/ش1330منتشــر شــده در 
بخـش   .1:لار به پنج بخش تقسيم شده اسـت 

بخـش گاوبنـدي،    .3بخش جويم،  .2بستك، 
بخــــش مركــــزي . 5بخــــش لنگــــه و . 4
ديگر نـامي از جهانگيريـه   . )150: 1330آرا، رزم(

و بخـش   دخـور  چشـم نمـي   در اين تقسـيم بـه  
از ايـن سـال    .جاي آن نشسته اسـت  بستك به

ناحيه جهانگيريه به بخـش بسـتك شهرسـتان    
لار، تغيير نـام داد و بـه شـش دهسـتان تقسـيم      

دهستان حومه، دژگان، رويدر، فرامرزان،  :گشت
 ).151- 153: 1330رزم آرا، . (گوده و لمزان

ســبب جــدايي و تمــايز ناحيــة جهانگيريــه از 
هاي آن  تان، ارتفاعات و قلّهديگر نواحي لارس

اين ناحيه مابين دو نـوار كوهسـتاني    .باشد مي
نوار كوهستاني شمالي آن كـه كـوه    :قرار دارد

در  .اند هاي آن از قله 1پرپتو، كوه بر و كوه شو
پشت اين نوار كوهستاني، ناحية مضافات شهر 

واقــع در شهرســتان  )1522: 1382فســائي، (لار 
ــ )امــروزي( لار ــوار كوهســتاني  .ع اســتواق ن

جنـوبي كـه كــوه سـفيد، كــوه داربسـت، كــوه     
دين و ديـده بـان    كمشك، كوه بدن و كوههاي

ايـن   ).11: 1372 قلي عباس،( اند هاي آن از قله
نوار كوهستاني جهانگيريه را از ناحية شيبكوه 

  .و لنگه جدا كرده است
 
 جغرافياي فرامرزان .3

عنـوان   ن بـه نخستين بار، نام دهسـتان فرامـرزا  
يك واحد سياسي در تقسـيمات كشـوري، در    

. ذكــر شــدفرهنــگ جغرافيــايي ايــران كتــاب 
                                                            

  .است »شب«به معناي  »شوُ«. 1
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مطابق اين منبع ايـن دهسـتان يكـي از شـش     
آرا،  رزم(دهســتان بخــش بســتك بــوده اســت 

ــت در  ). 152: 1330 ــتاني اس ــرزان، دهس فرام
غربـي بنـدر لنگـه و در جنـوب غربـي       شمال

حـد   بستك كه انتهـاي آن در قسـمت غربـي،   
فاصل بين شهرستان لار و شهرستان بندر لنگه 

  ايـن دهسـتان در   ).1نقشة شـمارة   :نك(است 
زار بـين دو كـوه گاهبسـت و     يك جلگة شـن 

كوه كمشك و گچويه قرار دارد كه اين منطقه 
يعني بخش شيبكوه  ساحلي ايران،  ةرا از ناحي

ــي  ــدا م ــد ج ــرزي،  ( كن ــن فرام  ).4: 1363حس
ده آبـادي و مركـز آن    دهستان فرامرزان شامل
در ايـن روسـتا معـادن     .روستاي گچويه است

احتمـالاً نامگـذاري   . گچ فـراوان وجـود دارد  
روسـتاي   .روستا بر همين اساس بـوده اسـت  

كمشك از گذشته تـاكنون آبـادترين روسـتاي    
تنها در اين روستا آب شيرين  .فرامرزان است

موحـد،  ؛ 152: 1330رزم آرا، . (شـود  يافت مـي  
كمشـك در   :نويسـد  فرامرزي مـي ). 94: 1349

معنـاي   گذشته كمس نام داشـته اسـت كـه بـه    
: 1363حسـن فرامـرزي،   (يا كاريز اسـت    قنات

روستاهاي ديگر ايـن دهسـتان، هنگويـه،    ). 5
خواجـه،   قلنـدران، پـاي تـاوه، هنـو    ، سياه كنار

ــي  ــزه م ــه، داربســت و گي ــند چال ــي . (باش قل
-5: 1363حسن فرامرزي، ؛64-60: 1372عباس،

 ).87: 1349موحد،  ؛8

معيشت عمدة مردم فرامرزان كشاورزي است 
و اين در حـالي اسـت كـه مشـكل عمـده در      

 .فرامرزان از گذشته تا كنون تأمين آب اسـت 
رونـق آن سـوي خلـيج     ،قحط و خشكسـالي 

فارس و اختلافـات محلـي تـأثير شـاياني در     
مهــاجرت ســاكنان ايــن دهســتان، از گذشــته 

 .تاكنون داشته است

ــين مــردم فرامــرزان معمــول اســت كــه   در ب
گويند نام دهستانشان از طوايـف و ايلاتـي    مي

از سپاهيان نادرشاه به نام فرامرزي گرفته شده 
است كه بعد از حمله به روسـتاي كمشـك و   
تخريب قلعة آن در فرامرزان اقامـت گزيدنـد   

 ).64: 1349موحد، (

م، بـه  1734/ق1147 هجوم سـپاه نادرشـاه در  
خــان  قلــي بــه فرمانــدهي تهماســب كمشــك،

خــان بلــوچ و  جلايــر، بــراي تعقيــب محمــد
ــيخ ــت اســت    ش ــاريخ ثب ــدني، در ت ــد م احم

، اما چگونه نام )94: 1339عباسيان بستكي،  بني(
  وارد، بـه آن سـرعت بـه    يا ايل تازه يك طايفه  

شـود؟ مگـر    يك محيط جغرافيايي اطلاق مـي 
يا قومي واردان، هيچ ايل  قبل از ورود اين تازه

در فرامرزان حضور نداشـت؟ خورمـوجي در   
ــار جعفــريِ نوشــته كــه در   نســخة خطــي آث

م، در جايي در حوالي لارستان، 1923/ق1301
ها و بنادري در شمار حكومت لارسـتان   آبادي

 اند كه نام فرامـرزي و كمسـك در   ليست شده
خورمـوجي،  (خـورد   ميان آنهـا بـه چشـم مـي    

 :1385اران، نسخة خطي؛ وثوقي و همك :ق1301
ــام  ).94 ــايد نـ ــرزي« شـ ــاب » فرامـ در كتـ

خورموجي، نام روستايي است كـه بعـدها بـر    
يـا   يا اينكه نام قـوم   يك دهستان اطلاق شد و  

يك محدودة جغرافيـايي   اي باشد كه در  طايفه
 .اند زيسته خاص مي

دانيم چرا حسيني فسائي كه كتاب خود را  نمي
اشــته از لحــاظ زمــاني بعــد از خورمــوجي نگ

اســت، نــامي از فرامــرزي كــه در ليســت     
فسـائي فقـط    .خورموجي آمده است، نياورده

ــام ــي « ن ــه(گچ ــس  )گچوي ، كمشــك و دارب
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را كه امروزه در دهستان فرامرزان » )داربست(
هـاي جهانگيريـه ذكـر     اند، در بين آبـادي  واقع

امـا   ).1520/ 2: 1382، 2فسائي، ج(كرده است 
فرامـرزي نـام    فسائي در جايي ديگر از طايفة

برد كه مسكن آنها كوهستان مغربي ناحيـة   مي
داري  جهانگيريه و معيشت آنان بزداري و گله

بزهــايي كــه طايفــة فرامــرزي پــرورش . بــود
دادند، در ايالت فـارس اسـم دركـرده بـود      مي

نـام فرامـرزي در    ).1616: 1382، 2فسـائي، ج (
دلالـت   اي هليست خورمـوجي، بـر نـام طايف ـ   

محـدودة جغرافيـايي خـاص     كنـد كـه در   مي
زيستند و سـپس اسـم خـود را بـه مكـان       مي

منظــور همــان دهســتان ـ جغرافيــايي خــود   
  .دادندـ فرامرزان 

 
ــران  . 4 مناســبات خــوانين بســتك و كلانت

 فرامرزان 

 آغاز ارتباط -1-4

طايفـة  (كلانتران فرامرزان  مهاجرت 1-1-4
 به جهانگيريه) ملا

م دوراني 1779/ق1193الرعايا در  وفات وكيل
ــران     ــرج را در اي ــرج و م ــمكش و ه از كش

آشوب كه مـا حصـل    دوراني پر. وجود آورد به
هاي درونـي خانـدان زنـد و از سـويي      رقابت

از پـانزدهم  . ديگر آقا محمد خان قاجـار بـود  
م 1779 /ق1193صـفر تـا نهـم شـعبان سـال      
آرايي خاندان زنـد   دربار زنديه به صحنة صف

خـان   ابـوالفتح  خـان و  نخست زكـي  .بدل شد
خـان،   و سرانجام، صادق). 38: 1365شيرازي، (

 .دست گرفتند زمام حكومت را به

تـا   1193خـان زنـد از    دوران حكومت صادق
م، چنـدان بـا آرامـش    1782تا 1779 /ق1196

خـان   مـراد  همراه نبود و درگيري وي بـا علـي  
زند، ضربات سنگيني بر امنيت فارس و شيراز 

خان  محمد آقا درتمنـد حتي حضور ق. وارد آورد
قاجار كه توانسته بود شهرهاي گيلان، گرگان 
و مازندران را متصـرف شـود و حـوزة نفـوذ     

نـامي  (خود را تا قـزوين و تهـران بگسـتراند    
نتوانست دو رقيـب زنـد   ). 81: 1317اصفهاني، 

 .را در برابر دشمني مشترك با هم متحد سازد

م اصفهان و نواحي شـمالي  1780 /ق1194در 
ــا ــارزه   ف ــدان مب ــه مي ــيراز ب ــة ش رس و حوم

خان زند تبديل  مراد خان و سرداران علي صادق
ــواحي      ــن ن ــاامني در اي ــوب و ن ــد و آش ش

در . )162: 1386شـعباني،  . (حكمفرما گشـت 
ميان اين محيط پر تشنج، طايفـة مـلا، كـه در    

اقامـت   1دهستان هرم واقـع در بخـش جـويم   
ي داشتند، براي يافتنِ مقـر صـلح آميـزي بـرا    

خود براي زندگي بهتر، تنها راه  ةعائله و طايف
 چاره را در مهاجرت به نواحي جنوبي يافتنـد 

ــلا،  ( ــدالرحمن م ــن  ). 12: 1375عب ــد اي مقص
جايي و مهاجرت قومي گسـترده، ناحيـة    جابه

مهـاجرت در اوايـل   . جهانگيريه تعيين گشـت 
م روي داد و طايفة ملا، تحت 1779 /ق1194

سـوي   هاي خود به وادهاحمد با خان رياست ملا
ضابط ناحية جهانگيريه . بستك رهسپار شدند

در اين زمان شيخ محمـد خـان    )خان بستك(
بستكي بود كه از طايفة مهاجرِ مذكور استقبال 

در خصـوص عوامـل انتخـاب مقصـد      .نمـود 
اولاً،  :بايـد گفـت كـه    )جهانگيريه(طايفة ملا 

 سـو،  يك اقامت در اين ناحيه، طايفة ملا را، از 
از تشنجات سياسي خاندان زنـد و، از سـوي   

                                                            
اكنون شهري است در بخش جويم از شهرستان لارسـتان در  . 1

 .استان فارس
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هاي قبايل همجوارشان،  ديگر، اغتشاش و جنگ
ثانيـاً، نزديكـي بـه    . رهانـد  در بخش جويم مـي 

ــان را از  ــارس، آن ــيج ف ــازات  ســواحل خل امتي
 سـاخت كمـا   منـد مـي   ارتباطي اين آبراه بهـره 

 ـ    اين  ا سـواحل  كه پس از مـدتي ايـن طايفـه ب
جـاري و قرابـت   تجنوبي خليج فارس مـراودة  

ــببي ــد  س ــاً. يافتن ــت  ثالث ــي   فعالي ــاي عمران ه
هـا در   خـان بسـتكي در ايـن سـال     محمـد  شيخ

 اي در اين ناحيه برقـرار  امنيت نسبي  جهانگيريه
-150: 1339عباسـيان بسـتكي،    بنـي (  كرده بـود 

آشـنايي طايفـة مـلا بـا      ةو رابعاً، پيشـين ) 149
اجداد  .بود هميمشايخ بستكي عامل م ةسلسل
محمــدخان بســتكي، شــيخ جــابر و     يخشــ

ســر  اسـماعيل، در هــرم، كاريــان و جـويم بــه  
بردنــد و در آنجــا اهــل شــريعت و اهــل  مــي

طريقت بودند و در اين مناطق مريدان زيـادي  
داشتند و بعد از وفات نيز در جويم به خـاك  

حتـي اهـالي   ). 22-23: همـان . (سپرده شـدند 
در شـورش جهانگيريـه   خنج و هرم و جـويم  

خـان   محمـد  بـه رهبـري شـيخ    ه شـهر لار، علي
احمـد   سعيد بستكي و شيخ محمد بستكي، شيخ

ــدني در  ــال  1724 /ق1137م ــركت فع م ش
  ).124-155: 1371ويلم فلور، : نك(داشتند 

 
 پيشينة خوانين بستك2-1-4

بــر اســاس مطالعــات تــاريخي، نياكــان شــيخ 
عباسـي   محمد خان بستكي، يعني مشايخ بنـي 

كه نسب خـود را بـه    )خوانين بستك(بستك 
ويلـم فلـور،   (رسـانند   عباسـيان بغـداد مـي    بني

قـومي  ، ) 677: 1379؛ احمد فرامرزي، 28: 1371
 486مـدت   مهاجر در ايالت فارس بودند و بـه 

 .سال در مسير وصول به قدرت مبارزه كردند

م 1497/ق875م تا 1278 /ق 656اين سلسله از 
در خنج و جويم، پيشـواي جماعـت خـنج و    

تان و داراي شــهرت و قــدرت معنــوي لارســ
ــدند  ــي(شـ ــتكي،  بنـ ــيان بسـ ؛ 18: 1339عباسـ

و به ). 18: 1349؛ موحد، 340: 1361بطوطه،  ابن
دربار پادشاهان هرموز با سـمت اميرالحـاج و   

القضاتي بنادر و جزاير خليج فـارس راه   قاضي
عباســيان بســتكي،  ؛ بنــي200: 1380وثــوقي، ( يافتنــد
م 1498/ق 876سـال   ).18 :1349موحد، ؛ 20: 1339

نقطة عطفي براي شيوخ بستك در جهت رسـيدن  
محمـد   در اين سال شيخ .به قدرت دنيوي است

اول كه جانشين اسلافش شده بود به بسـتك،  
ــود     ــاجرت نم ــه مه ــة جهانگيري ــبة ناحي قص

محمد كه  شيخ. )23: 1339عباسيان بستكي،  بني(
به دنبال پايگاهي براي رهبري ديني و دنيـوي  

گشــت؛ جهانگيريــه و بســتك را محيطــي  مــي
در . مناسب براي پيشبرد اهـداف خـود يافـت   

اين زمان بستك از نواحي جويم و خنج وضع 
بهتري داشت چرا كـه ايـن نـواحي در ورطـة     

هــاي سلســلة  هــاي حاصــل از رقابــت نــاامني
رويمـر،  (تيموري و قراقويونلو قرار گرفته بود 

د فـر  بـه  موقعيت بسـتك منحصـر   ).166: 1385
كوهستاني بـودن آن، حفـظ امنيـت را در    : بود

نمود؛ مسـافت زيـاد بسـتك از     تر مي آن آسان
تـأثير زد و   )پايتخـت سياسـي فـارس   (شيراز 

خوردهاي سياسـي را بـر بسـتك بـه حـداقل      
رساند و نزديكـي آن بـه سـواحل و بنـادر      مي

خلــيج فــارس، امكانــات شــگرفي در اختيــار 
وانست ت محمد مي شيخ. گذاشت محمد مي شيخ

اش، از راه  در صورت هجوم مهاجمان شـمالي 
از . اش را نجـات دهـد   آب جان خود و عائله

طرفي، نزديكي به بنادر تجاري خليج فارس و 
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بندر هرمز كـه كـانون تجـاري خلـيج فـارس      
شد و ارتباط بـا تجـار سـاكن ايـن      شمرده مي

 .بنادر، فرصتي طلايي براي كسب منافع مادي بود

تـا   م1529/ق 904 ل ازمحمـد او  اخلاف شـيخ 
ــت  م 1774/ق 1152 ــد و رفـ ــان آمـ در جريـ
هـاي صـفويه، افغـان و افشـاريه بـراي       دولت

دستيابي به رهبري ديني و قـدرت دنيـوي بـر    
شـيخ محمـد   . جهانگيريه سخت مبارزه كردند

ــنجم در  ــة  م1774/ق 1152پ ــه هــدف ديرين ب
وي در همـين  . اسلافش جامة عمـل پوشـاند  
ــا دريافــت فرمــان ضــا بطيِ بســتك و ســال ب

جهانگيريه و دريافت لقب خـان از نـادر شـاه    
 ).110: 1339عباســيان بســتكي،   بنــي(افشــار 

ــه     ــزي در جهانگيري ــت مرك ــدة حكوم نماين
خــان بســتكي در  محمــد شــيخ .شــناخته شــد

خـان زنـد    نيز از جانب كـريم م 1804/ق 1182
با حكـم رسـمي بـر مقـام خـود ابقـا گرديـد        

  ).363: 1384وثوقي،  ؛174: 1385رويمر، (
  
 اسكان طايفة ملا در فرامرزان 3-1-4

خان بستكي، ضابط جهانگيريـه بـا    محمد شيخ
آغوشي باز از اين طايفه استقبال نمود و آنـان  
را در روستاي گچويه از روستاهاي فرامـرزان  

حضـور آنـان در روسـتاي گچويـه      .منزل داد
گيـري ايـن طايفـه در     سرآغازي براي قـدرت 

دسـت گـرفتن منصـب     بهدهستان فرامرزان و 
ايـن طايفـه از ايـن     .كلانتري اين دهستان بود

بعد در تحـولات اجتمـاعي و سياسـي     زمان به
 .سزايي ايفا كردند اين دهستان نقش به

هاي ساكن در فرامرزان، در زمان  اگر در طايفه
يافت كـه   مورد بحث، دقيق شويم، درخواهيم 

ي مـلا بـه معنـا   . تنها اين طايفه، لقب ملا دارد

خوانده، باسواد، روحاني، معلـم، آخونـد    درس
يعني بسيار پـر از   و بسيار پر  )4328/ 4معين، (

 .است )21424/ 14دهخدا، (علم 

يـك   تواننـد در مـورد    تواريخ محلي بهتر مـي 
ــد    ــر كنن ــار نظ ــي اظه ــاريخ در . واژة محل ت

نماز و خطيبي مسجد،  پيش«: داريمجهانگيريه 
ان بهتــرين در آن دور .گرفــت لقــب مــلا مــي

عنوان بين مردم لقـب مـلا يـا مـولا بـود كـه       
» اختصـــاص بـــه علمـــا و مشـــايخ داشـــت

ــي( ــتكي،   بن ــيان بس ــندة  ).26: 1339عباس نويس
، عبـدالرحمن ابوطالـب مـلا،    تاريخ فرامـرزان 

خوانده و  غالباً افرادي درس« 1اش نوشته طايفه
استادي در ادب و  ةعالم و بسياريشان تا درج
ــي و اسـ ـ  ــگ فارس ــمفرهن ــي   لامي، معلّ يعن

: 1375عبـدالرحمن مـلا،   ( »اند دهنده بوده تعليم
 .اند و به همين سبب ملا ناميده شده). 15

دانيم كه طايفة مورد نظر مـا قبـل از    واقعاً نمي
يا بعـد از   اند و  مهاجرت به فرامرزان ملا بوده

حـال   هـر  بـه  .اند شده »ملا«اسكان در فرامرزان 
ــا  ــه آن ــن طايف ــودن اي ن را از موقعيــت مــلا ب

. اجتماعي بالايي در فرامرزان برخـوردار كـرد  
ــت     ــن موقعي ــه اي ــت ك ــگفتي نيس ــاي ش ج
اجتماعي، دو عامل اساسـي را در مـورد ايـن    

سرعت پيشرفت اين  )الف :طايفه، توجيه كند
 )بطايفه در كسـب قـدرت در فرامـرزان و    

سبب پذيرفته شدن ايـن طايفـه توسـط خـان     
رتمنـد در  بستك و سـپس طوايـف ديگـر قد   

فرامرزان چون طوايف فَقيّ، پاسلار، كمَرگيـر،  
: 1363حسـن فرامـرزي،   . (زندو، مراد و رئيس

10.(  
 

                                                            
 .عبدالرحمن احمد ابوطالب ملا از طايفة ملا است. 1
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 :منـافع مشـترك   مرحلة نخست ارتبـاط  -2-4
 رفاقت

جعفرخــان، فرزنــد  م1779/ ق1194در ســال 
خان زند كه براي سر و سامان دادن بـه   صادق

 فسائي،(اوضاع نواحي جنوبي اعزام شده بود، 
توانسـت   ).134: 1339،  ؛ هدايت162/ 1: 1382

خـان،   مأموريت خود را انجـام دهـد و هـادي   
خــان بســتكي، بــه رســم  محمــد فرزنــد شــيخ

ــد      ــتاده ش ــيراز فرس ــار ش ــه درب ــان ب گروگ
ــي( ــتكي،   بنــ ــيان بســ در  ).184: 1339عباســ

دســت  بــا تصــرف شــيراز بــه م1781 /ق1196
خـان زنـد    خـان زنـد و قتـل صـادق     مراد علي

خان بسـتكي   ، هادي)622-623: 1382، فسائي(
عنوان گروگـان ماليـاتي در شـيراز     همچنان به

ــد  ــته شـ ــه داشـ ــذاري   .نگـ ــد از تاجگـ بعـ
: 1352آصـف،  (خان زند در اصـفهان   مراد علي
خان بستكي در  محمد شيخو وفات  )439-435

حـق   خان كه جانشين به ، هاديم1782 /ق1197
و م ضـابطي بسـتك   شد، به مقا پدر شناخته مي

و در بسـتك سـاكن شـد    جهانگيريه منصـوب  
 ).151: 1339عباسيان بستكي،  بني(

زمان در نواحي مركزي و شـمالي ايـران    اين در
نبردهــاي . اي حكمفرمــا بــود اوضــاع پيچيــده

خان قاجار باعث  محمد خان زند و آقا مراد علي
ناامني و هرج و مرج اين نـواحي گشـته بـود    

احي جنـوبي  نـو  ).684: 1369غفاري كاشاني، (
ايران نيز به سبب ضعف حكومـت مركـزي و   
دوري اصفهان، پايتخت زنديه به اين نـواحي،  
 از اغتشاش دور نماند و عشاير و چادرنشينان
و اشرار محلي، امنيت را از جهانگيريه سـلب  

ــد  ــي(كردن ــتكي،   بن ــيان بس  ).183: 1339عباس
خان بستكي در گام نخست با سـركوبي   هادي

امنيت و آرمش را بـار ديگـر   اين اشرار محلي 
طايفـة مـلا، سـاكن در     به قلمروش بازگرداند

ــرزان    ــر فرامـ ــر در سراسـ ــه و معتبـ گچويـ
تحت رياست ملا . )12: 1375عبدالرحمن ملا، (

در جريان برقراري امنيت و آرامـش در   احمد
خـان پيوسـتند و چنـان     جهانگيريه بـه هـادي  

اعتماد خان بستك را به خود جلب كردند كه 
ــان آشــوبها، از ســوي   مــلا احمــد پــس از پاي
 خان به منصب دهباشي منصوب گشـت  هادي

تـا   1198هاي  بايست بين سال اين انتصاب مي
 .باشد م1785تا م 1783 /ق 1200

منصــب دهباشــي كــه رئــيس ده، نگهبــان ده و 
سياسي و اجتماعي  ةخدا بود، بر وجه همان كد

هرچنــد ايــن . طايفــة مــلا و رئــيس آن افــزود
احمـد را در روسـتاي گچويـه     ها مـلا منصب تن

كرد ليكن ايـن منصـب    صاحب نفوذ مطلق مي
نقطـة آغـازين قـدرت سياسـي طايفـة مـلا در       
سراسر فرامرزان بود كـه توسـط اخـلاف مـلا     

مقام دهباشي به اخلاف ـ نجام رسيد  اَاحمد به 
تـدريج در   ملا احمد، به ارث رسيد و آنـان بـه  

 .همة فرامرزان صاحب نفوذ شدند

ــد    م1786/ ق1201در  ــان زنـ ــي خـ لطفعلـ
ــار ديگــر، در   توانســت حاكميــت زنديــه را ب

عباس  نواحي لار و بنادر خليج فارس، از بندر
 199-201: 1239هـدايت،  (تا بوشهر تثبت كند 

ــف،  ــادي). 374: 1352و آص ــتكي   ه ــان بس خ
عنـوان فرمانـدار جهانگيريـه ابقـا      همچنان بـه 

ان خان براي گروگ رفيع گرديد و پسرش محمد
ــرده شــد   ــه شــيراز ب ــاتي ب عباســيان  بنــي(مالي

 ).185: 1339بستكي،

  وفـات  م1802/ ق1217خان بستكي در  هادي
خان بر مسـند پـدر    رفيع يافت و پسرش محمد
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او همانند سـاير خـوانين و رؤسـاي     .تكيه زد
هاي خليج فـارس، از دردسـرهاي    قبايل كرانه

زمـان  ـ داخلي و خارجي حكومـت قاجاريـه    
عباسـيان   بنـي (سـود بـرد   ـ   ه قاجارفتحعلي شا

و بـه  ) 374: 1384؛ وثوقي، 192: 1339بستكي، 
افزايش قدرت خـود پرداخـت و از فرسـتادن    
ــرد     ــاب ك ــيراز اجتن ــه ش ــواني ب ــات دي مالي

رفيـع   محمـد  ).201: 1339عباسيان بستكي،  بني(
ميرزا،  به دستور حسينعلي م1812/ ق1228در 

كنـار  فرمانرواي وقت فارس از مقام خـويش  
جـاي او برقـرار    رفت و پسرش احمد خان به

 ).22: 1375عبدالرحمن ملا، ( شد

، م1812/ق1229، از »بـزرگ « خان ملقب بـه  احمد
در جهانگيريه آغـاز   هاي عمراني خود را فعاليت

. اي دوستانه برقرار كـرد  نمود و با شيراز رابطه
خان توانست از اختلاف حاكم لارسـتان   احمد

بهـره بـرد و اعتمـاد دربـار      ميـرزا  با حسينعلي
عباســيان  بنــي(خــود جلــب كنــد  شــيراز را بــه

به  م1829/ ق1245و در ) 209: 1339بسـتكي،  
حكومت تمامي خطـة لارسـتان برقـرار شـود     

ــا زمــان  احمــد )1520: 1382فســائي، ( خــان ت
به انتظام امور  م1839/ق1256وفاتش در سال 

: 1339عباسـيان بسـتكي،    بني(لارستان پرداخت 
 ).22: 1375ملا،  ؛ عبدالرحمن210

تـا زمـان    م1783/ ق 1200از طايفـة مـلا، از   
احمد دهباشي، اطلاعات محـدودي   وفات ملا

حتــي تــاريخ دقيــق وفــات . در دســت اســت
دهباشـي در   .دهباشي براي ما مجهـول اسـت  

مـلا بـر    ةها براي تثبيت رياست طايف اين سال
ــه   ــزايش قــدرت در فرامــرزان ب ــه و اف گچوي

براي ايـن منظـور او راهكارهـاي    . فتادتكاپو ا
 :اساسي زير را به كار بست

خــان  اي دوســتانه بــا احمــد اول، ايجــاد رابطــه
ــتان و بســتك    ــد لارس ــاكم قدرتمن ــزرگ، ح ب

ــائي( ــي . )1520/ 2: 1382، فس ــه م ــت  ك توانس
اش را در فرامـرزان   احمـد و طايفـه   قدرت مـلا 

در ايـن راسـتا   . تثبت كرده و حتي افزايش دهد
احمـد در   فرامرزي تحت رياسـت مـلا   طوايف

خـان بسـتكي حضـوري     بين تفنگچيـان احمـد  
: 1339عباســيان بســتكي،  بنــي( يافتنــد چشــمگير 

مـلا بـا    ةدوم، ايجاد روابط سـببي طايف ـ ). 207
ديگر طوايف ساكن در فرامرزان و سهيم كردن 

نهايـت بـه    يكـديگر كـه در    آنان در سرنوشـت 
وجـه بـه   مـلا انجاميـد و سـوم، ت    ةقدرت طايف

عمران و آبـاداني گچويـه و ديگـر روسـتاهاي     
 ).19،  21: 1375عبدالرحمن ملا، ( فرامرزان

خـان   احمد دهباشي، در زمان حيات احمـد  ملا
به سراي بـاقي   م1839/ ق1256بزرگ پيش از 

از ميـان فرزنـدانش، فرزنـد ارشـدش      .شتافت
علـي بـا    مـلا  .علي بـر مسـند پـدر نشسـت     ملا

و جانشين او، مصطفي  خان بزرگ و پسر احمد
خـان بسـتكي    مصطفي .خان بستكي معاصر بود

فسـائي،  (جانشين پدر شد  م1839/ ق1256در 
ــي 1520/ 2: 1382 ــتكي،   و بن ــيان بس : 1339عباس

23 -22 ،216.( 

احمـد   نهال قدرت طايفة مـلا، بـا دسـتان مـلا    
ــرزان كاشــته شــد و   دهباشــي در خــاك فرام

و  علــي ايــن نهــال را بــه بلــوغ مــديريت مــلا
يـابي   قـدرت علـي رونـد    مـلا  .بالندگي رساند

اقدامات . طايفة ملا را در فرامرزان تسريع كرد
او، نفـوذ او را در همـة فرامـرزان     ةهوشمندان
ــتراند ــلا. گس ــا     م ــت ب ــام نخس ــي در گ عل
اي دوستانه برقـرار   خان بستكي رابطه مصطفي

ــرد  ــود ك ــدار رياســت خ ــود و او را طرف . نم
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خـان   خواهي مصطفي تعلي در برابر تمامي ملا
عبـدالرحمن  (در فرامرزان مقاومت شاياني كرد 

خواسـت كـه مجـري     ، اما مـي )37: 1375ملا، 
خان بستك نيز كه . اوامر او در فرامرزان باشد

سابقة وفاداري طايفة ملا را نسبت به خـوانين  
علــي بــر  دانســت، اســتيلاي مــلا بســتك مــي

فرامرزان را براي حفظ قـدرت خـود در ايـن    
ديـد و بارهـا از او بـراي     ان سودمند ميدهست

 .برقراري امنيـت در فرامـرزان كمـك گرفـت    
اي قدرتمنـد   علي براي خان بسـتك، مهـره   ملا

شد از او در برابر شـرارت طوايـف    بود كه مي
 .و سركشـان محلـي در فرامـرزان بهـره بـرد     

او در فرامرزان در آينده  يابي هرچند كه قدرت
ي خان بسـتك  توانست رقيبي خطرناك برا مي

خـان   رسـد مصـطفي   بتراشد ولي به نظـر مـي  
بستكي، حضور تابعي قدرتمند را در فرامرزان، 

 .بر حوادث احتمالي آينده ترجيح داد

علي جهت سيادت بر فرامرزان، عـلاوه بـر    ملا
روستاي گچويه، به بسط نفوذ و قدرت خـود  

ايـن   .در ديگر روستاهاي فرامـرزان پرداخـت  
لي را به ميدان رقابـت بـا   ع روش بلندپايه، ملا

ــرزان كشــاند  ــد فرام ــف قدرتمن . ديگــر طواي
او  .علي تنها مـرد پيـروز ايـن ميـدان بـود      ملا

توانســت بــا حمايــت خــان بســتك رياســت 
 .دست آورد روستاي هنگويه و كمشك را به

روستاي كمشك در زمان مورد بحث، از قراي 
جمعيت فرامرزان بـود و رياسـت بـر     آباد و پر
ــا آن بــه ــر طوايــف قدرتمنــد و معن ي نفــوذ ب

صاحب نفوذي بود كه در آن سكونت داشتند 
ــد  ــرزان معــروف بودن ــن  .و در همــة فرام اي

محمــود حســين،  :طوايــف عبــارت بودنــد از
دهي، محمـد رسـتم، ملـك      محمد شمسا، سـ

حسين، قادري، ملك عالي، كَوال، جعفر غلوم 
، پاسلار، مرشـد، بـدرا، عبيـدي، بـاقر     )غلام(

و، بلقـان، رئـيس، هاشـم، مـراد،     شهاب، زنـد 
كچل، روغنـي، كـارچخ، فَقـّي، گـرگ، لاري     

رم  (و هرمي  )منسوب به لار( ) منسوب بـه هـ
و حسـن فرامـرزي،    56: 1375عبدالرحمن مـلا  (

راهكارهـايي را   )اول( مـلا علـي   ).10: 1363
براي غلبه بر ديگر طوايف ساكن در كمشـك  

و اي در كمشـك   بنـاي خانـه  ) 1 :به كار بست
يـك   اسكان بخشي از طايفة خود به همراهـي  

از اين زمـان  . همسر و سه پسرش در كمشك
علــي هــم در گچويــه و هــم در  مــلا بــه بعــد 

عبـدالرحمن مـلا،   (كـرد   كمشك سـكونت مـي  
علــي و  مــلا حضــور مســتقيم  ).47و43: 1375

ــه ــك از   طايفـ ــدون شـ ــك، بـ اش در كمشـ
هاي طوايف ديگر ساكن در كمشـك   طلبي جاه
آميـز   مسالمت مناسباتبرقراري  )2. كاست مي

با طوايف كمشك از جمله طايفة فَقيّ، پاسلار 
اسكان طوايف طرفدار خود چـون   )3. و مراد

ــر در كمشــك و   ــداالله و كمَرگي ــة عب دو طايف
حضـور ايـن    .گماردن آنان به كارهاي زراعي
بــين  توانســت مــا طوايــف تــابع و همــراه مــي

ر كمشــك علــي د مــلا طرفــداران و مخالفــانِ 
توازن جمعيتي مفيدي برقرار سازد كـه نتيجـة   
 آن افزايش قدرت طايفة ملا در كمشـك بـود  

  ).58-59، 43: 1375 عبدالرحمن ملا،(

گام بعدي پس از وصول به قدرت سياسي در 
فرامرزان، توجه به آباداني و بالا بردن قـدرت  

علـي بـراي تـأمين     ملا  .اقتصادي فرامرزان بود
رامرزان در مبارزه بـا اشـرار   امنيت اجتماعي ف

داري  محلي و راهزنان فرامرزان، فعاليت دامنـه 
در پيش گرفت تا آنجا كه در پي چندين سال 
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ها  نبردهاي دلاورانه امنيت را برقرار كرد و راه
علـي   مـلا  سپس . را در فرامرزان ايمن ساخت

براي آباداني و فـراهم آوردن وسـايل آرامـش    
رامرزان، فعـاليتي  مردم و پيشرفت كشاورزي ف

هاي متعددي حفر كرد كـه   او بركه .مداوم كرد
انبـار هنـوز    صـورت هشـت آب   بقاياي آنها به

 ).45: 1375عبدالرحمن ملا، ( باقي است

علي، نخستين واضع قـوانين تقسـيم آب و    ملا
او اراضي قابل كشت  .زمين در فرامرزان است

نحـوي عادلانـه بـين طوايـف      فرامرزان را بـه 
 اين كشتزارها بـه  .امرزان تقسيم نمودساكن فر

موســوم گشــت، وضــع ايــن قــانون » حراثــه«
مالكيت ارضي كه تا پيش از اين در فرامـرزان  
سابقه نداشـت، تغييـر اجتمـاعي بنيـاديني در     
فرامرزان سبب شد و آن رشد تملك ارضي و 

در اين قانون محلي ارضي،  1.خرده مالكي بود
فرامرزان  مالكيت بر آب و زمين براي طوايف

مبني (درواقع اين تقسيم اراضي  .تثبيت گشت
اي مالـك زمـين خـودش     بر اينكه هـر طايفـه  

هرچنـد در فرامـرزان تـازگي داشـت،      )است
هاي زراعي، رشد  سرآغازي براي آباداني زمين

زراعت فرامرزان، افزايش ظرفيـت توليـدي و   
بالا بردن حس تعاونِ طوايف سـاكن در ايـن   

انين ارضـي، چنـان در   ايـن قـو   .دهستان بـود 
ــه  ــد ب ــرزان كارآم ــوز    فرم ــه هن ــد ك ــر آم نظ

داران  عموم كشـتكاران و نخيـل  «پابرجاست و 
اولاد و اخـلاف  » .فرامرزان آن را قبول دارنـد 

علي كه جانشـينان او در فرامـرزان شـدند،     ملا 

                                                            
هـاي   عباسيان بسـتكي، مبتكـر زمـين    هرچند محمد اعظم بني. 1

متـوفي  ) حراثه در ناحية جهانگيريه را شـيخ عبـدالقادر بسـتكي   
). 40: 1339عباسيان بستكي،  بني(دانسته است  م1722/ ق1125

 .ليكن مجري واقعي اين طرح در فرامرزان، ملاعلي بود

هـا را وظيفـة خـويش     حراست از اين حراثـه 
 ).48- 46، 24- 26: 1375عبدالرحمن ملا، ( دانستند

خـان بسـتكي بـا     رسد كـه مصـطفي   نظر مي به
مالكيت ارضيِ طوايف فرامرزان، مخالفت كرد 

علي مبني بر اسكان  ملا و اين مخالفت با اقدام 
در روستاي كنارسياه  )قلندران(طايفة گلندران 

و مالكيــت ايــن طايفــه بــر زمينــي در همــان 
خود گرفت كه ارسـال   روستا، شكلي جدي به

علي را منجـر شـد لـيكن بـا      ملا تندي به  ةنام
از طايفــة  )اول(علــي  مــلا حمايــت قدرتمنــد 

عبدالرحمن ملا، ( مزبور، خان بستك كوتاه آمد
1375 :26-24 ،46-48.(  

  
 رقابت: تباين منافع :مرحلة دوم ارتباط -3-4

، ضـــابط خـــان بســـتكي حضـــور مصـــطفي
ــده  ــه و فرمانـ ــلا جهانگيريـ ــي در  اش مـ علـ

عباس  بندر تردادلشكركشي سپاه ايران براي اس
نقطة عطفي در مناسـبات  م 1893/ ق1271 در

 . خوانين بستك و كلانتران فرامرزان است

ــان   م1753/ ق1176از  ــعيد، حاكمـ آل ابوسـ
مسقط و عمان بـا اسـتفاده از آشـوب داخلـي     

هـاي خانـدان زنديـه، بـر      ايران و دل مشغولي
سواحل خليج فارس از جمله چابهـار و بنـدر   

سعيد مؤسس اين  بن احمد .يافتند  عباس دست
حسـن شـاه كبـابي،     ـسلسله، حاكمي ايرانـي   

را از جانـب   ـ  السلطنه كبابي جد اعلاي سديد
احمد،  جانشين سيد .عباس گماشت خود بر بندر

عباس  ، مجدداً بندرم1790 /ق1205 سيد سلطان در
- 158: 1383 احمــد فرامــرزي،(را از دربــار زنديــه 

خان قاجار  محمد آقااز  م1794 /ق1209و در  )137
). 189- 190: 1339بستكي، عباسيان  بني(اجاره كرد 

شـمار   ديگر مشكلات داخلي و خارجي بي بار
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عبـاس را در   علي شـاه، بنـدر   در پادشاهي فتح
ــيخ  ــان شـ ــه دامـ ــاره بـ   ازاي پرداخـــت اجـ

احمــد فرامــرزي، (ســلطان انــداخت  بــن ســعيد
1383 :165.( 

ــطفي  ــابطي مص ــر   دوران ض ــتكي ب ــان بس خ
  ملاعلـي بـر فرامـرزان،    انگيريه و كلانتري جه

زمـان بـا    به بعد، هـم  م1894/ق1266 يعني از
چرخش سياست دولت قاجـار در سـواحل و   

وثـوقي و  : نـك (بنادر مياني خليج فارس بـود  
منظـور از ايـن تعبيـر،    . )85-93: 1373حبيبي، 

تغيير نگرش سياسـتمداران و دربـار قاجاريـه    
بر سـواحل و   مبني بر حاكميت دولت مركزي

ايـن تغييـر نگـرش     .بنادر خليج فارس اسـت 
با حركـت   م1849/ ق 1266براي بار اول در 

از ) والـي فـارس  (الدولـه   ميـرزا نصـرت   فيروز
عباس، به امر ناصرالدين شـاه و   شيراز به بندر

مطالبة بيسـت و هشـت هـزار تومـان خـراج      
سـيف،   شـيخ (عباس  عقب افتاده از حاكم بندر

سـلطان حـاكم مسـقط و     بن دنمايندة سيد سعي
كبـابي،  (نمود عملي بـه خـود گرفـت     ).عمان
 ).8688: 1380؛ هدايت، 114: 1370

الدولـه بـه شـيراز، در     پس از بازگشت نصرت
ــال  ــدم1853/ ق1270س ــاج محم ــيم  ، ح رح

عنـوان   شـاه بـه   شيرازي از جانـب ناصـرالدين  
: 1370كبـابي،  (عباس منصوب شـد   حاكم بندر

و با كمك نظامي ) 8688 :1380و هدايت،  172
ميرزا مؤيدالدوله،  والي جديد فارس، طهماسب

وارد بنــدرعباس شــد و اقتــداري بــه هــم زد 
ــائي، ( ــدايت،  ؛800: 1382 فس ؛ 8688: 1380ه

ليكن پس از مدتي با غـدر   )115: 1370كبابي، 
نمايندة حاكم مسقط بـر  (و فريب شيخ سعيد 

و شـيخ عبـدالرحمن قشــمي، در    )بنـدرعباس 

 .ة هرمز زنداني شدجزير

شـاه،   از دربار ناصـرالدين  م1854/ ق1271 در
عبــاس بــه  دســتور اكيــد بــراي تصــرف بنــدر

مؤيدالدولــه از شــيراز بــه  .مؤيدالدولــه رســيد
جانب لار حركـت كـرد و در آنجـا بـه تهيـة      

: 1382فسـائي،  (تداركات اردو مشغول گشـت  
خـان    مصـطفي  ).8688: 1380؛ هدايت،  1/801

ب والــي فــارس موظّــف بــه بســتكي از جانــ
آوري تفنگچي از ناحية جهانگيريـه شـد    جمع

از آنجـايي  . )243: 1339عباسـيان بسـتكي،    بني(
سـبب   كه تفنگچيان فرامرزي و طايفة مـلا بـه  

مهارت نظامي، نيروي ممتـاز ايـن قشـون بـه     
علي رياست آنـان را   ملا آمدند ـ و   حساب مي
خـان بـه    علي از جانـب مصـطفي   ملا داشت ـ  

رماندهي كل قشون جهانگيريه گماشـته شـد   ف
قشون جهانگيريه  ).27: 1375عبدالرحمن ملا، (

قشون ايران . به اردوي دولت مركزي پيوستند
پس از محاصرة بنـدر عبـاس پـس از هشـت     

عبـاس دسـت يافتنـد     روز جنگ، بر بندر شبانه
ــائي،( ــدايت، 802-803/ 1: 1382 فس : 1380؛ ه

عباسـيان   ؛ بنـي 29: 1375؛ عبدالرحمن مـلا،  868
 ).243: 1339بستكي، 

ملاعلي در نبرد  تفنگچيان فرامرزان به رهبري 
ــاد   عبـــاس دلاورانـــه جنگيدنـــد و بنـــدر يـ
علــي در آن نبــرد هنــور در  مــلا هــاي  دلاوري

دهان نقـل   به فرامرزان، در بين ساكنان آن دهان
شود و بر سينة مردم فرامرزان حـك شـده    مي

   ).مصاحبه: 1391فرامرز فرامرزي، (است 

آنگاه كه خبر ايـن فـتح درخشـان بـه تهـران      
يـك    امناي دولت در برابر اين خدمت«رسيد 

قطعه نشان تمثال همايون، مكمل به الماس به 
نواب والا مؤيدالدوله مرحمت نمودند و براي 
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پناه به اندازة  هاي سپاه مظفر يك از سركرده  هر
ــتند  ــاذ داشـ ــان انفـ ــه، خلعـــت و نشـ » رتبـ

خـان نشـان و    مصطفي ).1/802: 1382،فسائي(
ــرد     ــت ك ــت درياف ــب پايتخ ــت از جان خلع

علـي از پايتخـت    ملا و  )8690: 1380هدايت، (
قاجار به حاكميت بر فرامرزان منصوب گشت 

شــاه  يــك انگشــتري از ســوي ناصــرالدين   و
 ).1375:25عبدالرحمن ملا، (دريافت داشت 

علـي بـا حكومـت مركـزي      تماس مستقيم مـلا 
نست رقيبي خطرناك براي خـان بسـتك   توا مي

اش در  يابي وي و طايفـه  بتراشد و روند قدرت
ان بستك تهديد و آتش زيـر  فرامرزان، براي خ

بــراي قــدرت مطلقــش بــر ناحيــة  خاكســتري
از ايـن زمـان بـه بعـد ديگـر      . جهانگيريه بـود 

نشاندة  كلانتران فرامرزان خود را عامل و دست
سـتقلال رأي  شمردند و بـا ا  خوانين بستك نمي

راندنـد،   بر محدودة كلانتري خـود فرمـان مـي   
امري كه بر خوانين بستك بسـيار گـران تمـام    

رفاقـت ايـن دو    :نتيجه كاملاً معلوم بود .شد مي
در ابتدا به رقـابتي پنهـان و سـپس بـه رقـابتي      

 .آشكار و خونين كشيده شد

 .علي بر مـا پوشـيده اسـت    ملا تاريخ دقيق وفات 
اين اسـت كـه او پـيش از مـرگ      تنها دادة معلوم

بـه  (م 1881/ ق 1299متوفي (خان بستكي  مصطفي
: 1375عبـدالرحمن مـلا،   . )جهان جاويدان شتافت

44.( 

علي يازده پسر داشت كه هشت فرزنـدش   ملا
كردنــد و ارشدشــان  در گچويــه زنــدگي مــي

بـود و سـه پسـر ديگـر از همسـري       احمد  ملا
ــا مادرشــان در كمشــك   ديگــر داشــت كــه ب

ونت داشتند و بزرگ آنـان مـلا ابوطالـب    سك
ابوطالب داراي مهـارت نظـامي بـالايي و     .بود

 .در سرتاسر فرامرزان مشهور و معروف بود

احمد، فرزند ارشد، بعد از مـرگ پـدر بـر     ملا
از آنجـايي كـه از    ومسند جانشـيني نشسـت   

ابوطالــب در كمشــك از خــود  فرمــانبري مــلا
ود بـر  مطلع بود، گچويه را مركز رياسـت خ ـ 

فرامرزان قرار داد چرا كـه حضـورِ دو بـزرگ    
گچويـه  (ملا در دو آبادي مهم فرامرزان  طايفة 

ــك ــ)و كمشـ ــدتر   ة، طايفـ ــلا را قدرتمنـ مـ
، 91، 79: 1375عبــدالرحمن مــلا، (ســاخت  مــي
104.( 

خـان   احمـد هماننـد پـدرش، بـا مصـطفي      ملا
 .آميـز برقـرار نمـود    اي مسالمت بستكي رابطه

احمـد را   قدرتمند مـلا  خان بستك نيز حضور
م 1870/ ق1288 در .نهاد در فرامرزان ارج مي

خـان، بـر پـدر     خان، پسر مصطفي وقتي احمد
ــوريد  ــي(ش ــتكي،   بن ــيان بس ؛ 289: 1339عباس

ــلا،  ــدالرحمن م ــا   ).79: 1375عب ــلا احمــد ب م
خـان را بـه    خـود مصـطفي   ةتفنگچيان ورزيد

ــد  ــدرت بازگردان ــلا .ق ــد آن م ــدر در  احم ق
خان به قدرت نقش داشـت   يبازگشت مصطف

» بخـش  رسـتم تـاج  « كه از سوي خان بستك،
اين ). 79: 1375عبدالرحمن ملا، (خوانده شد 

خـان را از طايفـة مـلا     احمـد، احمـد   اقدام ملا
خان بستكي و  بذر دشمني احمد .بيزار ساخت

اين كينه، در  .جا كاشته شد طايفة ملا از همين
ــر  ــت خــوانين بســتك و كلانت ــده؛ رقاب ان آين

 .تر نمود فرامرزان را داغ

 م1866/ ق1283استرداد دوم بندر عبـاس در  
السـلطنه،   ميـرزا حسـام   گري مراد در دورة والي

ــران     ــتقيم كلانت ــة مس ــر از رابط ــاني ديگ نش
با والي لارستان و دربـار   )طايفة ملا(فرامرزان 

پيشــين خــوانين  ةشــيراز بــدون نقــش واســط
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بـه   عبـاس  پس از اسـترداد بنـدر   .بستك است
كه شـرح آن سـابقاً    م1854/ ق1271ايران در 

بـــين  م1855/ق1272گذشـــت، در ســـال  
والـي  (ميـرزا مؤيدالدولـه    نمايندگان طهماسب

، )حـاكم مسـقط  (و سيد سـعيد   )ايالت فارس
 )120-124: 1370كبـابي،   :نـك (شروط تصالح 

عبـاس   به انجام رسيد و اجاره و اختيـار بنـدر  
ــارت مســقط تفــويض شــد  ــه ام و  مجــدداً ب

 :همـان (اي به امضـاي طـرفين رسـيد     معاهده

ــرزي، 120 ــد فرام ــعف  ).177: 1383؛ احم ض
نيروي دريايي قاجار در خليج فارس، قـدرت  
دريايي امام مسـقط، فشـار بريتانيـا بـر دربـار      

ســبب تصــرف هــرات و حملــة  قاجاريــه بــه
ــارك، در     ــرة خ ــه جزي ــت ب ــايي آن دول دري

 )52: 1347احمد فرامـرزي،  (م 1856/ ق1272
 .تأثير نبودند در انعقاد اين معاهده بي

ــت   ،م1866/ ق1283در  ــي درخواســـ در پـــ
شاه دستور  از پايتخت، ناصرالدين 1السلطنه حسام

فسـائي،  ( عبـاس را صـادر نمـود    حمله به بندر
  .)106: 1373؛ وثوقي و حبيبي،  831: 1382
ميرزا، والـي لارسـتان    قلي السلطنه، مهدي حسام

ميـرزا   قلي مهدي .اس كردرا مأمور فتح بندر عب
ــت و   ــه لار بازگش ــيراز ب ــاعتي از « از ش جم

ــبعه را    ــتان و س ــان لارس ــدايان و بزرگ كدخ
داد كـه جمـاعتي از    حاضر كرده، با آنها قـرار 

عنـــوان شـــكايت از مـــن، وارد  شـــماها بـــه
عبـاس گشـته، در منـازل مختلفـه، منـزل       بندر

                                                            
به «خان  سعيد سيد ثويني بود، شيخ بن نمايندة امام وقت مسقط. 1

اضعاف مضاعف از ماليات مقرره، از رعاياي آن نواحي بازيافت 
السلطنه كه از اين امـر   حسام ).1/831: 1382فسائي، ( »نمود مي

سـبب شـورش    آگاه بود و وضعيت سيد سالم، امام مسقط را بـه 
از دربار ايران درخواست حمله ديد،  برادرش چندان مساعد نمي

 .به بندرعباس را كرد

نماييد و جماعتي ديگر متدرجاً از عقـب آنهـا   
استمالت از جانـب مـن داخـل بنـدر      عنوان به

 ).1/832: 1382فسائي، (» شويد و مرا خبر كنيد
احمـد   ها و طايفة ملا، به رهبري ملا فرامرزاني

ابوطالب، به همراه ديگر طوايف لارستان  و ملا
عبـاس شـدند و در    صـورت وارد بنـدر   ايـن  به

عبـدالرحمن  (انتظار فرصت مناسـب نشسـتند   
 :1391رامــــرزي، ؛ فرامــــرز ف83: 1375مــــلا، 

بعــد از ورود آن جماعــت بــه   « .)مصــاحبه
ميـرزا بـا دو نفـر     قلـي  بندرعباس، نواب مهدي

عبـاس رسـيدند بـه     سوار چون به نواحي بندر
جلـودار   :گفـت  مستحفظين طرق و شوارع مي

و با اين تـدبير  . روم قافله هستم به تعجيل مي
عباس گرديد  ها گذشته، وارد بندر از قراولخانه

ي كـه پـيش از او در بنـدرعباس، در    و جماعت
ــا او   انتظــار نشســته بودنــد، پــس از اطــلاع ب

ــي ســؤال و جــواب وارد   موافقــت نمــوده، ب
گـاه حكـومتي    عمارت و لنديزي، كـه نشـيمن  

است، داخل شدند و گماشتگان امـام مسـقط،   
طوعــاً اَو كرهــاً، در اطاعــت درآمــده تمكــين 

 ).1/832: 1382فسائي، (» نمودند

درگذشـــت  م1881/ ق1299در خـــان  مصـــطفي
فرزنـد ارشـد او   ). 258: 1339عباسيان بسـتكي،   بني(

خان كه در زمان پدرش غالباً نيابـت و   محمد رفيع
حـق پـدر    كفالت حكومت را داشت، جانشـين بـه  

 2خـان بـرادر كـوچكتر    شد ليكن احمد شناخته مي
عباسـيان بسـتكي،    بنـي (قدرت را در دست گرفـت  

). 86- 87: 1375ن مــلا، ؛ عبــدالرحم262- 263: 1339
خان خود را ناچار به تمكين از رياست  رفيع محمد

 .برادر كوچكتر ديد

                                                            
. تـر بـود   خان پنج سال از محمـد رفيـع خـان كوچـك     احمد. 2
 ).262: 1339 عباسيان بستكي، بني(
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خان بستكي امور انتظامي و امنيت طرق  احمد
: 1339عباســيان بســتكي،  بنــي(را برقــرار نمــود 

رفتار خشني با مردم در پـيش گرفـت و    )263
عبـدالرحمن مـلا،   (هـا افـزود    بر ميزان ماليـات 

اش دل  و كه از ملا احمد و طايفها ).87: 1375
خوشي نداشت، در همـان روزهـاي نخسـتين    

احمـد   اي به گچويه، نزد ملا مهاش، نا جانشيني
فرستاد كه به مضاعف حقِ اربابي بستاند و هر 

مـلا  . چه زودتر بـراي خـان بسـتك بفرسـتد    
احمد سرپيچي نمود و احمدخان را به عدل و 

 .انصاف خواند

يفة متنفذ مـلا را در  خان بستك كه حضور طا
فرامرزان، مغاير با بسط قـدرت خـود در ايـن    
دهســتان تشــخيص داد، تصــميم گرفــت كــه 

نحو از قـدرت ايـن طايفـه در فرامـرزان      هر به
احمـد را مجـري اوامـر خـود در      بكاهد و ملا
خان بسـتكي   جهت احمد اين در. فرامرزان كند

ـ احمـد را    بهتر دانست كه ابتـدا بـرادران مـلا   
يوسف، حاج عبـدالكريم و    بوطالب، حاجملاا
كـه در كمشـك   ـ   احمـد  عبداالله پسـر مـلا   ملا

ساكن بودند و از مردان منتفـذ ايـن طايفـه در    
اي قوي  شدند و پشتوانه فرامرزان محسوب مي

آمدنـد، از سـر راه    شمار مـي  احمد به براي ملا
. احمد را تحت فشـار قـرار دهـد    بردارد و ملا

ك عـدهاي تفنگچـي   خان بعـد از تـدار   احمد
زبده، شبانه و مخفيانه، آنان را براي دستگيري 
مردان طايفة ملا، عازم كمشك كـرد لـيكن آن   

در  شب برحسـب اتفـاق، مـردان طايفـة مـلا     
خان، با تمام كمشك نبودند و تفنگچيان احمد

اهالي از طايفة ملا، از پير و كـودك و زن، بـه   
 .بستك روانه شدند

طايفة مـلا، و خـان   اين حادثه گودالِ دشمني 

مردان طايفة ملا نيز به  .تر كرد بستك را عميق
اقداماتي مسلحانه عليـه خـان بسـتك دسـت     

ديد اقدامات او  احمدخان بستكي كه مي. زدند
جهت تضعيف طايفة مـلا نتيجـة عكـس داده    

تـر و نسـبت بـه او     است و آن طايفه را همدل
تر ساخته، ادامة روش خود را مصـلحت   جري

 اي از ملا ابوطالب و ملا احمد ر نامهنديد و د
پوزش خواست و طالـب  ـ   كلانتر فرامرزان ـ

صلح شد و اسيران را بـه كمشـك و گچويـه    
بازگرداند و عهد كرد مال و مقـام ايـن طايفـه    

عبـداالله پسـر    ولـي مـلا   .محفوظ خواهد مانـد 
همــراه عموهــايش ســاكن  احمــد، كــه بــه مــلا

يفـة  حرمتي خان بستك بـه طا  كمشك بود، بي
ياد نبـرد و آتـش انتقـام را در      ملا را هرگز از

 .خود مشتعل نگاه داشت

خان بستكي كه مقام خاني خـود را   رفيع محمد
بـود  ، طلبي برادرش از دسـت داده  سبب جاه به

براي اعادة حق خود به طايفة ملا نزديك شـد  
احمـد   عبداالله، پسر مـلا  و اتحادي بين او و ملا

ــراي هــدفي مشــترك  ــر، ب ــل كلانت ــي قت ، يعن
اين آخرين باري  .خان بستكي، بسته شد احمد

ــران    ــتك و كلانت ــوانين بس ــين خ ــه ب ــود ك ب
اي  فرامرزان چنـين پيمـان اسـتوار و دوسـتانه    

 1304الحجـه   ذي 28اتحـاد در   .شـد  بسته مي
خـان   هنگامي كه احمد .عملي شد م1886/ ق

با محافظان خود براي نماز بـه مسـجد جـامع    
ـ يكي از ايـن دو     د شليكرفت، غفلتاً مور مي

قـرار گرفـت و   ـ   عبداالله يا ملا خان  رفيع محمد
 ؛263: 1339عباسـيان بسـتكي،    بنـي (جان سپرد 

نويسندة ). 101، 94-99: 1375عبدالرحمن ملا، 
، كشـته شـدن احمـدخان را    تاريخ جهانگيريه

ـ   با برادرشـ   فقط بر اثر اختلافات خانوادگي



 99   1392هاي محلي ايران، سال اول، شماره سوم، پاييز و زمستان  دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ

 

ستيز
 تا 

ري
مكا

ز ه
ن ا
رزا

فرام
ان 
لانتر

و ك
ك 

بست
ين 

خوان
ت 

سبا
 منا

لي
حلي

ي ت
رس
بر

  
)

119
4

 -
132

8
/ق

181
6

 -
195

0
  )م

خوانـده  » ن شـهيد خا  احمد« ذكر كرده و او را
لـيكن   ).263: 1339عباسيان بسـتكي،   بني(است 

گـويِ   دو بيت زير كه از زبان شاعري مديحـه 
خوانين بستك تراوش كرده است، ردپـايي از  
حضــور طايفــة مــلا را، در قتــل احمــد خــان 

 :كند بستكي بيان مي

و مشايخ عهـد بسـتند سـر راه شـه عـالم       1موالي«
ده گلوله جواني مثل يك تا و دو تا، هف نشستند نه 

 ).101: 1375عبدالرحمن ملا، (» داحمدخان بكشتن

خــان، بــر مســند بــرادر نشســت  رفيــع محمــد
ليكن كرسي  ؛)263: 1339عباسيان بستكي،  بني(

حكمراني بستك به او نيز وفـا نكـرد و بـرادر    
كوچكتر او و سـومين فرزنـد مصـطفي خـان     

خـان، عليـه بـرادر     تقـي  يعنـي محمـد    بستكي،
 عباسـيان بسـتكي،   بنـي . (به پا خاسـت  بزرگش

ــلا، 283: 1375 ــدالرحمن م در  ).102: 1375؛ عب
، پــس از م1887/ ق1305الاول  ســوم ربيــع 

خــان بــه دســت  رفيــع محمــدنبــردي خــونين، 
عباسـيان   بنـي (خان اسير و زنداني شد  تقي محمد

پــــس از چنــــدي،   )286: 1339بســــتكي، 
 الملـك،  رضا قوام خان از سوي محمد تقي محمد

و  فرمانفرمـــاي فـــارس ضـــابط جهانگيريـــه
خان به جرم قتـل بـرادر بـه شـيراز      رفيع محمد

). 280: 1383سـعيدي سـيرجاني،   (فرستاده شـد  
خـان   رفيـع  گويـد كـه محمـد    روايتي ديگر مـي 

الرحمن عبـد (دست برادرش مسـموم گشـت    به
 ).103: 1375ملا، 

احمد، قـدرت   هاي كلانتري ملا در اواخر سال
دان رقابت بر سـر قـدرت در   ديگري پا در مي

حاجي در برابر  طايفة محمد .فرامرزان گذاشت

                                                            
  .موالي جمع ملا، منظور طايفة ملا. 1

 .طايفة ملا، در فرامرزان عرض انـدام كردنـد  

اي كه در ابتدا فقط رقيبي بـراي كلانتـر    طايفه
فرامرزان و پس از آن متحدي قدرتمند بـراي  
خوانين بستك در مقابـل كلانتـر فرامـرزان و    

ايـن   حاصـل  .شـدند  )مـلا  ةطايف ـ(اش طايفـه 
ــاامني   رقابــت داخلــي، نبردهــاي خــونين و ن
مزمني در فرامرزان بود كـه چنـدين دهـه بـه     

اين طايفه، از اين زمـان بـه بعـد     .درازا كشيد
هميشــه موجــب دردســر كلانتــران فرامــرزان 

و دو  ).45: 1378عبدالرحمن فرامـرزي،  (بودند 
: صفت در آنها به حـد افـراط وجـود داشـت    

شـجاعت   .عتيكي شرارت و ديگري شـَجا «
اينها از حد قبول گذشته و شرارتشـان نيـز از   

كشـي   شـرارت و آدم  .شجاعتشان كمتـر نبـود  
يك قصد معيني، جـزو كارهـاي عـادي     بدون 
  ).202: 1387عبدالرحمن فرامرزي، ( .»داينها بو

مـلا و   ةدر اختلافي ارضي كـه بـين دو طايف ـ  
محمـد پسـر    وقوع پيوست، ملا حاجي به محمد
ــلا ــد كلا مـ ــة  احمـ ــداالله از طايفـ ــر و عبـ نتـ
ايـن جريـان فقـط     .حاجي كشته شـدند  محمد
اي بر انبار باروت رقابت و تخاصم ايـن   جرقه

ــرزان را در    ــت فرام ــه امني ــود ك ــه ب دو طايف
 .الشعاع خـود قـرار داد   اش تحت هاي آتي سال

علـي بـزرگ،    احمد، فرزند ملا زمان وفات ملا
 . بر ما پوشيده مانده است

علـي   مـلا  پسـرش  ، 2احمـد  پس از وفات مـلا 
ابوطالب بـزرگ   ، با حمايت عمويش ملا)دوم(

 .و همراهي طايفة ملا، بر كرسي پـدر نشسـت  
ملاعلي در دوران كلانتـري خـود از حمايـت    

                                                            
ملا احمد دوران پيري را به سلامت گذراند تا اينكه در سـن  . 2

عبـدالرحمن مـلا،   ( سالگي به جوار رحمت خداوند شتافت 65
1375 :90.(  
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ابوطالب برخوردار شد  همه جانبة عمويش ملا
علـي   مـلا  كه اين حمايت موهبتي بزرگ براي 

، خـان  1الملـك  خـان صـولت   تقـي  محمـد . بود
ر اثر پشتيباني ملا ابوطالب قدرتمنـد  بستك، ب
، اين جانشيني را به رسـميت  )دوم(علي  از ملا

بين دو طرف  شناخت و رابطة مسالمت آميز ما
 ).41-43: همان( برقرار گرديد

در آغاز جانشيني با مخالفـت و   )دوم(علي  ملا
لار،   آشوب علي پسر محمد تقي، از طايفة پاسـ

كلانتـر جديـد   اين موج مخالفت با  .مواجه شد
 .فرامرزان، آشوب و ناامني را به فرامرزان آورد

ــري   ــد كــه كلانت ــلار مــدعي بودن طايفــة پاس
فرامرزان و رياست بر روستاي كمشـك را تـا   

. انـد  پيش از ورود طايفة ملا به دسـت داشـته  
لار    محمـد  سرانجام، مخالفـت علـي   تقـي پاسـ

ــه  ــي ب ــكلي عمل ــت ش ــود گرف او دســت  .خ
ــه  ــتيز علي ــونت و س ــلا  خش ــي  م و  )دوم(عل

علي پاسلار تني چند از  .كلانتري او دراز كرد
نزديكان خود را براي آشوب و طغيان با خود 
. همراه كرد و مدعي كلانتـري فرامـرزان شـد   

يك درگيري مسلحانة تن به  پس از چندي در 
تن، علي پاسلار به گلولة ملا ابوطالب كشته شد 

 ).104- 114، 56، 41- 43: 1375عبدالرحمن ملا، (

حاجي كـه اينـك حـس انتقـام و      طايفة محمد
كينة شخصي نيز بر رقابت سابقشان با كلانتـر  

ــه  ــرزان و طايف ــود،    فرام ــده ب ــزون ش اش اف
تر شد و با همة توان خود به مقابله با  تحرك پر

 .اش پرداخت سيادت كلانتر فرامرزان و طايفه
حاصل اين واكنش فراگيري مزمني بود كه بـر  

                                                            
الملـك از   خان به پيشنهاد فرمانفرماي فـارس قـوام   محمدتقي. 1

، تـاريخ فرامـرزان  (شاه به اين لقب ملقب شـد   سوي ناصرالدين
 ).286-287: 1339عباسيان بستكي،  ؛ بني104ص 

زان افتاد كه حتي امنيـه و شـهرباني   پيكر فرامر
لار در زمان پهلوي اول قادر به تـأمين امنيـت   

اين شرايط بعد از شـهريور   .در فرامرزان نشد
همچنــــان بــــاقي مانــــد  م1971/ ش1320

 ).202: 1378عبدالرحمن فرامرزي، (

كلانتر، قرباني ديگر اين رقابت ) دوم(علي  ملا
بـام   پشت كه در حالي  وي شبانه در .داخلي بود

دسـت احمـد، پسـر     اش آرميده بـود، بـه   خانه
عبدااللهِ محمد حاجي و چند تن ديگر از طايفة 

 عبـدالرحمن مـلا،  (محمد حاجي، به قتل رسيد 
ــد  ). 123: 1375 ــرزي، فرزن ــدالرحمن فرام عب

ــرزي ــان ، 2شــيخ عبدالواحــد فرام در ايــن زم
خود به قتـل   خاطراتساله بود و در كتاب  سه

اشاره كرده است ) لي دومع ملا(عموي پدرش 
از آنجـايي   ).285: 1378عبدالرحمن فرامرزي، (

اسـت،   م1897/ ق1315 كه عبدالرحمن متولد
 م1900/ ق1318بايسـت در سـال    اين قتل مي

 .حادث شده باشد

، چهار كـس نـامزد   )دوم(علي  ملا پس از قتل 
ابوطالـب،   مـلا  .1 :شـدند  جانشيني شناخته مي

خـان بسـتكي    تقـي  مدعلي اول كه مح ملا پسر 
ســبب داشــتن مناســبات نزديــك بــا او، از  بــه

احمد پسر  ملا .2. كرد كلانتري او پشتيباني مي
ملقـب بـه عـالي كـه خـود را       )دوم(علي  ملا 

دانسـت و از حمايـت    حق پدر مـي  جانشين به
شـيخ  . 3منـد بـود   خان بستكي بهـره   تقي محمد

احمـد   پسـر مـلا  (محمـد   عبدالواحد فرزند ملا
، از روحــانيون بــزرگ و بــرادرش   )بــزرگ

ابوطالب بزرگ، ريـش سـفيد    احمد، كه ملا ملا
مـلا   .4طايفة ملا، خواهان كلانتري اين دو بود

                                                            
نگاران معروف معاصر ايـران   عبدالرحمن فرامرزي از روزنامه. 2

 .فرامرزان است ةنطقو از طايفة ملا در م
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طلب بود  احمد، كه فردي جاه عبداالله، پسر ملا
. و خواهان كلانتـري بـر فرامـرزان شـده بـود     

؛ 128، 124، 114-118: 1375عبدالرحمن مـلا،  (
 ).134، 115، 33: 1378عبدالرحمن فرامرزي، 

 .سرانجام شيخ عبدالواحد بـه پيـروزي رسـيد   
سبب كبر سـن، خـود را    ابوطالب بزرگ، به ملا

ــت و از    ــذور داش ــرزان مع ــري فرام از كلانت
الملـك، خـان    خـان صـولت   تقي دستور محمد

بستك، مبني بـر كلانتـري مـلا احمـد عـالي،      
استنكاف نمود و با تمـام قـدرت از كلانتـري    

حمايـت مـلا    .پشتيباني كـرد شيخ عبدالواحد 
ابوطالب بزرگ كه بر همة طوايـف فرامـرزان   

هـاي خـان    صاحب نفوذ بود، به رغم مخالفت
بستك، كارسـاز شـد و شـيخ عبدالواحـد بـه      

آنچه كه تـا پـيش از    .كلانتري فرامرزان رسيد
اين در جريان كلانتري طايفـة مـلا بـه چشـم     

آيد اين است كه كلانتري شيخ عبدالواحد  نمي
وجـه   هـيچ  احمد بر فرامرزان بـه  برادرش ملاو 

عبـداالله و   مـلا ( اش با اطاعت قدرتمندان طايفه
ايـن دو   .از او همـراه نشـد   )احمـد عـالي   ملا

طرفداران خاص خود را در بين طايفة مـلا و  
اين روند حاكي  .يافتند  ديگر طوايف فرامرزان

اي شديد در طايفة ملا است؛  از پيدايش تفرقه
در آينده مـوجي از آشـوب را در    اي كه تفرقه

 ).124-125: 1378فرامرزي، (فرامرزان رقم زد 

خان بستكي، ضابط جهانگيريـه كـه    تقي محمد
كلانتري شيخ عبدالواحد را با منـافع خـود در   

ديد با او از درِ مخالفـت   فرامرزان در تضاد مي
» تفرقه بينداز حكومت كـن «درآمد و سياست 
ويت و طرفداري وي به تق :را در پيش گرفت

هــاي متخاصــم بــا شــيخ عبدالواحــد  از گــروه
ــا ايــن رويكــرد اولاً، نزاعــي   .پرداخــت او ب

سياسي و دائمي در فرامرزان پايه گذاشت كـه  
حصل آن تفرقة طوايف فرامرزان و كـاهش   ما

قدرت كلانتر فرامرزان بود و ثانياً، از قدرت و 
نفوذ طايفة ملا در فرامرزان كاست و به همان 

ان بر قـدرت و نفـوذ خـود بـر فرامـرزان      ميز
احمـد،   الملك با طرفداري از ملا صولت .افزود

ــر  ــلا پس ــي  م ــر)دوم(عل ــيخ   ، پس ــوي ش عم
عبدالواحد، بيشتر طوايف فرامـرزي را دور او  

تازگي  حاجي را كه به گرد آورد و طايفة محمد
عبدالرحمن ملا، (عبداالله متحد شده بودند  با ملا
خود و مجري دسـتورات  طرفدار  )128: 1375

مــلا ؛ 35، 33: 1378فرامــرزي، ( خــود كــرد 
 ).140، 128: 1375عبدالرحمن، 

سـبب آنكـه در كسـوت     شيخ عبدالواحـد بـه  
روحانيــت بــود و، همچنــين، از آنجــايي كــه 

بـرد،   اغلب عمر خود را در بحرين به سر مـي 
شخصاً كلانتري را برعهده نگرفت و برادرش 

را  1)مــرزيفرا(مــلا احمــد و پســرش احمــد 
حضـور   .نمايندة خـود در فرامـرزان قـرار داد   

هاي  نداشتن او در فرامرزان قطعاً بر كارشكني
افزود و وضـعيت را در فرامـرزان    رقيبانش مي

 .كرد تر مي ناامن

احمد از جانب برادرش شـيخ عبدالواحـد،    ملا
به سمت كلانتري بر فرامرزان با اختيارات تام 

ن اوضاع متشـنج  گماشته شد ليكن در اين زما
او  .نفع كلانتـر مسـتقل نبـود    فرامرزان اصلاً به

عبـداالله،   عمويش ملا .رقيبان قدرتمندي داشت
 حاجي، قدرت زيـادي  با اتحاد با طايفة محمد

احمد عـالي بـا حمايـت خـان      يافته بود و ملا

                                                            
كار حوزة خليج فـارس كـه    احمد فرامرزي از نويسندگان پر. 1

بـراي آگـاهي   ( در دوران پهلوي به مناصـب دولتـي هـم رسـيد    
 ).131: 1382؛ افشار،  92-104: 1391محسني،  :بيشتر نك



 1392هاي محلي ايران، سال اول، شماره سوم، پاييز و زمستان  دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ   102

 

 

مي
 كر

ميد
ح

 
ور
پ

 /
ري

لخي
ابوا

ي 
حسن

ضا م
لير
ع

 

بستك، بيشتر طوايف فرامرزان را تـابع خـود   
 درگذشت). 33-34: 1378فرامرزي، ( كرده بود

احمــد، مــلا ابوطالــب  پشــتيبان قدرتمنــد مــلا
اي بـزرگ بـراي او بـود و ايـن      بزرگ، ضايعه

نفع رقيبـانش   ضايعه، كفة ترازوي قدرت را به
احمـد كلانتـر،    وجود ملا اين با .سنگين تر كرد

عزم خود را بـراي اعمـال نفـوذ در فرامـرزان     
نخسـتين اقـدام    .كار شـد  به جزم كرده و دست
احمـد كلانتـر،    انتقامي مـلا تأميني و شايد هم 

علي  ملا كنندگانِ قتلِ  مالي و تنبيه توطئه گوش
ايـن   .حاجي بود ، يعني طايفة محمد)كوچك(

عبـدااللهِ   اقدام او، به معناي اعلامِ جنگ به مـلا 
احمـد بـراي بـه     مـلا . باك و سلحشور بـود  بي

انجام رساندن اين امر خطير و سرنوشت سـاز  
طلبيـد امـا    از محمد تقي خان بسـتك كمـك  

خان بستك خـود را از  . پاسخ مساعدي نشنيد
دخالت مسـتقيم در جـدال قـدرت فرامـرزان     

طرفـي ظـاهري وي    در حقيقت بي .كنار كشيد
 به افزايش قـدرت مخالفـان كلانتـر فرامـرزان    

عملكـرد خـان    .انجاميـد  مـي ) ملا احمد دوم(
بستك چـراغ سـبزي بـراي رقيبـان قدرتمنـد      

: 1375عبـدالرحمن مـلا،   . (كلانتر فرامرزان بود
128-127.( 

با تكيه بر امكانـات محـدود   ) دوم(ملا احمد 
خود، پس از گردآوري نيرو از ميان جنگاوران 
ــلا در كمشــك و   ــة م ــدار خــود از طايف طرف

هاي وابستگان و  گچويه، دستور محاصرة خانه
حاجي در گچويـه را صـادر    اقوام طايفه محمد

رسـد   مـي در نبردي خونين كه بـه نظـر    .نمود
عبــداالله نيــز در آن حضــور داشــت از دو  مــلا

اين جنگ محلي، . طرف خون بر زمين ريخت
. چيزي جز كينـة بيشـتر، عايـد طـرفين نكـرد     

عبـــداالله كـــه از طايفـــة  چنـــدي بعـــد مـــلا
هـاي خـود عليـه     طلبي حاجي براي جاه محمد

بـرد و در نتيجـه طايفـة     طايفة خود بهـره مـي  
ــد ــتاخ محم ــاجي را گس ــي ح ــر م ــو ت د، در نم
اش به دست طرفداران ملا احمد كلانتـر،   خانه

تا آستانة مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت 
ايـن   .يافـت  آسايي نجات  ليكن به طرز معجزه

ضرب و شتم نابكارانه اگر چـه بـه خواسـت    
اي  احمد كلانتر صورت نگرفته بود اما كينه ملا

 .احمد به دل ملا عبداالله انداخت از ملا

تنها كسي بـود كـه توانسـت از    الملك  صولت
شرايط فرامرزان اين : آلود ماهي بگيرد آب گل

فرصت را براي او ايجاد نمود كه بتواند از شرّ 
احمد و برادرش شيخ عبدالواحـد   كلانتري ملا

نظـر خـود را بـر     يابد و شخص مـورد   رهايي
الملك بـه   صولت. فرامرزان به كلانتري بنشاند

ــر  ــي، پسـ ــداالله از تحريـــك علـ ــة  عبـ طايفـ
حــاجي، عبـدل، پســر مِحمـد علــم، از    محمـد 
خــورده،  عبــدااللهِ زخــم و مــلا 1پاســلار ةطايفــ

در  .احمد ريخته شـد  پرداخت و طرح قتل ملا
، م1905/ ق1324 عصر روز پنجم ماه رمضـان 

گـران بـه قتـل     احمد كلانتر به دست توطئه ملا
اش نقـش   عبداالله در قتـل بـرادرزاده   ملا. رسيد

وقتـي اخبـار نـاامني و قتـل      .دمؤثري ايفا كـر 
برادر به بحرين رسيد شيخ عبدالواحـد بـراي   

سـوي   اش بـه  اعادة قـدرت خـود بـا خـانواده    
-134: 1375عبدالرحمن ملا، (فرامرزان شتافت 

 ).285: 1378فرامرزي،  140-139، 129

ــلا      ــام، م ــتين گ ــد در نخس ــيخ عبدالواح ش

                                                            
خان بستكي، از دو طايفة قدرتمند و مخالف طايفة  تقي محمد. 1

لار هميشه براي حفظ قدرت خـود  يعني محمدحاجي و پاس ملا 
 .در فرامرزان و كاهش قدرت طايفة ملا سود جست
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جـاي بـرادر    عبدالهادي، برادر ديگـرش را بـه  
نماينـدة خـود در فرامـرزان كـرد و      مقتولش،

سپس در صدد قصاص قاتل برادرش برآمد و 
عبدالرحمن مـلا،  (به خان بستك شكايت نمود 

عملكرد شيخ عبدالواحد به خان ). 141: 1375
تنها هـيچ   بستك فهماند كه كلانتر فرامرزان نه

گيري از مقام خود ندارد بلكه  ميلي براي كناره
فرامرزان نيز هستند  خواهان استقرار امنيت در

ترتيب رقابت كلانتر فرامرزان و خـان   اين و به
 .جديدي شد ةبستك وارد مرحل

الثـاني   جمـادي  14   وقتي مشـروطيت ايـران در  
بـــه بـــار نشســـت، شـــيخ  م1905/ ق 1328

طلبـي پيـدا    عبدالواحد سر پرشوري در آزادي
وي به همراهي پسرش ميرزا احمـد بـه   . نمود

در فرامـرزان و اطـرف آن    تبليغ عليه استبداد،
: 1378عبـدالرحمن فرامـرزي،   (همت گماشـت  

عملكــرد شــيخ  ). 72: 1340؛ آدميــت،  171
خـوانين محـل و متنفـذين آن    « عبدالواحد بـر 

 ».حدود دشوار آمد و كمر به دشمني او بستند
هاي شـيخ عبدالواحـد فرامـرزي و     روشنگري

اي بر  توانست جرقه پسرش احمد فرامرزي مي
خان بسـتك كـه   . روت اين منطقه باشدانبار با

ديـد بـه     موقعيت خود را سخت در خطر مـي 
الملـك، خـوانين    با تلاش صـولت  .تكاپو افتاد

عبــدالهادي، بــرادر و  فــارس و لارســتان، مــلا
نمايندة شيخ عبدالواحد و كلانتر فرامـرزان، از  

يكي از عوامل خان  مقام و منصب عزل شد و 
رتجعـان  م .بستك بدين سـمت گماشـته شـد   

هـاي   اثر ساختن روشـنگري  همچنين براي بي
ناميدند و   »ملاي زنديق«شيخ عبدالواحد او را 

؛ 72: 1340آدميـت،  (نظر گرفتند  شدت تحت به
 ).175: 1375عبدالرحمن ملا، 

بـه   م1907/ ق 1326 سيد عبدالحسـين لاري در 
طرفداري از مشروطيت در لار قيام كرد و اختيـار  

عباســيان بســتكي،  بنــي( لار را بــه دســت گرفــت
بـه   ).167-168: 1383؛ وثـوقي،  317-315: 1339

دنبال آن مـوجي از آشـوب و نـاامني، جنـگ و     
تشنج به ناحية جهانگيريه رسيد كـه عـلاوه بـر    
ظلم خـوانين بسـتك ناشـي از برخـورد افكـار      

 .مشروطه طلبان و مستبدان بود

ت يشيخ عبدالواحد با استفاده از نفوذ و محبوب
يفة مـلا و ديگـر طوايـف فرامـرزي،     خود، طا

ــر  ــتكي را از ه ــه   لاري و بس ــك ب ــه كم گون
 خوانين، عليه سيد عبدالحسين لاري منع نمود

حتـي پـس از    ).176: 1375عبـدالرحمن مـلا،   (
 27خواهــان، در  دســت آزادي فــتح تهــران بــه

، شــــيخ م1908/ق 1327الثــــاني  جمــــادي
ــن از    ــزار ت ــة ه ــان حمل ــد در جري عبدالواح

 1وراوي، زنگنه و اهالي ناحيه بيـرم هاي  طايفه
غلامحسين وراوي و سيد  ـ به سركردگي حاج

عبـدالرحمن مـلا،   (حاجي بابا بيرمي به بستك 
: 1339عباســيان بســتكي،  ؛ بنــي176-175: 1375
به دليل درخواسـت سـيد عبدالحسـين     ).319

احمـد   .لاري، كمكي بـه خـان بسـتك نكـرد    
د سـي « :كنـد  فرامرزي در اين مـورد نقـل مـي   

عبدالحسين لاري كه مهاجمانِ به بستك را به 
كـرد، پيكـي نـزد پـدرم      اين كار تشـويق مـي  

فرستاد تا اگر در حملـه بـه بسـتك، رهبرانـي     
ــي  وراوي را ــاري نم ــداقل چشــم   ي ــد، ح ده

ــذار  روي ــم بگ ــلا،  (» ده ــدالرحمن م : 1375عب
هـا   شكل در جريان حملـه وراوي  اين به ).177

هاي  ان در خانههاي فرامرز به بستك، تفنگچي
خود نشستند و هيچ كمكـي بـه خـان بسـتك     

                                                            
 .، از توابع بخش لارستان استان فارس Bayramبيرم. 1
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الملـك بعـد از    خان صولت تقي محمد .نكردند
يك مـاه   شكست به شيبكوه گريخت و بعد از 

با كمك شيوخ شـيبكوه بـه بسـتك مراجعـت     
عباسـيان بسـتكي،    بنـي ( كرده و آن را بازسـتاند 

1339 :320.( 

يـابي مجـدد    شيخ عبدالواحد، پـس از قـدرت  
اش  لملك، چون بر جان خود و طايفـه ا صولت

، كه كثيري ديگـر  1بيمناك بود به روستاي كال
از طايفة ملا در آنجا سكونت داشتند و هنـوز  
 .هم اعقابشـان در آن سـاكن هسـتند، كوچيـد    

خان كه تهاجم بستك را به تحريك  تقي محمد
ــد،   ــرزا احم شــيخ عبدالواحــد و پســرش، مي

يفـة مـلا   تشخيص داد، براي انتقام كشي از طا
گروهي از تفنگچيان خود را به روستاي كـال  

در ) 175-176: 1375عبدالرحمن ملا، . (فرستاد
نبردي سخت، تفنگچيانِ خان بستك كاري از 
ــتند  ــتك بازگشـ ــه بسـ ــد و بـ . پـــيش نبردنـ

عبدالواحـد   خان براي آنكه بهتر شيخ تقي محمد
ــه ــه     و طايفـ ــرد بـ ــر بگيـ ــر نظـ اش را زيـ

كـه در دهسـتان    عبدالواحد پيشنهاد كـرد  شيخ
در دهستان گوده نيـز شـيخ    .اقامت كند 2گوده

اش از دشــمني طايفــة  عبدالواحــد و خــانواده
برادرزادة شـيخ  . حاجي در امان نماندند محمد
احمـد،   يوسـف، فرزنـد مـلا    الواحـد، مـلا   عبد
رحمانه، شبانه در اتـاقِ خـوابش، بـه قتـل      بي

وقتي شيخ عبدالواحد دشمنان خـود را  . رسيد
حـد گسـتاخ ديـد، بـر جـان خـود و        تا ايـن 

خانوادهاش بيمناك گشت و تصـميم گرفـت   
كه خود را از جار و جنجال فارس دور كند و 

                                                            
 .از توابع بخش اشكَنان، شهرستان لامرد، استان فارس. 1
 غـرب  در بستك شهرستان مركزي بخش در گوده دهستان. 2

 .است شده واقع هرمزگان استان

همــراه خــانوادة خــود عــازم بحــرين شــد  بــه
 ).180، 179-212، 178: 1375عبدالرحمن ملا، (

از آن جايي كه عبـدالرحمن فرامـرزي متولـد    
اســـت و در آغـــاز ايـــن  م1897/ ق 1315
عبـدالرحمن  (يي او سيزده سال داشـته  جا جابه

بايست اين مهاجرت  مي ).171: 1378فرامرزي، 
بقيـة  . صورت گرفتـه باشـد   م1909/ق1328 در

طايفه در گچو ماندند و در محلي به نام نخـل  
جمال، براي خود استحكاماتي ساختند لـيكن  

خان بستك و طايفـة  (در اثر تعديات دشمنان 
 3اوبنـدي ، پـس از چنـدي بـه گ   )حاجي محمد

 ).213: 1375عبدالرحمن ملا، ( .مهاجرت كردند

ــت    ــن رقاب ــاتح اي ــتك ف ــان بس ــرانجام خ س
سهمگينِ محلي شد و البته يـافتن علـت ايـن    

امكانــات و . موفقيــت چنــدان دشــوار نيســت
قدرت خوانين بستك و كلانتران فرامرزان بـا  

اولاً خـوانين بسـتك   . هم قابـل مقايسـه نبـود   
ودند كـه در سيسـتم   ضابط ناحية جهانگيريه ب

اداري ايالت فـارس ادغـام شـده و از جانـب     
. راندنـد  والي فارس بر جهانگيريه فرمـان مـي  

عبارت ديگر، خـوانين بسـتك از پشـتيباني     به
ـ   مقر ايالـت فـارس  ـ   چون و چراي شيراز بي

ــد ــوردار بودن ــه   .برخ ــود ك ــالي ب ــن در ح اي
ــاه     ــدت كوت ــز در م ــرزان، ج ــران فرام كلانت

احمـد اول، هـيچ    ي اول و مـلا عل كلانتري ملا
 .رابطة مستقيمي با شيراز و پايتخت نداشـتند 

ثانيـــاً كلانتـــران فرامـــرزان از لحـــاظ اداري 
ـ   خوانين بستك  ـ   نظر ضابط جهانگيريه تحت

ــرار مــي ــاً خــوانين بســتك از  .گرفتنــد ق ثالث

                                                            
ــيش از شهرســتان شــدن  گاوب. 3 ــدي، پ هــاي  يكــي از بخــش ن

امروزه به شهرسـتان و  . شهرستان بندر لنگه در جنوب ايران بود
 .شهر پارسيان تغيير نام داده است
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 چند سال ـ  تري كهن ةكلانتران فرامرزان پيشين
امكانات مـادي و   در جهانگيريه و، بنابراين،ـ 

هــاي  رابعــاً رقابــت .معنــوي بيشــتري داشــتند
 ةداخلي طوايف ساكن در فرامـرزان و اسـتفاد  

هــا، قــدرت  خــوانين بســتك از ايــن رقابــت 
ــاهش داد   ــرزان را ك ــران فرام ــاً  .كلانت خامس

اندازي در ميان طايفة ملا، كه كلانتران  اختلاف
شـدند، از   فرامرزان از اين طايفه انتخـاب مـي  

گيـري   كلانتر فرامرزان به ميزان چشـم قدرت 
  .كاست

 
 گيري بحث و نتيجه

ق، بـراي رهـايي از   1194طايفة ملا بـه سـال   
موج ناامني و تشنجي كه بر اثر رقابت داخلي 

خان قاجـار بـه محـل     محمد طلبي آقا و توسعه
 )دهستان هـرم در بخـش جـويم   (سكونتشان 

سـوي سـواحل    بـه  ورسيده بود بـه جنـوب،   
ناحيـة جهانگيريـه    .ي آوردندخليج فارس رو

سبب امتيازاتش از سوي آنها برگزيده شد و  به
ضـابط   .اين طايفه به آنجا مهـاجرت نمودنـد  

خــان  وقــت ناحيــة جهانگيريــه، شــيخ محمــد
 م1498/ ق 876بستكي ـ كه نياكانش در سال  
با آغوشي بـاز   ـ  به اين ناحيه مهاجرت كردند

 ـ  ة اين طايفه را پذيرفت و در روسـتاي گچوي
اين جريان آغـاز ارتبـاط    .فرامرزان سكني داد

طايفـة مـلا    .خوانين بستك و طايفة ملا است
سرعت با كارداني رؤسايش، گوي قدرت را  به

از ديگر طوايف ساكن در فرامرزان ربودنـد و  
مناسـبات   .به كلانتري فرامرزان دسـت يافتنـد  

ق 1194 خوانين بستك و كلانتران فرامرزان از
دورة زمــانيِ متمــايز قابــل  ق بــه دو1328تــا 

اين مناسبات ناهمگون، براساس  .تقسيم است

دورة زمـاني اول،   .1 :ها شكل گرفت منافع آن
ــيش از  1816/ق1194 از ــا پــ / ق1273م تــ

ــتك و   . م1895 ــوانين بس ــترك خ ــافع مش من
كلانتران فرامرزان سـبب گرديـد روابـط آنهـا     

واژة رفاقـت، بهتـرين مفهـوم     .دوستانه شـود 
ف مناسبات ايـن دو در ايـن دورة   براي توصي
/ ق1273دورة زمـاني دوم، از  . 2. زماني است

نقطـــة عطـــف . م1950/ ق1328 تـــا م1895
سالي كه . ق است1273مناسبات اين دو، سال 

طـور مسـتقيم بـا پايتخـت      كلانتر فرامرزان به
اين رابطه، مناسبات ايـن دو   .رابطه برقرار كرد

خـوانين   منـافع متبـاين   .را تيره و تار سـاخت 
بستك و كلانتران فرامـرزان از ايـن سـال بـه     
بعد، ابتدا رقابتي پنهان و سپس رقابتي خونين 
را مابين اين دو رقـم زد كـه در آن از هـر دو    

خـوانين   .طرف خـون بـر زمـين ريختـه شـد     
افكني در بـين طوايـف سـاكن     بستك با تفرقه

كـه قـدرت كلانتـران     -فرامرزان و طايفة مـلا 
ـ   ميزان چشمگيري كـاهش داد فرامرزان را به 

و استفاده از منابع وسيع مادي و معنوي خـود  
در جهانگيريه، برندة نهايي اين رقابت خونين 

 .شدند

مناسبات خوانين بستك و كلانتـران فرامـرزان   
ــي و    ــولات سياس ــر تح ــر دو دوران، ب در ه
اجتماعي ناحية جهانگيريه و دهستان فرامرزان 

اي  اول طايفـه در دوران  .نقش پررنگي داشت
جديد با استعداد و تفكري جديد بر فرامرزان 

سو بـا ضـابط    جهت و هم قدرت يافتند كه هم
در . حركـت نمودنـد   )خان بستك(جهانگيريه 

اين دوران در جهانگيريه و فرامـرزان، امنيتـي   
نسبي برقرار شد كه حاصل تعامل دو قـدرت  

تغيير اجتماعيِ مهمي در فرامرزان حادث  .بود
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نـي مالكيـت بـر آب و زمـين بـراي      گشت يع
مالكي  طوايف فرامرزان تثبيت گشت كه خرده

ــرد   ــالا ب ــد را ب ــت تولي ــد داد و ظرفي . را رش
دهستان فرامرزان و كلانتـرش در ايـن دوران   

شد كه در برابـر خـان بسـتك     داشت آماده مي
در دوران دوم دو قدرت سياسي  .قد علم كند

در در برابر هـم جبهـه گرفتنـد كـه ايـن امـر       
حاصل . انقلاب مشروطيت به اوج خود رسيد

هاي سياسي، ناامني گسترده اجتماعي  اين نزاع
 م1895/ ق1273در جهانگيريه و فرامـرزان از  

 .بود  م1950/ ق1328 تا
 

 منابع 
ــم   ــف، محمدهاش ــتم). ش1352(آص ــواريخ رس  .الت

  .اميركبير :تصحيح محمد مشيري، تهران
جمة علـي محمـد   تر .نامه سفر). ش1361(بطوطه  ابن

 .انتسارات علمي و فرهنگي: موحد، تهران

ــرج    ــتاني، اي ــار سيس ــادره). ش1382(افش ــاران ن  ك
بـه كوشـش    ).سوگنامة ناموران فرهنگـي وادبـي  (

 .قطره: محمد نيكويه، تهران

ــب االله    ــاري، حبي ــب). ق1176(انص ــواريخ  منتخ الت
 .لارستان

ريـخ  تـا ). ش1339(اعظـم   عباسيان بستكي، محمد بني
بــه كوشــش  .عباســيان بســتك نگيريــه و بنــيجها

 .نا بي :عباس انجم روز، تهران

آثــار  .)ق1314( خورمـوجي، محمـد جعفـر حسـيني    
 .جعفري

 .14.، ج لغتنامهدهخدا، 

ــينعلي  رزم ــايي  ). ش1330(آرا، حس ــگ جغرافي فرهن
دايــره : ، تهــران)اســتان فارســي ( 7، ج ايــران

 .جغرافيايي ستاد ارتش

دانشـمندان و   ).ش1340(حسـين   زاده آدميـت، محمـد   ركن
اسـلاميه و   :، تهـران 4چاپ اول، ج  .سرايان فارس سخن
 .خيام

ايران در راه عصـر  ). ش1385(رويمر، هانس روبرت 

انتشـارات دانشـگاه   : تهران .، ترجمه آذر آهنچيجديد
 .تهران

، 1ج  .وقــايع اتفاقيــه). ش1383(ســعيدي ســيرجاني 
 .نشر آسيم: تهران

 ـ ).ش1386(شعباني، رضـا   اريخ تحـولات سياسـي   ت
 .هـاي افشـاريه و زنديـه    اجتماعي ايـران در دوره 

 .سمت :تهران

بـا مقدمـة    .تاريخ زنديه). ش1365(شيرازي، عليرضا 
 .گستره: ارنست بيئر، تهران

 .بســتك و جهانگيريــه). ش1372(عباسـي، مصــطفي  
شركت انتشـارات  : تصحيح احمد اقتداري، تهران

 .جهان معاصر

تـاريخ  ). 1375(ابوطالـب المـلا    ،عبدالرحمن احمـد 
 .نوشته دست .فرامرزان

به  .گلشن مراد ).ش1369(غفاري كاشاني، ابوالحسن 
 .زرين: اهتمام غلامرضا طباطبايي مجد، تهران

ــرزي، احمــد  ــر ).ش1347(فرام ــه  .خــارك ةجزي ب
 .ابن سينا :كوشش حسن فرامرزي، تهران

، »بنادر و جزايـر خلـيج فـارس   « )ش1379(ــــــــ 
به كوشش ايرج افشار و  .هاي ايرانشناسي پژوهش

بنياد دكتر محمـود  : ، تهران12كريم اصفهانيان، ج 
 .يزدي افشار 

ـــ  ــان). ش1383(ـــــــ ــن   .عم ــش حس ــه كوش ب
 .همسايه :فرامرزي، چاپ اول، تهران

 :تهران .فرهنگ فرامرزان). ش1363(فرامرزي، حسن 
  .بينا

ت اسـتاد  خـاطرا  ).ش1378(فرامـرزي، عبـدالرحمن   
به كوشش حسن فرامرزي،  .عبدالرحمن فرامرزي

 .دستان :تهران

ملا و  ةطايف« ساله، 56 .)5/5/1391(فرامرزي، فرامرز 
كننده عليرضا محسني،  مصاحبه. »خاندان فرامرزي

 .تهران

ــدي ــاران   فريـ ــه و همكـ ــد، فاطمـ ). ش1388(مجيـ
 :، تهران4ج  .سرگذشت تقسيمات كشوري ايران

 .بنياد ايرانشناسي
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فارسنامة  ).ش1382(حسن حسيني  ميرزا فسائي، حاج
و 1تصحيح منصور رستگار فسائي، جلد  .ناصري

 .اميركبير :، چاپ سوم؛ تهران2

صنعتي شدن ايران و شـورش  ). ش1371(فلور، ويلم 
 :ترجمـه ابوالقاسـم سـريّ، تهـران     .احمد مدنيشيخ 

 .انتشارات توس

 .ريـه بسـتك و جهانگي  ).ش1372(عباس، مصـطفي   قلي
شـركت انتشـارات   : تصحيح احمد اقتداري، تهـران 

 .جهان معاصر

تـاريخ  ). ش1370(علـي   كبابي سديدالسلطنه، محمـد 
مسقط و عمان، بحرين و قطـر و روابـط آنهـا بـا     

دنيــاي : تصــحيح احمــد اقتــداري، تهــران .ايــران
 .دانش

تحليل و بررسـي اثـار   « ).ش1391( محسني، عليرضا
 ـ»قلمي خاندان فرامـرزي  نامـه كارشناسـي    ان، پاي

  .دانشگاه تهران .ارشد

 .4، ج فرهنگ فارسيمعين، 

 .بسـتك و خلـيج فـارس    ).ش1349(موحد، جميـل  
 .نا بي :تهران

). ش1317(صادق موسـوي   محمد اصفهاني، ميرزا نامي

تصحيح سـعيد نفيسـي،    .گشاي زنديه تاريخ گيتي
 .اقبال :تهران

ــي  ــا قلـ ــدايت، رضـ ــان  هـ ــاريخ ). ش1339(خـ تـ
چـاپ   :، جلـد نهـم، قـم   لصـفاي ناصـري  ا ةروض

 .حكمت

، به الصفاي ناصري ةتاريخ روض). ش1380(ــــــــ 
 .اساطير :تصحيح جمشيد كيانفر، جلد دهم، تهران

تاريخ مهاجرت اقـوام   ). ش1380(باقر  وثوقي، محمد
  دانشــنامه :، چــاپ اول، شــيرازدر خلــيج فــارس

 .فارس

جنبش  سيد عبدالحسين لاري و ).ش1383(ــــــــ 
مركـز اسـناد انقــلاب    :، تهـران خـواهي  مشـروطه 
 .اسلامي

تاريخ خلـيج فـارس و ممالـك     ).ش1384(ــــــــ 
 .سمت :، چاپ اول، تهرانهمجوار

بررســـي ). ش1378(و حبيبـــي، حســـن  ـــــــــــ
تاريخي، سياسـي و اجتمـاعي اسـناد بنـدرعباس     

 .شناسي بنياد ايران :تهران ،)ق1276-1221(

ـــ ــار ـــــــ ــل  ). ش1385( انو همك ــاريخ مفص ت
 .همسايه :، تهران2، ج لارستان
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 جهانگيريةموقعيت جغرافيايي ناحي .2 ةتصوير شمار



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

  كومت صفويانواليگري شاهورديخان بر لرستان و تمركزگرايي ح
 **داوود اكبري/ *كورش صالحي

  
  
  
 
  چكيده

بـين   عباسي بـود كـه در   آمدن خاندان بومي حوالي آن مصادف با روي كار و لرستان دوم قرن نهم هجري در ةنيم
ملـك   آمدن دولت صـفويه،  روي كار زمان با هم .صاحب منزلت اجتماعي بودند مردم آن ايالت مشروعيت داشته و

امـا   اطاعـت نمـود   خاندانش ابراز نسبت به شاه اسماعيل و و تان به صفوف متحدين صفويه درآمدوالي لرس رستم
 .كردندمينافرماني ضعف شاهان صفوي يا  شدت قدرت و بر واليان لرستان، بنا حسنه هميشه پايدار نبود؛ ةاين رابط

صـفوي، فرصـت بـراي امـراي     با شكست صفويان در جنگ چالدران و تسلط عثماني بر مناطقي از غـرب قلمـرو   
 ايـران  ةاوضـاع آشـفت   اول، به سلطنت رسيدن شاه عباسالطوايفي و  با به پايان رسيدن ايام ملوك. محلي، فراهم شد

، شـاهورديخان  ي متعـدد پايـان داد و  هـا  دوران خودسـري به  ،حكومت صفويگرايي تمركزسياست  .سامان گرفت
شـاهورديخان بـا    فرض اين تحقيق بـر ايـن اسـت كـه     .ب گرديددست نيروي نظامي منكو به حاكم محلي لرستان،

سرانجام با حمله غافلگيرانه و كمك خوانين محلي اين مدعي . سياستي دوگانه در پي حفظ جايگاه خود بوده است
اي در پي رسيدن به اين هـدف   اين تحقيق با استفاده از روش تحقيق كتابخانه. از سر راه دولت صفويه برداشته شد

رهبـري شـاهورديخان و ضـعف حكومـت مركـزي رابطـة        كه ميان رشد قدرت حكومت محلـي لرسـتان بـه   است 
  .تنگاتنگي وجود داشته است

  
  

  .هاي محلي ، خاندانلرستان، صفويه، شاهورديخان، شاه عباستاريخ : هكليد واژ

                                                            
 salehi@lihu.usb.ac.ir )نويسندة مسئول(استاديار گروه تاريخ دانشگاه سيستان و بلوچستان  *

 Dakbari@yahoo.comكارشناس ارشد تاريخ **

 13/06/92: دريافتتاريخ 

 15/10/92:تاريخ پذيرش
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  يچشم انداز تاريخ
ــلجوقيان،  در ــوري س ــل امپرات ــان  اواي حاكم

ناميـده   1ن لرسـتان تحت عنوان اتابكا لرستان،
اتابكـان مقـارن    خـلاف ديگـر   و بـر  شدندمي

بـومي بودنـد كـه بـه امـراي       يحاكمـان  خود،
 ةسرسلسـل  .ندشـد  مشـهور  )اسپي( هزارسپي

ــد   ــن محمـ ــاهر بـ ــتان ابوطـ ــان لرسـ  اتابكـ
اتابـــك  او از بعـــد و بـــود )ق 550متـــوفي(

 جـوينى، (هزاراسب جانشـين پـدرش گرديـد    
صفا، ، 48: 1362؛ دوبد و ديگران، 458 /3 : 1358
 ،ق 655اتابك لرستان درسال ةتكل). 20. 1372

او  از، فلات ايران شـد  زماني كه هولاكو وارد
 مدتي وي را هولاكو پس ازو  قبول ايلي نمود

؛ 70: 1362مسـتوفي،  ( به قتـل رسـاند   تبريز در
ســقوط و  پــس از). 217-8/ 1383لســترنج، 

بــه قــدرت رســيدن    انحطــاط ايلخانــان و 
 قـرار هجـوم  لرستان مورد  وركاني،اميرتيمورگ

 ةدر يورش سه سال اميرتيمورگوركاني،. گرفت
ة در يورش پنج سال ،همچنين، ق و 788ـ790
، تنبيه لرها بود شاهداف از ق كه يكي98-794

 )1/700: 1387 يـزدي، ( كشيد به لرستان لشكر
طان لس ـكه در اين رابطـه   2را تنبيه كرد آنها و

                                                            
جلــوس اتابــك درخصــوص خــاني الفــردوسكتــاب ريــاض .1

آورد كه وي از جانب  افراسياب بن شمس الدين الب ارغون مي
والدة دخترزاده سلطان ركن الدين خوارزمشاه حاكم كرمان بـود  

وى نيـز  . حسب الفرمان ايلخـانى لقـب و يرليـغ اتـابكى يافـت     
ابـك  ات. وفور نجدت و مزيد شهامت محسود اكفا و اشباه بـود  به

احمد برادرش را در ركاب فلك فرساى ايلخانى گذاشته با اكفـا  
رفت و دست به ظلم و تعدى نسبت به اسلاف و اقارب گشاده 
قزل ارسلان، ولد يوسـف شـاه بهـادر، را بـه گـرفتن هزيمتيـان       

    ).242: 1385محمد منشى، . (گيلويه به اصفهان فرستاد كوه
ين افراد به اتـابكي لرسـتان   بعد از تيمور تا پيدايش صفويان ا .2

ق پس از كشتن عزالدين پسرش سـيدى   806در سال : رسيدند
ق  807پس از مرگ تيمور، در سـال  . جاى وى نشست احمد به

يا  815سيدى احمد مجدداً به قلمرو خود دست يافت و تا سال 
پس از سيدى احمد، شاه حسين عباسـى  . ق حكومت كرد 825

يان استفاده كرده، قلمرو خـود را  وى از ضعف تيمور. اتابك شد

ــاط حك  ــاهرخ بسـ ــراهيم بـــن شـ ومـــت ابـ
 آخـرين اتابـك بـومي لرسـتان را     ،الدين غياث

 :1381عربشـاه،  ابن  ؛ 133 /1364كتبي، (برچيد 
 در چنـد  اتابكان محلي لرسـتان هـر  ). 50-49

، را نداشـتند  پيشين خود دوره تيموريان اقتدار
 :1382، رويمر( نشدند محواز دايرة قدرت، اما 

واگذاري قدرت محلـي بـه خـوانين    ). 59 / 6
در زمان اقتـدار حكومـت مركـزي     اين منطقه

هـاي مختلـف از هـر نظـر بـه       براي حكومت
سودشان بود؛ اما به همان سان كـه واگـذاري   
ــزي    ــت مرك ــدرت حكوم ــدرت در اوج ق ق

نمـود، چنـين امـري بـه هنگـام       پسنديده مـي 
داد،  ضعف حكومت مركزي نتيجه عكس مـي 

طلـب و   اني كه شخصي فرصتخصوص زم به
. شـد  سـلط مـي  بر حكومت محلي مماجراجو 

طـور نسـبي از شكسـت صـفويان در نبـرد       به
چالدران تا زماني كه شاه عباس اول بر سـرير  
سلطنت جلوس كـرد، در اكثـر نـواحي ايـران     

الطـوايفي بـر قـدرت     قدرت حكومت ملـوك 
روند تحولات . حكومت مركزي پيشي گرفت

اي از  در ايـــن گـــذار تـــاريخي كـــه ســـايه 
ــين رخ د  ــود، چن اد؛ مركزگريــزي صــبغة آن ب

ق عــازم 940وقتــى شــاه طهماســب در ســال 
سركوبى عبداالله خان ازبـك شـد، اغـور او را    
همراهى كرد اما در غياب او برادرش جهانگير 
وى را خلع نمـود و خـود را حـاكم لرسـتان     

پـس از  . ق اعدام شد 949جهانگير در . خواند
آراى  عـالم (شـاه   مرگ جهانگير پسـرش رسـتم  

                                                                               
اين اتابك شهرهاى همدان گلپايگان و اصـفهان را  . گسترش داد
. ق كشته شد 873يا  871و تاز قرار داد اما در سال  مورد تاخت 

بعد از او، شاه رستم فرزند شـاه حسـين  يكـى از حاميـان شـاه      
بـه اتـابكي   ) اغـوز (اسمعيل اول صفوي بود و بعـد از او اغـور   

 ).179-81: 1384اسماعيل، آراى شاه عالم(د رسي
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اش، بـه   وسـيله الله  بـه ) 179/ 1384اسماعيل،  شاه
شاه طهماسب تحويل داده و در قلعه المـوت  

از طرفى، پسر ديگر جهانگير، بـه  . زندانى شد
در زمـان  . نام محمدى، در پشتكوه مخفى شد

رستم در زندان، فردي خود را شـاه   حبس شاه
رستم معرفى كرده و اقوام لر را با خود همراه 

هـاي   مشـغولي  شاه طهماسـب كـه دل  . ساخت
ــي در كشــور داشــت و از طرفــي هــم  فراوا ن
خواست آتش جنـگ بـا عثمـاني دوبـاره      نمي
رسـتم را از   ور شود، مجبور شد كه شـاه  شعله

شـاه رسـتم از سـوي دولـت     . زندان آزاد كند
در اين بـين  . صفوي بر قلمرو خود مسلط شد

محمدي حدود يك سوم از قلمرو لرسـتان را  
ــت  ــار داش ــدان،  . در اختي ــاكم هم ــدها ح بع

. را دستگير و به قلعة الموت فرسـتاد محمدى 
ــا اســتفاده از ضــعف   ــا پســران محمــدي ب ام
صفويان و نزديكي لرسـتان بـه مـرز عثمـاني،     
براي فشار بر رقيب و دولت صـفويه، نـواحى   

ومرج شديدى  مختلفي را غارت كردند و هرج
ده سـال بعـد محمـدى از زنـدان     . حاكم شـد 

گريخـــت و لرســـتان را تســـخير نمـــوده و 
. م بــه دربــار صــفوي پناهنــده شــدرســت شــاه

سياست دوگانة حاكمان لرستان كه بـر كسـب   
حمايت از طرف قوي متكي بود، آنان را برآن 

داشــت كــه زمــاني از ايــران و زمــاني از   مــي
در ايـن رابطـه   . عثماني كسب حمايـت كننـد  

تلاش محمدى براي تسلط بر لرسـتان كـه بـا    
ترفند شاه طهماسب مهار شده بـود، او را بـر   

ن داشت كه به دربار صفوي نزديك شـود و  آ
رابطه خوبى با شاه طهماسب و شاه اسـماعيل  
دوم برقرار كند ولى پس از آن با سلطان مـراد  

رابطه برقرار كرد، كه ) ق982 -1003(عثمانى 

در نتيجه نـواحى منـدالى، جيسـان يـدرائى و     
به قلمرو وى اضـافه  ) پشتكوه لرستان(ترساق 

وضاع در ايران، رابطة او با گشتند اما با تغيير ا
ايـن نـوع   . شد  عثمانى تيره و با صفويه حسنه

رفتار دوگانه مـورد پسـند حكومـت صـفويه     
نمايد كه دربـار صـفوي بـراي     نبود، چنين مي

حل چنين مشكلي نيازمند زمان بوده است تـا  
علاوه بر حل كلي ماجرا با توجـه بـه مـرزي    

بـر   بودن لرستان و دعاوي متعدد عثماني مبني
تسلط بـر برخـي نـواحي مـرزي، نسـبت بـه       

جـويي  دستگيري مردمان اين نواحي نيز چاره
  . نمايد

  
  والي نشين لرستان و حكومت صفويه

 چهار لرستان يكي از تشكيل دولت صفويه، با
ــي ــود  وال ــران ب ــار . نشــين اصــلي اي ــن چه اي
ــي ــد   وال ــارت بودن ــين عب ــتان، ازنش  گرجس

تان و لرسـتان؛ گرجس ـ  كردسـتان و  خوزستان،
 هـاي مـذهبي،   خوزستان به خـاطر ناهمسـاني  

سبب  لرستان به كردستان و فرهنگي و زباني و
 در موقعيت مرزي آنهـا  زندگي شباني اهالي و

موقعيت خاصـي داشـتند    حفظ مرزها دفاع و
ــرن رر( ــارت، ؛110-112 :1382، بـ  :1383 لكهـ

 يميـان امـرا   ايالـت در  امراي اين چهـار ). 11
داشتند،كه همگي از  را سرحدي بالاترين مقام

داراي حكومت موروثي  هاي قديمي و خاندان
 ؛1بـيش اسـتقلال عمـل داشـتند     بوده وكـم و 

 ـ  عايدات مالياتي آنان در« حسـاب  ه بودجـه ب
تقـديمي   پيشكشي وهداياي  جزه ب و آمد نمي

                                                            
بهرامــي، روح : ك.بــراي اطــلاع از سلســلة واليــان لرســتان ر .1
و در خصوص روابط اين واليان بـا دولـت صـفوي    ) 1388.(االله
 ). 1377.(بهرامي، روح االله: ك .ر
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هـدايا تسـليم سـلطان     كه به صورت تحف و
ميـرزا  ( ».كردنـد  مي كمك لشكري نيز، شد مي

ــمعيا،  ــكندر .)76 :1378س ــان، اس ــك تركم  بي
: نويسـد  چنـين مـي   حدود قلمرو لركوچك را

 و الشــتر و خــاوه و آبــاد ولايــت خــرم در....«
 ولايت مـذكور . ين اقامت دارندرسه سيمره و

جانب جنوبي عراق واقع گشـته عـرض آن    بر
 عليشـكر  قلمرو ولايت همدان وه يك طرف ب
ــ متصــل و خوزســتان  الكــاءه طــرف ديگــر ب

 حـدود  تـا  يـه بروجـرد  رق طـول آن از پيوسته 
 محال عراق عرب قريب يكصـد  ساير و بغداد

وي ). 469 /2: 1382، تركمـان ( »...فرسخ است
از «: ديس ـون مذهب اهالي لرستان مـي  مورد در

ولاي اهـل بيـت    تشيع فطري وه الايام ب قديم
: 1382تركمان، ( »...طاهرين موصوفند طيبين و

 دران لرستان، زندگي اجتماعي ساكن). 469 /2
 و زندگي شـباني بـود   بيشتر ،قرن نهم هجري

مربـوط بـوده    به بغـداد سامان  آن يمالياتنظام 
ــت ــا .اس ــال  در گوي ــدود س ــش  850ح ق ري

و شــجاع الــدين  ســفيدان قــوم جمــع شــدند
را  بن خورشـيد  بن محمد بن ابوبكر خورشيد

همه داراي صفات حسنه بيشـتري بـوده    كه از
 كننـد  ود انتخـاب مـي  خ امير به عنوان والي و

 ن بــــه بعــــدآ از). 2/469: 1382تركمــــان، (
، الجمهــور بــين« اولادش كــه الــدين و شــجاع

 ،معلوم نيسـت  1وجه تسميه و نامند عباسي مي
به حضرت عباس بن علي ابـن   را ايشان خود

سـلام منصـوب سـاخته بـه     لابي طالب عليـه ا 
                                                            

اول آنكـه  : انـد  اما وجه تسمية لر عباسى به يك دو وجه گفته .1
ديگـر آنكـه   . نسل عباس بن عم پيغمبراند گويند كه ايشان از مى

مال ديوان ايشان در زمان خلفاى بنى عباس مخصوص مطبخ آل 
آراى  عـالم (تـر باشـد    درسـت   عباس بـوده و ظـاهراً ايـن وجـه    

 ).171: اسماعيل شاه

اولاد آن حضـرت   ، آنـان خـود را  الوار اعتقاد
 ».دين جهــت عباســي گوينــدبــ. شــمارند مــي

ــان، ( ــورد ) 2/469: 1382تركمـ ــين برخـ  اولـ
واليان عباسـي لرسـتان بـه     حكومت صفويه با

ايـن سـال شـاه     گردد كـه در  مي ق بر 914سال
خوزسـتان بـه    اسماعيل صفوي براي تسـخير 

شاه اسـماعيل پـس    .غرب ايران آمد جنوب و
فيصــله دادن بــه مســئله خوزســتان جانــب  از

ايـن هنگـام    در ش گرفـت و در پـي  لرستان را
، تركمـان ( ملك رستم حاكم محلي لرستان بود

ــفهانى،  ؛  35 /1: 1382 ــى اص ــه قزوين  :1372وال
از ترس اينكه مورد غضب  2ملك رستم ).174

                                                            
مقارن  ....":دركتاب خلدبرين در اين خصوص آمده است كه .2

رسـتم   -ملـك ه آن به مسامع جلال شهريار بلند اقبال رسـيد ك ـ 
طريق بغى و طغيان پـيش گرفتـه ظلـم و سـتم را      حاكم لرستان

شعار روزگار خود ساخته، لاجرم فرمان قدر قدرت قضـا تـوأم   
نافد گرديد كه امير نجم زرگر گيلانى و بيـرام بيـك قرامـانى و    
حسين بيك الله با قرب ده هزار سوار از غازيان شـير شـكار بـه    

رت پـرچم برافرازنـد و آن   عزم گوشمال ملك رستم، علـم نص ـ 
امـراء  . نواز سازند سركش گردنفراز را مطيع و منقاد شهريار بنده

موجب فرمان والا عازم لرستان و خاقان سكندر شـان متوجـه    به
و چـون خبـر توجـه     .دزفول و ساير ممالك خوزستان گرديدند

شهريار هفت كشور بـه حكـام شوشـتر و دزفـول رسـيد ديـده       
ل خود افكنده هر يك با پيشكش فراوان و بين بر مĤل حا عاقبت

كران متوجه آستان سلطنت آشيان شده جبين  تحف و هداياى بى
نياز بر عتبه سدره مرتبه شهريار سرافراز نهادند و قـلاع و ديـار   

 -و خاقـان كشـور  . خود را به تصرف كاركنان دولت والا دادنـد 
ش ستان، ايشان را منظور نظر عاطفت و احسان و مشمول نـواز 

شان دو نفر را به حكومت دزفـول   كران فرموده از امراى عالى بى
شـان كـه متوجـه لرسـتان      اما امراى عالى. و شوشتر مقرر فرمود

بودند چون بار اقامـت در حـدود آن ولايـت گشـودند و ملـك      
ورود جنود مسـعود آگهـى يافـت چـاره كـار را        رستم از قرب

است و به بعضـى  منحصر در فرار دانسته از سر ملك و مال برخ
از قلل جبال آسمان تمثال تحصن اختيـار نمـوده ابـواب امـن و     

و مقـارن فـرار ملـك رسـتم بـه      . امان بر چهره حال خود گشود
موجب فرمان مرحمت شيم، امير نجم عازم درگاه فلك پيشـگاه  
گرديده در ظاهر قلعه سلاسل از قلاع سپهر ارتفـاع شوشـتر بـه    

و سـاير امـراى ظفـر ورود در    بوس خاقان بحر و بر رسـيد   پاى
حوالى كوهى كه ملك رستم تحصن اختيار نموده بود فرود آمده 

و چون ملـك رسـتم   . آغاز محاصره آن كوه فلك شكوه نمودند
ديد كه كار وى در آن تنگنا به كجا رسيد يكى از اعيـان ولايـت   
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العبـور   هـاي صـعب   شاه قـرار گيـرد بـه كـوه    
للَه   شاه اسماعيل صفوي، حسين بيك. گريخت

 قرامانلو را به جانب ملـك رسـتم   و بيرام بيك
و ) 394: 1385حسـينى منشـى،   (گسيل داشـت  

آن دو با امان دادن به ملـك رسـتم، او را نـزد    
بـه زبـان لـري،    « شاه اسـماعيل آوردنـد و او   

ها، در خدمت كـرده، منظـور نظـر    زبانشيرين
عاطفت گشـت، چـون محاسـن دراز داشـت،     

شان، محاسن او را به در و لآلي  خاقان سليمان
در اردوي همـايون   آراسته، مدتي با آن هيئت

» ...بود و به حكومت لرستان منصـوب گشـته  
: 1372اي نطنـزي،  ؛ افوشـته 1/35: 1382تركمان،(

ــاه   ). 485 ــلطنت ش ــام س ــتم در تم ــك رس مل
تنها حاكم لرستان ) ق 907ـ930(اسماعيل اول

بود و با به سـلطنت رسـيدن شـاه طهماسـب     
، ملك رستم همچنان به عنوان )ق 930ـ984(

اي بـا دولـت    اسـبات حسـنه  حاكم لرسـتان من 
نحوي كه امير جهانگير پسر  صفوي داشت، به

                                                                               
شان فرسـتاده   لرستان را از راه عجز و فروتنى به نزد امراى عالى

ايشـان فرسـتاده وى را مشـمول نـوازش و احسـان      . يدامان طلب
فرموده به عهد و پيمان، ملك رستم و مردم لرستان را امـان داده  

و چـون قاصـد   . ابواب امن و اطمينان بـر روى ايشـان گشـادند   
خوشحال و خندان از نزد امراء مراجعت نموده مژده امن و امان 

ه خـدمت  رسانيد ملك رستم در ميان خوف و رجاء سرگردان ب
شان شـتافت و ايشـان مقـدم وى را گرامـى شـمرده       امراى عالى

. خدمتش را خوشدل و شادان به آستان خاقان گردون شان بردند
قـدر،   و هنوز حدود شوشتر معسكر ظفر اثر بود كه امراى عـالى 

منصور و مظفر ملك رستم را منظور نظر كيميا اثر خاقان بحر و 
به حكـم كريمـه خـذ العفـو     برگردانيدند و شهريار هفت كشور 

جرايد جرايم والى لرستان را به رقم عفو و احسان خـط بطـلان   
كشيده خـدمتش را بـه اعطـاى تـاج و هـاج و خلعـت خـاص        

و از محاسن اطـوار شـهريار مرحمـت شـيم     . اختصاص بخشيد
نسبت به ملك رستم يكى آن بود كه محاسنش را به لآلى آبـدار  

وده مـدتى بـه آن هيـأت در    بار نم ـ] درر[گوهر نگار و جواهر، 
و چون پادشاه سرافراز روزى . بود خدمت سده سدره مرتبت مى

چند به تماشاى آن ريش دراز پرداخت زمام مهـام ايالـت خـرم    
آباد و لر كوچك را در كف كفايتش نهاده بر آن ولايـت حـاكم   

 ).175-177: 1372مطلق العنانش ساخت واله قزوينى اصفهانى، 

ق شاه طهماسـب   940ملك رستم در نبرد سال
خان ازبك در خراسان حضور فعـال   با عبيداالله
ــرن، (داشــت  : 1382؛ ســيوري،124: 1382رهرب

شاه طهماسب پس از برقرار كردن نظم و  ).59
آرامش و در اختيار گرفتن قدرت و كنار زدن 

هاي خاطي، به دفع سركشان بغـداد و   قزلباش
خوزستان رفت، در حين اين سفر همراه سپاه 
خــويش در خــرم آبــاد توقــف كــرده و اميــر 
جهانگير عباسـي، فرزنـد ملـك رسـتم را كـه      
تقريباً تمام كارهاي پـدر را در دسـت گرفتـه    
بود، به خدمت پذيرفت و مورد لطف قرار داد 

هــا و  ودســريامــا خ). 95/ 1: 1382تركمــان، (
هاي اميرجهانگير به عليشـكر، در   درازي دست
ق، ســبب شــد تــا شــاه طهماســب،      949

خان استاجلو را براي تنبيـه و سـركوبي    عبداالله
او بفرستد، كه اميرجهانگير در حين جنـگ بـا   

) 2/469 :1382تركمان، (سپاه صفوي كشته شد 
و ملك رستم و برادرش محمدي همراه عـدة  

ود به بغداد گريختنـد و در  زيادي از مقربان خ
آنجـــا بـــه شـــفاعت يكـــي از ســـادات     

نام امير شـاه قاسـم، مـورد     به» الدرجات رفيع«
ــاه    ــد و ش ــرار گرفتن ــاه طهماســب ق ــو ش عف
طهماســب لرســتان را ميــان دو بــرادر تقســيم 

؛ دوبد و ديگران، 469-470: 1382تركمان، (نمود 
گـزاري و   خـدمت  ملك رسـتم در ).  49: 1362

ومــت مركــزي وفــادار مانــد و اطاعـت از حك 
مناطق شمالي لرستان را تحت حكومت خـود  

آباد، پس  برادر او محمدي، حاكم خرم. داشت
ــب،    ــاه طهماس ــود و ش ــان نم ــدتي طغي از م
اميرخان موصلو، حاكم همـدان را بـراي دفـع    

محمـدي در  . اين شورش عازم لرسـتان كـرد  
حين جنگ با سپاه همدان اسـير و بـه قـزوين    
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و در قلعه الموت حبس گرديـد،  فرستاده شد، 
اما مـدتي نگذشـت كـه از زنـدان فـرار و بـه       

ــه  ــي نام ــتان بازگشــت و ط ــاه  لرس ــه ش اي ب
طهماسب اظهـار بنـدگي و طلـب بخشـندگي     
كرد و شاه طهماسب مجدداً او را به واليگـري  

پـس از  ). 470: 1382تركمـان،  (منسوب كرد 
چندي قلمـرو ملـك رسـتم پـس از فـوت او      

بـا مـرگ شـاه    . مـدي شـد  ضميمة قلمرو مح
ق، فتنه و آشـوب سراسـر    984طهماسب در 

در . قلمــرو حكومــت صــفويه را در برگرفــت
دورة كوتاه سلطنت شاه اسماعيل دوم اوضـاع  
ــافتن    ــداوم ني ــت؛ ت ــود ياف ــي كمــي بهب داخل
ــه دسيســة   حكومــت وي و كشــته شــدنش ب
مخالفان در دربار، فتنـه و آشـوب مملكـت را    

ــرا و دربا ــر گرفــت و ام ــه در ب ــراي ب ــان ب ري
نشانده بـه جـان    سلطنت رساندن شاهي دست

مقارن بـا   ).67-69 :1382سيوري، (هم افتادند 
ــاهورديخان  ) 60: 1367،  قزوينـــى(آمـــدن شـ

خان حاكم بختيارى  بيگلربيگى لرستان و خليل
گذار سـلطان   خان عرب خزاعى، كه باج و مهنا

عثماني بودنـد، بـا قبايـل و عشـاير خـود بـه       
  ). 734 :1378 جنابدى،(تند صفويه پيوس

  
جـدال پنهـان عثمـاني و     - آشوب در لرستان

  صفويه
بعد از اين وقايعي كه به نفع نيروهاي گريز از 

سلطان محمد خدابنـده  مركز خاتمه يافته بود، 
كه فردي نـاتوان و فاقـد تـدبير و صـلاحيت     

بـه سـلطنت رسـيد، اوضـاع      ،كشورداري بود
مصادف بـا  مرج داخلي  از هرج و آشفته و پر

لشكركشي عثماني كه قـرارداد   دازي وان دست
بـه   ،را ناديده گرفته بود )ق962( يهسصلح آما

جنـوب غربـي    غـرب و  مناطق شمال غربي و
در وصف اوضـاع تـاريخي    .شد كشيده ايران

: ايــن دوره چنــين فضــايي قابــل تصــور بــود
قزلباش هرج و مرج واقع بود، حكام گـيلان   "

كه هميشه به استحكام و مازندران و رستمدار 
ديــار خــويش، بنــابر وفــور شــوامخ جبــال و 
شواهق قلال و انعماق مغارات و ضيق طرايق 
و انسداد مسالك و وفور آجام و كثـرت آكـام   
و تـراكم اشـجار و تـزاحم انهـار و اسـتحكام      
قلاع و توثيق حصون مستظهرند، سر سركشى 
و اراده گردن فرازى مخمر خاطر قاصر خـود  

در ). 366: 1353به نقل از نـوايي، ( ندبودساخته 
 وفـات او ( پسر محمـدي  ،شاهوردياين ميان 
 ،)خدابنـده  مصادف با سلطنت محمـد  احتمالاً

ــتان شــد  ــي لرس ــارة  .وال ــفرنامه درب در دو س
بيسـت و چهــارمين   لرسـتان آمـده اسـت كـه    

باشـد   اتابك شاهورديخان فرزند محمدى مـي 
مرگ كه مدتى در بغداد گروگان بود و پس از 

پــدر از بغــداد گريخــت و از ديــوان ســلطان  
. محمد خدابنده منشور ايالت بدو عنايت شـد 

دسـت تركـان سـاكن     در اين هنگام نهاوند بـه 
ايران اشغال شده بود و اين امر بـر وى گـران   
ــى ســوداى اســتقلال در ســر   ــد، و از طرف آم

ابتدا با شاه عبـاس رابطـة حسـنه    . پروراند مي
كـه خـود را از نسـل     يبرقرار نمود و از آنجائ

پنداشـت و تعصـب    مـي ) ع(بن ابى طالب على
داد، كـاملا مـورد تفقـد     گرى به خرج مي شيعه

در نتيجه، شاه عبـاس  . شاه عباس قرار گرفت
با خواهر وى ازدواج كرد و در مقابل يكـى از  

ــانم  ــاهزاده خ ــد    ش ــه عق ــفوى را ب ــاى ص ه
كــه فــردي  شــاهوردي. شــاهورديخان درآورد
تجـاوز   هجـوم و  بـود بـا  خودراي و سركش 
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عثماني به سرحدات لرستان براي حفظ جـان  
مال طوايف الوار و قلمروش بـه مصـلحت    و

وري عثماني مـدارا  تامپرا با وقت عمل نمود و
ــرد ــا،  و ك ــام از آنه ــداد را  مق ــي بغ بيگلربيگ

ــود ــت نمـ ــان( درخواسـ  ).470: 1382، تركمـ
ــته ــف ، اي افوش ــاومؤل ــار ةنق ــورد در، الآث  م

شــاهوردي در ايــام «: نويســد شــاهوردي مــي
جهانداري پادشـاه فلـك مسـند شـاه سـلطان      
محمــد از كمــال تكبــر و تجبــري كــه طريــق 

پركبرش به  همواره پيموده سر ،خلاف داشت
سـلاطين   ةپناه كـه قبل ـ  انج  بوسي درگاه آستان

ــدار و كعبـ ـ ــ ةنام ــام   ،طينلاس ــراء و حك ام
، اي نطنـزي  افوشته( ».فرو نيامد ،مقام است عالي
 )ق996ـ ـ1038( اول شاه عبـاس ). 485: 1372

بـه  جلوس بر تخت سـلطنت   يدر همان ابتدا
هاي سلطنت خود اقدام  استحكام پايه تثبيت و

قـدرت  از وي مطيـع كـردن و كاسـتن    . نمود
داد و  حاكمان محلي را اولين هدف خود قرار

 بعد از آن فكر بيرون كردن ازبكـان را در سـر  
ــد، ــور در  پروران ــدين منظ ــده ،ق998 ب   معاه

 ـصلحي با امپرا وري عثمـاني منعقـد نمـود و    ت
واگـذار   بـه آنهـا   را ة ايرانـي شـد  مناطق اشغال

 آنهـا  ،در موقعيتي بهتر از وضع كنوني نمود تا
ايــن ). 75: 1382، ســيوري( گيــردبرا پــس 

نشــيني آشــكار سياســي و نظــامي شــاه  عقــب
هـاي محلـي را    صفوي، سرعت رشـد قـدرت  

خانخـاني را بـه   شدت تقويت كرد و بـازار   به
در ايـن بـين حـاكم لرسـتان     . رونق انـداخت 

فرصت را مغتنم شمرده، سر از اطاعت دولت 
  .مركزي كشيد
بعــد از تصــرف  ،حــاكم لرســتان ،شــاهوردي
حومـه   قلمروش تـا  عليشكر، حدود بخشي از

 جـدايي از  اسـتقلال و  در فكراو . بغداد رسيد
بـه حمايـت واهـي     وه صـفويه بـود  حكومت 

شاه عباس براي پايـان   .ش كردعثماني دل خو
ــان و ــه طغي ــاهوردي دادن ب ــي ش  در ،سركش

از  محراب بيگ قراداقلو، ق، 999 جمادي آخر
شـاهوردي  . راهي لرستان كـرد  را مقربان خود

گـريختن بـه    بـه فكـر   اين موضوع آگـاه و  از
وسـاطت محـراب    كه با عربستان بود و بغداد

بيگ، توانست عفو و شفاعت از جانـب شـاه   
ــردعبـــاس  ــته( بگيـ  ).486 ،اي نطنـــزي افوشـ

هاي زيادي همـراه   پيشكش و شاهوردي هدايا
كه شمع شبستان عفت و مه  را خود خواهر«با

 نـذر  ةبه صيغ عصمت بود، آسمان حشمت و
دربار شاه  ةو روان .»...نمود داخل اشياء مذكور

اين خواهر شـاهوردي بـه ازدواج   . عباس كرد
اي  افوشـته  بنا بـه گـزارش  . بهرام ميرزا درآمد

 شـاه عبـاس در   صـفوي،  نطنزي مورخ دربـار 
 اطاعــت شــاهوردي از او، و پاســخ بــه هــدايا

علاوه بر واگذاري واليگري ايالـت لرسـتان از   
حوالي همدان تا نـواحي بغـداد بـا خلعـت و     
برات، شاهزاده خانم مهدعليا را نيز به زني بـه  

، 1487: 1372اي نطنزي،  افوشته( وي اعطاء كرد
اي نطنزي در حـالي   ن روايت افوشتهاي). 495

است كـه اسـكندر بيـك تركمـان و حسـيني      
برنـد و   استرآبادي، نامي از محراب بيگ نمـي 

پس از آنكه شـاهوردي اوضـاع را    :نويسد مي
وخيم ديـد، پسـر خـال خـود، حسـين بيـگ       
سلوئزي را به خدمت شـاه عبـاس فرسـتاد و    
اظهار غلامي و استدعاي عفو تقصيرات نمـود  

جهت ظهور تشـيع در سلسـله    عباس بهو شاه 
ــاهوردي     ــيرات ش ــتان، از تقص ــي لرس عباس

در سـال  را  »لقب ارجمنـد خـاني  « ،درگذشت
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؛ 470: 1382تركمان، ( كردا ق به وي اعط 1000
 و ها خودسري ).151: 1366حسيني استرآبادي، 

آن شد كـه   نخوت شاهورديخان مانع از و كبر
رامـش و  وي بتواند ساليان متوالي همـراه بـا آ  

. آسوده خاطر در ايـن ايالـت حكمرانـي كنـد    
ــق  ــن دوره، متف ــابع اي ــتر من ــد  بيش ــه القولن ك

درازي و غارت الوس و احشامات قـوم   دست
 شـاهورديخان و  حت فرمانبيات و عليشكر، ت

ــه  ــوار تحــت حكومــت وي كــه ب صــورت  ال
باعــث پريشــاني  ،دادنــد انجــام مــي يـاغيگري 

 بـود  ساكنان و خرابي ممالك همسايگان شده
 :1372، اي نطنـزي  افوشته؛ 471 :1382، تركمان(

 آغرلـــر ســـلطان ). 158: 1366مـــنجم، ؛488
غـارتگري   از حاكم ايل بيات، )آغورلرسلطان(

ــر      ــراي تحقي ــود ب ــده ب ــگ آم ــه تن ــوار ب ال
بـدين   اي فرسـتاد،  شاهورديخان لبـاس زنانـه  

وقت پيكـار و هنگـام    اگر مردي دركه  منظور
اي نطنـزي،   افوشته( نگريزي و زار بمانيو  كار

 يهـا  ريگايـن غـارت   بسياري از). 489: 1372
ــاهورديخان  ــان ش ــدون فرم ــوار ب صــورت  ال

سـئول  عنوان والي م هچون وي ب اما گرفت، مي
 ـآرامـش   نظم و ثبات و حاكميت ، مقصـر  ودب

شاهورديخان پس از دريافـت   .شد شناخته مي
براي تنبيه  و شد خشمگين آغرلرسلطان، ةتحف
 در اكـراد تهيـه و   الوار و كل ازسپاهي مشت او

شـبيخون   ق،1002 هاي تابسـتان  شب يكي از
 همـراه  مردم ايـل بيـات،   زيادي از تعداد و زد

اي نطنـزي،   افوشـته ( شـدند  سلطان كشته آغرلر
ــترآبادي،  489: 1372 ــيني اس ). 158: 1366، حس

برگشـت   آباد خان بلافاصله به خرم  يشاهورد
ــرد از و ــاگزي و خــويش پشــيمان ةك  شــد رن

شاه  روانه دربار را پسرخال خود ،حسين بيگ

شـفاعت و   بـراي طلـب عفـو و   خود  عباس،
: 1382تركمـان،  (نمايـد   شگذشت از تقصيرات

تدارك حمله بـراي دفـع    شاه عباس در). 471
كشـته شـدن    خراسان بـود، كـه از   از ها ازبك

. خبـر شـد   آغرلرسلطان توسط شاهورديخان با
 كوبي مـدعيان وي كه آرام كردن اوضاع و سر

 در را مملكـت  برقراري آرامش در و )داخلي(
را  و آن صــدر كارهــاي خــود قــرار داده بــود

حكومـت   كشـور و  ةتوسـع  پيشرفت و ةلازم
بي تامل « توجه به اهميت واقعه با دانست؛ مي

و تعلل با قورچيـان عظـام و غلامـان خاصـه     
بهرام حسام، لواي نهضـت بـه قصـد لرسـتان     

ــت ــان، ( »افروخ ــته، 471: 1382تركم -اي افوش

ــزي،  ــدخان و) 490: 1372نطن ــش محم  ،دروي
 از، ازبكان بـود  نبرد با كه در را حاكم نيشابور

فرمودند «حركت خود به لرستان مطلع كرد و 
اي  افوشـته ( »خان مدارا نمايند منؤكه با عبدالم

حركت سپاه شـاه عبـاس    ).490: 1372،  نطنزي
ق 1002 اوايـل تابسـتان   در سوي خرم آبـاد  به

او . باعث رعب و وحشت شـاهورديخان شـد  
همراه جمع كثيري از متعلقان و منسوبان خود 

 جانب غرب به حوالي رود سيمره گريخـت  به
: 1366؛ حسيني استرآبادي، 471: 1382تركمان، (

گونه  شاه عباس و سپاهيانش بدون هيچ). 158
الـوار بـه    درگيري با نيروهاي شاهورديخان و

بزرگـان محلـي و    امـرا و  وآباد رسـيدند   خرم
اظهار  سرخيلان قبايل، نزد شاه عباس آمدند و

 ةشـاه عبـاس، قلع ـ  . اطاعت و بندگي نمودنـد 
 خـان شـاملو سـپرد و    قلي به مهدي آباد را خرم

ــد؛     ــيمره ش ــازم س ــپاهيانش ع ــا س ــراه ب هم
شاهورديخان از آمدن سـپاه صـفوي هراسـان    

هاي بين لرستان و بغـداد پنـاه    گشت و به كوه
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ــرد ــاد  بـ ــرم آبـ ــين راه خـ ــيمره، -در بـ  سـ
 )غرب( معتبر امرا ديگر ميرقيصرخامه بيدل از

با سپاهي دو هزار نفري به سـپاه شـاه عبـاس    
پنـاه بـردن    ).159/حسيني اسـترآبادي ( پيوست

كـه   هـاي حـوالي بغـداد    شاهورديخان به كـوه 
گرمـاي   و ممالك محروسه عثماني بـود و جز

تعقيـب   ادامه سيمره مانع از شديد حوالي رود
شـاه عبـاس از تعقيـب و     خان شـد؛ يشاهورد

ــد   ــاز مانـ ــان او بـ ــه طغيـ ــله دادن بـ  .فيصـ
عمـوزاده   ملـك رسـتم و   حسـين ولـد   سلطان

به خـدمت شـاه عبـاس آمـد و      شاهورديخان،
وسـاطت   اظهار اطاعت و بندگي نمود كـه بـا  

حكومت خـرم آبـاد و نـواحي آن از     بزرگان،
 خان شاملو گرفتـه و بـه وي اعطـاء    قلي مهدي
خـان شـاملو حكومـت     قلي به مهدي و گرديد؛

شاه عبـاس   .واگذار شد 1نواحي شرق لرستان
 آشــوب و ديگــر بــه فكــر بــراي اينكــه لرهــا
خـواص   از دويست خـانوار  غارتگري نيافتند،

                                                            
نامه درباره لرستان ماجراي حذف اتابكان لر دو سفردر كتاب . 1

ق حاكم همـدان   1002شاهورديخان در سال " :چنين آمده است
را كه اغورلو سلطان بيات نام داشت و جهـت اخـذ ماليـات بـه     

شاه عباس از خبر قتل اغورلو سـلطان  .  بروجرد آمده بود، كشت
شـد  آباد  خشم درآمد و جبهة خراسان را رها نموده عازم خرم به

آباد به  اطلاع گشت از خرم شاهورديخان كه از آمدن شاه عباس با
در نتيجه شـاه  . گريخته و از آنجا عازم بغداد شد) كرخه(صيمره 

 1003ولـى در سـال   . شاه رستم داد عباس حكومت لرستان را به
ق شاهورديخان مورد عفو قرار گرفت و مجددا حـاكم لرسـتان   

هم خورده و براى  و شاه رستم به اما ديرى نپاييد كه ميان او. شد
ق شـاه عبـاس بـراى دفـع وى بـه      .ه 1006دومين بار در سـال  

سرانجام شاهورديخان در قلعة چنگوله پشـتكوه  . لرستان شتافت
خـان بـن منصـور بـك      شاه عباس حسين.  دستگير و كشته شد

-جانشينى وى گذاشت ولى قسمت را به) سلاحوزى(سلاويزى 
شتكوه را از لرستان جدا نمـوده و بـه   هاى صيمره، هندمس  و پ

بـدين ترتيـب بـه حكومـت     . قلى اينانلو واگـذار كـرد  طهماسب
سلسله اتابكان لر خاتمـه داده شـد و دودمـان والـى كـه بعـدها       

. شد، روى كار آمدنـد حكمرانى آنها فقط به پشتكوه محدود مي
بارون (  ".زاده شاهورديخان بود خان عمهبانى اين سلسله حسين

 )51-50: 1362و ديگران ـ  دوبد

خفت به حوالي  خواري و با را زبدگان آنها و
؛ 473، 471: 1382تركمــان، ( دقــزوين كــوچ دا

: تـا  ؛ بدليسي، بـي 4/492: 1372اي نطنزي،  افوشته
اين رفتار معمول شاه ). 93: 1375مستوفى ،؛ 72

عباس با هر قوم و حاكم محلي بود كه سر از 
در برده بودند؛ امـا   اطاعت حكومت صفوي به

سو هنـوز بعضـي از حكـام در فضـاي     از يك
تاريخي دوران شاه طهماسب و محمدخدابنده 

كردند و به خود اجازة هرگونه تمرد و  سير مي
دادند و از سـوي ديگـر ايـن    ودسري را ميخ

حكام متمرد، دولت عثماني را حمايت كننـدة  
رو قبول اطاعـت  كردند، از اينخود فرض مي

شاه تازه به قدرت رسيدة صـفوي بـراي آنـان    
  .آمدچندان ساده به حساب نمي

  
  فرصتي براي نافرماني شاهورديخان

قول ديگري نيز در خصوص چگونگي پايـان  
شـاهورديخان  . ديخان وجـود دارد كار شـاهور 

موقعيـت را   با رفـتن شـاه عبـاس از لرسـتان،    
 و دوباره بـه لرسـتان برگشـت و    مغتنم شمرد

 ـ   سپاهي فراهم كـرد؛  سـلطان   ةشـبانه بـه خان
 )شــاه عبــاس ةحــاكم دســت نشــاند( حســين

اين شب سلطان حسين مهمان  در يورش برد،
ــدي ــي مه ــود قل ــان ب ــبيخون   خ ــر ش ــه خب ك
در پـي   رسـيد و آنهـا   ن دوبـه آ  خانشاهوردي
خان آمدند كه درگيري شديدي بـين  يشاهورد

: 1372اي نطنزي،  افوشته( رخ داد نيروهاي آنها
 شدغالب  وا بر خانقليمهديسرانجام  .)495

ــاهوردي راو  ــداخت ش ــين ان در  او .روي زم
ادامه از فرار شـاهوردي بـه كمـك جمعـي از     

ن و خـا  قلـي  كه مهدي اش الوار و جاماندن نيزه
سـرهاي كشـته    همراه با آن را سلطان حسين،
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 شاه عباس شدگان سپاه شاهورديخان به دربار
شاه عبـاس  . برد به پايان مي را شرح خود ،برد

 از ق پـس از آگـاه شـدن    1003در اوايل سال 
ــار  ــوم دوب ــتان،  ةهج ــه لرس ــاهورديخان ب  ش

بيك اعتمادالدوله و فرهادخـان را روانـه    حاتم
خوزســتان و  ةروانــ آنجــااز  لرســتان نمــود تــا

خان يشاهورد ).506- 7/ اي افوشته( شوشتر شوند
اعتمادالدوله باخبر شد و  آمدن فرهادخان و از

 وساطت مجدد باكه  افتاد به اين فكر بار ديگر
سوي شـاه عبـاس    ازرا واليگري لرستان ، آنها
اي از بزرگـان  بدين منظور عده .دست آوردبه 

 و رهادخـان فرسـتاد  را به نزد اعتمادالدوله و ف
اظهار پشـيماني   خود ةگذشت كردار اعمال و از

و ندامت نمود و خواهان واسطه شـدن آن دو  
ــين او ــاس شــد  ب ــه و .و شــاه عب  اعتمادالدول

شـاه عبـاس را    فرهادخان، به هر نحـوي بـود  
حكومـت   ديگـر  كـه بـار   راضي نمودند موقتاً

بـه قـول    امـا  لرستان را به شاهورديخان دهـد 
ــكندربيك  ــاناس ــه و...« تركم ــب اوأت تنبي  دي

 ةجايگزين گشت ضمير انور در ]شاهورديخان[
به اين اغماض و مسـامحه   غيرت شاهانه رضا

ــي ــان، ( »...داد نمـ ــيني 501: 1382تركمـ ؛ حسـ
شـــاه عبـــاس بـــه  ).161: 1366اســـترآبادي، 

لرســتان رضــايت  حكومــت شــاهورديخان در
ــد   داد، ــن امي ــه اي ــده،  ب ــه در آين ــس از  ك پ

پـس   شـرق و  امنيت در ن آرامش وبرقراركرد
ــواحي خراســان از ديگــر گــرفتن هــرات و  ن

به حيات واليگـري شـاهورديخان در    ها، ازبك
 خان دريشـاهورد  .غرب خاتمه دهد لرستان و

يـك   از سوي شـاه عبـاس،   ،قبال اين بخشش
هزار تومان پيشكش به اعتمادالدولـه و ديـوان   

دانست شاه عبـاس   شاهورديخان مي. اعلي داد

 تـا و  از تقصيرات وي نمي گـذرد؛  سادگي به
يـابي   اجـازة قـدرت   توانست بـه او  كه مي آنجا
 نظــم ولــت صــفويه واز آن پــس د. هــدد نمــي

 بـر  و طوايف آنان بين الوار انضباط شديدي در
امـا   به ادعاي اسـكندربيك تركمـان،   .كرد قرار

 عثماني در دربار ارتباط با از خانينيت شاهورد
همچنـين   و عباست شاهدوران سلطن گذشته و

، عثمـاني  از درخواست اعطاي بيگلربيگي بغداد
حكومـت   دولتـي مسـتقل از   تأسيس ايالـت و 

: 1382، تركمان( وابسته به عثماني بود صفويه و
اين ادعا بر اساس سـابقة تـاريخي   ). 537، 501

الوار بيشتر شبيه به شعاري براي تخريب چهرة 
لبي او، اما ط شاهورديخان بوده تا شعار استقلال

خواهانه  شدت كين هر چه بود روابط فيمابين به
  .شد
  

تمرگزگرايي شاه عباس و نافرماني آشـكار  
  شاهورديخان 

تعلل شـاهورديخان در تحويـل دادن   تأخير و 
مبارك بـه ابوالقاسـم بيـك     سيد بدر ولد سيد

موجـب   فرستاده شاه عباس، واغلي،يقورچي ا
و او درصـد   غضب شاه عبـاس شـد   خشم و

ــان دادن  ــه پاي ــد ب ــاهوردي برآم  واليگــري ش
 نيـز  ]شاهورديخان[ و... «). 158: 1366منجم، (

نموده كه عنقريـب حضـرت    هميشه اظهار مي
ورد و هـيچ شـب   آ مـن مـي   سر بر شاه ايلغار

-8: 1382تركمــان، ( »...نمــود فراغــت نمــي هبــ
ــا. )537 ــراي ب  ايــن اوصــاف شــاهورديخان ب

دقيق حركـت  زمان  آگاهي يافتن از اقدامات و
افـرادي بـه دارالسـلطنه قـزوين      سپاه صفوي،

 شـاه عبـاس از   فرستاد كـه بـه او خبـر دهنـد    
 و جاسوسان شاهورديخان مطلـع بـود   حضور
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هنگامي كه هنوز درگير جنگ  ،ق1006درسال
به سـوي لرسـتان    ،محمدخان ازبك بودبا دين

حركت كرد و اعلام نمود كـه عـازم اصـفهان    
از را  اصلي خود تا حوالي ساوه هدف و است

در ســاوه پــس از  . ســپاهيان پنهــان نمــود  
دستگيري جاسوسـان شـاهورديخان بـا تمـام     

نحوي كه  آباد شتافت به سرعت به جانب خرم
مـنجم،  ( شاهورديخان از آمدن وي مطلع نشـد 

ق به 1006عباس درصفرسپاه شاه). 158: 1366
 لـر  شـاهورديخان  سـر  بـر « و رسـيد  آباد خرم

رفــت  ميــان بــدر ان ازشــاهورديخ و ريختنــد
ــس او  ــه ك ــا  را چنانك ــناخت ام ــان و  نش زن

 سـاير  ايلچـي و  اسبابش و اموال و فرزندان و
: 1366منجم، ( »...دست آمد هحيوانات بالتمام ب

شاهوردي به سمت غـرب بـه حـوالي    ). 158
ــه ســيمره گريخــت ــ. رودخان  ةمــدتي در قلع

و  طول نكشـيد  لايمردان پناه گرفت كه زياد به
اقـوام خـود    ي به شاهرخ سنجق ازپس از مدت

توابـع  از چنگلـه   ةجانب عثماني در قلع كه از
 دراين هنگام تعـداد  .پناه برد حاكم بود، بغداد

شـاه عبـاس    سران قبايل الوار به نزد زيادي از
 اطاعـت نمودنـد؛   اظهـار  آباد آمـده و  در خرم

ــاس حســين شــاه ــد ،خــانعب منصــوربيك  ول
الـوس   ومور حفاظـت از ايـل   أسلويزي را م ـ
يكي از فرماندهان  ،خانوردياله. لرستان نمود

در پايان ماه صفر بـه پـاي    ،جنگي شاه عباس
چنگلـه رسـيد و بـه نـوعي وارد خـاك       ةقلع

ق بين شاه عبـاس   998عثماني شد و قرار داد 
چنگلـه، بسـيار    ةقلع. و عثماني را نقض نمود

خـان  ورديالـه  مستحكم و غير قابل نفوذ بود،
قلعه را در سوراخ كـردن چنـد    گشودن ةچار

ــد  ــاي آن دي ــش زدن دره  موضــع از آن و آت

). 159: 1366؛ منجم، 538-539: 1382تركمان، (
نبرد سختي بين دو  پس از گشوده شدن قلعه،

 و كثرت نيروهـا در اثر  طرف صورت گرفت؛
كشـته شـدن    هـاي پيشـرفته صـفوي و   سلاح

شـاهورديخان فـراهم    شاهرخ سنجق شكست
جنگ  ةك تركمان در مورد اداماسكندربي .شد
 ـ  خان بـر رديشاهو« نويسدمي خـود   ةبـام خان

برآمده تفنگي در دست داشته هر چه خواسته 
كه جانب غلامان اندازد آتش نگرفته از وفـور  

او غلبه كـرده   غيرت و تندي مزاج اعراض بر
گ را از دست انداخته تيروكمان برداشـته،  فنت

 ن تيـر صحيح القولي از او نقل نمود كـه چـو  
دانسـتم كـه    ،ختياول انداختم زه كمـان گس ـ 

بخـت از مـن روي    ،دولت من گسيخته ةرشت
 ادبار غالب است و اقبال محارب كمـان  ،تافته
داشـتم  برنيز دور انداخت، دست از محاربه  را

و فرياد زدم كه از طرفين دست از جنـگ بـاز   
با تسـليم شـدن   ). 539: 1382تركمان، ( ».دارند

 ةخاتمــ ورديخــان دســتورالــه شــاهورديخان،
سرنوشـت شـاهورديخان    در مـورد  .جنگ داد
كـه  اسـت  منابع آمـده   تسليم شدن در پس از
آنكـه او   يادعـا  جماعتي از لران به« ندا عبارت

: 1366مـنجم،  ( »...خوني ماسـت او را كشـتند  
و ديگــــري اســــكندربيك تركمــــان ). 159
خان وي را به وردينويسد، پس از آنكه االله مي

اش بـه نـزد شـاه    كشيد، همراه خانوادهزنجير 
 د و در كنار رودخانه سيمره بـه دار ورعباس آ

آويخته شد و شاه عباس دستور تبعيد دو پسر 
المـوت داد و هرگـز كسـي از آن     ةوي را به قلع

ــد  ــردار نشـ ــان، ( دو خبـ  ؛540-41: 1382تركمـ
عبـاس   شـاه ). 2/334: 1380؛ كرزن،222:هدايت

 ،آباد خرم ماني دريك مه در پس ازختم غائله،
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حاميان شاهورديخان را به قتل  زيادي از تعداد
خــان حكومــت لرســتان بــه حســين و رســاند

 .)158-60: 1366منجم، ( نمود سلويزي واگذار
 سر شـاهورديخان را  و در بازگشت به قزوين،

ميـدان شـهر قـزوين بـه      در ديگـر  سر صد با
 تماشا گذاشت و سـه روز و سـه شـب شـهر    

 كوبي پرداختند پاي به شادي و و شد چراغاني
 شــاه عبــاس صــفوي بــا ).352: 1370نــوايي،(

بـين   از تمامي دشمنان داخلي خـود را  اقتدار،
قـرار   آرامـش بـر   در نجد ايران ثبات و برد و

قدرتمند  عنوان شاهي مقتدر و هخود ب نمود و
بـه   ق1007در او  .سـت اريكه سـلطنت نش  بر

ات هـر  ازبكـان را از  سوي خراسان شتافت و
فكر پس ه بعد ب اين تاريخ به از و بيرون نمود؛

 دسـت  بـه هـاي اشـغال شـده    گرفتن سـرزمين 
 و آباد كردن ايـران زمـين   وري عثماني وتامپرا

 ،منطقه در برابـر دول اروپـايي   ابراز وجود در
عنوان يك دولت قدرتمند مهم در دنياي آن  هب

 .روزگار بود
  

  گيري نتيجهبحث و 
ان كـه از شكسـت   روند حـوادث تـاريخ ايـر   

صــفويان در نبــرد چالــدران تــا جلــوس شــاه 
عبــاس اول، نشــان از افــول اقتــدار حكومــت 

داد، در اكثر نـواحي ايـران   مركزي صفوي مي
حد و حصر قدرت حكومت  باعث افزايش بي

وجود بحران در روابط . الطوايفي گرديدملوك
مستقيم  ايران با عثماني و تسلط مستقيم يا غير

ــو  ــر ن ــاني ب ــدرت  عثم ــران، ق ــي اي احي غرب
حكومـت مركـزي صــفوي را در برخـورد بــا    

دولت صفويه . حكام محلي، به چالش كشانيد
مجبور بود با پيامـدهاي شكسـت چالـدران و    

خـواهي بعضـي از سـران قزلبـاش كنـار      زياده
هاي محلـي را   اين روند تحولات قدرت. بيايد
حكـام محلـي   . شدت مترصد استقلال نمود به

سو هنوز در فضاي از يكست، بعد از اين شك
-تاريخي دوران انفعالي دولت صفوي سير مي

ــه تمــرد و   ــه خــود اجــازة هرگون كردنــد و ب
دادند و از سـوي ديگـر؛ ايـن    خودسري را مي

حكام متمرد، دولت عثماني را حمايت كننـدة  
رو، قبول اطاعـت  كردند، از اينخود فرض مي

شاه تازه به قدرت رسيدة صـفوي بـراي آنـان    
در اين بـين واليـان لرسـتان    . دان ساده نبودچن

مرز بـا عثمـاني بودنـد، در دورة افـول     كه هم
اقتدار صفويان، به دنبال استفاده از فرصت بـه  

واليان لرستان در ايـن دوره  . دست آمده بودند
-با دو رويـة بـه ادارة امـور ايـن ولايـت مـي      

گروهي بـه طرفـداري از صـفويه و    . پرداختند
ه از فشار عثمـاني حكومـت   گروهي با استفاد

شاهورديخان و . آوردندلرستان را به چنگ مي
اينـان  . پدرش محمدي جزو گروه دوم بودنـد 

ــت    ــدهاي شكس ــتفاده از پيام ــدارك اس در ت
وجـود قشـون   . چالدران و صلح آماسيه بودند

صفوي در نزديكي لرستان آنان را به مماشات 
داشت؛ اما زماني كـه  با حكومت مركزي وامي

-رحدات شرقي در جنگ بـا ازبكـان دل  در س

هايي براي حكومت صفوي به وجود مشغولي
آمد، نواي استقلال سرداده بـا عثمـاني بـر    مي

-سرحكومت خود و بغـداد وارد مـذاكره مـي   

ــدند ــيار   . ش ــفويان بس ــراي ص ــن روش ب اي
سرانجام با جلوس شاه عباس . كننده بود نگران

اول بر تخت حكومت صفويه و تغيير شـرايط  
ــه و يكســره كــردن كــار  عث مــاني، زمــان تنبي

شاهوردي كه به مانند . شاهورديخان فرا رسيد
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نگريست و از سـويي عثمـاني را   اسلافش مي
دانست، به ناسازگاري با دولت حامي خود مي
آورد و در اين بين نيز ياغيـان و   صفوي روي 

اشرار منتظر و مترصـد، بـه نـام او بـه تـاراج      
ــا  ــاد ن ــان و ايج ــوال مردم ــتان ام امني در لرس

عباس، براي تاديب او،  سرانجام شاه. پرداختند
راهي لرستان گرديد و در اين مـاجرا خـوانين   
محلي به همراه سپاه صفوي در منكوب كردن 
او وارد عمل شدند و فصـلي از رونـد فقـدان    
تسلط حكومت مركزي بر بخشـي از ولايـات   
غربي با تسلط نيروي صفوي در لرسـتان ورق  

  .خورد
 
  ابع من

زندگي شگفت ). 1381( ابن عربشاه، احمد بن محمد
علمي : تهران. ترجمه محمدعلي نجاتي. آورتيمور
  .و فرهنگي

). 1372(اي نطنـزي، محمـود بـن هـدايت االله     افوشته
بـه  . الاخبـار در تـاريخ صـفويه    الآثار في ذكر نقاوة

  . علمي و فرهنگي: تهران. اهتمام احسان اشراقي
 ـ(بدليسي، شرف خان  نامـه يـا تـاريخ     شـرف ). ي تـا ب

 . علمي: تهران. تصحيح محمد عباسي. كردستان
ــي، روح االله  ــت  «). 1377(بهرام ــيد و دول آل خورش
شـمارة  . مجلـه لرسـتان پژوهـي   . »شيعة صـفويان 

  . سال اول. 2و1
ــي، روح االله  ــتان ). 1388(بهرام ــان لرس ــلة والي . سلس

 . حروفيه: تهران
خ عــالم آراي تــاري). 1382(تركمــان، اســكندر بيــك 

: تهــران. زيـر نظــر ايـرج افشـار   . جلـد 2. عباسـي 
 .اميركبير

تصـحيح  .  الصفويه ضةرو). 1378(جنابدى، ميرزا بيگ 
بنيـاد موقوفـات   : تهـران . مجـد غلامرضا طباطبايى

   . محمود افشار
جوينى، علاء الدين عطا ملك بن بهاء الـدين محمـد   

  .تـاريخ جهانگشـاى جـوينى   ). 1385(بن محمـد  

    .دنياى كتاب: تهران.  محمد قزوينى تصحيح
). 1366(حسيني استرآبادي، سيد حسين بن مرتضـي  

اهتمـام احسـان    بـه . از شيخ صفي تـا شـاه صـفي   
 . علمي: تهران. اشراقي

). 1385(حسينى منشـى، محمـد ميـرك بـن مسـعود      
تصـحيح ايـرج افشـار و      .خـاني رياض الفردوس
مـود  بنيـاد موقوفـات مح  : تهـران   .فرشته صـرافان 

 . افشار
ــر   ــدز و ولاديمي ــارون، سيســيل جــان ادمون ــد، ب دوب

  .دو سفرنامة دربـاره لرسـتان  ). 1362(مينورسكى 
ــان  ــكندر ام ــه اس ــى   ترجم ــد و ليل ــى بهارون الله

  .  انتشارات بابك: تهران. بختيارى
جانشــينان تيمــور، ). 1382(رويمــر، هــانس روبــرت 

ترجمـه يعقـوب   . 6ج .كمبـريج تيموريـان   تاريخ
  .انتشارات جامي: تهران .آژند

نظـام ايـالات در   ). 1382(رهربرن، كلاوس ميشـائيل  
ــفويه ــداري . دوره ص ــاووس جهان ــه كيك . ترجم

  . علمي و فرهنگي: تهران
ترجمـه  . ايران عصـر صـفوي  ). 1382(سيوري، راجر 

  . نشر مركز: تهران. كامبيز عزيزي
. 3ج . تاريخ ادبيـات درايـران  ). 1372(صفا، ذبيح االله 

  . فردوسي: تهران
تصحيح اصغر منتظـر     ).1384( اسماعيل آراى شاه عالم

  .  انتشارات علمى و فرهنگى : تهران. صاحب
تصـحيح    . الصـفويه  فوايد). 1367(ابو الحسن  قزوينى،

مؤسسـه مطالعـات و   : تهـران   .احمـدى  مريم ميـر 
   . تحقيقات فرهنگى

بـه اهتمـام و   . تاريخ آل مظفر). 1364(كتبي، محمود 
  .اميركبير: تهران. شيه عبدالحسين نواييتح

ج . ايران و قضية ايران ).1380(كرزن، جورج ناتانيل 
: تهــران. ترجمــه غلامعلــي وحيــد مازنــدراني. 2

  . علمي و فرهنگي
. انقـراض سلسـلة صـفويه   ). 1383(لاكهارت، لارنس 

ــاهي   ــماعيل دولتش ــه اس ــران. ترجم ــي : ته علم
  . وفرهنگي
-فياي تـاريخي سـرزمين  جغرا). 1383(لسترنج، گاي 

: تهران. ترجمه محمد عرفان. هاي خلافت شرقي
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  . علمي وفرهنگي
تصحيح گاي  .القلوب نزهة). 1362(مستوفي،حمداالله 

  .دنياي كتاب: تهران. لسترنج
ــد ــتوفى، محم ــدة). 1375(محســن  مس ــواريخ زب  . الت

بنيـاد موقوفـات   : تهـران  . تصحيح بهروز گودرزى 
  . محمود افشار

تــاريخ عباســي يــا ). 1366(الــدين  جــلالمــنجم، ملا
. االله وحيـدنيا  به كوشش سـيف . روزنامه ملاجلال

  .وحيد: تهران
. الملـوك تـذكره ). 1378(سـميع   ميرزا سمعيا، محمـد 

  .امير كبير: تهران. كوشش محمد دبيرسياقي به
تاريخ ايـران و جهـان از   ). 1370(نوايي، عبدالحسين 
  . هما: تهران. جلداول. مغول تا قاجاريه

شـاه عبـاس، مجموعـه    ). 1353(نوايى، عبدالحسـين  
هـاى   اسناد و مكاتبات تاريخى همراه با يادداشت

  .  بنياد فرهنگ ايران: تهران  .تفصيلى
ــف    ــد يوس ــفهانى، محم ــى اص ــه قزوين ). 1372(وال

بنيـاد  : تهران.  هاشم محدث تصحيح مير.  برين خلد
  . موقوفات محمود افشار

بـه  . التـواريخ فهـرس ). 1373(خـان  هدايت، رضاقلي
. تصحيح عبدالحسين نـوايي و ميرهاشـم محـدث   

  . پژوهشگاه علوم انساني: تهران
. جلـد اول . نامه ظفر). 1387(الدين علي يزدي، شرف

محمــد صــادق و   ح ســيد ســعيد ميــر  يصــحت 
كتابخانه، موزه و مركـز   :تهران.  عبدالحسين نوايى

  .  اسناد مجلس شوراى اسلامى
 



 

 

 
 
 
 
 
 

  گيري و پيروزي انقلاب اسلامي لشك
  كزيت شهركرد استان چهارمحال و بختياري به مر در

  **مريم نيكوزاد/ *عباس كشاورز شكري
  
  
  
  

 چكيده

و بختياري  در استان چهارمحال اسلامي انقلاب پيروزي و گيري شكل روند در پژوهش حاضر هدف اصلي شناسايي
اريخي است و روش كيفي ـ توصيفي از نوع مطالعات ت روش تحقيق. شهركرد است به مركزيت شهرستان

در اين راستا با . انقلاب به تحليل اين روند به نحوي شايسته دست يابيم به مربوط مدارك و اسناد ها گردآوري داده
ية اسلامي، با استفاده از نظر تأكيد بر مردمي بودن انقلاب ايران و نقش مؤثر رهبري، ايدئولوژي و مذهب در انقلاب

 چگونگي استان، به انقلابيبه امواج و جريانها انتقال و نفوذ راههاي بررسي ، ضمن»هاگستراند تورستن«پخش 
 اين نتايج تحقيق حاكي از آن است كه  مردم. شود پرداخته مي در شهركرد اسلامي انقلاب قوع و روند و پيدايش
 و انقلاب ثقل مركز كه استان مساجد و علميه يها حوز چون مراكزي با وجود اسلامي، انقلاب در جريان استان
هاي  هاي انقلابي و روحانيون كه مروج ارزش بر شخصيت تكيه با و شد، مي محسوب آن تشكيلات اوليه هسته

ها، تظاهرات، و ساير اقدامات  انقلابي در بين مردم بودند، دست به اقدام عملي زده و با شركت فعال در راهپيمايي
ها  هاي سازمان فعاليتها و  در پايان كارشكني .وبه خود نقش بسزايي در تحقق انقلاب ايفا كردندمبارزاتي، به ن

هاي اطلاعاتي و امنيتي مدرن يعني ساواك در ايجاد خلل در روند  هاي مخالف انقلاب به ويژه سازمان وگروه
  .هاي انقلابيون در استان بررسي شده است فعاليت

  
  

  هاي مؤثر انقلابي، ساواك ، چهارمحال و بختياري، شهركرد، شبكهانقلاب اسلامي: كليدواژه
  

                                                            
  abbaskeshavarz1@yahoo.com) نويسندة مسئول(استاديار علوم سياسي دانشگاه شاهد . *

 m.nikoozad@yahoo.com. دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي انقلاب اسلامي دانشگاه شاهد. **

 25/06/92: دريافتتاريخ 

 05/09/92:تاريخ پذيرش
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  مقدمه
 اسـلامي،  انقـلاب  پيروزي و گيري شكل شك بي

 مجاهـدت  و واخـلاص  تـلاش  و همت مرهون
 از صــحيح درك بــا كــه اســت زنــاني و مــردان
 با مبارزه و مخالفت خويش به رسالت و جايگاه
 حـاي ام راه در و خاسـتند  پـا  به شاهي ستم رژيم
 و مال و جان بذل از ها خوبي استقرار و ها زشتي
 بـارز  هاي ويژگي از .نكردند دريغ خويش هستي
 تعيـين  و گسـترده  حضور ايران، اسلامي انقلاب
ــدة ــود؛ آن در مــردم كنن ــه ب  مــردم كــه طــوري ب

 گيـري  شـكل  مراحل در كشور مختلف شهرهاي
 غالبـاً  و داشـتند  عهـده  به را اساسي نقش انقلاب
و  هـا  ارزش مـروج  عنـوان  بـه  روحانيون و علما
 داراي مردم مختلف اقشار ميان در انقلاب تعاليم
 روحـانيون  گسـتردة  شـبكة . بودند بسزايي نقش

 اي رسانه مانند كشور مختلف مناطق و درشهرها
 اطلاعـات  انتقـال  و سـازماندهي  به پرقدرت،
 هـاي  پيـام  و مشغول بودنـد  انقلاب به مربوط
 مختلـف  مناطق و هرهاش در) ره( خميني امام

صـباغ  ( كـرد  مي پيدا انتقال طريق اين از كشور
  .)19:1386جديد،
 جنوب در واقع بختياري چهارمحال و استان
 جنوب در شهركرد، مركزيت به كشور شرقي
. است شده واقع خوزستان استان شمال و اصفهان

 در هميشه تاريخي، قدمت لحاظ به استان اين
 اقتصادي و عياجتما سياسي، مختلف مسائل
 تاريخي كتب در آن مكتوب سوابق و بوده دخيل

 دخالت استان مردم كه مشروطيت از پس و
 نگاهي. است موجود اند داشته آن ايجاد در مستقيم
 انقلاب، از مانده برجاي سوابق از اي گوشه به گذرا

 آغازين از استان، اين مردم كه است گوياي آن
 هاي صحنه در ،)ره(خميني امام حركت روزهاي

 اند گوناگونان انقلاب اسلامي حضور داشته
  .)77: 1354نيكزاد اميرحسيني، (

 همراهـي  در شهركرد مردم از تن هزاران حضور
 خاكسـپاري  و جنـازه   تشـييع  در فارسان مردم با

ــهيد ــن 13در ( داوودي ش ــركت ،)1356بهم  ش
 روز راهپيمــايي در شــهركرد مــردم گســتردة

 و بازرگـان  ولـت د از حمايت در1357 بهمن17
 بــا شــهركرد اداري هــاي ســازمان اكثــر پيوســتن
 تـدارك  و كننـدگان  تظـاهر  بـه  ها اطلاعيه صدور

 امـام  منتخـب  دولت از حمايت بزرگ راهپيمايي
 مـردم  هاي فعاليت ازجمله ،57 بهمن 18 روز در
ــن در ــا اي ــهر در. اســت روزه ــروجن ش ــز ب  ني
 برگـزار  بهمـن  18 در تظاهراتي مناسبت همين به

 امـام  دولت تأييد در مردم هاي راهپيمايي. يدگرد
 شـاپور  بركنـاري  يعنـي  شـاه  دولت نفي مستلزم
 ايلي خاستگاه رغم علي بختيار شاپور. بود بختيار

 مـردم  ميـان  در جايگـاهي  هـيچ  نتوانست تنها نه
 بلكـه  آورد بدسـت  بختياري و چهارمحال استان

 سـر  بـر  مانعي كه وابسته و خائن فردي عنوان به
 مـردم  اسـتهزاء  مـورد  بود مردم هاي واستهخ راه

چ وب،  اطلاعــات اســتان كــل ادارة( گرفــت قــرار
 ضـمن  كـه  اسـت  بـرآن  پژوهش اين. )17:1388
 امـواج  و هـا  جريان انتقال و نفوذ هاي راه بررسي
 رونـد  و پيـدايش  چگونگي به استان، به انقلابي
 بـه . بپـردازد  شـهركرد  در اسـلامي  انقلاب وقوع

و  شـهركرد  كـه  دهـد  نشـان  تاس آن بر عبارتي
 اي برجسـته  مذهبي و تاريخي پيشينة با آن اهالي
 ايفـا  را نقشي چه انقلاب فرايند در داراست، كه

 و مـوثرانقلابي  هـاي  و شـبكه  ها وكانون اند كرده
در راســتاي  .انــد بــوده كــدام آن در ضــدانقلابي

گويي به سؤال اصـلي، مسـائل زيـر مـورد      پاسخ
  : تبررسي قرار خواهند گرف
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هاي نشر عقايد انقلابي در  اماكن و كانون -1
 استان چهارمحال و بختياري

هاي انقلابي در  ها و گروه نقش شخصيت -2
 استان

بررسي فعاليت احزاب سياسي مؤثر و نقش  -3
 آن در استان

  هاي ضد انقلاب در استان فعاليت -4
  

  نگاهي به پيشينة تحقيق
 ـ  عنـوان   هدر زمينة روند تحقق انقلاب اسـلامي ب

ترين رويـداد سياسـي كشـورايران، كتـب،      اصلي
تحقيقات و تأليفات متعددي در دست است كـه  

گيـري آن را از   روند انقـلاب وچگـونگي شـكل   
هـا   هاي قبل از رويداد، نهضـت  جريانات و زمينه

هاي ظهور  عدالتي و ظلم و زمينه ها، بي و شورش
را بـه   57انقلاب تا تحقق وپيروزي آن درسـال  

بخشـي از ايـن منـابع    . انـد  تحريـردرآورده  رشتة
هــاي  منــاطق و بخــش شــامل رونــد انقــلاب در

باشدكه وجـه غالـب درآنهـا     خاصي ازكشور مي
تحقـق   تأثير مـذهب، رهبـري و ايـدئولوژي در   

  .انقلاب بوده است
نامـه   درپايـان ) 1388(جمله نسيم باغ پـرور   ازآن

گيـري انقـلاب در    رونـد شـكل  خود بـا عنـوان   
ترين  قش مذهب و ايدئولوژي را كليدي، ناردبيل

عامل در پيشروي و تحقق انقلاب عنـوان كـرده   
فرضية او اين اسـت كـه براسـاس نظريـة     . است

عنـوان   ، انقلاب اسلامي بـه 1هاگراسترند  »پخش«
صورت  يك نوآوري سياسي و فرهنگي عمدتاً به

پخش از مراكز اصلي انقلاب به ديگر منـاطق از  
افته كه با روش كيفـي و  جمله اردبيل گسترش ي

                                                            
1. Hagerstrand 

تفاوت اين . توصيفي به مطالعة آن پرداخته است
كار با پژوهش حاضـر در منطقـه و شـهر مـورد     

  .باشد بررسي مي
دركتاب خـود بـا   ) 1383( الرسول ابن سيد اصغر

، ضمن تأكيد بـر  انقلاب اسلامي دركاشانعنوان 
و ) ره(نقش ايدئولوژي و رهبـري امـام خمينـي   

ــا ايشــان نحــوة فعاليــت و ار تبــاط طرفــداران ب
مـذهب تشـيع و ارادت   « :نويسـد  دركاشان، مـي 

دارانة مردم اين مـرز و بـوم نسـبت بـه آن،      دين
  .زمينة اصلي پذيرش امام خميني بوده است

دركتب ديگر نيز بـا تأكيـد بـر نقـش مـذهب و      
گيري انقلاب  ، روند شكل)ره(خميني رهبري امام

ــر  ــة ديگ ــد منطق ــورد بررســي   در چن كشــور م
ــه اســت ــي دادرســي  . قرارگرفت ــه نق از آن جمل

: نويسـد  مي انقلاب اسلامي در خويدر ) 1382(
سـابقه و   شهرستان خـوي بـا حـوزه علميـه بـا     «

نهادهاي مذهبي در تـاريخ معاصـر و خصوصـاً    
علـت وجـة مـذهبي آن     انقلاب اسـلامي كـه بـه   

 .شدت فراگير شد، نقش بسزايي داشـته اسـت   به
اريخي بـا پـژوهش   هاي ت تفاوت اين نوع بررسي

   .باشد حاضر در منطقة جغرافيايي مورد مطالعه مي
اما در زمينه تاريخ استان چهارمحال و بختياري، 
تأليفات مفيدي در دست است؛ ازجمله سياوش 

، گاه زمـان  بختياري درگذر، در )1381(اعتمادي 
آنجــف قلــي اســيوندكه در تمــام «: نويســد مــي
مـود، از  هـاي مشـروطه دلاورانـه پيكـار ن     جنگ

مردان بنام بختيـاري بـوده و يـك سـال قبـل از      
مشروطه ازطرف سردار جنـگ بـه نگهـداري و    
نگهباني از شهركرد تا اصـفهان برگزيـده شـد و    
هميشه با چهل سوار گزيده همراه كـالاي ليـنچ   

او مــردي بســيار غيــور و بــا . كــرد حركــت مــي
هـاي   در اين كتـاب از شـورش  . »…رشادت بود
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 ــ ر ضــد رضاشــاه، ســركوب خـوانين بختيــاري ب
هـا   دست بختياري شورش كهكيلويه و ممسني به

و ديگر اقدامات ايشان در راستاي تحقق انقلاب 
  .ميان آمده است سخن به

ادارة كل اطلاعات استان چهار محال و بختياري 
روايت اسـناد در اسـتان چهارمحـال    در ) 1388(

ضمن بررسي اسناد مربوط به سـاواك   وبختياري
اولين سازمان مربـوط  «: نويسد تان، ميدر اين اس

به اطلاعات در چهارمحال وبختياري به رياست 
ش تشكيل شد 1343سرهنگ ترابي در فروردين

و در مقطع منتهـي بـه انقـلاب سـرگرد مجتبـي      
كامكار رئيس ساواك اسـتان بـوده و عـلاوه بـر     

كرد، در بروجن نيز تشكيلات ساواك وجود  شهر
با پـژوهش حاضـر    تفاوت اين كار. داشته است

آوري اسناد سـاواك در   در اين است كه به جمع
كل استان پرداخته و لذا هم از نظر قلمرو زماني 

  .باشد و هم قلمرو موضوعي متفاوت مي
ــن ــت .راف.ج ــاب ) 1381(گارثوي ــاريخ دركت ت

ترجمـة مهـراب   ( سياسي اجتماعي ايل بختيـاري 
شكي نيست كه سـردار اسـعد   «: نويسد مي) اميري
ي يك ناسيوناليزم بـه تمـام معنـي و يـك     بختيار

هايش  ها و راهنمايي آزاديخواه واقعي بودكه نوشته
در حمايت از آزاديخواهان در جنبش مشـروطيت  

  .»بسيار مؤثر بود
ايـــل در ) 1378(همچنـــين اســـفنديارآهنجيده 

از خـانوادة  «: نويسـد  مـي  بختياري ومشـروطيت 
گـذار   حاج ايلخاني بختياري كـه نخسـتين پايـه   

بود،گروهي از سواران بختياري كـه   1322نبشج
كردنــد،  تعــدادي ازكلانتــران آنهــا را يــاري مــي

ازچهارمحال به سمت بختياري حركت كردند و 
در بين راه گروه بسياري از سواران بختياري بـه  

او توانست با همة موانع خود را بـه  . آنهاپيوستند

ايذه برساند و طبق رسم سنتي خـوانين خيمـه و   
برپا كند و به عنوان نماينده حاج ايلخاني  گاه خر

  » .به حل و فصل مشكلات ايل بپردازد
ــد شــكل  ــة رون ــا در زمين ــلاب در  ام ــري انق گي

ــه و   ــاكنون تحقيقــي صــورت نگرفت شــهركرد ت
  .  پژوهش حاضر اولين مورد در اين زمينه است

  
  مباني نظري) الف

ماهيت مذهبي و مردمي بـودن انقـلاب اسـلامي    
شــد كــه ايــن انقــلاب در فاصــلة ايــران باعــث 

ش بـه منـاطق مختلـف     1357تـا  1342سالهاي 
ــدا كنــد ــه . كشــور راه پي ــژوهش حاضــر ب در پ

هاي مربوط بـه انتقـال عقايـد انقلابـي در      روش
شــهركرد پرداختــه و نحــوة مشــاركت مــردم در 

در اين . شود انقلاب و فعاليت آنها نشان داده مي
  .كردراستا از نظريه پخش استفاده خواهيم 

  
  نظريه پخش )الف

از سـوي تورسـتن    »اشـاعه «يـا  » پخـش «نظرية 
ــال   ــدا در س ــتراند، ابت ــرح و  1953هاگس م، مط

انتشار م در كتاب  1968 سپس اصول آن در سال
» پخـش «. بسط داده شـد  فضايي فرآيند نوآوري

اصولا چگونگي گسترش يك پديده را از كانون 
هـاي اصـلي آن در بـين مـردم توضـيح       يا كانون

در جغرافيـا بـه معنـي انتشـار،     » پخـش «. دهد مي
. هـم آميختگـي اسـت    گسترش، پراكنـدگي و، بـه  

هرچند، خاستگاه اين نظريـه دررشـته جغرافيـاي    
انساني است اما در موضـوعات علـوم سياسـي و    

فرآينـد  . شود الملل نيز به كار گرفته مي روابط بين
ممكـن اسـت بلافاصـله پـس از ظهـور      » پخش«

هـا عملـي    د و يا در طول قـرن پديده صورت گير
در مجموع، اين نظريـه، گسـترش هرنـوع    . گردد
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  .كند نوآوري فكري يا فيزيكي را تبيين مي
پخـش  «، »پخـش «مفهوم ديگر مرتبط بـا نظريـة   

است كـه فراينـدي اسـت كـه طـي آن،      » فضايي
پخـش  «. يابـد  نگرش و رفتـار مـردم تغييـر مـي    

عبارت است از گسترش يك پديـده از  » فضايي
هاي اصـلي در بـين مردمـي كـه      نون يا كانونكا

پخـش  «ايـن، در   بنابر. اند آمادة پذيرش آن پديده
دو موضــوع را مــي تــوان از يكــديگر » فضــايي

هـا،   وجود پديده يا پديـده ) الف: متمايز ساخت
امــر گســترش حركــت پديــده از خاســتگاه ) ب

را موجــب » پخــش فضــايي«اصــلي خــود، كــه 
يك شيوه رفتار،  اين پديده ممكن است. شود مي

اجتماعي، يك امر مـادي،   -عقايد خاص سياسي
  .نظير مد و لباس و يا نوعي كالاي ويژه باشد

  
  »پخش«انواع  )ب

وجـود  » پخـش «از نظر هاگستراند چند نـوع  
  :دارد

  
  جايي پخش جابه. 1

دهـد كـه افـراد يـا      زماني رخ مي» پخش«اين 
طـور   اي مخصـوص، بـه   هاي داراي ايده گروه

از مكاني به مكان ديگر حركت كننـد  فيزيكي، 
ها در سرزمين  طريق، ابداعات و نوآوري اين بهو 

مذاهب بـا اعـزام مبلغـان    . جديد گسترش يابند
  .اند جايي اشاعه يافته مذهبي به شيوة پخش جابه

  پخش سلسله مراتبي. 2
ها و نوآوري در قالب  ، پديده»پخش«در اين نوع 

هـا و   م دسـته سلسله مراتب و از طريق توالي نظ
از يـك   ها ايده. يابد طبقات، انتقال و گسترش مي

فرد مهم به فرد ديگر و يا از يـك مركـز شـهري    
  .كند مهم به مركز ديگر گسترش پيدا مي

  پخش سرايتي يا واگيردار. 3
» پخش سلسله مراتبـي «در مقابل » پخش«اين 
، گسـترش عمـومي   »پخش«در اين نوع . است
فتن سلسـله مراتـب،   ها، بدون در نظر گـر  ايده

، )43-44: 1382برزگــر، (گيــرد  صــورت مــي
از آنجا كه در . هاي مسري مانند اشاعه بيماري

بـا تمـاس مسـتقيم منتشـر     » پخـش «اين نوع، 
شـدت تحـت تـأثير     شود، لذا اين فرايند به مي

رو، افـراد و نـواحي    ازايـن . قرار دارد» فاصله«
نزديك نسبت به افـراد و نـواحي دوردسـت،    

پخـش سلسـله   «. تماس بيشتري دارند احتمال
نسـبت بـه ديگـر انـواع     » سـرايتي «و » مراتبي

داراي سرعت انتشار بالايي هسـتند و    »پخش«
و مفاهيم، از سـرزمين   ها در آنها افكار، انديشه

ميزبان به سرزمين ميهمان و جديـد مهـاجرت   
پخش «كنند، اما بالاترين سرعت انتشار در  مي

ا با پذيرش نـوآوري  است، زير» سلسله مراتبي
از سوي فرد مهم، پديده بـه سـرعت بـه كـل     

  .شود قاعده منتقل مي
  
  »پخش«هاي نظرية  مؤلفه) پ

هاگستراند، شش عامـل را در ايـن خصـوص    
حوزه يا محـيط جغرافيـايي،   .1: كند مطرح مي

توانـد محـيط پـذيرا، همگـرا،      اين محيط مـي 
زمـان عـاملي    .2. محيط ناپذيرا و واگرا باشـند 

توانـد بـه صـورت مـداوم يـا بـه        كه مياست 
هاي متمايز از يكـديگر و متـوالي    حالت دوره

ممكـن  » پخش«موضوع  .3. در نظر گرفته شود
هـــاي  اســت امــراض واگيـــردار، نــوآوري   

كشاورزي و تكنولوژيك، موضوعات فرهنگي 
ــده ــا پدي ــر  -هــاي فيزيكــي و ي فرهنگــي نظي

مبارزات انقلابي و چريكـي دهقانـان روسـيه،    
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. 4.بيون كوبا و جنگجويان ويتنـامي باشـد  انقلا
هـايي اسـت كـه خاسـتگاه      مكان» پخش«مبدأ 

. ها هسـتند  ها و ارزش ها و صدور پيام نوآوري
هـايي كـه محتـواي     ، مكـان »پخش«مقصد . 5
بـه آنهـا   » پخـش «يـا جريـان مـداوم    » پخش«

و مجـاري   هـا  مسير حركت پديده. 6. رسد مي
صــلة انتقــال نــوآوري از مبــدأ بــه مقصــد، فا 

ــاعي  ــلة اجتم ــايي و فاص ــادي  -جغرافي اقتص
باشـد   هـا مـي   اي مهم در ارتباط با پديده مسئله

  .)303: 1378شكويي، (
  
  »پخش«دهنده  عوامل كاهش) ت

عوامــل مــؤثر بــر تقليــل در ســرعت و رونــد 
  :اند از گسترش پخش عبارت

  
  مسافت .1

اگر سنگي را بـه درون اسـتخري بينـدازيم و    
ه كنيم، خواهيم ديد كه پخش امواج آن را نظار

تـدريج،   دواير بـا دور شـدن از نقطـه اثـر، بـه     
به همين قياس، . شوند تر مي ضعيف و ضعيف

ي فرهنگـي نيـز بـا    هـا  ميزان پذيرش نوآوري
  .يابد افزايش مسافت كاهش مي

  
  زمان. 2

. شـود  گذشت زمان نيز عامل مهمي تلقي مـي 
ــر،   ــوآوري در نقطــة دورت انتشــار و پخــش ن

زمان بيشتري اسـت، چـرا كـه    مستلزم صرف 
تعداد پذيرندگان با افـزايش مسـافت كـاهش    

بنابراين، ميزان پذيرش نيز با افـزايش  . يابد مي
  .شود زمان با كاهش مواجه مي

  موانع تراوش. 3
علاوه بر ضعف و كاهش طبيعـي ابـداعات و   

دليل افـزايش زمـان و مسـافت،     ها، به نوآوري
د شـدن  سدها و موانع نيز موجب توقف يا كن

هـاي   روند پخش نوآوري گرديده يا پيشـرفت 
 -48: 1382برزگر، (سازند  بعدي را متوقف مي

47(.  
عظــيم انقــلاب اســلامي ايــران بــا پيامــدهاي 

اي كه در سطح ملـي و بـين المللـي     وگسترده
داشت، با جاذبة فراگير وگسـترش چشـمگير   

ايـن  . در مناطق مختلف كشور نفوذ پيدا كـرد 
وند انقـلاب اسـلامي   پژوهش ضمن بررسي ر

به چگونگي تطـابق ايـن نظريـه بـا گسـترش      
ــاطق مختلــف كشــور و، از آن   انقــلاب در من

  .پردازد جمله شهركرد، مي
  
انقلاب اسلامي در استان چهـار محـال و   ) ث

  )»پخش«كاربرد نظرية (بختياري 
 عقيدة انقلابي. 1

عقيدة انقلابي همـان ايـدة تشـكيل حكومـت     
معاصـر از انديشـة    اسلامي است كه در دوران

پـي گرفتـه    الاسرار كشفدر ) ره(امام خميني 
امــام خمينــي ايــن كتــاب را در ســال  . شــود
 اسـرار هزارسـاله  ش، در پاسخ به كتاب  1324
امام در ايـن كتـاب   . زاده نوشته بودند  حكمي

گيــري حكومــت اســلامي بــه  خواهــان شــكل
رهبري روحانيت نبـوده و بيشـتر بـه رعايـت     

قـوانين  ظارت مجتهـدان بـر   قوانين شرعي و ن
اصرار زياد ايشـان   .مجلس مقننه تأكيد داشتند

هـاي   توان پايـه  بر اجراي قوانين اسلامي را مي
تفكري دانست كـه وقتـي مسـلم شـد شـاه و      

خواهند قوانين اسلامي را اجرا  اطرافيانش نمي
كنند، بسيار قوت گرفت و آن تفكـر تشـكيل   
حكومت اسلامي و اجـراي احكـام شـرع بـه     
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هـاي   دست متوليان شرع بود كه بـا سـخنراني  
ــي ــام   در پ ــي ام ــردم در  ) ره(پ ــت م و حماي

ش به اوج خود رسيد و نهضت عظيمي  1342
ــه در  ــروزي  1357را تشــكيل داد ك ــه پي ش ب

  ).91: 1388باغ پرور، (رسيد 
  
  هاي انتقال عقايد انقلابي در شهركرد شيوه. 2

سياسي جريان انتقال اين عقيدة انقلابي و نوآوري 
، »جـايي  پخـش جابـه  «به شهركرد به سه صـورت  

اتفـاق  » پخـش سلسـه مراتبـي   «و » پخش سرايتي«
  .شود در ذيل به تفصيل آنها پرداخته مي. افتاد

  
  )فيزيكي(جايي  انتقال به شيوة جابه -2-1

هاي پخش اين عقايد را  ترين راه از جمله مهم
فكـران و مريـدان امـام و     توان تبليغات هم مي

ها و حمايـت نهـاد مرجعيـت و     لاميهپخش اع
از جمله مريدان امـام  . شبكة روحانيت دانست

كه نقش مـؤثري در انتقـال عقايـد انقلابـي و     
گسترش آن در بين اقشـار مختلـف مـردم در    

هـايي   توان بـه شخصـيت   شهركرد داشتند، مي
االله  علـي صـفرنوراالله، آيـت    چون شيخ محمـد 

زادة  االله آيـت (آبادي، سيد محمـد متقـي    شمس
االله حاج هاشمي، شهيد رحمان  ، آيت)بروجني

استكي، سيد جواد واناني، شيخ احمد فقيهـي،  
تقـي بشـارت،    محمدعلي مولوي، شيخ محمد

شيخ علي صفدري و شيخ حسن نوري اشـاره  
اينــان از واعظــان فعــال در مجــالس و . نمــود

مساجد بودنـد و طـي جلسـاتي كـه پيرامـون      
با توجه بـه   گرفتند و مسائل سياسي كشور مي

شـد،   تصميماتي كه در اين جلسات گرفته مي
هايي كـه داشـتند    هريك به نوعي در سخنراني

ــه    ــردم، ب ــنگري م ــه روش ــان،   ب ــژه جوان وي

در كنار ايـن  ). 67: 1375كراني، (پرداختند  مي
ها رفـت و آمـد بزرگـاني چـون شـيخ       تلاش

اكبــر مســعودي و  نــوري، شــيخ علــي حســين
اير شهرها، در ايام ديگران از قم، اصفهان و س

مختلف به اين شهر، و ايراد وعظ و خطابه در 
ها در اشاعة عقايد انقلابي و  مساجد و حسينيه

بخشي به اقشار مختلف مردم نسبت به  آگاهي
اوضاع و احوال سياسي كشور، نقـش مـؤثري   

همچنين تبعيـد نيروهـاي انقلابـي بـه     . داشت
شهرهاي مختلف كشور كه با تبعيد اين افـراد  

هـاي دور افتـاده و دور از    به شـهرها و محـل  
رغـم خواسـت    فعاليت سياسي، همراه بود، بـه 

رژيم، موجب نشـر عقايـد انقلابـي در نقـاط     
مختلف كشور شد و آنها را به تحرك انقلابي 

مثال تبعيد شـيخ مجدالـدين    عنوان به. واداشت
ــه   محلاتــي از ســوي رژيــم شــاه از شــيراز ب

ش ـ  1352از ســيزدهم فــروردين (شــهركرد 
ماندة سه سال تبعيد  كه باقي)ش 1352دوم تير 

دنبـال آن   وي به ايرانشـهر بـوده اسـت، و بـه    
مراجعت و ملاقات افرادي چـون عبـدالكريم   
ــر    ــيراز، جعف ــا از ش ــژاد و حســن بن قاســم ن
خوانساري از تهران و سيد احمد موسـوي از  

هاي نفوذ و نشر هرچه بيشتر افكـار   قم، زمينه
ــه ا  ــي را ب ــود    انقلاب ــراهم نم ــه ف ــن منطق ي

  ).22: 1384آهنجيده،(
هـاي امـام، دايـر كـردن      تكثير نـوار سـخنراني  

كتابخانه، پخش اعلاميه و عرضة آن به جوانـان  
نيز از اقدامات ديگري بـود كـه در ايـن راسـتا     

هـاي   ارتباط با شخصيت. نقش بسزايي ايفا كرد
ــت  ــون آي ــي چ ــت  بزرگ ــاني، آي االله  االله گلپايگ

ــيد ــري، س ــي مح منتظ ــدني و عل ــد م ــغر  م اص
ــهركرد، و    آل ــانيون ش ــق روح ــحاق از طري اس
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اطلاع از تبعيد و غربت اين مروجان عقايد امام 
ــاه از     ــم ش ــرس رژي ــان از ت ــه نش ــي ك خمين

گذاري در  هاي اين افراد بود، نقش تأثير فعاليت
واقـع   در. ايجاد روحيه انقلابي در مردم داشـت 

) ره(م هـاي امـا   اين نوع انتقال و ترويج انديشه
ــي يكــي از   توســط اشــخاص و فعــالان انقلاب

هاي انتقال و پخش عقايد انقلابـي   ترين راه مهم
عنوان مركز استان  ويژه شهركرد به به استان و به

هاي  چهارمحال و بختياري و مركز ثقل فعاليت
هاي  در اين راستا معرفي شخصيت. انقلابي بود

ين تـر  عنـوان مهـم   گذار انقلابي در استان بـه  اثر
  :شيوة فيزيكي ضروري است عامل در پخش به

  
  هاي انقلابي شخصيت -2-1-1
  مصطفي  آقا سيد حاج -2-1-1-1

  آقا سيد مصطفي السيد، فرزند مرحوم مير حاج
محمد، از علما و بزرگان شهركرد در سال  سيد

تحصيلات مقدماتي خود . ق به دنيا آمد 1315
را در مدرســة اماميــة شــهركرد، نــزد مرحــوم 

ناب فاضل، به انجام رسانده و بـه اصـفهان   ج
مســافرت و بــا بــرادرش، حــاج آقــا مرتضــي 

نزد آقا ميرزا،  ، معروف به حاج)ق 1313متولد (
علماي مشهور آن زمان مانند مرحوم شيخ محمـد  
ــزدي و    ــي يـ ــيخ علـ ــاني و شـ ــيم خراسـ حكـ

محمد نجف آبادي به كسـب علـوم فقـه و     سيد مير
اد بـوم خـويش   اصول پرداخت و از اصفهان بـه ز 

  .بازگشت و به پيشوايي اهالي محل همت گماشت
و ) جـامع (اقامة نماز جماعـت مسـجد خـان    

گويي بـه مراجعـات مـردم و رفـع      بعضاً پاسخ
مشكلات آنان از امـوري بـود كـه حـاج آقـا      

زعامت حوزة . مصطفي در آن مداومت داشت
علمية اماميه شهركرد و تعمير اماكن مذهبي از 

هاي مردمي،  وقفي و كمك محل درآمد رقبات
ــت   ــان اس ــاخص ايش ــدامات ش ــر اق . از ديگ

مسئولان اداري از استانداري گرفته تا رؤساي 
ساواك و شـهرباني و سـاير ادارات، از نفـوذ    

آقـا مصـطفي    كلام و محبوبيت اجتماعي حاج
هـا كـه    رو در گرفتاري اين از. بردند حساب مي

شـدگان   معمولاً براي وعـاظ و سـاير دسـتگير   
مياني ايشـان   در آمد، بعضاً دخالت و پا مي پيش

انجاميــد و پشــتوانة  بــه اســتخلاص آنــان مــي
ايشان . شد محكمي براي متدينان محسوب مي

ش مطابق 1358شنبه پنجم دي ماه  در شب سه
ق، بر اثـر سـكتة قلبـي بـه      1400ششم صفر 

رحمت ايزدي پيوست و در جوار مزار پدرش 
  .دفن گرديد

  
محمـد علـي صـفرنوراالله    حاج شـيخ   -2-1-1-2

  معروف به نوراللهي
ــفرنوراالله   حجـــت ــدعلي صـ ــلام محمـ الاسـ

. آباد است ش در نجف 1310متولد ) نوراللهي(
ــه 1345ايشــان از ســال  ــدرس  ش ب ــوان م عن

مدرسة اماميـة شـهركرد بـه تربيـت طـلاب و      
اقامة نماز جماعت در مساجد شهر و دعـوت  

ي مـذهبي و برگـزاري جلسـات    هـا  شخصيت
وعظ و سـخنراني و تـدريس اهتمـام    ديني و 

ــت  ــته اس ــور وي در  . داش ــئوليت و حض مس
شهركرد كه تا پس از پيروزي انقلاب اسلامي 

شـاهي   نيز استمرار يافت، در طول دوران ستم
همواره با حساسيت و مراقبت ساواك همـراه  

رغـم اطـلاع داشـتن سـاواك از      به. بوده است
ــت احضــار   ــد نوب نقــش محــوري وي و چن

سبب در دسـت نبـودن مـدرك و     به مشاراليه،
پسند ساواك موفـق بـه اقـدام     معتبر و محكمه
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ش  1346مــؤثري عليــه وي نشــده و تنهــا در 
ضمن مخالفت با صدور گذرنامـه از عزيمـت   

  .عمل آورد ايشان به سفر حج ممانعت به
آقـا نـوراللهي    والمسلمين حـاج   الاسلام حجت

هاي مسـئوليت بنيـاد    پس از انقلاب در سمت
شـهر،   د مباركه و امامـت جمعـة فريـدون   شهي

مرحوم نـوراللهي  . اي بود منشأ خدمات ارزنده
هــا،  در جنــگ تحميلــي بــا حضــور در جبهــه

ــي   ــت م ــلام را حماي ــدگان اس ــود و  رزمن نم
هـا   پشتيبان جبهه) مادي و معنوي(جهت  هر از
يكي از فرزندان ايشان در عمليات خيبـر  . بود

ش 1373 خود ايشان نيز در. به شهادت رسيد
هاشـمي دهكـردي،   (به رحمت ايزدي پيوست 

1376 :67(.  
  
االله  متقي، معـروف بـه آيـت    سيد محمد -2-1-1-3

  زاده 
زاده در  االله محمد متقي، معـروف بـه آيـت    سيد

در . ش در نجــف اشــرف بــه دنيــا آمــد 1301
ش پس از رحلت پدرش، به ايران آمـد   1330

و در شهر بروجن ساكن شد و به اقامـة نمـاز   
وي كه در شهر بروجن بـا  . اعت پرداختجم

هاي دراويش و محفل بهاييت به  انحراف فرقه
ش بـه اصـفهان    1340مبارزه پرداخته بود، در 

ش بـا سـاخت سـينما در     1350در . تبعيد شد
اي  بروجن بـه مخالفـت برخاسـت و اعلاميـه    

دنبـال آن بـه    خصوص پخش كرد كه به اين در
ــدكاوو  ــاري در گنب س ســه ســال اقامــت اجب

ش  1351محـل تبعيـد وي در   . محكوم گرديد
وي در . بــه شهرســتان ســيرجان تغييــر يافــت

ــروجن   1353 ــه ب ــد، ب ــس از دوران تبعي ش پ
علي نماز جماعـت   بازگشت و در مسجد شيخ

پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي     . اقامه كرد
براي مدتي تصدي كميتـة مردمـي انتظـامي را    

آن و عهده داشت كه بر سر موضوع انحلال  به
تشكيل سپاه، طرفـدارانش در بـروجن دسـت    
به تحركاتي زدند كه تا مرز درگيري مسلحانه 
و بروز بحـران جلـو رفتنـد؛ لـذا بـا مداخلـة       

ــت ــت  آي ــزدي و آي ــه   االله ي ــاهرخي، ب االله ش
نماينـــدگي از مركـــز و حضـــور جمعـــي از 
پاسداران سپاه اصفهان زير نظر سردار صفوي، 

انقــلاب  مركــز اســناد(موضــوع فيصــله يافــت 
  .)170: 1382اسلامي، 

  
  قلي بنايي حسين -2-1-1-4

ش در بـروجن   1312قلـي بنـايي متولـد     حسين
وي از فعـالان هيئـت محمديـه و كـانون     . است

به گزارشـات   جوانان اسلامي بروجن بوده كه بنا
ــه ــذهبي و از   ســاواك ب ــرد افراطــي م ــوان ف عن

قلمـداد  ) ره( طرفداران سرسـخت امـام خمينـي   
دوست دارد انقلابيون در جلسات  شده است كه

هيئت و كانون سخنراني نمايد و از افـرادي كـه   
در جلسات انقلابي صحبت نكنند، شديداً انتقاد 

در اسناد مربوط به ساواك بارها بـه وي  . كند مي
هايش از طرف آنهـا تحـت    اشاره شده و فعاليت

  .كنترل و مراقبت بوده است
  
  علي صفدري  شيخ -2-1-1-5

ســلام علــي صــفدري هرســيني از  الا حجــت
مبلغــان اســلامي در بخــش فارســان از توابــع 

ايشـان از فعـالان و   . شهرستان شـهركرد بـود  
اند كه نقـش   واعظان بنام در دورة انقلاب بوده

هـاي   دهي به حركات و قيـام  بسزايي در شكل
در دورة طاغوت در چنـد  . كرد مردمي ايفا مي
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هـاي وي   نوبت، ساواك نسـبت بـه سـخنراني   
واكنش نشان داده و با احضار و تذكر مواجـه  

هاي تاسـوعا   از جمله به سخنراني. شده است
ــفند  27ش، ســخنراني  1356و عاشــوراي  اس

ش در حسينية سنندج، سخنراني چهلـم   1356
ــهداي  ــهريور  17شـ ــع  1357شـ ش در جمـ

فرهنگيان و، همچنـين، سـخنراني نمـاز عيـد     
   .كرد توان اشاره ش مي 1357ماه  قربان در آبان

وي پس از پيروزي انقلاب عمدتأ در مشـاغل  
حــاكم شــرع . قضــايي خــدمت نمــوده اســت

هــاي اســتان چهارمحــال و بختيــاري،  دادگــاه
ي اصـفهان  ها ي استانها رئيس كل دادگستري

و تهـران و دادسـتان انتظـامي قضـات، آخــرين     
او پس از . شود ي ايشان را شامل ميها مسئوليت

ي از مساجد تهران بازنشستگي، امام جماعت يك
  .بود
  
  رحمان استكي -2-1-1-6

ش، در  1329شهيد رحمان اسـتكي در سـال   
. اي مذهبي، در شهركرد بـه دنيـا آمـد    خانواده

پس از اخذ ديپلم و اتمـام دورة سـربازي بـه    
ش وارد  1353در . شغل آموزگاري روي آورد

التحصــيل  ش فـارغ  1357دانشـگاه شـده و در   
در جلسـات درس  در دوران دانشـجويي  . شد

استاد محمـد تقـي جعفـري و شـهيد بهشـتي      
شــهيد اســتكي براســاس بيــنش . حاضــر شــد

شـاهي   اسلامي، از مخالفان جدي رژيـم سـتم  
هاي منتهـي بـه    راستا طي سال همين بود كه در

هــاي مــذهبي و  پيــروزي در زمينــة ســخنراني
تدريس قرآن به فعاليـت مشـغول و از جملـه    

ات معلمان و محركان اصلي اعتصاب و تظاهر
آموزان عليه رژيم طـاغوت در شـهركرد    دانش

در نامة محرمانة مـدير كـل وقـت    . بوده است
 هـا  آموزش پرورش با اشاره به حركت مذهبي

در مخالفـت  ) ره(و پيروان مكتب امام خميني 
دودمان پهلوي، از شهيد اسـتكي بـه   با رژيم و 

عنوان سردستة فرهنگيان نام بـرده شـده اسـت    
ــش ــه دان ــ ك ــه حركــت  آم وزان و معلمــان را ب

شهيد استكي . روز فعاليت دارد واداشته و شبانه
عنـوان مـدير كـل     با پيروزي انقلاب اسلامي به

آموزش و پـرورش اسـتان انتخـاب و در دورة    
عنوان نمايندة مردم شهرسـتان شـهركرد    اول به

سـرانجام  . به مجلس شوراي اسلامي راه يافـت 
مركــزي ، در محــل دفتــر 1360در هفــت تيــر 

دسـت منافقـان بـه     حزب جمهوري اسلامي، به
  . فيض شهادت نايل شد

  
ابراهيم فلسفي، معروف به حـاج   محمد -2-1-1-7

  هاشمي
ابراهيم فلسفي، كه در شـهركرد بـا نـام     محمد

مســتعار هاشــمي معــروف شــده بــود، متولــد 
او در . ش در قــروة كردســتان اســت   1323

. بر شـد المن دوران شاه بارها بازداشت و ممنوع
ــار،   ــام پرب ــهركرد، اي دورة حضــور وي در ش

او پس از پيروزي انقلاب . پركار و مؤثري بود
ــه   ــزوين ب ــان و ق ــمال خراس ــت، ش در جيرف

در دوران دفـاع مقـدس   . قضاوت مشغول شد
هاي حق عليه باطل حضور داشت و،  در جبهه

ش، امام جمعة بندر ماهشهر شد كـه   1372در 
در دانشـگاه از  تـدريس  . تا كنـون ادامـه دارد  

سخنان محكم و قاطع . ديگر اشتغالات اوست
 وي بارها مـأموران سـاواك را بـه مراقبـت و    

  .كنترل وي واداشته بود
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  علي مولوي محمد-2-1-1-8
ش در  1340علـي مولـوي متولـد     شهيد محمد

روستاي وردنجان شهركرد، پـس از گذرانـدن   
دورة ابتــدايي، در حــوزة علميــه شــهركرد بــه 

م دينـي مشـغول گرديـد و بـراي     تحصيل علو
ادامة تحصيل به حوزة علميه اصفهان عزيمت 

هــاي  در ضـمن تحصـيل وارد فعاليـت   . نمـود 
سياسي ـ مذهبي و مدتي در اصـفهان زنـداني    

بـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي در واحـد      . شد
. فرهنگي جهاد سازندگي به فعاليت پرداخـت 

در جنگ تحميلي در عمليات شكست حصـر  
ــا ع ــادان ت ــة والفجــرآب ــات پيروزمندان ،  8ملي

همپــاي ســاير رزمنــدگان حضــور داشــت و، 
ــاو در    ــازي ف ــات آزاد س ــرانجام، در عملي س

ســبب  وي بــه. بــه شــهادت رســيد 26/11/64
هاي انقلابـي، در زمينـة نشـر افكـار و      فعاليت

، بارها از سـوي رژيـم و   )ره(آراء امام خميني 
  .مأموران ساواك مورد تهديد قرار گرفته است

  
  علي اكبر مسعودي واعظ -2-1-1-9

ــي  حجــت ــر  الاســلام والمســلمين شــيخ عل اكب
ــام   ــاگردان حضــرت ام و ) ره(مســعودي، از ش

هـاي پـيش از انقـلاب     ياران امام در طول سـال 
بـرده جـزو مدرسـان حـوزة      نـام . اسلامي است

علميه قم بود و توليت آستانه حضرت معصـومه  
و از كتاب خاطرات ا. عهده داشت را نيز به) س(

ش، از  1382دوران مبارزه عليـه رژيـم شـاه در    
سوي مركز اسناد انقلاب اسـلامي منتشـر شـده    

سـخنراني صـريح ايشـان در بهمـن مـاه      . است
ش در بروجن كه از اعمال شـاه بـا تعبيـر     1352
ــد ــي   يزي ــاد م ــه ي ــم  گون ــرد، از مه ــرين و  ك ت

  .ها در آن دوران است ترين سخنراني تأثيرگذار

امـام خمينـي در اسـتان، بـا     نمايندگان رسمي 
توجه به آنچه در اسناد سـاواك آمـده، آقايـان    

، حـاج آقـاعلي نيليـه،    )بناييان(حسينعلي بنايي
حاج محمد عباسيان، حسين و حسن ناصـري  

فعالان انقلابي در استان چهارمحال و . اند بوده
بختياري و در شهرستان شهركرد افراد زيـادي  

تـرين   اخصبودند كه در اين مجمل به ذكر ش
آنچـه كـه از   . افراد در اين زمينه اكتفا مي شود

اسناد ساواك پيداست، تعداد اين افراد بسـيار  
تــوان بــه شــيخ  انــد از جملــه مــي زيــاد بــوده

االله شـمس آبـادي،    غلامعلي خلدي فراز، آيت
جعفرقلي رسـتمي، احمـد بنـايي، حسـينعلي     
ــي     ــيخ عل ــدني، ش ــد م ــيد محم داوودي، س

آبـادي،   ري حسـين صفدري، سيد جلال طـاه 
تقــي  اكبرمســعودي، شــيخ محمــد شــيخ علــي

نقي نيكزاد، شيخ احمـد   بشارت دهاقاني، علي
  .فقيهي و كريم پور شيرازي اشاره كرد

  
  انتقال به شيوة سرايتي -2-2

هاي انتقال عقايد انقلابي به شـيوة   از جملة راه
هاي امـام   ها و سخنراني سرايتي انتشار اعلاميه

هـا   ها و اعلاميـه  ين سخنرانيا. بوده است) ره(
وســيلة نماينــدگان  برطبــق اســناد ســاواك، بــه

معتمد امام خمينـي بـه اسـتان انتقـال يافتـه و      
تشر سپس به دست ساير انقلابيون توزيع و من

سـاواك،   7/4/1354در سـند مـورخ   . شـد  مي
، )بنائيان(االله بنائي  آقايان حسينقلي بنايي، آيت

د نماينـدگان  حاج آقا علي نيليه و حاج محم ـ
ها در  با پخش اعلاميه. اند امام در بروجن بوده

بين انقلابيون آنها درجريان كم و كيف مواضع 
تـوان از   اين مـورد را مـي  . گرفتند امام قرار مي

موارد انتقال سرايتي برشمرد كه نقـش مهمـي   
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هــاي انقلابــي بــه  در انتقــال عقايــد و انديشــه
مـورد   اين در. شهرهاي مختلف ايفا كرده است

هـاي   هـايي از پخـش اعلاميـه    براي ذكر نمونه
توان بـه اسـناد    انقلابي و تبليغات انقلابيون مي

پخـش اعلاميـه توسـط افـراد      :زير اشاره كرد
هايي از امام  يا موضوع كشف اعلاميه ناشناس،
مناسبت هفتمين روز فاجعة خـونين   خميني به

هـــاي  ق در خيابـــان 98شـــوال 9تهـــران در 
ــ ــي در بخــششــهركرد، تبليغ هــاي  ات انقلاب

حوالي شهركرد، برگزاري مراسم عـزاداري در  
هـايي بـه منـاطق     شهر سامان، ارسال اعلاميـه 

نشين استان، پخش اعلاميـه و نـوار در    عشاير
  .... شهرستان فارسان و 

  
  انتقال به شيوة سلسله مراتبي -2-3

هاي  آوري هاي انتقال و پخش نو از ديگر شيوه
شــيوة پخــش سلســله سياســي در شــهركرد، 

فرض اين نوع انتقـال آن اسـت   . مراتبي است
كه مردم تابع نخبگان هستند و تا نخبگان آنان 

در . دهنـد  را هدايت نكنند حركتي انجام نمـي 
انقلاب اسلامي نخبگان متشكل از چند شبكه 

ها بازار بود كـه پيـام    يكي از اين شبكه. بودند
بـازار،  كرد و بنا به طبع  انقلاب را دريافت مي

كه مستلزم ارتباط با شهرهاي مختلـف اسـت،   
توانست آن را به شـهرهاي ديگـر    راحتي مي به

ارتباط بازاريان شـهركرد بـا بـازار    . انتقال دهد
جامع اسلامي تهران مسيري بود بـراي انتقـال   
عقايد انقلابي و اطلاع از كم و كيف رويدادها 

هـاي   ي انقـلاب و آغـاز حركـت   هـا  و فعاليت
بكة ديگـر دانشـگاه بـود كـه تـأثير      ش. مردمي

عنـوان   فضاي آن بر تفكـرات دانشـجويان بـه   
هـا نقـش مهمـي     مكان تبادل افكار و انديشـه 

ــي ــا م ــرد ايف ــان  . ك ــه در آن زم ــايي ك از آنج
ها اكثرأ در شـهرهاي بـزرگ تأسـيس     دانشگاه

شــده بــود، جوانــان شهرســتاني بــراي ادامــة  
 يافتنـد و  حضور مي ها تحصيل در اين دانشگاه
هايي چون دكتر علي  با شنيدن افكار شخصيت

شريعتي، كه فضـاي دانشـگاه را تحـت تـأثير     
قرار داده بود، روحية انقلابي و مبارزاتي پيـدا  
كرده و در دانشگاه با ديـدن فعاليـت سياسـي    
ســاير جوانــان وارد فعاليــت سياســي شــده و 
عقايد انقلابي را به شهرهاي مختلـف كشـور   

ه، شـبكه روحانيـت   آخرين شـبك . رساندند مي
طور وسيع در تمام شـهرها حضـور    بود كه به

داشته و با ارتباط با حوزة علمية قم در جريان 
هاي انقلابي قرار گرفتـه و آنهـا را بـه     فعاليت

از جملــة ايــن . دادنــد شــهر خــود انتقــال مــي
االله سـيد ابوالحسـن    توان به آيت روحانيون مي

. ردآبادي، اشاره ك ـ رسول، معروف به شمس آل
ش در اصفهان متولد شـدند و   1286ايشان در 

پس از فراگيـري مقـدمات علـوم اسـلامي در     
اي،  اصفهان، نزد اساتيدي مانند ابوالقاسم زفره

سيد علي نجف آبادي و احمد حسين آبـادي،  
عازم حوزه نجف اشرف گرديـد و از محضـر   

االله  درس مراجع بزرگـي چـون مرحـوم آيـت    
 ــ ــيد ابوالحســن اص ــي آقاس ــا العظم فهاني، آق

الدين گلپايگـاني،   الدين عراقي، آقا جمال ضياء
سيد عبدالهادي شيرازي و سيد محسن حكيم 

سال براي تـدريس   12استفاده نمود و پس از 
و ارشاد به اصـفهان بازگشـت و بـا ارتبـاط و     
آمد و شد با روحانيون شهركرد، با نشـرآراء و  

، بـر روحيـة   )ره( هـاي انقـلاب و امـام    انديشه
. بــي مــردم اســتان هرچــه بيشــتر افــزود انقلا
ترين نقـش   هاي انقلابي مهم راستا كانون اين در
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. عهـده داشـتند   را در اين نوع انتقال عقايد بـه 
هاي انقلابي موجـود   ترين كانون نگاهي به مهم

در استان با توجـه بـه نقـش كليـدي آنهـا در      
انتقال عقايد انقلابي به شيوة سلسله مراتبي در 

  :نمايد ي مياستان، ضرور
  
هاي نشر عقايد انقلابـي در   اماكن و كانون - 1- 3- 2

  استان
در استان چهارمحال و بختياري، ماننـد سـاير   

عنـوان   هايي را بـه  نقاط كشور، انقلابيون مكان
مركز نشر عقايد انقلابي و محلي براي تشكيل 

انتخـاب ايـن   . جلسات خود قرار داده بودنـد 
ب اسـلامي و  ها وابسته به ماهيـت انقـلا   مكان
ي نشر عقايد انقلابي بود و از آنجا كه ها شبكه

هـاي مكتـب تشـيع     اين انقلاب متأثر از آموزه
هاي تجمع فعالان انقلابـي   بود، اماكن و كانون

هـا   هاي بازار، روحانيت و دانشگاه نيز با شبكه
هـاي علميـه،    از جمله مسـاجد، حـوزه  . بودند

ا هـاي مـذهبي و مـدارس ر    ها، هيئـت  دانشگاه
توان نام برد كه در ذيل ضمن بررسي نقش  مي

تـرين مركـز نشـر عقايـد      عنوان مهم مسجد، به
انقلابي در استان، بـه معرفـي سـاير امـاكن و     

هاي انقلابي و ائتلافات انقلابي مربـوط   كانون
در اســـتان چهارمحـــال و بختيـــاري اشـــاره 

  .شود مي
  
نقش مسـاجد در حـوادث انقلابـي در     - 1- 1- 3- 2

  شهركرد
طور كه قبلاً اشاره شد استان چهارمحال  نهما

و بختياري داراي مساجد زيادي بوده كه غالباً 
. از نظر سياسي و تاريخي حايز اهميت اسـت 

ــه مســجد صــاحب  ــان شــهركرد،  از جمل الزم

مسجد جامع شهركرد، مسجد جامع شهر كيان 
، حسـينية اعظـم   )71: 1388نكويي شهركي، (

د جـامع  شهركرد، مسجد جامع چالشتر، مسج
شهر و مسجد اتابكان كه هركدام به نوبـة   فرخ

سازي مردم از كم  خود محلي بودند براي آگاه
و كيــف وقــايع انقلابــي و تشــكيل جلســات 

. هـاي سياسـي   گيـري  انقلابيون بـراي تصـميم  
علمــاي عظــام و وعــاظ ايــن مســاجد بارهــا 

ــه ــوي   ب ــاگري، از س ــخنراني و افش ــبب س س
از . گرفتنـد  ساواك محلي مورد تهديد قرار مي

ــد     ــيخ محم ــاخص، ش ــانيون ش ــة روح جمل
تـوان نـام    آقا مصـطفي را مـي   نوراللهي و حاج

در شهركرد مسجد خان يا مسـجد جـامع   . برد
الزمان از جمله ايـن مسـاجد    و مسجد صاحب

عنوان مركز ثقل و  است كه در دورة انقلاب به
همچنـين  . رفـت  تجمع انقلابيون به شمار مـي 

مسـجد جـامع شـهر    حسينيه اعظم شهركرد و 
، از جملـه  )71: 1388نكويي شـهركي،  (كيان 
هايي بودند كه براي بررسي تأثير آنها در  مكان

  .رسد نظر مي تاريخ انقلاب اسلامي ضروري به
  
  ها ها و مدرسه دانشگاه -2-3-1-2

ي ها از ديگر اماكني كه در تبليغ و نشر انديشه
ــي  ــتفاده م ــا اس ــي از آنه ــد از  انقلاب ــد، باي ش

آمـوزان و   دانـش . ها و مدارس نام برد گاهدانش
دانشـــجويان انســـتيتو تكنولـــوژي دانشـــكدة 
دامپروري شهركرد، دانشگاه شهركرد، دبيرسـتان  
اميركبيــر، دبيرســتان محمدرضاشــاه، دبيرســتان 

هــاي شــاهپور و  شــهر، دبيرســتان دانــش فــرخ
   .ترين اين مراكز بودند نوربخش، از جمله مهم

  مامية شهركردمدرسة علمية ا -2-3-1-3
ق،  1315مدرسة علمية امامية شهركرد در سال 
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به دستور و نظارت عالم ربـاني مرحـوم سـيد    
محمد حسني دهكردي، امـام جمعـة دهكـرد    

زادگان،  ، در نزديكي مرقد امام)شهركرد فعلي(
حليمه خـاتون و حكيمـه خـاتون و در كنـار     

سـاختمان ايـن   . بازار قديمي شهر، بنا گرديـد 
ديگر بناهـاي قـديمي از روح و    مدرسه مانند

داراي . زيبايي و صفاي خاصي برخوردار بـود 
يي در ضلع شـمالي و جنـوبي بـوده و    ها ايوان

حجرات نيز دور تا دور مدرسه در يك طبقـه  
با فوت مير سيد محمـد حسـني   . قرار داشتند

ق، مدتي شيخ حسـنعلي سـدهي بـه     1340در 
 نفـر طلبـه اشـتغال داشـته    تعليم و تربيت چنـد  

پس از مرحوم حسني امور مذهبي شهركرد . است
القدر حاج سيد محمدباقر  در اختيار روحاني جليل

) ش 1306مقتول در (امامي و آقا جلال بت شكن، 
  .قرار گرفت

ي هـا  پس از يك ركود نسـبتاً طـولاني در دهـه   
محمـد مهـدوي حـدود     ش، مرحوم ميرزا 1340

شش سال به تربيت طلاب اين مدرسه اهتمـام  
ش،  1345ي منتهــي بــه هــا در ســال. زيدنــدور

جواد اصولي هرچگاني به پرورش  مرحوم حاج
ــن مدرســه همــت گماشــت  از . طــلاب در اي

ــيخ    1345 ــاج ش ــوم ح ــور مرح ــا حض ش، ب
محمدعلي نوراللهي نجف آبادي و حمايـت و  

آقـا ميـرزا و    القدر حاج مساعدت دو عالم جليل
آقـا مصـطفي السـيد دهكـردي، تعلــيم و      حـاج 

 ــ ــت ط ــت و در  تربي ــتري ياف ــق بيش لاب رون
هاي آخر منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي  سال

ايران مدرسه به عنـوان كـانون اصـلي هـدايت     
  .مبارزات مردمي شناخته گرديد

ش امـور مدرسـه را    1358آقا نوراللهي تا  حاج
بعد، اين مدرسه  ش به 1360از . عهده داشت به

 هـا  مورد تجديد بنا قرار گرفت و پس از سـال 
در سه طبقه و چهل و پنج حجره و تأسيسات 

، )كتابخانه و سـالن مطالعـه و مسـجد   (جانبي 
  . برداري قرار گرفت مورد بهره

  
  انجمن مبارزه با بهائيت -2-3-1-4

انجمن خيرية حجتية (انجمن مبارزه با بهائيت 
ــه ــيخ    1332، )مهدوي ــاج ش ــلاش ح ــا ت ش ب

ــي   ــود حلب ــد(محم ــاي  1280متول ش و متوف
وي تـا  . عاليت خود را آغاز كـرد ، ف)ش1376
عنوان يك روحاني  ش در مشهد به 1332سال 

دليـل   شـد امـا، بـه    سياسي فعـال شـناخته مـي   
سرخوردگي از مسـائل سياسـي مشـهد، ايـن     

مـدت   شهر را رها كرد و به تهـران آمـد و بـه   
. سال، حتي براي زيارت به مشهد برنگشت11

هاي وي مبـارزه بـا    در مشهد برخي از فعاليت
هاييت بود و زماني كه بـه تهـران آمـد، ايـن     ب

عنوان هدف اصلي خـود انتخـاب    جريان را به
وي بـا همكـاري   . كرده و از سياست دور شد

كـه تحـت عنـوان     -جمع زيـادي از متـدينين  
 -كردنـد  هيئت مديره، امور انجمن را اداره مي

تا آغاز پيروزي انقلاب اسـلامي، بـه فعاليـت    
ال داشـت و  فرهنگي برضـد ايـن فرقـه اشـتغ    

جهــت تــلاش مــي كــرد تــا افــزون بــر  هــر از
آوري اطلاعات، بـه تربيـت نيـرو بـراي      جمع

. مقابلــه بــا بهائيــان و تبليغــات آنــان بپــردازد
انجمن طي بيست و پنج سال، ضـمن مبـارزه   
با بهائيت، توانست جمع زيـادي از نيروهـاي   
جوان را به خـود جـذب كـرده و آنـان را بـا      

اين آشنايي و تربيت . دمسائل اعتقادي آشنا كن
ــر    ــتادگي در برابـ ــت ايسـ ــري در جهـ فكـ

هاي الحادي، از جمله ماركسيسم، نيـز   انديشه
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  . كاركرد داشته است
توجه اهـداف مبـارزاتي    الوصف، نكتة مورد مع

آنان بود كه اولاً ريشة نشر بهائيت، خود رژيم 
پهلوي است و ثانياً اينكه مبـارزه بـا بهائيـت،    

ير مبارزه بـر ضـد رژيـم    نوعي انحراف از مس
پهلـــوي بـــود و انـــرژي فعـــال جوانـــان و 

توانستند بار مبـارزه را   كردگاني كه مي تحصيل
ــت و    ــين بهائي ــند، صــرف آي ــر دوش بكش ب

پس . شد هاي تبليغي عليه اين مسلك مي شيوه
از انقلاب اعتراضاتي بر ضد انجمن آغاز شـد  
و در محافل مختلف فعاليت عليـه فعـالان آن   

پس از اشارة غيـر مسـتقيم رهبـر    . بالا گرفت
انقلاب به انجمن كه بـدون تصـريح بـه اسـم     
صورت گرفته، از آنان خواسته شـده بـود كـه    

انجمـن در  . اعوجاجات خود را كنار بگذارنـد 
ش رسماً تعطيلـي خـود را اعـلام كـرد     1362

ولي پس از چندي شـماري از وابسـتگان بـه    
طــور پنهــاني فعاليــت خــويش را  انجمــن بــه

اين در حـالي بـود كـه در    . ار بخشيدنداستمر
جريان انقلاب، بسياري از اعضـاي انجمـن از   
آن جدا شده و با نهضت همگامي و همكاري 

  ). 99: 1375مرداني،(چشمگيري داشتند 
  
  كانون جوانان اسلامي بروجن -2-3-1-5

ش، به 1352كانون جوانان اسلامي بروجن از 
د االله حسين نوري و همكاري سـي  توصية آيت

، فعاليـت  )ساكن بـروجن و قـم  (محمد مدني 
برابر گزارش مـورخ  . خود را آغاز كرده است

ساواك بروجن، افراد مؤسس كانون  12/8/52
حسـين   اميـر : انـد از  و گردانندگان آن عبـارت 

غلامي جوشـكار، ابـراهيم منصـوري شـاگرد     
ــل اســحاقي   و خــوار ــار فروشــي، ســيد خلي ب

دار و  حسين آرامش مغازه فروش، محمد سبزي
ــگر   ــاگرد مس ــي ش ــانعلي حجت ــرين . قرب آخ

بـه فعاليـت تشـكل     هاي ساواك راجع گزارش
ش 1354مذكور، مربـوط بـه اواخـر تيـر مـاه      

ســاواك  13/9/52در گــزارش مــورخ . اســت
آمده است كه اعضاي كانون مذكور با بعضـي  

اسـحاق و   اصـغر آل  جمله علـي  از طلاب قم من
موجبـات  اند و  سيد محمد مدني در ارتباط بوده

  .اند ردهنشر عقايد انقلابي را به استان فراهم ك
  
  )عج(انجمن مددكاران امام زمان  -2-3-1-6

اين انجمـن متشـكل از گروهـي از انقلابيـون     
ــود  ــروجن ب ــذهبي در ب ــن . م از مؤسســان اي

ــد     ــه، از متول ــدون مهدي ــهيد فري ــن ش انجم
هاي  وي در فعاليت. ش، در بروجن بود1315

ن و خارج از آن شركت انقلابي در شهر بروج
مشـاركت در تأسـيس و ادارة انجمـن    . داشت

و صــندوق ) عــج(مــددكاري امــام زمــان   
و شركت مستمر ) عج(عصر  الحسنه ولي قرض

هاي قبل انقلاب  در جلسات مذهبي از فعاليت
هاي حـق   حضور در جبهه. شهيد مهديه است

 19(عليه باطل و شهادت در عمليـات محـرم   
ري از كارنامـة ايـن   برگ ديگ ـ) ش1361آبان 

يكـي از فرزنـدان ايـن    . قدر اسـت  شهيد گران
. شهيد، روحاني و جانباز جنگ تحميلي است

اين انجمن ضـمن بررسـي و شناسـايي افـراد     
ــه آنهــا، در فعاليــت  هــاي  نيازمنــد و كمــك ب

اداره كل اطلاعـات  (انقلابي پيشرو بوده است 
  ). 200: 1388چهارمحال و بختياري، 

  
  محمدية بروجنهيئت  -2-3-1-7

ش، ســاواك در يــك  1353در بهــار ســال  



    1392هاي محلي ايران، سال اول، شماره سوم، پاييز و زمستان  دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ   140

 

 

ي 
كر
ز ش

اور
كش

س 
عبا

 /
زاد

كو
م ني

مري
 

كند كه داراي  ارزيابي از اين هيئت گزارش مي
هاي خـود را   اعضايي بوده كه محوريت برنامه

) ره(هاي انقلاب و امـام خمينـي   دفاع از آرمان
كننـد   اند و در مجالسي كه برگزار مي قرار داده

اش حمايـت و   هـاي انقلابـي   از امام و برنامـه 
لذا به ساواك بروجن دسـتور  . كنند د ميتمجي

. دهـد  مراقبت و كنترل فعاليت اعضايش را مي
يكي از اعضاي فعال ايـن هيئـت فريـدون شـايق     
بروجني است كه مراقبت و كنترل رفتار و اعمالش 

  .هاي حفاظتي ساواك بوده است جزء برنامه
  
  )ع(هيئت ابوالفضل  -2-3-1-8

، در ، سـاواك 22/9/49بنا بـه گـزارش مـورخ   
) ع(شهركرد هيئتي بـه نـام هيئـت ابوالفضـل     

وجود دارد كه توسط آقايان محمد مشـرف و  
اين هيئت علاوه بـر  . شود احد فدايي اداره مي
دست چند نفـر از طـلاب    انجمن قرآن، كه به

ي هـا  شـود، در صـبح   مدرسة اماميه  اداره مـي 
جمعه توسط آقاي نوراللهي و با شركت چنـد  

. كنند دعاي ندبه برگزار مي نفر از افراد بازاري
هـاي مـذهبي مـأمن     واقع، مساجد وهيئـت  در

هـاي   مناسبي براي نشر عقايد انقلاب و آرمان
امام در بين اقشار مختلف مـردم و در منـاطق   

  .مختلف كشور بود
  
  ها كتابخانه -2-3-1-9

و اظهــار  2/9/59بــر اســاس گــزارش مــورخ 
نگراني سـاواك از ايجـاد كتابخانـه در منطقـه     
وانان در استان چهارمحال و بختياري، نقش و 

برابــر ســوابق . گــردد اهميــت آن بــارزتر مــي
ش، اولــــين نمايشــــگاه 1357موجــــود در 

هاي مذهبي بـه تقاضـاي آقـاي محمـد      كتاب

مـدت سـه روز،    دانش و موافقت شهرباني، به
، در محل )عج(مناسبت ميلاد حضرت قائم  به

تـا   31/4/57شاه از تاريخ  دبيرستان محمدرضا
ش، برگزار گرديده كه مقرر شده برابر 2/5/57

ليست ارائه شده به معـرض تماشـا و فـروش    
زمان نمايشگاه كتـابي در حسـينية    هم. بگذارد

هـاي ديگـري    كاروان بروجن و بعداً نمايشگاه
شـهر   الزمان شهركرد و فرخ در مسجد صاحب

تـرين   از مهـم . و ساير شهرها برگـزار گرديـد  
ان كتابخانـة مدرسـة علميـه    هاي اسـت  كتابخانه

امامية شهركرد اسـت كـه در شـعبان المعظـم     
ق، بــه همــت ســيد حســين طباطبــايي،  1399

االله داودي تأسـيس   محمد علي صادقي و لطف
ــد ــازي   . گردي ــان بازس ــا زم ــه ت ــن كتابخان اي

هـاي اصـلي    ساختمان حوزه، يكـي از كـانون  
ريزي و فعاليـت جوانـان مـذهبي     تردد، برنامه

ــهر ــتان ش ــوده اســت شهرس ــل (كرد ب ادارة ك
  ).413: 1388چهارمحال و بختياري، اطلاعات 

  
  سالن ورزشي انقلاب شهركرد -2-3-1-10

ــان  ــاجد و خياب ــر مس ــلاوه ب ــي از  ع ــا، يك ه
هاي آخـر منتهـي    هاي تجمع مردم در ماه محل

هاي ورزشي  به پيروزي انقلاب اسلامي، سالن
 بوده كه قابليت استقرار چند هزار نفر را براي

در يكـي  . هـا داشـته اسـت    استماع سـخنراني 
هــاي مــردم در ســالن ورزشــي   ازگردهمــايي

انقلاب شهركرد كه تصاويري نيز از آن وجود 
الدين طاهري و شهيد  االله سيد جلال دارد، آيت

  .رحمان استكي سخنراني كردند
ي هـا  بينيم كه هرسـه نـوع راه   ترتيب، مي اين به

، در مطـرح شـد  » پخـش «انتقال كه در نظريـة  
. اند انتقال عقايد انقلابي به شهركرد دخيل بوده
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ها در كنار خصوصيت مذهبي مـردم   اين مسير
هاي انقلابي  شد كه جريان اين استان باعث مي

در قم مورد توجه اهالي اين شـهر، خصوصـاً   
كـردة مـذهبي قـرار گرفتـه و      جوانان تحصيل

ويـژه   هاي انقلابي در سراسر استان، به حركت
  .، مركز استان شكل بگيرددر شهركرد

  
فعاليت سـاواك برضـد انقـلاب در اسـتان     

  چهارمحال و بختياري
تاريخچــة ســاواك در اســتان چهارمحــال و  . 1

 بختياري
ترين  ش، كه رژيم شاه با جدي 1342از خرداد 

هاي اسلامي به رهبري  چالش از ناحية نهضت
مواجه شد، درصدد برآمد تـا  ) ره( امام خميني

هـاي   موجود و تحكـيم پايـه   براي حفظ وضع
قدرت، همة اقشار و افراد تأثيرگذار اجتماعي 
. را، با دقت هرچه بيشتر، زير نظر قـرار دهـد  

تقويــت ســاواك و گســتراندن ســيطرة آن در 
سراسر كشور، يكـي از تـدابير اجرايـي رژيـم     

اساس تأسيس ساواك مستقل بـراي   براين. بود
ــدي  ــه نيازمن ــاري ك هــاي  چهارمحــال و بختي

وسـيلة   ايـن بـه   از لاعاتي مربوط به آن پـيش اط
گرديـد، در دسـتور    ساواك اصفهان تأمين مـي 

كننـدة   يكي از عوامـل توجيـه  . كار قرار گرفت
داشتن تشكيلات اطلاعـاتي مجـزا، عشـايري    

ي جدي بين ها بودن منطقه و سوابق اصطكاك
هـا و دربـار، در زمـان پهلـوي اول و      بختياري

و پيشـينة تـاريخي   هـا   دوم و، اساساً پتانسـيل 
ي ايلــي و عشــايري در هــا حضــور جماعــت

امـا  . هاي سياسي و نظـامي كشـور بـود    صحنه
تـر، رصـد كـردن مـوج      نكته و علت اساسـي 

پذيري مردم از رويكردهاي ديـن   فزايندة تأثير

باورانه و ظلم ستيزانه و جلوگيري از گسترش 
ادارة كـل اطلاعـات   (هاي اسلامي بـود   نهضت

  ).مقدمه :1388بختياري،  استان چهارمحال و
ش، ســازمان اطلاعــات و  1343در فــروردين 

امنيت فرمانداري كل چهارمحـال و بختيـاري   
به رياست سرهنگ سـتاد، حسـين ترابـي، در    

ترتيـب،   هـاي بعـد، بـه    در سـال . شهركرد شد
-45(االله نگهبـاني  افرادي به نام سرگرد نصرت

ــه  ، )ش1344 ــد فرزانـ ــرهنگ احمـ  - 47(سـ
 - 53(غلامحسين محبوبيـان  ، سرهنگ)ش1346
، )ش1353 -55( ، محمود سـياحتگر )ش1347

در مقطـع  . رياست ساواك را بر عهده داشـتند 
منتهي به پيـروزي انقـلاب اسـلامي، سـرگرد     
. مجتبي كامكار رئيس سـاواك اسـتان بـوده اسـت    

عهـده   ش تصدي اين سمت را بـه 1355برده از  نام
عـلاوه بـر شـهركرد، در شهرسـتان     . داشته اسـت 

  .روجن نيز تشكيلات ساواك وجود داشته استب
  
 اقدامات ساواك در استان. 2

ــاتي از نحــوه فعاليــت و   ــن مجمــل كلي در اي
هاي ساواك عليه انقلابيون در استان  كارشكني

  .دهيم را مورد توجه قرار مي
حساسيت ساواك به وضع حـال در آن زمـان   

شد و از شـهرباني خواسـته شـده     محدود نمي
افرادي را كـه در شـانزده سـال    بود كه سوابق 

ش، اقداماتي را عليه 1332مرداد  20پيش، در 
  .اند، مشخص و اعلام گردد سلطنت انجام داده

اسامي تعداد مدارس علوم ديني، نحوة نظارت 
هـاي علميـه، ميـزان شـهريه      اوقاف بر حـوزه 
ها،  كنندگان آن، اسامي هيئت طلاب و پرداخت

و ساير مجـامع  ها  ها، جمعيت ها، كانون انجمن
مذهبي و مراكز نشر عقايد انقلابـي بـا تعيـين    
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افراطي يا غير افراطي بودن آنهـا و، همچنـين،   
توجه و تعقيب افرادي كـه نمـاز جمعـه برپـا     

هاي ساواك در  كنند، از اهداف و نيازمندي مي
  .شد استان تلقي مي

ــه   ــه دهـ ــا ورود بـ ــفاف و 1350بـ ش و شـ
ــت  جســورانه ــر شــدن فعالي ــا ت ــاي تبليغ تي ه

ــه  ــدامات مقابل ــون، اق ــز  انقلابي ــاواك ني اي س
رغـم فضاسـازي    بـه . شـود  تر مي سازمان يافته

ساله و تعقيـب و   2500هاي  رژيم براي جشن
تهديد شمار زيادي از روحانيون طرفدار امـام  

و تشديد فضاي اختنـاق، سـخنان   ) ره(خميني
زعم ساواك تحريك آميـز وعـاظ در منـابر     به

لغان زن نيز با هـدف  شود و حتي مب بيشتر مي
پردازنـد و ضـمن    روشنگري به سخنراني مـي 

زدايــي، مخاطبــان را بــه تقليــد از امــام   شــبهه
رژيـم بـراي   ). 52سـند (خوانند  خميني فرا مي
ساله تدابير امنيتـي   2500هاي  برگزاري جشن

كنـد   ساواك مقرر مـي . نمايد اي اتخاذ مي ويژه
ان، كه افراد مظنون هر منطقه، اعم از دانشجوي

آمـوزان شناسـايي    اساتيد، آموزگاران و دانـش 
در . شده تـا در مواقـع لـزوم دسـتگير شـوند     

ش، در استمرار اقدامات مراقبتي رژيـم،  1351
هـا بـراي    ها و كتابخانه فروشي بازديد از كتاب

آوري كتب مضره، در دسـتور كـار قـرار     جمع
هاي مرتبط با نهضـت امـام    گيرد و فعاليت مي

ت دنبال شده و مشخصات و همچنان با حساسي
  .گردد سوابق افراد مورد نظر به مركز اعلام مي

كنترل منابر روحـانيون، جلـوگيري از فـروش    
هاي امام خمينـي،   كتب مضره، از جمله كتاب

ــر   آيــت ــاني، مهنــدس بازرگــان و دكت االله طالق
شريعتي، گزارش تحركات افراد انقلابي خصوصاً 

كز بـر فعاليـت   ويژه، تمر وعاظ و روحانيون و، به

در پيونـد بـا    كانون جوانان اسلامي بروجن كـه 
روحانيون مقيم قم از جمله سيد محمـد مـدني   

ها  يابي اسحاق بوده است، اطلاع اصغر آل و علي
ش را نشان 1352و اقدامات كنترلي ساواك در 

   ).144: 1388 صدر،(دهد  مي
ش براي ساواك اسـتان، سـال پـر    1354سال 
از همان ابتداي سـال بـا    .اي بوده است مشغله
نويســي و پخــش اســتفتائيه و اعلاميــه  شــعار

مواجه شده كه عمدتأ در واكـنش بـه تحميـل    
حزب رستاخيز به ملت ايران صـورت گرفتـه   

بـر منـع    در كنار فعاليـت طـلاب مبنـي   . است
اقدامات رژيم و تمجيد از آراء حضرت امـام،  
متن استفتائيه از محضر امام خميني در زمينـة  

مردم از عضويت و حـرام بـودن شـركت    منع 
مــردم در ايــن حــزب، در برخــي مســاجد و  

سـاواك در  . شـود  مدارس توزيع يا نصب مـي 
واكنش به اين واقعه ضمن احسـاس خطـر از   

آمده و دستگيري افـرادي كـه    رخدادهاي پيش
وجوه شرعي خود را به نمايندة امام در استان 

اي از  كنــد كــه عــده دادنــد، پيشــنهاد مــي مــي
حانيون از جمله آقاي نوراللهي از اين شهر رو

اخراج يا از فعاليت و تدريس وي در مدرسـة  
  .عمل آيد طلاب ممانعت به

ش، و يـــك ســـال پـــس از 1355در ســـال 
ش، دربـارة  1354خـرداد سـال    15تظاهرات 

ــلاب آزاد  ــي ط ــت از برخ ــزوم مراقب ــده،  ل ش
. گيرد هايي از جانب ساواك صورت مي توصيه

هـاي   هايي چون پخش اعلاميه در كنار فعاليت
تايپي و خطي درباره مسائل داخلي و خارجي 
ــع     ــطين و توزي ــار فلس ــع ظف ــه وض از جمل

هـايي حـاوي مـوج و سـاعت پخـش       تراكت
هاي راديويي مخـالف رژيـم، اقـدامات     برنامه
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  .امنيتي ساواك همچنان استمرار دارد
جـز برخـي    ش، بـه 1356گزارشات نيمـه اول  

اي را در  يژه و تـازه اقدامات موردي، تحرك و
اين رونـد تـا آذر و دي   . دهد استان نشان نمي

ش، كه مصادف با محرم و قيام مردم قم 1356
آميـز   دي در اعتراض بـه مقالـة تـوهين    19در 

باشـد،   عليه امام خميني مـي  روزنامة اطلاعات
بــا وقــوع قيــام مــردم قــم، مــوج . ادامــه دارد

جديدي از مبـارزات مردمـي آغـاز و فضـاي     
. دهـد  تأثير قرار مي مي كل كشور را تحتعمو

در همين حال و هوا مردم استان در كنار ملت 
مسلمان ايران با استقبال از تحريم عيد نـوروز  
براي برگزاري مراسـم چهلـم شـهداي تبريـز     

  . شوند آماده مي
ي  ها ش، توزيع اعلاميه1357با شروع تابستان 

جـوار   مربوط به حوادث انقلابي در مناطق هم
در ايـن سـال   . يابـد  ستان ادامه و گسترش ميا

ترين پيوند  با حلول ماه مبارك رمضان كه مهم
هــاي انقلابــي مــردم داشــت، و  را بــا فعاليــت

فاجعة سينما ركس آبادان، و روي كـار آمـدن   
امــامي را  امــامي، امــام دولــت شــريف شــريف

توطئة خطرناك شاه اعـلام كـرد و هـدف آن    
ــت  ــت و شكس ــالِ مل ــه را اغف ن نهضــت توطئ

هــاي  راســتا فعاليــت ايــن در. اســلامي خوانــد
انقلابــي و تبليغــاتي مــردم انقلابــي در اســتان 

يابـد و بـه تظـاهرات و اعتصـابات      فزوني مي
ســاواك در واكــنش بــه ايــن . زنــد دامــن مــي

كنندگان را شناسـايي   اي از تظاهر اقدامات عده
هـاي مضـره را كشـف و     و دستگير و اعلاميه

هـاي مهـم مهرمـاه،     اسـبت از من. كند ضبط مي
ــه     ــدان ژال ــياه مي ــة س ــهداي جمع ــم ش چهل

بود كه فضاي عمومي كشـور را  ) شهريور 17(

مناسبت،  همين به تأثير قرار داد و، شدت تحت به
هاي مراجـع قـم و فضـلاي حـوزة      با اعلاميه

مهرماه روز عزاي  24علمية اين شهر، دوشنبه 
شهريور  17عمومي و روز بزرگداشت شهداي 

ــلام ــاواك    اع ــاظتي س ــدامات حف ــد و اق ش
  .گسترش يافت و بر اختناق موجود افزود

مـاه بـا    تجمعات و تظاهرات معلمـان در آبـان  
انسجام و شدت بيشتري استمرار يافـت و در  

در تظـاهرات  . مواردي به خشونت كشيده شد
ــان ــم آبـ ــدها 1357ششـ ــع صـ ش، در تجمـ

آموز دبيرستان شاهپور شهركرد، شماري  دانش
ها، با شعار جاويـد شـاه، بـه     دست از چماق به

جمعيــت حملــه كــرده و بــه مقابلــه بــا آنــان 
: گويد ساواك در گزارش خود مي. پردازند مي

چون مأموران نظامي موجود جهت مقابلـه بـا   
 21كنندگان كافي نبودند، لذا در ساعت  تظاهر

همــان روز شــوراي تــأمين اســتان تشــكيل و 
اعزام يـك گروهـان نيـروي كمكـي از مركـز      

در اين گزارش . توپخانة اصفهان تقاضا گرديد
وضع و حال مـردم شـهركرد بسـيار نگـران و     

  .مشوش اعلام شده است
در هفتة اول آذرماه ساواك از پيوستن برخـي  
مقامات اداري به جمع تظاهركننـدگان اظهـار   

برابر گزارش ساواك بـروجن،  . كند تأسف مي
اتفـاق سـاير    رئيس دادگسـتري ايـن شـهر بـه    

ان در جلو راهپيمايان حركت و يكي از كارمند
ــدن اشــعار و   ــا خوان ــدان دادگســتري ب كارمن

ــته    ــاه، خواس ــه ش ــت ب ــان   اهان ــاي كاركن ه
دادگستري را، مبني بر برچيدن رژيم فعلـي و  
ــت     ــدن حكومـ ــار آمـ ــاواك و روي كـ سـ

در فلكة . اسلامي، اعلام نموده است جمهوري
كنندگان  تظاهرشهرداري آقاي فرماندار به جمع 
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هاي شـما بـر حـق     وسته و اظهار نموده خواستهپي
  .است و من با شما هستم

دي ماه از ايران خارج شـد و امـام    26شاه در 
در پيامي ضمن تبريك رفتن شاه آن را اولـين  

سـاختمان سـاواك   . طليعة پيـروزي خواندنـد  
چند روز در اختيار مردم قرار داشت و مـردم  

ا اي از عكس امـام، سـاختمان ر   بانصب پارچه
روز قبـل   3از. در اختيار شهرداري قرار دادنـد 

از فــرار شــاه، ســاواك شــهركرد ســرگرم     
بنـدي و انتقـال اسـناد خـود بـه سـاواك        بسته

بعـد، از عملكـرد    دي به 24اصفهان بود لذا از 
ســاواك اســتان در زمينــة انعكــاس تحركــات 
انقلابي مـردم هـيچ نشـاني بـه جـز يكـي دو       

ن و سـاختمان  مكاتبه اداري مربوط به كارمندا
  . ساواك وجود ندارد

  
 گيري نتيجهبحث و 

باتوجه به چارچوب نظري ايـن مقالـه، بـراي    
بررسي چگـونگي انتقـال عقايـد و جريانـات     
انقلابي به اسـتان چهارمحـال و بختيـاري بـه     

در مـورد  » پخـش «مركزيت شهركرد، سه نوع 
تــرين  انتقــال عقايــد انقلابــي و معرفــي مهــم

: كـاربرده شـد   آنهـا بـه  هاي موجـود در   فرايند
ــه« ــايي پخــش جاب ــي، » ج ــا فيزيك پخــش «ي

  . »پخش سلسله مراتبي«و » سرايتي
موضوع پخش در انقلاب اسلامي ايـران همـان   
عقيدة انقلابي يا همـان ايـدة تشـكيل حكومـت     

چگونگي انتشار اين عقيده به ساير . اسلامي بود
نقاط كشور از جمله شـهركرد بـه سـه صـورت     

قابـل  » سلسـله مراتبـي  «و » يسـرايت «، »فيزيكي«
در انتقال عقايد به شـيوة فيزيكـي   . بررسي است

تبليغات همفكران و مريدان امام و حمايت نهـاد  

تـرين نقـش را    مرجعيت و شبكة روحانيت مهم
از جمله مريدان امام در شـهركرد  . كردند ايفا مي

هايي چون حاج آقاسيد مصطفي، شيخ  شخصيت
محمد متقي، رحمن علي صفرنوراالله، سيد  محمد

استكي، حسينقلي بنائيان، شـيخ علـي صـفدري    
  . بودند... و
انتشار عقايد به شـيوة   انتقال، نوع اين كنار در

سرايتي نيز وجود داشته است كه جلـوة بـارز   
) ره( امـام  هاي سخنراني و ها اعلاميه آن انتشار

 هـا  اعلاميـه  و هـا  سـخنراني  ايـن . اسـت  بوده
 نيـز پيداسـت،   اواكس ـ اسناد از كه طور همان

 انتقـال  استان به امام معتمد نمايندگان وسيلة به
 توزيـع  انقلابيـون  ساير دست به سپس و يافته

هـا در بـين    با پخش اعلاميـه . شد مي منتشر و
انقلابيون،آنها درجريـان كـم و كيـف مواضـع     

تـوان از   اين موارد را مـي . گرفتند امام قرار مي
ه نقش مهمي برشمرد ك» انتقال سرايتي«موارد 

هــاي انقلابــي بــه  در انتقــال عقايــد و انديشــه
از ديگـر  . شهرهاي مختلف ايفـا كـرده اسـت   

هــاي  آوري نــو» پخــش«هــاي انتقــال و  شــيوه
سلســله «سياســي در شــهركرد، شــيوة پخــش 

ها  بازار، روحانيت و دانشگاه. باشد مي» مراتبي
هاي انتقال عقايد در ايـن نـوع    ترين شبكه مهم

در ايـن نـوع پخـش    . روند يپخش به شمار م
صورت سلسله مراتبي از يك  عقايد انقلابي به

. كنـد  مركز اصلي به ساير نقاط انتشار پيدا مـي 
اماكني كه مركز تجمع و ثقل فعـالان انقلابـي   

ترين نقـش   روند، مهم وعقايد آنها به شمار مي
. را در اين نوع انتقال عقايـد بـه عهـده دارنـد    

بي موجود در اسـتان  هاي انقلا ترين كانون مهم
هـا، مدرسـة    مساجد، دانشگاه: عبارت بودند از

امامية شهركرد، هيئت محمدية بروجن، هيئت 
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، انجمن مبارزه با بهائيت، كانون )ع(ابوالفضل 
جوانان اسلامي بروجن، انجمن مددكاران امام 

انقلاب  ها و سالن ورزشي كتابخانه، )عج(زمان 
كه هرسـه نـوع   بينيم  ترتيب مي اين به. شهركرد

هاي انتقال كه در نظرية پخش مطرح شـد،   راه
در انتقال عقايد انقلابـي بـه شـهركرد دخيـل     

هـا در كنـار خصوصـيت     ايـن مسـير  . اند بوده
شـد كـه    مـي مذهبي مردم ايـن اسـتان باعـث    

توجه اهالي اين  هاي انقلابي در قم مورد جريان
كـردة مـذهبي    شهر خصوصأ جوانان تحصـيل 

هاي انقلابـي در سراسـر    كتقرار گرفته و حر
ويژه در شهركرد مركز استان، شـكل   استان، به
هــاي  در ادامــه اقــدامات و كارشــكني. بگيــرد

ترين مانع انتشـار عقايـد    عنوان مهم ساواك، به
  . انقلابي در استان، مورد بررسي قرار گرفت
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